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 بسمه تعالي

 مقدمه

 

آن است که چرا و چگونه نيروهاي مذهبي و روحاني در  57پرسش اساسي درباره انقلاب اسلامي بهمن

 موقعيت رهبري اين نهضت قرار گرفتند؟

 مگر نه آن است که از مشروطه به اين سو بطور عمده نيروهاي سکولار در صحنه سياست ايران فعال بودند؟

ه با تمام قوا به جان مذهب و مذهبي ها افتاد و اساس مدارس ديني و مساجد و مگرنه آن است که رضا شا

 حسينيه ها را هدف قرار داد و بيشترين محدوديت را از هر جهت براي روحانيون فراهم کرد؟

مذهب و  مخالفت روشنفکران با مذهب و روحانيت و طرح اين مطلب که عامل عقب ماندگي جامعه ايران،

 از سوي تو ده اي....معرفي دين به عنوان افيون، روحانيت است و

 روحانيت و مرجعيت اين چنين محبوبيت عمومي يافت و مردم، 57تا 42پس چه شد که در فاصله قيام 

 رهبري مبارزه را به دست روحانيت انقلاب سپردند؟

بي ها در فاصله سياسي مذه –به نظر مي رسد پاسخ تاريخي اين پرسش با مرور بر فعاليت هاي فرهنگي 

 نهفته باشد. 57سالهاي پس از شهريور بيست تا بهمن 

سياسي در روزهاي پس  –نوشته حاضر گزارش کوتاهي است از چگونگي رشد و برآمدن جريان هاي مذهبي 

 تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران. 1320از شهريور 
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 فصل اول 

 بازگشت دین به عرصه جامعه وسیاست

  

 1330و 1320. فعال شدن جریان های مذهبی در دهه 1
به رغم ضربات خرد کننده جريان مشروطه و روند غرب گرايي به پيکره اسلام گرايي درايران و به خصوص 

مذهب ِ، متدينين تلاش هايي را براي احياي روند اسلام گرايي با رويکرد جديد که اساس آن انطباق دين با 

 ا بوده آغاز کردند.فضاي جديد فکري دني

در ايران گرچه فعاليتهاي ديني بود ولي با آمدن رضا خان روبه افول گذاشت . دوران رضاخان دوران مبارزه با 

 مذهب و از ميان بردن سنت ها و نهادهاي مدني ديني مانند حوزه هاي علميه و مرجعيت ديني شيعه است .

درکسوت روحانيت باقي بمانند .فشارها درقالب اجرايي و  حوزه ها تعطيل و تنها عده معدودي اجازه يافتند

تبليغي بود . مشروطه خواهان متجدد و نوگرا نيز با آن همراهي داشتند به گونه اي که نظم و نثر آنان درباره 

آداب مذهبي و روحانيت نشانگر اوج ضديت اين قشر با روحانيت در فاصله سالهاي پس از مشروطه تا 

 (24)صشد .  مي با1320شهريور

 ميرزا يحيي دولت آبادي و روحانيت*

اشعار ميرزا يحيي دولت آبادي درمورد روحانيت که سيد محمد علي جمال زاده در مقاله اي تحت عنوان 

چاپ مونيخ 1353مهر  54که خود عنوان داستاني هم از اوست) درمجله کاوه ش « آخوند داريم و آخوند »

 ( آورده است.16آلمان  صفحه 

عار ايرج و عارف وعشقي هم بر ضد روحانيت به فراوان در دواوين آنها موجود است . مجموعه اي ازآن اش

 اشعار را شجاع الدين شفا گرد آوري و به چاپ رسانده است .

 روشنفکران عقل مستقل رضاخان*

براي  مستقل را روشنفکري دوره رضا خاني به طور دربست دراختيار حاکميت بود ومي کوشيد نقش عقل

 (24)ص .رضا خان بازي کند

درمبارزه با روحانيت گروه هاي غرب گراي راست وچپ هاي سوسياليست و مارکسيست هاي  طرفدار 

شوروي همگي با يکديگر اتفاق نظر داشتند و هماهنگ بودند وهمه مذهب را عامل عقب ماندگي معرفي مي 

 اشتند ( کردند .) عليرغم اختلاف نظري که با هم درموارد ديگر د

روند تحولات فرهنگي و سياسي پس از مشروطه قدم به قدم به ضرر مذهب و درجهت کاستن از نفوذ آن به 

 پيش مي رفت .

اين فشارها باعث شده بود که مراکز درسي ديني تعطيل شود . از طرفي خارج کردن علما از حوزه يا 

قم به حدود سيصد نفر کاهش پيدا کند بکارگيري درعدليه ... منجر به اين شد که مجموع طلبه هاي 

 (24.)ص
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 ترويج ايران باستان *

از طرفي متفکران ، شاعران و برجستگان اين دوره ، يعني کساني که محصول جريان مشروطه خواهي هستند 

غير ديني يا ضد  "بجاي مرزداري داشته ها و سرمايه هاي ديني به پاسداري از ميراث ملي باستاني و ترجيحا

يني مشغول بودند. براي اين افراد ناسيوناليسم افراطي به عنوان يکي از تئوري هاي اصلي سياست فرهنگي د

 ايران درآمده بود .

 ديوان شاعراني چون عشقي وعارف قزويني وبهاروحتي شهريارسرشارازاين قبيل انديشه ها ست. 

 رويکرد ملك الشعراي بهار*

 ملک الشعراي بهار مي گويد : 

 

 راهي جز اين دوره پيش وطن نيست گ يا تجدد واصلاح                                 يا مر

 درمانش به جز تازه شدن نيست         ايران کهن شده است سراپاي                            

 

 شمسي براي کودکان دبستاني سروده آمده است : 1310به سال « بهار» درسرود مدرسه اي که 

 مادر خويش را نگهبانيم      مه کودکان ايرانيمما ه

 همه از نسل پوردستانيم      همه ازپشت کيقباد و جميم

 بچه قارن ونريمانيم      زاده کوروش و هخامنشيم                           

 تيره اردشير وساسانيم      پسر مهرداد و فرهاديم                               

 (               25ما گل سرخ اين گلستانيم)ص      يران يکي گلستان است                      ملک ا

 

 ( 549و284) ديوان بهار ج ا صفحه 

 شاه جهان پهلوي نامدار*

بهار را مي توان يکي از خط دهندگان باستانگرايي رضا شاه و اقدامات وي دراين راستا دانست که   درشعر 

 ي را به احياي فرهنگ و آداب و تاريخ عصرباستان توصيه مي کند :هايش همواره و

 

 اي زسلاطين کيان يادگار    جهان  پهلوي نامدار                            شاه 

 ملک کيان ملک تو ماننده   بخت تو باشد علم کاويان                          

 کاوه بدي , باز فريدون شدي   چون پي آن بخت همايون شدي                 

 (167)باستان گرايي در تاريخ معاصر ايران ، صفحه 

فراواني هم مي توان ديد .اين نگرش هم که اسلام را ازغرب « اسلاميات »بايد توجه داشت که درآثار بهار، 

 جدا مي کند درتئوري هاي بهارديده مي شود :

 رامي به ما داد يکي دين گ گرچه عرب زد چو حرامي به ما 
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بهر حال هر شاعري ازاين فرازونشيب ها دارد آنچه در حاق تفکر بهارديده مي شود تجددي است که به نوعي 

 (25با سنت کنارآمده است . اما اينکه کفه ترازو به نفع کدام طرف است سخن ديگري است .)ص

 

 نگاهي به اسامي روزنامه ها*

وره ، نشانگرتوجه اين عصر به تجدد و نوگرايي است به عنوان مثال اسامي روزنامه هاو هفته نامه هاي اين د

 مي توان ازاين قبيل نشريه ها ياد کرد:

 روزانه منتشر مي شد ، چندين نشريه و ماهنامه و...1310که از سا ل « تجدد ايران »روزنامه 

» ، « عصرانقلاب » ، «  عصر آزادي» ، « تمدن » ، « تکامل » ، « ترقي ايران » يا « ترقي » تحت عنوان 

» ، « عصر نهضت » ، « عصر نو » ، « عصر دمکراسي » ، « عصر جديد » ، « عصر پهلوي » ، « عصر تمدن 

 (25تاريخ جرايد و مجلات ()ص «  ) ايران امروز 

 تفاوت روشنفکران با عامه مردم*

بقات متوسط جامعه و قشر دراين مقطع تنها چيزي که از دين و مذهب در امان مانده بود ) در بين ط

تحصيل کرده ( نوعي بينش مذهبي مترقي بود که اولاً مي کوشيد تا با تحولات جديد کنارآيد و ثانياً خود 

 موضع منتقدانه اي نسبت به مذهب در پيش گرفته بود وبه عنوان دفاع ازمذهب ، به آن حمله مي کرد.

کرده و حتي برخي از متجددين نيز ظواهر مذهبي را در اين ميان عامه مردم ، عقيده سنتي خويش را حفظ 

 رعايت مي کردند .

 نفر سوسياليسم20و  هنفر22كلاس*

نفره بندر انزلي يکي از دو 22ن زمان مي گويد : ازافتخارات وي اين است که در يک کلاس ، آيک دانش آموز

 (26نفري بوده که به سوسياليسم گرايش پيدا نکرده بودند . )ص

کري ) سوسياليسم ( به تدريج از شمال ايران به سمت جنوب و تهران آمد و پس از رفتن شاه به اين نحله ف

طور جدي توسط روشنفکران چپ مطرح شد وجاذبه زيادي را ايجاد کرد و اگر رضا خان نتوانست به زور دين 

فق به انجام اين استاليني خود مو _را از ميان بردارد ، بيم آن مي رفت کمونيست ها با روش هاي حزبي 

 کارشوند .

طي يک دهه گرايش به مارکسيسم ميان جوانان تحصيل کرده به اوج خود رسيد و متدينين را از اين بابت 

سخت نگران کرد . دراين ميان ، دانشگاه ها و نيز فضاي ادبي اين کشور، تقريباً به طور دربست در اختيار 

 توده اي ها بود .

 هم متدينين م شاه و دو كاررضا رفتن *

با رفتن رضا شاه مذهبي ها بيش از ديگران خشنود شدند ، گويي چون کبوتري از قفس آزاد شده وبه پرواز 

 مهم از سوي متدينين اقدام شد : درآمدند. در اين زمان به دو کار

 جدال با آثارسوء برجاي مانده از مبارزه با مذهب دوره رضاخان -1

 جدي تر بود: مقابله با بي ديني که چهارجهت آن -2

 الف : مبارزه با کسروی 

پژوهش و به خصوص تاريخ داشت و نقش مصلحانه اي که  کسروي با توجه به قلم وي وتجربه اي که درکار

به خود گرفته و انگشت روي برخي از آداب و عادات بي پايه گذاشت ، سبب شد تا ديدگاه هاي او درباره دين 
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و امام خمینی برای پاسخ به شبهات او کتاب کشف الاسرار را نوشتند. 
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بيرستانها که تقريباً به جاي دانشگاههاي اين زمان بود ايجاد موج افکارش در د .و مذهب جدي گرفته شود

 کرده بود و نيازمند پاسخ قاطعي بود .

حساسيتي که کسروي پس ازاستبداد برانگيخت و مذهبي ها رابه تکاپو براي دفاع ازدين واداشت ، کمترکسي 

د وخشن قلمي و نيز اخلاقي وي از ايجادکرد. اقدام صريح او درنقد تشيع و اسلام ازيک سو و رفتارهاي تن

 سوي ديگر، سبب برانگيختن مذهبي ها شد. 

عبداله کرباسچيان ) مدير نبرد ملت (: مبارزه با کسروي ،براي دفاع ازساحت اسلام يک نيروي خفته اي را در 

 (27ما زنده کرد . يک انرژي مذهبي قدرتمند ي که خودمان از وجودش آگاه نبوديم .)ص

رفتارهاي نابهنجار کسروي در برخورد با ادبيات فارسي و متون کهن ، موقعيت او را ميان اقشاري  علاوه بر آن

دانشمندان و اديبان که علاقمند به اين ادبيات بودند ، تضعيف کرد. تنها نقطه عطف کسروي کارهاي  از

زجمله تاريخ مشروطه تاريخي اش بود که درهمان بخش هم ، با تازگي هايي که داشت ، برخي ازتحقيقاتش ا

رنگ ترکي داشت ) ستايش بي حد واندازه وي از مشروطه تبريز و کوبيدن حرکت مشروطه خواهي اصفهان 

راه بي انصافي را طي کرده و کارش  ،درمواردي هم به دليل عدم اعتقادش به مذهب تشيع و روحانيت ،(است

 ا از حد کارعلمي پايين آورده بود.ر

 (28کتاب ( عليه کسروي به نگارش در آمد .) ص29و28رح در صفحه کتابهاي زيادي )شلذا 

 ب : مبارزه برای حجاب 

بي حجابي زنان نخستين بارازطريق مسافران اروپايي يا ايرانيان سفرکرده به اروپا به گوش و سپس  به چشم 

لمتين مسأله بي ايرانيان رسيد . بعدها به واسطه برخي مطبوعات فارسي چاپ خارج از کشور، مانند حبل ا

 حجابي درايران طرح شد .

له اين مسأله بي حجابي بصورت يک مسأ در زماني که مشروطه در گرفت و پيام تجدد را در ايران پخش کرد

ش توسط فخرالاسلام رساله اي در فوايد حجاب نوشته شد .درطول 1290جدي در آمد.نخستين بار در سال 

، اندک اندک اين بحث در اشعار ايرج ميرزا ، عارف قزويني و  سالهاي پس از مشروطه و پيش از رضاخان

برخي نوشته هاي ديگران مطرح شد . در زمان رضاخان براي اولين بار، خانواده وي بدحجاب ظاهر شدند و به 

به قم آمدند که با اعتراض مرحوم بافقي روبه رو شدند . وي کتک سختي ازرضا 1306همين صورت درسال 

شهرري تبعيد شد . از آن پس تلاش دولت و متجددين براي رواج بي حجابي آغاز شد و  خان خورد و به

کشف حجاب به صورت يک امر اجباري درآمد . متدينين واکنش و مقاومت نشان دادند و به  1314دي 17در

عده اي بي حجابي را پذيرفته  ،تدريج حجاب علامتي براي شناخت ايمان افراد شد ، پس از رفتن رضا

ودند.علما اقدام به لغو قانون کشف حجاب کردند و پس از آن ده ها رساله وکتاب درفوايد حجاب نوشته شد ب

 (30.)ص 

 ج : مبارزه با مارکسیسم و الحاد:

هم مذهبي ها به صورت گسترده با الحاد و کمونيسم مبارزه مي کردند و هم حکومت بر اساس وابستگي اش 

ن او را رقيب خود مي ديد مي کوشيد ازهر وسيله اي براي مبارزه با به غرب مخالف مارکسيسم بود وچو

 کمونيسم استفاده کند .

دهها کتاب دراين زمينه به چاپ رسيد. ازجمله اصول فلسفه وروش رئاليسم ونقدهاي جدي شريعتي 

 ( 31برمارکسيسم که فوق العاده در دور کردن دانشجويان مسلمان ازمارکسيسم مؤثر واقع شد.) ص
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  ام معظم رهبري آيت اله خامنه اي درباره شريعتيمقنظر *

دکتر شريعتي در زمينه فلسفي )ماترياليسم( مطلقاً تحت تأثير مارکسيسم نبود وتنها درزمينه اقتصادي نوعي 

 گرايش به سوسياليسم داشت که البته نمي توان گفت کاملاً منطبق بر سوسياليسم مارکسيست هاست . 

 (31رکسيسم و ماترياليسم آثار متعددي هم از عربي به فارسي ترجمه شد .)صدر زمينه نقد ما

 د : مبارزه با بهائیان    

مبارزه با بهائيان اززمان ايجاد بهائيت بود و در زمان مشروطه بسياري ازعلماي ضد مشروطه دست بهائيان را 

 س افندي آمده است : درپشت سر ماجراهاي مشروطه خواهي مي ديدند ازآن جمله در لوحي ازعبا

اگر کار در دست ميرزا فضل الله نوري و سيد علي يزدي و ميرزا حسن تبريزي ماند و پياپي فتوا به قتل ياران 

 (32دهند البته تأخير شود .)ص

به بعد است که  1323طي يک قرن آثار زيادي در رد اين فرقه پديد آمد. اوج گرفتن اين مبارزه از سال 

به خود مي گيرد . يعني مبارزه با بهائيت به نوعي مبارزه با حکومت و اجزاي آن تلقي مي صورت سياسي نيز 

 (32شود چرا که برخي از چهره هاي حکومت ، متهم به داشتن گرايش هاي بهايي گري بودند .)ص 

تا انقلاب  و پس از آن 30و 20است که در دهه « مبارزه با بي ديني » اينها چهار رکن برانگيخته اي با عنوان 

 اسلامي مطرح بود و تبليغات ديني در اطراف آن دور مي زد.

مطرح شد بايد در چهارچوب مسائل پيش گفته به عنوان عامل مستقلي 1327بحث فلسطين را که ازسال 

 درجهت احياي اسلام در ايران درنظر داشت .

 

    حوزه و متدينين فعاليت دوگروه*

 يل مدارس علميه به انبار و...تعطيلي مجالس روضه خواني و تبد-

درچنين وضعيت دوگروه فعاليت خود را آغاز کردند : الف ( نخست حوزه علميه که طي دو دهه به شدت 

تضعيف شده و نيازمند آن بودند تا خانه تکاني کرده و از وضعيت خمودي ناشي از فشار دولت رضاخاني 

و عزا را تعطيل کرده بود بلکه بسياري ازمدارس علميه بيرون آيند . دولت رضاخان نه تنها مجالس سوگواري 

را به روي طلاب بسته و فضاي آنها را در اختيار محصلان جديد قرار داده بود. بسياري از اين مدارس توسط 

بازاري ها به صورت کاروانسرا و انبارکالا درآمده بود . اکنون با زمينه اي که ايجاد شده بود روحانيون مي 

 (32)ص  ا حوزه ها را به موقعيت پيشين بازگردانند .کوشيدند ت

ب(گروه ديگر برخي ازمتدينين روحاني وغير روحاني سراسر کشور بودند که به صورت مستقل و در قالب 

 ايجاد تشکل هاي مختلف براي ترويج دين داري و مبارزه با بي ديني تلاش خود را آغاز کردند .

ب بود با فعاليتهاي مذهبي مخالفتي نداشت و درحدي که منجر به پديد رژيم با توجه به اينکه وابسته غر

آمدن گروه هاي راديکال مثل فدائيان اسلام نشود و بنابراين حتي راديو را دراختيار خطباي مذهبي هم قرار 

 (34جمله بودند .)ص ز آنمي داد افرادي مثل آيت اله طالقاني و مطهري ا
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 سیاسی مراجع تقلید . –آغاز فعالیت های مذهبی  -2
درتمام دوره تاريخي مذهبي ايران به ويژه از عصر صفويه به بعد که مفهوم تازه اي از مجتهد و مجتهد الزماني 

شکل گرفت جامعه مذهبي ايران ، تابعي از مرجعيت ديني به شمار مي آمد . همان گونه که ساختمان 

به عنوان مرکز ثقل اين بخش « بيت مرجعيت »  ،مرکزي بود دارالحکومه و دارالاماره در اختيار نماينده دولت

 (34)ص ازتصميم گيري ها عمل مي کرد .

درنيمه دوم قاجار، دو سيستم مرجعيت عمومي و محلي پديد آمد به طوري که سامرا و نجف مرکز مرجعيت 

ده نجف يا عمومي بود و در شهرهاي بزرگ ايران و حتي شهرهاي کوچک ، يک يا چند مجتهد تحصيل کر

مراکز ديگر در ارتباط با مرجعيت عامه و در قالب مرجعيت محلي به ايفاي نقش مي پرداختند . درسطوح 

عمومي تر جامعه ، بازوي اجرايي اين بخش ، عموم مردم بودند وطبعاً بازار به دليل نقش خاص اجتماعي ، 

بر دولت بود که تابعي از مرجعيت به  سياسي و اقتصادي خود در دوره اخير، يکي از اهرم هاي اصلي فشار

 شمار مي رفت .

در ره استثنايي درزمان ميرزاي بزرگ مرجعيت ايران دراين دوره طبق معمول دوره قاجاري ومنهاي يک دو

نجف مستقر بود اما پس از آن  که مرحوم حاج شيخ عبدالکريم درقم استقرار يافت تا حدودي نگاهها متوجه 

 (35زيت ايران فراهم شد .)صايشان شد و زمينه مرک

 

 تفاوت انديشه علي اكبر حکمي زاده در دو مقطع زماني:*

ايران از دير زمان ميهن علم ودانش و محل بروز رجال دين و فلسفه بوده و از طرف  نوشت:1313وي در سال 

دولتي و ملي ديگر مرکزيت تشيع عالم را داراست و تنها مملکتي است دردنيا که جمعيت وي را از تشکيلات 

اين مذهب گرامي تشکيل مي دهد ... پيداست که اين وضعيت کاملاً نيازمند به تأسيس مجمع روحاني و 

جامعه علمي ديني شيعي درخورخود مي باشد ... تا آنکه خداوند يگانه ، مصلح بزرگ ، حضرت آيت اله آقاي 

 (36حاجي شيخ عبدالکريم حائري )مدظله ( را برانگيخت .)ص

ال مرحوم حائري وارد قم و ميهمان شيخ مهدي قمي پدرحکمي زاده شدند و حوزه علميه از اراک به به هرح

به قم منتقل گرديد . اين انتقال در روحانيت ايران ، انقلاب « واتوني بأهلکم اجمعين » مساعدت قرآن مجيد 

مدت کمي جمعي کثير ازساير در. جديدي را پديد آورد و در مرکز و ولايات انتشارفوق العاده اي پيدا کرد

 نقاط ايران به طرف قم رهسپار شدند و روز به روز جمعيت وي افزوده مي گرديد .

چند سالي نگذشت که عده اي از افاضل دروس خود را تکميل نموده و به شهرهاي خود مراجعت نمودند و 

سيس گرديد و همچنين از در آن شهرها مثل همدان وکاشان و ... ديگر شعبه هايي براي حوزه مرکزي تأ

ساير نقاط و ممالک اسلامي ارجاعاتي به قم گرديد و خود ، مجمع علمي شيعي ، در تمام عالم اسلامي گشت 

 (37. )ص

 شيوه برخورد با رضاخان و ديدگاه هاي آيت اله اصفهاني و نائيني*

م آيت اله سيد مرحو1325درست در همين زمان مرجعيت اعلاي شيعه در نجف مستقر بود و تا سال 

ش ( مصداق آن به شمار مي رفت . شيعيان ايران 1325آبان 13ق / 1365ذيحجه 9ابوالحسن اصفهاني ) م 

به طور عمده از ايشان تقليد مي کردند ولي  محيط رضا خاني اجازه فعاليت مستقيم را به ايشان و 
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خان مشورت مي کردند آقاي سيد نمايندگانش نمي داد .زماني که علماي نجف درباره روش برخورد با رضا

ما بايد افرادي را بفرستيم در ميان عشاير و قبايل ايران و اين افراد را عليه رضاخان » ابوالحسن گفته بود : 

اما مرحوم نائيني گفته بود : « تحريک کنيم و آنان را به قيام وا داريم و از اين طريق رضا خان را نابود کنيم . 

ن استمالت کنيم و با وي ، با نرمش رفتار کنيم تا از تندي و صولتش کاسته شود و غير ما بايد از رضا خا» 

 (37ص .«)ازاين راهي نيست 

 اجازه صرف وجوهات براي نشريه*

آيت اله سيد ابوالحسن اصفهاني نخستين مرجعي بود که اجازه استفاده از سهم امام را براي يک نشريه ديني 

نامه اي هم ازايشان خطاب به سيد ابوالحسن طالقاني در دست است که در آنجا  را داد.« الاسلام » با نام 

مرحوم طالقاني فعاليت  ني با صراحت اعلام کرده است . سپس،حمايت خود را براي ايجاد يک مؤسسه دي

زل جلسات را در منزل خود و بعد از آن در من آنگاهخود را در مدرسه مروي آغاز که با موانعي روبه رو شد. 

 (38عباسقلي بازرگان آغاز کرد که البته به سرانجامي نرسيد.)ص

 پيام تکان دهنده آيت اله اصفهاني در مورد انتشار نشريه*

را گرفته « بلاغ»آقاي سيد محمود طالقاني ضمن اشاره به آن جلسات و اينکه اجازه انتشار نشريه اي به نام 

اشتي در اختيار نشريه آئين اسلام قرارداده است نامه اصفهاني  متن نامه آيت اله اصفهاني را همراه يادد ،است

 : نشانگر جديت وي در اين زمينه و آگاهي او به اين شرايط است

تأسيس مرکزي در مدرسه  ياز اينکه براي رفع شبهات معاندين دين و حفظ عقايد ضعفاي مسلمين بنا

مسرور شدم و البته به نحو اکمل موجب سرور  مروي را داريد که مرکب از فضلا و صلحا باشند بي اندازه

حضرت ولي عصر )ارواحناله الفداء( خواهد بود ... لکن اين مطلب بزرگ ، محتاج است به استعداد کامل و 

و مرکب از اشخاص فاضل ومتتبع مستقيم السليقه وکتب بسيار و مجلات خارجه و داخله به السنه مختلفه 

نکرده اگر  با استعداد ناقص و عدم تهيه ، اسباب استخفاف اين مطلب ين صحيح العقيده که خداي مترجم

 (38گير مي شوند ... )ص  رشود و از عهده ) کما هوحقه ( بيرون نيايد ، معاندين شي

 ناظر شرعيات استاني و ورود دروس ديني در برنامه مدارس*

درواقع پيام به وزير فرهنگ و  که)درخواست آيت اله اصفهاني طي نامه از آيت اله سيد محمد بهبهاني 

و اقدام جدي ايشان براي  (تصويب شده که در وزارت فرهنگ)شرعيات استاني درمورد ناظر  (نخست وزير بود

 (39از نکات قابل توجه است .)ص ،ورود دروس ديني در برنامه مدارس دولتي

 درخواست اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي*

دوم متمم قانون اساسي بود که براي مطابقت قوانين موضوعه با قواعد  نکته ديگر درخواست براي اصل

اسلاميه  که سخن از انتخاب علماي طراز اول و نظارت آنان به مصوبات مجلس به ميان آورده است . در 

 نشريه آئين اسلام و نيز سر مقاله شماره بعد يادداشتي در لزوم اجراي اين اصل آمده بود .

راز در اين باره در آيين اسلام درج شد . تلگراف ديگري در اين زمينه از سوي انجمن تلگرافي هم از شي

 هدايت مسلمين کرمانشاه در آئين اسلام درج شده است .

در ادامه ، اتحاديه مسلمين به رياست حاج سراج انصاري مسأله را در سطحي عمومي تر مطرح کرد و نظر 

ق( سيد هبه الدين 1373شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء ) م مراجع را در اين مورد جويا شد که آيات

ق ( 1370-1293شهرستاني ، سيد محمد حجت ، سيد محمد هادي ميلاني و ميرزا محمد فيض قمي )
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دراين باره به صراحت سخن گفتند ، اما آيات: بروجردي و سيد محمد تقي خوانساري با احتياط تمام ازکنار 

 (41آن گذشتند .)ص 

نسبت به حجاب  د استقبال پرشکوه مردم قرارگرفتبه ايران آمد و مور 1322ا حسين قمي که درسال حاج آق

خواستار لغو قانون اجباري بودن  (سهيلي)طي نامه اي به نخست وزير وقت  و حساسيت ويژه اي داشت

روجردي کشف حجاب شد که دولت اين درخواست و برخي درخواست هاي ايشان را تصويب کرد . آيت اله ب

 (41که آن زمان در بروجرد بود با تلگرافي به دولت ازدرخواست آيه اله قمي حمايت کرد . )ص 

سفر آيت اله قمي به ايران و استقبال پرشکوه از وي و بازتاب آن درمطبوعات نشان داد که پس از يک دوره 

 ند. ترويج بي ديني ، هنوز مردم دلبستگي هاي زيادي به دين و مراجع تقليد دار

 كسروي و توهين به آيت اله قمي*

توگويي آقا قهرمان استالينگراد بوده و از » اين مسأله خشم کسروي را برانگيخت و با تمسخر به اين که 

 از سفر آقاي قمي به ايران ياد کرده است و نوشت :« جنگ فيروزانه باز مي گردد.

 ؟« براي مردم به دست خواهد آمد آمدن و رفتن يک مجتهد چه تواند بود و چه سودي از آن » 

تن دادن دولت به خواسته هاي آيه اله قمي که روزي سمبل مقاومت دربرابر رضا شاه و کشف حجاب بود، 

 (41نشاني ازعوض شدن زمانه داشت .)ص 

دراين چند سال ، بزرگترين گامي که در راه تقويت ارتجاع برداشته شده ، » کسروي درجاي ديگر نوشت : 

وي برنخاسته بلکه او را  با او به حزب توده انتقاد مي کند که چرا به مقابله.« دن آقاي قمي بوده است اين آم

 خوانده است .« اولين شخصيت ديني »

درنامه هيأت دولت به آيت اله قمي گفته شده : ... راجع به حجاب دولت دستور داده که متعرض نشوند ، در 

طبق نظر يک  باب شرعيات و عمل به آداب ديني عمل خواهد شد. در مورد اوقاف طبق مفاد وقف نامه ها

مجتهد جامع الشرايط  عمل خواهد شد و در مورد مدارس مختلط هم در اول ازمنه مکان پسران و دختران 

 (42تفکيک خواهد شد.)ص 

 نامه آيت اله كاشاني به فروغي*

اي به فروغي نخست وزير وقت  سخن از  فعاليت خويش را آغاز و طي نامه1320آيت اله کاشاني ازسال 

 توطئه ها براي از بين بردن نظام طلبگي واز بين بردن مدارس قديمه گفته ... و نيز تعرض به زنان ... 

 (43فروغي پاسخ داد دستور داده شده که متعرض زنان نشوند . )ص 

 دعوت امام از علماي براي قيام*

ي آن علما و مردم را دعوت به قيام براي خدا و مبارزه با بدعت ها امام خميني نامه اي نوشته و ط 23درسال 

 (43وظلم هاي رضا خاني کرده است .)ص 

 حمله روشنفکران رضا خاني به علماء*

 روشنفکران بناي تند روي وفحاشي را گذاشتند : ،زماني که فعاليت مجدد روحانيون آغازشد

نوشت : اگر ممکن باشد به اين نکبت العلما حالي کني  1324در تير ماه « مرد امروز» محمد مسعود سردبير 

که آقا ي بحرالعلوم ! اگر اين آخوند بازي ، اين خرافات ، اين نوحه خواني ، اين سينه زني ، اين چادر چاقچور 

و اين تسبيح ريا و چماق تکفير، شش ماه ، فقط شش ماه در نيويورک آبادترين شهر دنيا عرض اندام نموده و 
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آن اجباري شود بعد از شش ماه ، نه تنها نيويورک بلکه تمام آمريکاي شمالي مخروبه شده و ماتمکده  قبول

 (44دنيا خواهد گشت .)ص

اين همان رويه اي بود که کسروي دنبال مي کرد ولي به دنبال قتل کسروي بيشتر اين افراد از ترس فدائيان 

 اري کردند .داز نگارش اين قبيل مقالات خود

 آيت اله سيد ابوالحسن اصفهاني فوت*

مسأله مرجعيت شيعه در اذهان و مطبوعات مطرح گرديد . 1325پس از فوت آيت اله اصفهاني درسال 

بسياري بر اين بودند که زمينه را براي مرجعيتي فعال درعرصه اجتماع آماده سازند . نشريه آئين اسلام يک 

حبه ازآيه اله کاشاني پرسيد : راجع به مرجع تقليد نظريه شماره را به همين مسأله اختصاص داده وطي مصا

 مبارک چيست ؟ آيه اله کاشاني پاسخ داد :

مرجع تقليد علاوه بر دارا بودن مقام اجتهاد و عدالت بايد اهتمام تام در اجتماعيات اسلام داشته و دفاع »... 

ر و تهذيب اخلاق مسلمين و تهيه مبلغ ازحوزه ديانت اسلاميه نموده و کوشش در امربه معروف و نهي ازمنک

 « براي داخل و خارج مملکت نمايد . از اهم واجبات تشکيلات روحاني است که روحانيت مرتب و منظم باشد. 

ازآن  .جانشين آيت اله اصفهاني حاج آقا حسين قمي بود که آن هم سه ماه بعد ازآيت اله اصفهاني درگذشت

 (45آيت اله بروجردي آن هم نه درعراق ، بلکه درايران فراهم گرديد .)ص پس آرام آرام زمينه براي مرجعيت

 مبارزه با روحانیت و واکنش علما  -3
با آغاز فعاليت حوزه علميه و روحانيت ، مبارزه تازه اي عليه روحانيت آغاز شد . اين افزون بر ميراث ادبي و 

سردمداران آن برخي از شعرا مانند عارف  شد و ايران توليد مشروطه در فرهنگي ضد روحانيت بود که پس از

مي کردند . در فضاي جديد کسروي نظم و نثر آتش آن را شعله ورتر  و ايرج ميرزا بودند و بسياري هم با 

اما نوشته اي که حساسيت حوزه را بيشتر برانگيخت کتابچه اسرار هزار ساله علي اکبر  .نقش عمده اي داشت

 را بيش ازآنکه متوجه کسروي کند متوجه خود ساخت .حکمي زاده بود که حوزه 

 حکمي زاده و انحراف فکري*

ن طالقاني ش داماد آيت اله سيد ابوالحس1320علي اکبر حکمي زاده  پسر شيخ مهدي حکمي زاده  متوفاي 

لقاني بود . علي اکبر حکمي زاده  طلبه معممي بود که مدتي با آقاي بدلا و آقاي طا) پدر محمود طالقاني (

بود، هم حجره بودند. وي گاهي به تهران ميرفت و رياست آن به عهده پدر حکمي زاده در مدرسه رضويه که 

در جلسات تبليغي که درمنزل عباسقلي بازرگان برگزار مي شد و آن جلسات را آقاي سيد ابوالحسن طالقاني 

ويه روضه مفصلي برگزار مي کرد اداره مي نمود شرکت مي کرد . آن زمان شيخ مهدي حکمي در مدرسه رض

يت اله حائري هم شرکت مي کرد و همين شيخ علي اکبر حکمي درآنجا منبر مي رفت و روضه مي ٱکه 

خواند. کم کم مطالبي گفت که نشان مي داد منحرف شده است شيخ علي اکبر شوهر خواهر آقا ميرزا علي 

 سرار هزار ساله را نوشت .اين انحراف به جايي رسيد که ا .اصغر اشعري در قم بود

 از اصلاح طلبي در مذهب تا انکار مذهب*

قبلاً کتابچه ها و مقالاتي حاوي نوعي گرايش نوين نسبت به دين و احکام ديني مي نوشت از آن جمله کتاب 

از آثار  «حاشيه برکفايه»،  «آئين پاک»،  «دستور ازدواج»بود و نيز « راه نجات از آفات تمدن عصر حاضر» 

اوست . با حضور وي مقالاتي درباره اصلاح دين ، منبر و روضه خواني و نيز مقالاتي در زمينه اتحاد مسلمين 
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از آيت اله سيد مصطفي خوانساري و مرحوم بدلا در نشريه همايون چاپ شد. با اين حال وي به مرور 

 (46مسيرخود را از اصلاح طلبي در مذهب تا انکار آن پيش برد.)ص

کرد با فزوني قدرت روحانيت بار ديگر اميدهاي وي براي اصلاحات رضا  که احساس مي 20يور پس از شهر

 شاهي از ميان رفته است به مخالفت با شيعه و روحانيون پرداخت .

حکمي زاده اسرار هزار ساله را به عنوان حلقه اي از حلقات فعاليت عليه شعائر مذهب شيعه و بيشتر در دفاع 

ي رضا شاه تأليف کرد . اين حرکتي بود که از دوره رضا شاه آغاز شده و کساني چون سيد از اصلاحات مذهب

اسداله خرقاني ، شريعت سنگلجي و سپس خود کسروي و جمع کثيري ديگر مروج آن بودند. اين کتاب و نيز 

 (46به ايران نوشته شد .)ص 1322شيعه گري کسروي پس از سفر حاج آقا حسين قمي درسال 

 زاده و دفاع از اصلاحات رضاخانيحکمي *

 حکمي زاده ضمن يادداشتي روي صفحه نخست کتابش نوشته بود : 

پيشوايان ديني ما آنچه تا کنون گفته اند ونوشته اند ، تنها به قاضي رفته اند و ديگران هم يا جرأت نداشته 

که شما دين نام نهاده ايد، نود  اند در برابر، سخني بگوييد و يا اطلاع ... اينک من مي گويم اين چيزي را

وپنج درصدش گمراهي است وبراي اثباتش حاضرم . او از اصلاحات رضا خاني حمايت کرد و گفت : آيا 

ايرانيان در زمان رضا شاه آسوده تر بودند يا پيش از او ؟ آيا ادارات و نظام ايران را رضا شاه خراب کرد يا  از 

 (47پيش خراب بوده است ؟)ص 

نشريه پرچم متعلق به کسروي در 12تأليف شد و همراه با شماره  1322حکمي زاده در شهريور و مهرکتاب 

 (47مهرهمان سال انتشاريافت . )ص 15

 انتشار همزمان اسرار هزار ساله و شيعه گري كسروي*

کسروي منتشر شد . اين مطلب همراهي اين دو کتاب و همفکري «شيعه گري » در بهمن همان سال 

 انش را نشان مي دهد . مؤلف

با همراهي جمعي از طلابي که متأثر از نهضت اصلاح ديني رضا  1312علي اکبر حکمي زاده از حوالي سال 

کرد اين مجله که کاملاً متأثر از عقايد وايده هاي کسروي  شاهي بودند در انتشار مجله همايون تلاش مي

 اره ( در قم منتشر شد . ) ده شم1314تا  1313ونشريه پيمان او بود از سال 

درنشريه همايون به حمايت از بيرون ريختن کلمات عربي از زبان فارسي در ادامه تلاشي  «زبان خنثي»مقاله 

 بود که ميرزا فتحعلي آخوندزاده آن را آغاز و کسروي به طور جدي آن را دنبال کرده بود نگاشته شد .

جهت نفي زيارت قبور ائمه اطهار)ع( مطالبي نوشته در نشريه همايون در «بت پرستي»همچنين مقاله 

در سراسر ايران دنبال مي شد در نشريه همايون پي گرفته شد  1313بود.بزرگداشت فردوسي که درسال 

 وحتي درآن از رضا شاه ستايش شد .

 رفاقت حکمي زاده با كسروي*

 آقاي بدلا که خود جزو هيأت تحريريه اين نشريه بوده مي گويد : 

حکمي زاده درتهران با کسروي رفاقت پيدا کرد وحتي زماني که هنوز در قم و در مدرسه رضويه بود چند  ...

 بار کسروي را به حجره خودش آورد .
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کسروي تلاش مي کرد کساني ازجبهه متدينين که فرهيختگي دارند به سوي خود جذب کند کاري که 

اد اما توفيق نيافت و آن دو به منتقدان وي تبديل درباره سيد غلامرضا سعيدي و حاج سراج هم انجام د

 (48و47شدند . )ص

 سرنوشت بعدي حکمي زاده*

 حجه الاسلام اشعري ) که عمه اش همسر حکمي زاده بوده ( اظهارکردند : 

پدرم مي گفت من براي اينکه نفهمم که تکليف من نسبت به اين شخص چه بايد باشد کتاب او را نخواندم ... 

در يکي از روستاهاي ساوه بودم و نوجوان بودم پدرم هم آنجا بود در زدند و گفتند آقاي حکمي يک سالي 

آمده پدرم گفت : بگوييد بيايد . حکمي زاده دم در ايستاد و به پدرم خيلي احترام کرد وگفت : از چه دري 

نکرد و رفت من مکرر به  وارد شوم پدرم گفت : از در صداقت . ايشان آمد و غير از احوال پرسي هيچ صحبتي

يل ديني نداشت . يک مرتبه گفت : اگر عمه شما مي فتم . ايشان استنکاري نسبت به مسأمنزل عمه ام مي ر

خواهد مکه وکربلا برود من مانعش نيستم و هزينه اش را هم مي دهم ... در سفر ديگري که به منزلش رفتم 

چند کتاب رويش وقف نوشته بود نمي دانم اين نوشته گفت : من کتابهاي مرحوم پدرم را که مي فروختم 

سندي براي وقف هست يا نه با اين حال اينها را جدا گذاشتم ببر و ببين تکليف شرعي هرچه هست عمل 

کن ... گفت خيلي دلم مي خواهد مکه بروم ، اگر مسأله ذبح براي من حل شود به مکه مي روم اين 

خيلي به انقلاب علاقه مند بود و در ايام جنگ در بيمارستان ها د دخترش نگوسفندها آنجا تلف مي شو

خدمت مي کرد و پدرم هم مانعش نبود . يکبار عمه ام آمدند منزل ما ايشان که مقيد به نماز و زيارات بود و 

درگذشت ( نيمه شب که  84آن شب دخترش هم همراهش بود ) اين دختر الان هفتاد سال دارد و در آبان 

براي نماز ديدم اين دختر دراتاق نماز شب مي خواند اين مربوط به قبل از انقلاب است . من به  بلند شدم

ر به ظهِنماز خواندن خودش برخورد نکرده بودم و معنايش اين نيست که نماز نمي خواند به عکس او را مُ

ا شناخته شده بود و تدين مي ديدم . ايشان شغلش مرغداري بود و زماني بهترين کارشناس مرغدار در دني

براي آموزش به کشورهاي مختلف دعوتش مي کردند و مي رفت پسر ونوه اش هم اکنون در اين شغل 

درگذشت و در بهشت زهرا دفن شد ... نامه اي از  11/7/66هستند از نظر مالي هم فردي مقيد بود وي در

يت وي را از اسلام درآغاز انتشار ايشان پيدا شده که به کسروي نوشته و چند سؤال کرده و ضمن آن حما

 (48پيمان يادآوري کرده بود )ص 

 محتواي كتاب اسرار هزار ساله*

هدف اصلي حکمي زاده در نوشتن اسرار هزار ساله نقد شعائر شيعي بود. وي سيزده پرسش مطرح و از علما 

مامت ، احاديث مربوط به خواست پاسخ دهند . مسائل مطروحه در آن عبادت بود از توسل ، استخاره ، اصل ا

عزا داري و ثواب آن ، قدرت مجتهد درعصر غيبت ، حکومت ظلمه ، ماليات ، قانون و قانون گذاري ، ابدي 

 (49بودن قوانين اسلام ، ناسازگاري برخي احاديث با عقل و زندگي و علت عدم علاقه مردم به دين .)ص 

ذهبي بوده و سيزده پرسش هم در آغاز مطرح کرده در مؤلف که کارش در اين اثر نقد عقايد رايج ديني وم

 صفحه است درشش گفتار تدوين کرده: 36عمل کتابچه خود را که جمعاً مشتمل بر 

گفتاريکم : خدا، گفتاردوم : امامت ،گفتارسوم : روحاني ، گفتارچهارم : حکومت ، گفتارپنجم : قانون و 

 (49گفتارششم : حديث .)ص 
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مت را از آن خود مي دانند و در اين باره دليل قانع کننده اي ندارند به علاوه نوع وي مي گويد فقها حکو

حکومتي که اينان مدعي هستند سبب مي شود که در آن واحد ده ها فقيه چنان ادعايي را داشته باشند 

 (49.)ص 

د که سبب وي در بخش حکومت گفته که فقها به ادعا هاي مأيوس کننده درمورد حکومت جور پرداخته ان

فقهي  با وي شده است . حکمي زاده نظام سستي و تنبلي و بي تصميمي مردم در حمايت از دولت و همراهي

اقتصادي موجود در فقه شيعه را براي اداره جامعه ناکافي دانسته و دراين باره مثالهايي در ارتباط با مسأله  –

 (50ماليات و مقايسه آن با خمس وزکات آورده است. )ص 

 نتقاد حکمي زاده از علماءا*

 سابقه انتقاد ازولايت فقيه به نوشته هاي دوره مشروطه مي رسد . 

اهميت کتاب حکمي زاده در قياس با شيعي گري کسروي که تقريباً همزمان انتشار يافتند درآن بود که وي 

ت اله سيد ابوالحسن فرزند يکي از مقدس ترين چهره هاي روحانيت در قم بود به علاوه جد مادري او هم آي

طالقاني بود و به همين دليل لازم بود به مطالب وي پاسخي داده شود . چند نفر پاسخ دادند، وافي به مقصود 

نبود و برخي جواب ها مناسب نبود ، خالصي زاده پاسخ مي دهد و حوزه خواستار جمع آوري آن مي شود با 

 (50اين وعده که حوزه علميه خود جواب مي دهد.)ص 

 تصميم حوزه منجر به تأليف کشف اسرار توسط امام خميني مي شود .

در نشريه آئين اسلام هم پاسخ هايي داده شد و حکمي زاده متهم گرديد که متأثر ازانديشه هاي کسروي 

 (51است .) ص 

 پاسخ امام به حکمي زاده ،سراركشف ا*

ليت آشکار و عمومي ايشان است که چند نخستين فعا ،حرکت امام در پاسخ به حکمي و تأليف کشف اسرار

ش گويا ظرف چهل روز تأليف شد . احساس امام اين 1323ماه پس از انتشار کتاب اسرار هزار ساله درسال 

کساني که دلباختگي نسبت به  ي بازگشت دين و روحانيت فراهم شدبود که پس از آن که زمينه برا

به نبرد با روحانيت برخيزند. امام بحث را با شرحي درباره  اصلاحات رضاخاني داشته اند درصدد برآمدند تا

حرکت وهابي آغاز کرده و جريان داخلي را متأثر ازآن مي داند با اين تفاوت که اينان از اصلاح دين آغاز مي 

کنند اما اندکي بعد دين را چيزي جز عقل ندانسته ريشه دين را مي زنند . امام دوران بيست ساله را که با 

حانيت و دين مبارزه شده دوره سياه مي داند وتأکيد مي کند که آنان از ملاها تجاوز کرده به سراغ خود رو

دين رفته بودند. پس از آن به ترتيب همان کتاب اسرار هزار ساله يعني هم بخش ها و هم پرسش هاي 

 (52سيزده گانه ، شروع به پاسخ گويي مي کند . )ص 

 مطالب حکمي زادهتحليل امام خميني از علت *

 ادبيات امام آتشين و انتقادي است وتقريباً همان ادبيات حاکم بر نوشتارآن روزگار است .

امام مدعاي حکمي زاده را که فقها حکومت را حق خويش مي دانند در مرحله انديشه تأييد مي کند اما در 

لامي را بهترين شکل حکومت مرحله اجرا منتفي مي داند امام به ولايت فقيه معتقد است وحکومت اس

امکان اجراي چنين حکومتي توسط فقها  20ومدينه فاضله مي داند . اما در اين که شرايط پس از شهريور

باشد يا فقيهان ادعاي آن را داشته باشند که جاي سلطان بنشينند تصريح دارد که چنين خواسته اي در 

 ميان نيست . 
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مت داري فقها توسط کساني مثل حکمي زاده و کسروي ، ازسوي امام در واقع طرح اين مسأله که ادعاي حکو

وديگران چنين تحليل مي شد که هدفشان رو در رو قراردادن دولت با روحانيت روبه رشد است و حتي 

چنين هدفي درپشت سراين طرح بود و روحانيت هم به تازگي زمينه اي براي رشد و توسعه خود به دست 

م برخي ازخواسته هاي آنان را پذيرفته بود، عاقلانه آن بود که مانع از دستيابي اين آورده و دولت سهيلي ه

افراد به هدف مورد نظر شوند . به همين دليل آنان درشرايط ضعف بايد تأکيد مي کردند که به نظارت فقها و 

 (53اجراي قوانين اسلامي قانع هستند و درصدد بدست آوردن حکومت نيستند .) ص 

حال امام درچند جاي کشف اسرار از اينکه مجلس مؤسسان از علما تشکيل شود يا آن  که مجلس با اين 

شوراي ملي در اختيار علما باشد و از اينکه فقها و علما بتوانند يک حکومت اسلامي تشکيل دهند به صورت 

د کرده است وبا اين هاي مختلف در کشف اسرار سخن گفته است . امام رسماً از دلايل اثبات ولايت فقيه يا

حکومت اسلامي است اما علما و فقهاي شيعه همين مقدار موجود را مي پذيرند از  ،که مي پذيرد که ايده آل

 (53آن حمايت مي کنند و درصدد اسلامي کردن آن هستند .)ص 

 (54امام به نظارت فقيه تأکيد مي کند . )ص 

 سیاسی  –برآمدن انجمن ها وتشکل های مذهبی  -4

 )شهاب پور(اسلامی  ف : انجمن تبلیغاتال

طي سالهاي پس از مشروطه چهره هاي مذهبي به تدريج براي سامان دادن به وضع و مقابله با لامذهبي و بي 

ديني تشکل هايي پديد آوردند. طبعاً همه تشکل ها به يک ميزان سياسي نبودند اما درمجموع داراي 

)مديرآئين اسلام ( حاج سراج انصاري انه شهاب پور، نورياني ارگگرايشهاي سياسي بودند .تلاش هاي چه

 وشيخ عباسعلي اسلامي را بايد مهم ترين تلاش مذهبي معتدل براي نشر افکار ديني در اين دوره دانست . 

يکي از تشکل هاي اسلامي بسيار با اهميت و فراگير پس از شهريور بيست انجمن تبليغات اسلامي بود که 

تأسيس شد و هدفش تبليغ دين اسلام و 1321ب پور آن را تأسيس کرد. اين انجمن درسال عطاء اله شها

اشاعه توحيد و تعليم اخلاق اسلامي در ايران و ساير کشورهاي جهان و پيراستن دين ازخرافات و پيرايه ها و 

امعه و اهميت آگاه کردن جوانان تحصيل کرده امروزي به حقايق دين و فهماندن فوايد دين براي سعادت ج

دينداري براي زندگي فردي واجتماعي و نشان دادن حقايق اسلام به زبان امروزي و طبق آخرين کشفيات 

 (56علمي دنيا بوده است . )ص 

دوسال پس ازتأسيس، انجمن يازده جلد کتاب درشصت هزارنسخه چاپ کرد که همگي به فروش 

روحانيت و »کردند. ازجمله نشريات انجمن کتاب رفته،مجتهدان و روشنفکران زيادي از انجمن حمايت 

بود .خود شهاب پور، هم آثار ديگري داشت  «آئين گشايش راه نو درعالم حقيقت»بود وکتاب ديگر  «اسلام

. شهاب پور سخنراني هاي  «له عروسي تا بستر شهادتاز حج»و « آئينه فرهنگ ايران و جهان»آثاري مثل 

تأکيد  .و چندين نشريه به فارسي ، فرانسه ، انگليسي و عربي انتشار داد مذهبي هم در راديو تهران داشت

انتشار کتاب هايي در اين زمينه اقدام ديگري بود که براي رواج  و انجمن تبليغات براي ياد دادن زبان عربي

نام  و نشريه اي عمومي به «مجد براي فرزندان»فرهنگ ديني صورت مي گرفت ، نشريه اي به فارسي با نام 

 (57منتشر مي کرد بيشتر اين نشريات به لحاظ مذهبي جذابيت فوق العاده اي داشت .)ص  «نوردانش»
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شمار همراهان وي که از آنان به عنوان کارمند ياد مي شد و در تمامي شهرها به ويژه اصفهان و شيراز سخت 

و کوچک از جمله شهرستان مشهد فعاليت مي کردند، تا پانزده هزار نفر رسيده بود در شهرستان هاي بزرگ 

 (58نيز جمعيت کارمندان انجمن تبليغات اسلامي فعال بودند . )ص 

 انجمن تبليغات اسلامي از دولت به خاطر نصب دکتر سنجابي به وزارت فرهنگ تشکر کرد.

ي شد. در يکي ازوظايف انجمن تبليغات اسلامي ، مبارزه با مبلغان بهايي بود که گاه به درگيري نيز کشيده م

 مواردي هم توفيق مي يافت افراد بهايي را مسلمان کند . انجمن در راه وحدت شيعه و سني تلاش مي کرد .

انجمن حتي براي ايرانيان مقيم خارج هم نشريه ارسال مي کرد. بدون ترديد انجمن تبليغات اسلامي که 

رش تبليغات مذهبي و ايجاد تشکل اسلامي مي کرد تا سياسي، سهمي به سزا درگست –بيشتر کار فرهنگي 

داشت و بسياري از جوانان علاقه مند را براي مدتي درعرصه تبليغات ديني  30و20هاي ديني در دهه 

 (59هدايت کرده است . )ص 

 ب : اتحادیه مسلمین و مهدی سراج انصاری 

ي يکي از عناصر فعال ش ( فرزند آيت اله عبدالرحيم کليبري انصاري تبريز1275حاج مهدي سراج انصاري ) 

 1313طالعه عمومي فراوان، درسال عرصه فرهنگ و سياست اسلامي متولد نجف، تحصيلات درتبريز، م

تأسيس  1315درسال  ،ملاقات با کسروي در تهران 1314کسروي و در سال « پيمان »آشنايي با نشريه 

. وي در کاظمين مستقر طيلي آن شد انجمني در دبيرستان ها در شهر تبريز که با سفرش به عراق سبب تع

براي هميشه درتهران اقامت گزيد . پس 1322الدين شهرستاني به همکاري پرداخت  و درسال  شد و با هبة

دو سال بعد کسروي سراج را متهم کرد که ازعراق براي درگيري با  و از آمدن به ايران با کسروي درگير شد

 (60وي به تهران آمده است .)ص 

کارمعمولي آخوندي نپرداخت و به سوي کار تجاري و مطبوعاتي رفت ورودش به مطبوعات در درجه  سراج به

ت و با تربيت آخوندي داش ،نخست براي مقابله با کسروي بود . او گرفتار تهديد هم شد . سراج در اساس

دراصل او تربيت الدين شهرستاني و آشنايي با مطبوعات، افکارش به روشني متمايل گشت . آشنايي با هبة

شده مکتب فکري کاظمين که يکي ازجريانهاي فکري روشن درعراق دو دهه نخست قرن چهاردهم هجري 

است . او دين را عامل حرکت و تکاپو مي دانست ، نگاهي روشن و استدلالي داشت و همزمان با دفاع از 

ست را از ديانت تفکيک نکنند ــ مباني سنتي دين نگرش ضد بدعت و خرافه نيز داشت ... او مي گفت : سيا

 او همچنين يادداشتي تحت عنوان حکومت اسلامي به عنوان بهترين حکومت هاست نوشت . 

او از جامعه تعليمات اسلامي حاج شيخ عباسعلي سبزواري پشتيباني کرد . چرا که جامعه بيش از يکصد و 

در  و و دبيرستانها در تهران و حومه آنپنجاه آموزشگاه شبانه و دبستانهاي روزانه و مدارس دخترانه 

موده و چندين هزار دانشجو را به حقايق اسلام و طريقه حقه جعفري ) ع ( آشنا ساخته ن شهرستان ها باز

 (61است . )ص 

تا زمان مرگ ازکار مطبوعاتي دست نکشيد و سهمي به سزا در رونق مطبوعات ديني داشت  23سراج ازسال 

 ه مي نوشت . حاج سراج طي سال دوم يکي از ارکان نشريه آئين اسلام درآمد. . او چندين نشريه مقال

دفاع از اسلام و روحانيت و در عين حال توجه به واقعيت زمان و ترويج روحيه  ،گرايش موجود درآئين اسلام

 (62تحول خواهي درحوزه هاي علميه و مراکز تبليغات ديني بود .) ص 

 محمد باقر کمره اي درنشريه آئين اسلام مقاله اي نوشتند . اني و، آيت اله طالقعلاوه بر سراج
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 (63را نوشت. )  ص   «شيعه چه مي گويد»کسروي  «شيعه گري»سراج درجواب 

اين  است. کتاب شيعه گري کسروي يکي از افراطي ترين کتبي است که درباره مذهب تشيع نوشته شده

ها وبارها سنيان آن را تجديد چاپ کرده اند. جسارت کسروي کتاب در همان سالها به عربي ترجمه شده و بار

به مذهب شيعه ، انکارنص ، توهين به امامان و تمسخر نسبت به عقايد شيعه که همراه با تحريف و تکيه به 

معتقدات عوام صورت گرفته اين کتاب را به صورت يکي از زشت ترين کارهاي روشنفکران جديد بر ضد 

ورده است . کسروي با روانشناسي مخصوص به خود ابتدا دشمني اش را با روحانيت مذهب رسمي کشور درآ

تجربه کرد پس از آن به مذهب تشيع پرداخت و در بخش اخير با نگارش در پيرامون اسلام به سراغ اصل 

 دين رفت . کسروي دشمني خود با تشيع را به تاريخ هم کشاند و کينه خاصي از صفويان به دل گرفت. سراج

موفق شد در کتاب خود نشان دهد که بسياري از اتهامات و تصورات کسروي نسبت به تشيع برخاسته از، 

همان اشکالات سنيان را مطرح و تحت تأثير نوشته  ،بسياري از موارد ، درمعتقدات عوامانه است و علاوه برآن

است . و همچنين خروج  وهابيان است . خروج کسروي از رويه استدلال و انصاف به روشني قابل درک

کسروي از رويه اخلاقي در بخشي ازکتاب قابل رؤيت است و هنگام ياد ازخواجه نصير مي نويسد : آن مرد 

 (63بيدين شکم پرست که گاهي باطني مي بوده و گاهي شيعه مي گرديده ... )ص 

 : عقده از علماتحليل سراج انصاري از انحراف كسروي*

پردازد که چرا کسروي به اين نقطه رسيد ؟ وي براي پاسخ شرحي از زندگي  سراج به طرح اين پرسش مي

کسروي وتأليفاتش بيان کرده است ... کسروي دريک مقطع درجواني پس از روي آوردن به درس ملايي با 

انديشه بهائيان آشنا شده و مطالبي بيان مي کند که درنهايت به همين خاطرتوسط آيت اله انگجي تنبيه مي 

را مي نويسد که کتاب درسي ديني درمدارس مي « شريعت احمدي » . پس از آن براي تبرئه خود کتاب شود

انتشار نشريه پيمان در آنجا هنوز به با  1314دشمني علما را داشته است. در سال  ،شود . با اين حال در دل

ناداني نيست آنانکه به اين کار مسلماني پايبند است و مي نويسد : بنياد دين نويني پس از اسلام جز هوس و 

برخاسته ، برانگيزنده آنان خودخواهي و ماية کارشان ناداني بوده و اين است که فيروزي نيافته کاري از پيش 

نبرده اند بخاطر همين مطالب سراج مي گويد طرفدار نشريه پيمان بودم در واقع ريشه کجروي همان بغض 

 (64واني از بابت آن آسيب ديده .)ص وکينه او نسبت به علما بوده که در ج

 جشن كتاب سوزي كسروي*

کسروي درجشن کتابسوزي ) دراول ديماه هرسال ( متهم به سوزاندن مفاتيح شد که سوره هايي از قرآن نيز 

تلگراف هاي اعتراض آميز شروع شد تا آن که  .در آن هست . خبر به شهرهاي آذربايجان و تهران رسيد

کسروي در درگيري با  .توقيف شد 1323وق ماند و نشريه پرچم او در ارديبهشت عنوان وکالت وي مع

 طرفدارانش هم مدير روزنامه آفتاب را زدند . و هر دو را کتک زد« هراز» و « توفيق » مديران روزنامه 

 كسروي و كوبيدن عصا بر سر نواب*

 مردم  ،مد خورشيدي مي کوبدهنگام صحبت نواب صفوي، کسروي عصايش  را بر سر او و مح 24درسال 

مي ريزند و کتک سختي به اومي زنند وکارش به بيمارستان مي کشد . بيش از دو هزار نفر از مردم تهران 

عليه او اعلام جرم مي کنند . مجلس، نامه مفصلي به دادگستري نوشت و در آن برعليه کسروي اعلام جرم 

« کسرکسروي » مي خواهد . سيد نورالدين شيرازي کتاب  کرد . کسروي قرآن سوزي را انکار مي کند و سند
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صدها مقاله عليه او به  .را در نقد کسروي نوشت« بررسي در پيرامون اسلام » را نوشت . جواد زارع هم کتاب 

 چاپ رسيد .

 كسروي ضديتش با اسلام را نمي پذيرد*

 هم ادعايي بيش  کسروي ضديت خود با اسلام را نمي پذيرفت و همينطورادعاي نبوت را 

 (64نمي دانست .)ص 

 بهائيت*

از همه بارزه با مفاسد اجتماعي و مهم تر پرداختن به مبارزه با بهائيان ، حرکت در جهت اصلاح روحانيت ، م

صلي مقالات و گزارشات درج شده در اين نشريات ش از سوژه هاي ا1326طرح بحث فلسطين بعد ازسال 

 بود. 

را تشکيل داد . شماري از علما و متدينين تهران او « معيت مبارزه با بي ديني ج» 1323حاج سراج درسال 

را ياري مي کردند. نواب صفوي هم در بدو ورود به تهران با وي همکاري داشت . مهم ترين رسالت اين 

و تشکل مبارزه با نوشته هاي کسروي و خنثي کردن فعاليتهاي او بود . اصولاً سراج يک نيروي فکري بود 

 (65فکر را با فکر جواب مي داد . )ص 

 و فعاليتها اتحاديه مسلمين*

مذهبي و  –بود که طي سالها به کارهاي مطبوعاتي 1324قدم بعدي سراج تأسيس اتحاديه مسلمين درسال 

 32-29و بار ديگر ازسال 27-25سياسي درصحنه بين المللي مي پرداخت . اين تشکل يک بار در سال 

نيز به انتشار نشريه مسلمين دست زد که توسط  35-34ت بود و در يک دوره درسال سخت مشغول فعالي

دولت تعطيل شد . متن پيماني که اعضاي اتحاديه بايد آن را بپذيرند اين بود که برطبق اساس نامه اتحاديه 

مين در راه ترويج اسلام و قرآن مجيد و مذهب جعفري )ع( وحفظ ناموس دين محمدي )ص ( و آبروي مسل

و مبارزه با هرگونه بي ديني و خرافات، با عمل و بيان و قلم و قدم و مال تا آخرين حد امکان کوشش و 

 (67اهتمام نمايند . )ص 

بود . اعضاي هيأت مديره عبارت بودند از حاج سراج « مسلمين »ارگان اتحاديه مسلمين نشريه اي با نام 

 (67پورو...) ص انصاري ، سيد محمود طالقاني ،عطاءاله شهاب 

مسائل مسلمانان هند و پاکستان دغدغه اتحاديه مسلمين بود براي همين خليق الزمان رئيس حزب مسلم 

ليگ پاکستان درسفرش به ايران درمحل اتحاديه مسلمين حاضر شد . غلامرضا سعيدي در اين رابطه نقش 

. مسأله فلسطين مورد اهتمام اتحاديه  ويژه داشت و اتحاديه کتابي با عنوان کشمير و جهان اسلام چاپ کرد

در سال  .و صدور بيانيه براي فلسطين1327بود . تشکيل مجلس بزرگ با حضور علما و عامه مردم درخرداد 

در جنگ اول فلسطين اتحاديه براي اعزام مبارزبه فلسطين ثبت نام کرد ولي دولت جلوگيري کرد.  1948

 (69)ص 

 تاكتيك ها و دردهاي سراج*

ديه مسلمين از ديگر کشورهاي اسلامي هم غافل نبود و در مورد کشمير و حتي آفريقا فعال بودند. اتحا

 (71شهرشعبه داشت . )ص 20اتحاديه دربيش از

سراج با نگارش  .يکي از نقاط ثقل فعاليت حاج سراج مبارزه با خرافاتي بود که در ميان شيعيان رواج داشت

تا چه اندازه به معتقدات شيعه پايبند است . وقتي کسروي ، قمه زدن  کتاب شيعه چه مي گويد نشان دادکه
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، قفل بربدن فروبردن و سينه را مجروح کردن ، را بعنوان  کارهاي نامعقول معرفي مي کند و از آن طريق بر 

 افات در جامعه شيعه بلند مي شود.تشيع حمله مي برد سراج هم فريادش از رواج برخي خر

 ري از دو طايفه: نابخردان وكسرويتأسف سراج انصا*

من نمي دانم اين همه بازي هاي ننگين و کردارهاي نابخردانه چرا ميان توده نجيب شيعه رواج يافته وماية 

بدبختي آنان شده است ؟ اي کاش آن دست هاي سياسي که اين کارهاي زشت را ميان ملت بدبخت شيعه 

روز سياه نمي کشانيد همان دست هاي خيانت ! آري همان  رواج داده است بريده مي شد و ما را به اين

 (72دست هاي پليد که امروز براي ما کسروي ها تراشيد ديروز هم تخم خرافات راميان ملت ما پاشيد .) ص 

سراج مي گويد : در موضوع قمه زدن ، زنجير زدن ، قفل به تن کردن و مانند آنها هيچگونه حديثي يا خبري 

 نبوده و نيست.

او به نقش کربلا در مبارزه با ستم  .سراج علاقه مند است از عاشورا يک تحليل سياسي و اجتماعي ارائه دهد

 (72مي پردازد. )ص

سراج در برابر انتقادات کسروي از مسئله مهدويت وسرداب مي نويسد : اگر صفحات تاريخ و اوراق اخبار و آثار 

توانيد کلمه سرداب را درباره امام زمان)ع( پيدا کنيد پنهان  را به هم بزنيد در هيچ کتاب و نوشته اي نمي

 (73شدن امام زمان در سرداب يکي از ساخته هاي دشمنان شيعه است.)ص

وحدت اسلامي با توجه به بالا گرفتن مسائل فلسطين، پاکستان و کشمير مورد توجه دانشمندان  نديشها

ز چهره هاي اصلي و کانوني اين فعاليت ها بود به رغم مسلمان ايران هم قرار گرفت و سراج که خود يکي ا

آنکه همزمان به دفاع از تشيع مي پرداخت وارد عرصه دفاع از انديشه وحدت اسلامي شد او درباره راه کار 

 رسيدن به وحدت اسلامي نوشت: 

فرقه ملاقات يک نفر مصلح ، دلسوز و بي غرض و با شهامت ميخواهد که زمامداران امور روحاني را از هر 

نموده وهر يک از آنها را به اين امر مشروع و مقدس آشنا کند و پس از آن در يک مرکز اسلامي ، نمايندگاني 

را از علما ومصلحين فرق اسلامي دعوت نموده و يک کنگره اسلامي تشکيل دهند که زمام امور عموم 

 (75مسلمين روي زمين در تحت نظر اين کنگره اداره شود . )ص

 اج اختلاف شيعه وسني را در امور فرعي مي داند نه بحث از يک مسئله تاريخي که زمانش گذشته است.سر

سراج مي نويسد : گاهي در کشورهاي عربي که اغلب سکنه  آنها برادران  سني ما هستند کسي را مزدور 

د که بر ضد شيعه کتاب ميکنند که به ضد سني ها کتاب بنويسد و انتشار دهد و يا يک سني را بر مي انگيزن

بنويسد و گاهي در ايران مانند کسروي ها و مردوخ ها را اجير مي کنند که بر ضد شيعه ورق پاره هايي 

 (     75انتشار دهند و بالاخره در اين زد وخورد ها وجنگ ها ، مقاصد استعماري خودشان را انجام دهند . )ص 

 به نوعي هم رأي با کسروي در رويا رويي با تشيع است .جمال الدين محمد مردوخ شافعي کرد ستاني هم 

سراج ضمن پاسخ گويي به کسروي مي کوشد تا به اختلاف دامن نزند و مرتب تأ کيد مي کند که ما شيعيان 

 (76به برادران ديني خود حسن  ظن داريم . )ص

ي پس از اقامه نماز ش به طور ناگهاني در اثر سکته قلبي درگذشت و1340سراج در هشتم شهريور سال 

 صبح دچار سکته قلبي شد و اندکي بعد در مطب دکتر کافي دبير اتحاديه مسلمين زير سرم جان باخت .
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 ج : جامعه تعلیمات اسلامی 

يکي ازموضوعات اصلي جدال ميان متجددين و سنت گرايان بحث بر سر مدارس جديد ، بود متدينين به اين 

 راي رسيدن به هدف اسلامي مي گفتند بايد از اين ابزار جديد  بهره برد . مدارس بدبين بودند برخي هم ب

حاج شيخ عباسعلي اسلامي سبزواري از روحانيوني بود که از ابتدا ذهني تشکيلاتي داشت وي در نخستين 

ترويج شريعت  : جمعيت پيروان قرآن را تأسيس کرد . اهداف اين جمعيت عبارت بود از 1322قدم درسال 

دستگيري فقرا  ،معرفي اسلام حقيقي ،تربيت اطفال و جوانان با آداب شرعي ،ي و مذهب اثنا عشرياحمد

 ،کمک به طلاب و علما ، سعي دراتحاد و جلوگيري ازنفاق ...

که « تمام روزي » در برنامه اين جمعيت به صراحت بحث تأسيس مدارس آمده و در همان جا به مدارس 

 (78.)ص  اشاره شده است ران تأسيس شودقرار است در نقاط مختلف ته

اهميت به تعليم و تربيت ، ايجاد مدارس اسلامي ، تأسيس کتابخانه و انجام کارهاي خيريه در سراسر کشور 

آموزشگاه ايجاد کرد . اسلامي علاوه بر مدارس اسلامي تلاش برا  23از اهداف اين جمعيت است . اين انجمن 

 (79کشاورزي داشت . )ص ي تأسيس دارالصنايع و مدرسه 

آيت اله ابوالحسن اصفهاني حامي  .رسيد 100تعداد مدارس جامعه تعليمات اسلامي به عدد  1326درسال 

 اين جامعه بود .

بود . جمعيت قراربود به کارفرهنگي پرداخته و کارسياسي « تعليمات اسلامي » مجله جامعه اسلامي نامش 

 امر موافق نبود . نکند اما خود اسلامي چندان با اين 

آقاي اسلامي  1339آقاي اسلامي با آيت اله کاشاني و نواب صفوي همکاري گسترده اي داشت در سال 

 سلطنت را مورد حمله قرارداد . 

 گزارش ساواک از يک سخنراني وي چنين است که او گفت : 

 هروقت باشد ميميري*

 تشريفات لازم ندارد . هر وقت باشد ميميري ، خيلي بالا نگير ، ظلم و زور » 

 گمان مدار که اين حسن پايدار بماند                      خرت بميرد و بارت به رهگذار بماند

مگر تا کي پادشاهي را به تو مي دهند خيال کن هميشه تو را حفظ کردند بعد از بيست سال يا سي سال 

 (81بايد بميري سلطنت که خدايي نيست . )ص

 ساني نزد شاه براي آزادي آقاي اسلامي وساطت مي کنند شاه مي گويد : يک بار هم وقتي ک

 سه كيلو وزن پرونده شيخ عباس اسلامي*

 (82سه کيلو وزن پرونده عباسعلي اسلامي است که روي منبربه من فحاشي نموده و ناسزا گفته .)ص

 (82ليل کرد .)صادامه يافت و امام خميني از وي تج 40سخنراني هاي وي بعد از تحولات سال 

 56تعداد مدارس درسال*

 183طبق گزارش ساواک به  1356باب رسيد و در سال  132به  1329تعداد مدارس آقاي اسلامي درسال 

 باب رسيد . اين فراواني نشانگر نقش مهم آن در پديد آوردن نسل جوان انقلاب است . 

حاظ مالي شماري از علما و بازاريان مؤمن هزينه مدارس مورد تأييد آيت اله حکيم و بروجردي نيز بود و به ل

 هاي آن را تأمين مي کردند . 
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حاکي است که در اين مدارس که مورد استقبال افراد متدين بوده است  1346گزارش ساواک درسال 

معلماني هستند که طرفدار آقايان ميلاني ، خميني و نواب صفوي هستند ! به علاوه شعائر ملي و شاهنشاهي 

 (84تر در آنجا بوده و مراسم دعا ونيايش براي شاه در هرصبح برگزار نمي شود . )ص کم

يل ملي و ميهني برنامه هاي ويژه مذهبي اجرا و دانش آموزان را با تعصبات ساواک مي گويد به جاي مسأ

 خشک مذهبي پرورش مي دهند. بدين جهت دانش آموزان پيوسته مورد توجه گروه هاي بر انداز مذهبي

 فارغ التحصيل اين مدارس بوده اند. و عده اي از گروه هاي  خرابکار را کساني تشکيل داده اند که  است

 (84به رحمت ايزدي پيوست . )ص 1364آقاي اسلامي در سال  (84ص )

 د : نهضت خداپرستان سوسیالیست :

ق کرده بود . جاذبه هاي اين نهضت ويژگي اش اين بود که نگرش اسلامي را با انديشه هاي مدرن چپ تلفي

مارکسيسم و سوسياليسم به دليل ادعاي علمي و انقلابي گري براي بسياري از انديشمندان مسلمان نوگرا از 

چند دهه پيش از انقلاب اسلامي مشکل ساز شده و آنان را به دام خود کشيده است آنچه که مشهور است 

واسطه براي انتقال اين مفاهيم ليبراليستي به درون  و بعد از آن حلقه 20اين که روشنفکران مذهبي دهه 

 ( 85دين بوده اند. )ص 

يک از گروه هايي که از سمت چپ وارد دين و دينداري شده نهضت خداپرستان سوسيالست بود که با جذب 

ظام عده اي از جوانان مذهبي وانقلابي کوشيد تا افزون بر حفظ ايدئولوژي اسلامي ، انديشه اي هم در باره ن

ثير ساير جنبه هاي اشد. اين گروه بيش از آنکه تحت تأاقتصادي و در خصوص عدالت اجتماعي داشته ب

ثر وجود در احزاب چپ و مارکسيستي متأمارکسيسم باشد از نگرش سوسياليستي و روش هاي سياسي م

ده ها تبديل شده بود. مخفي کاري اين جنبش ، آن تشکل را به صورت يک تشکل نخبه گراي بيرون از تو

 کرده بود.

توسط عده اي از جوانان مذهبي که همزمان تمايل به خود  1322حزب خداپرستان سوسياليست در سال 

سيس شد وتلاش کرد تا بر اساس برداشت جديدي از اسلام ، تجدد وسوسياليزم نيز داشتند تأ گرايي غربي

» حور فعاليتهاي فکري و حزبي فردي با نام نوعي مشي انقلابي مذهبي را بوجود آورد. تشکل ياد شده بر م

 –( ) به همراه حسين راضي( شکل گرفت که همزمان چهره اي فکري 1355-1302) « محمد نخشب

سياسي داشت و نخستين ايراني بود که براي تلفيق شيعه با سوسياليزم اروپايي کوشش کرد. ديدگاه هايي که 

ياليسم است مجله ترقي ايران مربوط به اين حزب بود. دو محور اصلي آن يکي خداپرستي و ديگري سوس

 ( 86)ص 

حات منهاي مارکسيسم دفاع کرده و اصطلا نخشب در نوشته هاي خود به صراحت ازجنبش هاي چپ

لت به کار نوشته هاي خود با سهودر مختلفي مانند ديالکتيک ، انحلال مالکيت خصوصي به ابزار توليد ... را 

گي خواهد داشت اريخ در مباحث ايدئولوژيک جاي بزرواژه اجتماعي که از اين ت "مي برد . به باور وي

 ".بر پاية طرز  فکر خداپرستي است  سوسياليسم

در مقابل  پيشنهاد کردم گويداري خود را با نخشب آغاز کرده مي همک 1327دکترعلي شريعتمداري که در 

 –حزب اسلامي ما به عنوان يک گفتم  ا مطرح کنيم وتزي در مقابل تز آنهتوده اي ها براي عدالت اجتماعي 

سياسي اعلام کنيم که عدالت اجتماعي بر پاية خدا پرستي منطقي تر و استوارتر است تا بر پاية ماديگري 

 (88و87.)ص 
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اعضاي حزب نخشب ، مصطفي چمران ، دکتر شريعتي ، حبيب اله پيمان ، معين فر ، ابراهيم يزدي ، صادق 

 (87کاظم سامي ، محمد هادي جواهري و ... )ص قطب زاده ، 

مرداد فعال بود که پس از آغاز دستگيري ها ، منحل شد . اما بخش ديگري تحت رهبري  28اين حزب تا 

نخشب و حسين راضي و با عنوان نهضت خدا پرستان سوسياليست به فعاليت خود ادامه داد . اندکي بعد ، 

ب ايران ) به رهبري الهيار صالح ( که گرايش هاي ملي سوسياليستي اين بخش ، به لحاظ تشکيلاتي به حز

داشت و درعين حال رنگ ضد ديني هم داشت پيوست و کوشيد تا عقايد اسلامي خود را در درون آن که 

 وحدت ادامه پيدا نکرد .  اين لائيک بود حفظ کند ولي

سياليست بود و نام نشريه آن مردم ايران بعد از انقلاب جاما تشکيل شد که متشکل از همان خداپرستان سو

بود . گروه سوسياليستهاي خداپرست درنهضت ملي از طرفداران مصدق بودند ، نخشت بعد از دستگيري و 

آزاد شدن به آمريکا رفت و در ايجاد کنفدراسيون دانشجويان ايراني شرکت جست اما پس ازآنکه 

شد و در نشريه  ا و مائوئيست ها قرار گرفت از آن جداکنفدراسيون به طور دربست در اختيار مارکسيت ه

مجاهد ارگان نهضت آزادي خارج از کشور مقاله مي نوشت . نخشت در آمريکا هم عقايد اسلامي خود را حفظ 

 کرد و در مقابل جناحي از جبهه ملي که لائيک بودند ايستادگي کرد . 

 در نيويورک درگذشت . 1355درسال  نخشب

و بيشتر به دنبال واقعه هولناک مربوط به مجاهدين خلق تعدادي افراد متعلق به اين تشکل ،  55-54درسال 

مانند مهندس توسلي ، عبدالعلي بازرگان ، ميرحسين موسوي ، حبيب اله پيمان و ... شروع به احياي انديشه 

فعاليت خود را آغاز  هاي خود تا اندازه اي به روز کردن آنها نموده و تحت عنوان جنبش مسلمانان مبارز

کردند . حرکت جاما بسيارکند و بي خاصيت بود و تنها در آستانه انقلاب قدري فعال شد و به همکاري با  

 (90مجاهدين  پرداخت . )ص 

 جوده» بب شد تا وي به ترجمه کتاب س 30گفتني است که علايق گذشته شريعتي به اين جنبش در دهه 

پردازد. کتابي که از ابوذر ، شخصيتي سوسياليست ارائه کرده بود . شريعتي نام درباره ابوذر غفاري ب« السحار

اين کتاب را که به توصيه پدرش ترجمه کرده بود ، ابوذر، خداپرست سوسياليست گذاشت که نشانگرگرايش 

جمه کرد فکري او در اين دوره است .پدر شريعتي هم کتابي با نام مباني اقتصادي در اسلام از جوده السحارتر

 (91. )ص 

 ه : چند تشکل اسلامی فعال دیگر 

 جمعيت هاي متحده اسلامي 

جمعيت هاي متحده اسلامي متشکل از جمعيت پيروان قرآن ، انجمن تبليغات اسلامي ، کانون اسلام ، 

جمعيت روحاني منتظم و نشريه آئين اسلام بود که مراسم و جشن هاي مذهبي را به صورت متمرکز 

ردند . اين حرکت مثبت ، تأثير مهمي در ايجاد تحرک در فعاليت انجمن هاي اسلامي به معناي برگزارمي ک

 عام آن داشت . وظيفه جمعيت ، دفاع از دين در برابر نوشته هاي مخالفان بود . 

، اهداف جمعيت مبارزه با جهل ، اهتمام در اعاده مجد و عظمت مسلمانان ، نبرد 1325آبان  :تاريخ تشکيل

م با بي ديني و بي دينان و جلوگيري از فحشاء و منکرات از راه وعظ و خطابه ، انتشار نشريات ديني ، دائ

آشکارنمودن حقايق ديني در تربيت جوانان ... تعمير و تجديد وضعيت مدارس قديمه ... تأسيس دارالايتام 

 (93اين جمعيت شعبه هايي در گرگان ، کرمانشاه و... داشته است . )ص 
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 مصطفي رهنما و اهداف آنعيت مسلم آزاد جم

شيخ مصطفي رهنما دوره طلبگي در نجف بجز مراجع و علما ازمحضر هبه الدين شهرستاني بهره برده وقتي 

درمجله الهلال مي خواند که جهان توسط دوبلوک کاپيتاليسم و کمونيسم اداره مي شود به گريه مي افتد و 

 (94به ايران بازمي گردد.)ص 1326درسال تصميم به فعاليت جدي مي گيرد. او 

قبل از آمدن به ايران نواب از او دعوت مي کند که به ايران بيايد . رهنما به موضوع فلسطين مي پردازد در 

 را تأسيس کرد .« جمعيت مسلم آزاد » تشکل سياسي  1330سال 

واگذار شود تا  فراد صلاحيت داراست ، حکومت به اوطن   اتحاد مسلمين ، همه بلاد اسلامي :اهداف جمعيت

قواي نظامي متحد مسلمين ، منابع بلاد اسلامي از تصرف اعتقاد به تشکيل طبق دستور اسلام عمل کنند ، 

سواد کافي مسلمانان ، صنايع به اوج خود برسد ، احکام اسلام  ج و در اختيار مسلمين قرار گيرد ،عدواني خار

شنايي مسلمين با معتقدات يکديگر تا بدگماني بي مورد پيش نيايد .)ص در کليه بلاد اسلامي اجرا شود ، آ

95) 

آغاز به فعاليت کرد .  1329اين نشريه از سال   .اين جمعيت در حقيقت زاييده نشريه حيات مسلمين بود

)ص بار به زندان افتاد . رهنما از شيخ فضل الله نوري ، نواب صفوي و فلسطين دفاع کرد.  15رهنما بيش از 

96) 

 ( 97تشکل ديگري که در حاشيه همين جمعيت فعاليت مي کرد جمعيت سوسياليستي اسلامي بود.)ص

 حزب اخوان المؤمنين 

حزب اخوان المؤمنين اساسنامه خود را منتشر کرد که هدفش تعديل سرمايه ها بر اساس  1330درسال 

ي خارجي ، طرد کليه اشخاص غير سوسياليزم اسلامي ، تشکيل شرکت هاي ملي ، تحريم مطلق کالا ها

 مسلمان از وزارت خانه ها و ادارات و ... بود . 

 روحانيون  و تشکل *

 موارد ذيل اشاره کرد:  روحانيون نيز به ايجاد تشکل هايي از ميان خود اقدام کردند که براي نمونه مي توان به

عارف قرآني ، رفع شبهات ، تأسيس جامعه اهل منبر که کتاب هايي نيز منتشر کرد . اهداف: بسط  م -

 مدارس علوم ديني ، تأسيس مراکز خطابه و نيز هيأت روحاني منتظم با هدف راه اندازي دارالتبليغ اسلامي .

 کانون اسلام مرحوم طالقاني که تفسير قرآن داشت .  -

 جمعيت اتحاد و ترقي مسلمين با هدف ترويج دين اسلام وکمک به مسلمانان  -

  1/1/1327هضت قرآن مجيد در تاريخ گروه ن -

ت مروجين مذهب جعفري که جلسات سخنراني داشت از ديگر تشکلهاي روحاني بودند .)ص و نيزگروه هيأ -

99) 

 انجمن اسلامي دانشجويان 

ايجاد گرديد. پديده انجمن اسلامي دانشجويان به منظور نزديک کردن دانشجويان با  1320پس از شهريور

 . اين تشکل نخستين بار در دانشکده پزشکي دانشگاه تهران با تلاش شهاب پور ايجاد شد . دين پديد آمد 

اتحاد بين افراد مسلمان خصوصاً جوانان روشنفکر،  ،اصلاح جامعه برطبق دستور اسلام :با چهار هدف

 انتشارحقايق اسلامي و مبارزه با خرافات . 
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 100رزه با غرب زدگي بوجود آمد .ص انجمن براي مبا :فردي بنام مهدي سعيد مي گويد

انجمن هاي اسلامي ديگري در دبيرستان پديد آمد . بازرگان به مرور به صورت يکي از چهره هاي محوري 

 (100انجمن هاي اسلامي غيرحوزوي درآمد .) ص 

ابي ، درجلساتي که انجمن اسلامي دانشگاه برگزار مي کرد. کساني مانند مهندس مهدي بازرگان ، يداله سح

سيد صدرالدين بلاغي ، محمد تقي فلسفي ، حسين علي راشد و ... سخنراني مي کردند . بازرگان با اشاره به 

خطر حزب توده به تلاش مذهبي براي مقابله با آنان اشاره کرده و ازسخنراني خود تحت عنوان اسلام و 

 (101کمونيسم ياد مي کند که همان زمان به چاپ رسيد.)ص 

در دانشکده ادبيات تشکيل و کارش برگزاري جلسات  1324رف اسلامي دانشجويان درسال انجمن معا

 سخنراني بود.

 به بعد فعال شد.  41انجمن اسلامي مهندسين از حوالي سال 

جمعيت اسلامي فداکاران اسلام توسط شمس قنات آبادي ايجاد که بعدها از اطرافيان آيت اله کاشاني شد . 

 (102)ص 

 مجمع مسلمانان مجاهد 

توسط شمس قنات آبادي ايجاد شد . شمس فردي متهم و به لحاظ اخلاقي مورد تأييد نبود در مجلس 

هم پيمان ميراشرافي ازسرمايه داران بنام اصفهان بود .  ،نوزدهم از کسوت روحاني خارج شد و در پايان عمر

 (103)ص 

 جمعيت مسلمانان بيدار

 جازي که براي سالها روزنامه وظيفه را منتشرمي کرد .ايجاد توسط محمد باقر ح

 كانون تشيع :

وي قبلاً کتابي عليه کسروي منتشر کرده بود . وي در اواخر  ،توسط فرهنگ نخعي 30تأسيس در اواخر دهه 

وي فردي ارتشي و بعد کارمند گمرک و زماني هم چون  .از لزوم پرهيز روحانيت در سياست صحبت مي کرد

 (103به گي داشت معمم شد . )ص سابقه طل

  گروه شيعيان

چاپ شده است . 1331درسال « راه راست رستگاري يا آئين پاک شيعه جعفري» نشريه اين گروه با عنوان 

 اين گروه با صادق اماني مرتبط بوده است .

 انقلابيون اسلام 

 (105باشد .)ص  تشکلي که خواستار بود که شاه بايد طبق قانون اساسي پاسدار مذهب جعفري

 جامعه اسلامي 

 تشکلي که ضمن نامه اي به دفترمخصوص شاهنشاهي تقاضا ي جلوگيري ازمشروبات الکلي کرده است. 

بسياري ازجمعيت ها براي زمان بسيار کوتاهي تشکيل مي شده و پس ازصدور يک يا چند اطلاعيه از صحنه 

لي فرد يا افراد به بهانه صدور اعلاميه اي اسم آن برخي هم از اساس وجود خارجي نداشته و .خارج مي شدند

 را جعل مي کردند . 
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 جمعيت نگهبانان اسلام 

تهران ، با هدف ترويج و تعميم تعاليم مقدس اسلامي و اجراي آن به نحو اتم و اکمل ،  1330تأسيس 

ا دستورات دين ، مبارزه حمايت جدي ازجامعه روحانيت و اشاعه افکار علماي اعلام ، تطبيق قوانين مملکتي ب

 (106متمادي با منحرفين و قلع وقمع معاندين اسلام . )ص 

 و: تشکل های مذهبی درشهرستان ها 

 سیاسی درمشهد  –فعالیتهای مذهبی 

مرکزي پرجنب وجوش بود و حتي در  ،مشهد زماني با وجود آيت اله حاج حسين قمي و عده اي از اکابر

مخالفت آميز مسجد گوهرشاد را برضد اقدامات ضد مذهبي رضا خان به  توانست حرکت 1314ماجراي تير 

آرام گرفت . رژيم تعهد داشت تا صدايي ازمشهد برنخيزد اما با رفتن  ،پس از سرکوبي آن شورش ،راه اندازد

 .درآزادي پديد آمده دوباره به مذهب بازگشتند ،مردم مشهد که بغض گوهرشاد درگلويشان بود ،رضا شاه

ز نخستين خاطرات اين بازگشت تشييع جنازه عارف معروف شيخ حسنعلي نخودکي بود که مردم يکي ا

امکان حضور در يک اجتماع مذهبي را پيدا کردند. همان زمان مشهد توسط روسها اشغال شده بود و طبعاً 

اه را براي عده فراواني را به خود جذب کرده بود. با اين همه هيأت هاي مذهبي و کانون هاي مختلف ، ر

 حزب توده سد کرد .

احياي هيأت هاي مذهبي توسط آيت اله ميرزا احمد کفايي صورت گرفت و او سعي در متشکل کردن اينها را 

مورد ذکر کرده اند . در شيراز هم سيد نورالدين حسيني  170داشت .هيأت هايي که عدد آنها را بالغ بر 

 ند ولي در مشهد مذهبي . چنين کرد منتها در شيراز هيأت ها سياسي شد

اين هيأت ها به مقابله با دکتر مصدق  ،درجريان نهضت ملي و به دنبال اختلاف در ميان رهبران نهضت

کشيده شدند اين مسأله بخصوص به مرحوم ميرزا احمد کفايي بر مي گشت که روابط خوبي هم با دربار 

 داشت . 

شتن آنان سل جديد در دايره مذهب ودور نگاه داحفظ ن20آنچه مسلم است نقش اين هيأت ها در دهه 

وذ شوروي بود . با اين حال مخالفان کفايي که تمايلي به کشانده شدن به دربار ازتبليغات حزب توده و نف

 به جاي استفاده از نام هيأت از نام انجمن استفاده کردند و به تدريج مذهبي ها دوگروه شدند .  ، نداشتند

 و كانون نشر حقايقت اسلامي دفتر انجمن تبليغا*

نخستين جرقه نوگرايي ديني درمشهد بازگشايي انجمن تبليغات اسلامي بود. جلسات اين انجمن راه را براي 

 فعاليت بعدي مشهد بخصوص کانون نشر حقايق بازکرد . 

دند و هر در شهر مشهد سه چهره برجسته ، آقايان محمد تقي شريعتي ، حلبي و عابدزاده فعال بو 20درهه 

 کدام کاراکتر خاص خود را داشتند . 

( يک انديشمند مذهبي روشنفکر بود که سابقه کسوت روحانيت داشت 1286-1366)  محمد تقي شريعتي

 فعاليت زيادي براي رهايي جوانان از دست کمونيست ها انجام داد .  30و20وطي دهه 

 نش جاي خود را دارد .روحاني سنت گرا و بدليل رهبري انجمن حجتيه داستا حلبي

فردي عادي درعين حال متدين وعاشق فعاليت هاي مذهبي و مورد اعتماد مردم بود . ) نه  عابد زاده

 روشنفکر و نه روحاني ( 
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شريعتي مرکز ثقل فعاليتهايش درکانون نشرحقايق اسلام مشهد بود . او در دو جبهه عليه دربار و کمونيسم 

از روشنفکري صادق مذهبي وسياسي و انديشه صحيح اسلامي به خصوص  مبارزه مي کرد و موفق شد جوي

 (108درطبقه جوان تحصيل کرده ايجاد نمايد . )ص 

 حميد سبزواري گرايش چپ غير توده اي داشته ولي با نصيحت شريعتي متحول مي شود . 

ن در حمايت توده اي ها بيش از اينکه ازاين قبيل مباحث مذهبي شکست بخورند سياست هاي غلط شا

ازشوروي ، امتياز نفت شمال ، ماجراي آذربايجان و پيشه وري و رفتارهاي سياسي ناهنجارشان ، سبب شد 

 (108که مردم و بسياري ازروشنفکران از آنان جدا شوند . )ص 

اثبات لزوم دين و بيان فوايد دنيوي و اخروي آن » چاپ شده آمده است : 1326درکارنامه کانون که در سال 

و مضار بي ديني ؛ اثبات حقانيت دين شريف اسلام و اين که تنها راه سعادت بشر منحصر به پيروي از ديانت 

مقدس و به کار بستن احکام متين قرآن مبين است : اثبات غلط بودن روش مسلمين و بيان تسامح و 

آن و وجوب به خود  تقصيري که نسبت به دين خويش مي نمايند و لزوم فعاليت کامل در تعريف و ترويج

ايجاد حرارت ديني ، ايجاد اتحاد و صميميت  به طور سريع و فوري آمدن از اين غفلت و کسالت و بي خبري

و تقويت همکاري ميان مسلمين ، مبارزه شديد با همه مفاسد که اساس مليت و مذهب را متزلزل ساخته ، 

و نهي ازمنکر، احيا و ترويج شعائر مذهبي ، اثبات  تعميم تعلم قرآن با تفسير آن ، رواج يافتن امربه معروف

موافقت اسلام با علم و تمدن صحيح ، دفاع ازاسلام و پاسخ به اعتراض بدخواهان ، بالابردن سطح 

افکارعمومي ، شناساندن مقام روحانيت به جامعه و واداشتن مردم به احترام و تجليل از روحانيوني که بحق 

اين عنوان باشند ؛ متمرکز کردن فعاليت هاي متفرق و ايجاد انجمن هاي سخنراني  سزاوار اين نام و شايسته

 (109و مناظره . )ص 

کانون مي خواست اسلام را يک دين راهبردي وعمل گرا معرفي کند . ميرزا احمد کفايي نگاه مخالف به 

ه ساختمان کانون تعطيل شد کانون داشت . اما آيت اله ميلاني به سخنراني استاد شريعتي آمد و زماني هم ک

جلسات در منزل آيت اله ميلاني برگزار مي شد . آيت اله قمي هم او را دوست مي داشت ولي به دليل 

 (109ديگري در کانون حاضر نمي شد .) ص 

بعدها که کانون رنگ مصدقي گرفت شماري از طلاب که ازخط مقابل يعني آيت اله کاشاني دفاع مي کردند 

 (109ن بدبين شدند . )ص نسبت به کانو

محمد تقي شريعتي  .تعطيل شد و ديگر اجازه فعاليت پيدا نکرد1342کانون توحيد پس از حوادث سال  

 (110گهگاهي به دعوت شهيد مطهري مي آمد و در تهران سخنراني مي کرد . )ص 

درضا حکيمي محمد تقي شريعتي درنگاه بسياري از انديشمندان اين دوره نظير استاد مطهري ، محم

 وديگران عالمي درست فکر و مقبول به شمار مي آمد . 

مرحوم سراج مي نويسد که اگرشريعتي نباشد آن کانون ازهم مي پاشد غالب مستمعين ازتيپ جوان و 

 (110روشنفکرانند . )ص 

ي تا اندازه ا 42کانون توحيد در جريان نهضت ملي سخت فعال بود . همچنين کانون درقضاياي خرداد 

سياسي بود که سپس تعطيل شد . آقاي حلبي به کاشاني پيوست ، کانون مصدقي شد و طرفداران نواب 

درمشهد هم راه خود را رفتند. در اين حال حوزه مشهد هم چنان سنتي بود و ازمشارکت طلاب در اين وقايع 
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ت بايد درس آزادگي را  و مي گفت گريه فقط کافي نيس گاه شريعتي به عاشورا سياسي بود دلخوش نبود . ن

 (111از عاشورا آموخت .) ص 

 تصور و تحليل *

تصور برخي برآن بود که بچه هاي مذهبي ، اول وارد هيأت هاي مذهبي مي شدند بعد ازآن وارد انجمن 

پيروان قرآن مي شدند و در نهايت که قدري فکري تر ميشدند وارد کانون شده ازجلسات آن بهره مي گرفتند 

 ن مسير گاه و بي گاه سر از روشنفکري و به تدريج دور شدن از مذهب هم مي انجاميد .. اما اي

 مجيد و مسعود احمد زاده از كانون تا فدائيان خلق*

مجيد و مسعود بچه هاي طاهر احمد زاده وحتي کساني چون پرويز پويان از فعالان شاخه دانش آموزي  

لي چريک هاي فدايي شدند . اصلاً چريک هاي فدايي خلق از کانون بودند که بعدها هرسه جزء کادرهاي اص

شاخه هاي دانش آموزي کانون درآمدند . همان زمان شاخه اي از خداپرستان سوسياليست هم در مشهد 

بودند که کساني مانند دکترشريعتي و عده اي ديگر در آن فعاليت داشتند. برخي از آنها از جمله 

از آن 1334ضو حزب ايران شدند و مدتي فعاليت کردند شريعتي سال  ع 1322دکترشريعتي پس از سال 

 (112درآمد . )ص 

ش ( که مهديه را تأسيس کرد و 1290-1365شخصيت فعال ديگر مشهد مرحوم علي اصغر عابد زاده بود ) 

رهبري بخش قابل توجهي از هيأت هاي مذهبي را عهده دارشد و همچنين انجمن پيروان قرآن را نيز 

س کرد که در آن سال ها رونق زيادي داشت و جمعيت جوان زيادي را که حس سياسي هم داشتند به تأسي

خود جذب کرد . عابد زاده تا شرح لعمه هم خوانده بود و آدم با جربزه اي بود  و مردم هم دوستش داشتند . 

 (112)ص 

محمد تقي شريعتي و حلبي سامان عابد زاده در جريان ملي شدن صنعت نفت از فعالان مشهد بود و در کنار 

 ده تظاهرات و اجتماعات سياسي ـ مذهبي در مشهد بود . 

 تأسيس مهديه در تهران در واقع اقتباس از عابدزاده بود. فاطميه مشهد وابسته به مجموعه عابدزاده بود. 

هه مقابل ( به لحاظ سياسي درجب32تا مرداد  20سومين شخصيت علمي ـ سياسي آقاي حلبي بود ) دهه 

مرحوم ميرزا احمد کفايي قرارداشت . حلبي عالم فاضل و منبري برجسته اي در مشهد بود . يک دهه نقش 

فعالي درمشهد داشت . گاهي براي استماع سخنراني اش ده ها هزارنفر اجتماع     مي کردند . آن زمان در 

بود . حلبي با کمک عابد زاده هيأت مذهبي وجود داشت که در اختيار مرحوم کفايي  300مشهد حدود 

توانست نيمي از آنها را به خط مذهبي ـ سياسي بکشاند .) تحت عنوان انجمن هاي مؤتلفه اسلامي که در 

 (114اين اتحاديه ، کانون نشر حقايق و مهديه عابد زاده هم بودند .( )ص 

 )ميرزا جواد آقا تهراني، مجتبي قزويني، هاشم قزويني(مکتب تفکيك * 

شهد علماي ديگري هم فعال بودند. يکي ازآنها ميرزا جواد آقا تهراني بود که ازجمله علماي معارفي مشهد درم

فلسفه بشري و اسلامي  با عنوان يکتاب 1333بود که به فلسفه اعتقاد چنداني نداشت . و با اين همه درسال 

 (114ماديگري و توده اي ها نوشت . )ص  را در رد 

عالماني همچون حاج شيخ مجتبي قزويني و حاج شيخ هاشم قزويني هم بودند که از اين زمان در مشهد 

داني نوعاً با فلسفه مخالفت مي کردند . و روي اصفهاني بودند و درعين فلسفه شاگردان درسي ميرزا مهدي غ

اين در زهد و عبادت شهرتي قابل توجه داشتند . آقاي محمد رضا حکيمي که آن زمان در مشهد بوده از 
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جماعت متأثر بوده و برهمان فکر هم باقي ماند . وي شرح حال و انديشه رؤساي اين گرايش را در کتاب 

 مکتب تفکيک نوشته است . 

 حلبي مشهد را ترک و به تهران آمده و انجمن حجتيه را بنا گذاشت . 

 )سيد حسن ابطحي(كانون بحث و انتقاد ديني *

پرسش  به پاسخ گويي به شبحث و انتقاد ديني به راه افتاد که بيشتر کار درمشهد بعدها کانوني به نام کانون

است .اين کانون  «افکارجوانان»آثاري هم به چاپ رساند که از آن جمله کتاب  هاي مذهبي جوانان بود.

کتاب پيش گفته درپاسخ به اين  .متعلق به سيد حسن ابطحي است که شهيد هاشمي نژاد درآن فعال بود

بود : علل انحطاط مسلمين، کامل ترين اديان ، لزوم دين براي بشر، چرا امام صادق را رئيس پرسش ها 

 (114سال انزوا اختيارکرد ؟ و... )ص 25مذهب مي گويند ؟ چرا علي 

 تشکل های مذهبی ـ سیاسی اصفهان 

عنوان يک اصفهان به دليل سوابق مذهبي خود از دوره قاجار و حوزه ديني با اهميتي که داشت ، به 

شهرمذهبي شناخته مي شد . به طوري که کسروي مشروطه اصفهان را مشروطه ملا بازي وصف کرده است . 

( )برادر 1306درجريان مشروطه که در هر شهري گروهي پديد آمد در اصفهان حاج آقا نوراله اصفهاني ) م 

رد . طبعاً پس از ايشان و دوره آقا نجفي و هر دو از رهبران مشروطه اصفهان(، هيأت علميه را تأسيس ک

رضاخان اين هيأت ها ازميان رفت ولي پس از رضاخان بار ديگر هيأت علميه اصفهان با تلاش آيه اله سيد 

 (115ش ( و جمعي از علماي اصفهان شکل گرفت . )ص 1336-1256حسن چهارسوقي )

 آيت اله چهارسوقي از نهضت صنعت نفت حمايت مي کرد . 

بليغات ديني با تلاش آيت اله سيد ضياء علامه و همراهي آيات خادمي و خراساني ، جهت ايجاد انجمن ت

 (116آغاز شد . )ص 1325امربه معروف ... ازجمله اقداماتي بود که از سال 

نامه هاي  .هيأت علميه اصفهان بعد از آيت اله چهارسوقي به رهبري آيت اله خادمي به فعاليت ادامه داد

به علي اميني  1340نامه مفصلي هم درسال  .دا در اعتراض به مدارس مختلط نوشته اندمکرري براي هوي

 براي جلوگيري از مظاهر فساد نوشته اند . 

دائر بر غير ايراني بودن امام  50اعتراض علماي اصفهان به اظهارات يکي از سناتورها به نام اعلم درسال 

دنبال مي کرد. مرحوم سيد علي بهبهاني هم که چند  خميني، مورد ديگري است که شخص آيت اله خادمي

 (117ماه در اصفهان بود در اين گونه امور مداخله داشت . )ص 

در شهرهاي ديگر اصفهان نيز هيأت هاي ديگري فعاليت داشتند . مانند همين تشکل در تهران ، شيراز و 

 1325يأت علميه کرمانشاه نيز در سال کرمان وجود داشت که ارتباطاتي با هيأت علميه اصفهان داشتند . ه

 تشکيل شده است . در لرستان هم هيأت علميه فعال بود . 

جامعه اهل منبر اصطلاحي بود که براي دسته دوم روحانيون شهرهايي که درسطحي پايين تر از هيأت علميه 

 بودند به کارمي رفت . 

و فعال روحاني که کتابچه اي هم با عنوان مرحوم شيخ محمد باقر زند کرماني هم از چهره هاي برجسته 

 (118تاريخ مختصر نفت نوشت . )ص 
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در اصفهان نسلي از جوانان مذهبي که درجريان نهضت ملي به مسائل سياسي روي آورده بودند همچنان به 

وان به نهضت امام خميني پيوستند . از نسل جوان آن دوره مي ت 42فعاليت خود ادامه دادند و بعدها درسال 

به فضل اله صلواتي وحسين عبداللهي خوروش نويسنده مقالات و کتابهاي متعدد در مباحث اسلامي اشاره 

تا پيش از رويداهاي مربوط به  . کرد . صلواتي در زمينه وحدت اسلامي قلم مي زد و زماني در يزد تبعيد بود

محفل مرحوم شهيد بهشتي بود که نهضت امام يکي از محفل هاي مقطعي که محل نشر افکار مذهبي بود ، 

 شماري را به خود جذب کرده بود .

اصفهان ايجاد و فعال شد. آيت اله خادمي ، حاج آقا  در تشکل هاي دانشجويي و غير دانشجويي به مرور

با 1340رحيم ارباب و آقاي سيد علي نجف آبادي به آنان کمک فکري مي کردند . در حوالي عاشوراي 

مايندگان انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان ، دانش آموزان ، پزشکان و عده اي ديگر ، همکاري جمعي از ن

گروهي به نام يالثارات الحسين در اصفهان تشکيل شد و هدف آن سياسي کردن بيشتر عزاداري ها بود . 

 (120انجمن مهندسين و انجمن هاي ديگر هم فعال بودند.) ص 

فعاليت هاي مذهبي انجمن حجتيه بود اين انجمن توانسته بود  اصفهان همچنين يکي از پايگاههاي اصلي

نيروهاي زبده شهر را جذب نمايد . درشرايط اختناق ،توفيق ترويج مذهب غير سياسي پيدا کرده بود . 

طبيعي بود که افراد سياسي درانجمن هرچه زمان جلوتر مي رفت و مبارزات شدت مي گرفت ازانجمن جدا 

 (120مي شدند . )ص 

 انون علمي و تربيتي جهان اسلام ك

يکي از کانون هاي فعال مذهبي اصفهان که توسط علي اکبر اژه اي ايجاد شد . دعوت ازسخنرانان ، تدوين 

 بود . اب و انتشار جزوه ازفعاليتهاي آنانکت

 )سيد نورالدين شيرازي(حزب برادران شيراز 

در  ،دوبار تبعيد شد که با اصرار مردم بازگردانده شد آيت اله آقا سيد نورالدين شيرازي که در زمان رضاخان

همان زمان به تأسيس حزب برادران همت گماشت و پس ازشهريور بيست به فعاليتهايش افزود درسال  

درگذشت و از مجتهدان برجسته شيراز بود . او تأليفات متعددي داشت . هدف از تأسيس حزب برادران 1335

ها و مليون بود . او با استفاده از هيأت ها وتشکل ها ي فرعي حزب برادران را  خط دفاعي در برابر توده اي

 (123گسترش داد . نورالدين روي اصل دوم متمم قانون اساسي تأکيد داشت . )ص 

نام داشت . اما چندين نشريه ديگر هم در دفاع از آرمان هاي « آئين برادري » نشريه رسمي حزب برادران 

به صورت فعال انتشارمي يافت . نورالدين براي متحد کردن روحانيون شيراز فعال  20هه حزب برادران طي د

ه و آنگونه که نياکان آنها پايه گذاري کرده اند عمل نشده و درصورتي نورالدين از اينکه جامعه عقب ماند بود .

 (124که عمل مي شد امروزه جزو ملل پيشرفته دنيا بوديم اظهار تأسف مي کند . )ص 

درسفر نورالدين به مشهد در بين راه دراصفهان ، قم مورد استقبال شديد علما و مردم قرارگرفت و خاطره 

سفر آيه اله قمي را زنده کرد . در همين سفر بود که تلاش کرد قانون منع فروش مسکرات را در مجلس طرح 

تقديم کنند ولي اين طرح در  نماينده طرحي را براي منع فروش مسکرات 18کند . اين تلاش باعث شد که 

مجلس ماند وحتي به زمان دکتر مصدق کشيده شد و به بهانه هاي واهي و عمدتاً به دليل منبع درآمدي 

مالياتي آن با تصويب آن مخالفت شد . او مي گفت اگر فقيه عادلي مداخلتي کرد طبق مذهب شيعه حتي 

 (127فقيه اعلم نمي تواند مخالفت او را بنمايد . )ص 
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حزب برادران در ابتدا از مصدق حمايت کرد ولي بعداً به مخالفت او برخاست . سيد نورالدين بناي مخالفت با 

سلطنت را نداشت و روش هاي تند را نمي پسنديد وخود را فراتر از مصدق و کاشاني مي دانست.تلاش داشت 

تري رانسبت به سلطنت ) وشايد حتي تا سياستمدارانه تر با دولت برخورد کند . درعين حال همين موضع بر

 (127آقاي بروجردي ( داشت و اعتراض وبرخورد مي کرد . )ص 

  و رويارويي با حزب برادران ل حزب الهتشک*

حسام الدين فال اسيري در برابر حزب برادران تشکل حزب اله را ايجاد کرد به طوري که يکي به حمايت از 

 (127سيد نورالدين دستوربازگشايي آن را .) ص مصدق دستور بستن بازار را مي داد و 

مرداد فعاليت رسمي داشت و پس از آن به صورت محدود ادامه يافت . افراطيون ملي،   28حزب برادران تا 

شيراز او را متهم به انگليسي بودن در  نورالدين را  در ارتباط با مسائل نهضت ملي متهم مي کردند .کريم پور

 (128کريم پور را نفرين کرد . )ص ، رکرد و او هم در منب

 نورالدين تلاش زيادي براي ديني کردن مدارس داشت و با بهائيان هم مبارزه مي کرد . 

دو فرزند سيد نورالدين يکي مرحوم سيد منير الدين) بنيان گذار فرهنگستان علوم اسلامي ( بود که در 

معزالدين حسيني شيرازي است که در قم منشأ  درگذشت و ديگري دانشمند ارجمند آقا سيد1379اسفند   

خدمات فرهنگي است . سيد منير گرايش به امام خميني داشت حزب برادران نقش مهمي در تربيت نسلي 

 1325داشت که بعدها درانقلاب فداکاري زيادي کرد. يکي از آن افراد مرحوم رباني شيرازي است که تا سال 

 (130تأثير آموزه هاي آن حزب بوده است . )ص با آن حزب همکاري مي کرده و تحت 

درهمان زمان فعاليت حزب برادران آيت اله بهاء الدين محلاتي انجمني با نام جمعيت دين و دانش در شيراز 

 (130به راه انداخت که خود و جمعي ديگر ازمتدينين درآن سخنراني کردند .)ص 

آن را  1325شيراز است که دکتر شريعتمداري در سال  تشکلهاي اسلامي  انجمن پيروان اسلام يکي ديگر از

 (131تأسيس کرد . )ص 

 تشکلهای مذهبی درسایر شهرها 

در قم تشکيل شد . چنانکه انجمن اسلامي در اراک درآن شهرفعال  1323جمعيت طرفداران اسلام درسال 

يت برادران اسلامي فعال جمع ،بود . همچنان که انجمن تبليغات ديني درمشهد فعاليت داشت در کرمانشاه

 (131بود . و نيز در همين شهر انجمن هدايت مسلمين نيز فعاليت داشت .) ص 

از  ،در رشت جمعيت ترويج اسلام ،، در سبزوار انجمن تعليمات اسلاميدر اصفهان اتحاديه سادات اصفهان

بل جمعيت طرفداران قرآن ، در تبريز جامعه تبليغات ديني ،  در با ،به بعد در شاهرود حزب اسلام24سال  

در لرستان و به خصوص خرم آباد حاج آقا روح اله کمال وند از عالمان برجسته اين شهرکه حوزه علميه 

کماليه را تأسيس کرد و تعداد زيادي طلبه پرورش داد. يکي ازآنها سيد مهدي قاضي بود که صداي لرستان 

يل شد و  اين تشکل ها مرام نامه هايي داشتند که را چاپ کرد . جمعيت مليون اسلامي در بروجرد تشک

 (130برمحوريت اسلام بود . )ص 
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 سیاسی  –چند چهره فعال مذهبی  -5
 شيخ محمد خالصي زاده 

فرزند آيت اله محمد مهدي خالصي زاده از جواني افزون  برتحصيل علوم ديني شورکارهاي سياسي در سر 

ليه انگليسي ها همراه پدرش تلاش زيادي از خود نشان داد و در در جريان قيام ع 1920داشت. در سال 

اندکي بعد پدرش که از مراجع وقت بود به ايران تبعيد شد همراه وي شمار ديگري  .نهايت ازعراق اخراج شد

گرچه به سرعت به  ،از مراجع عراق از جمله آيات :حاج سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني عازم ايران شدند

زگشتند . محمد خالصي فعاليتهاي زيادي درباره ماجراي عراق و بحث قيوميت انگليس بربين النهرين عراق با

و افشاي ماهيت جنايات انگليسي ها داشت يکي از آنها ماجراي انتشار اسناد و اوراق مربوط به اين ماجرا و 

ات دقيقي ازحرکت علما برضد مخالفت علما بود که به نام مظالم انگليسي چاپ شد . اين اسناد حاوي اطلاع

 (136انگليس در ماجراي عراق پس از جنگ جهاني اول بود . )ص 

خالصي از زمان رضاخان مرتب در تبعيد بود پس از رضاخان انگليسي ها از تويسرکان به کاشان تبعيد کردند. 

ل و وارد متشک. جوانان مذهبي را  خالصي فعاليتهاي فراوان مذهبي کرد و مدارس علميه را احيا کرد

به تهران 1324زمان نواب شدند . سال  ي از اينان از حاميان و فعالان فعاليتهاي سياسي ومذهبي کرد. برخ

» و  «منشور نور»آمد و چون اجازه داشتن نشريه مستقل را نداشت در پشت پرده در انتشار  مجله هفتگي 

سال آنجا بود و به فعاليتهايش ادامه مي داد  به يزد تبعيد شد و دو1327در سال  .فعاليت مي کرد« وظيفه 

 (137او را به عراق تبعيد کردند . )ص 28سال  

به حمايت سيد ضياء الدين طباطبايي « رعد امروز» در روزنامه هايي مثل  20خالصي زاده پس از شهريور

اراده ملي را در  پرداخت و به همين دليل نزد آزادي خواهان متهم گرديد . توجه داريم که سيد ضياء حزب

 (137شرکت کردند . )ص  آنبرابر حزب توده درست کرد و برخي از متدينين هم در 

 مطهرات در اسلام، مذهب در اروپا، تقدم مليت بر اسلاميت درباره: مهدي بازرگاننظرات *

از بازگشت  او از خانواده مذهبي بود و در زمان رضا خان به فرانسه اعزام شد وپس از هفت سال برگشت. بعد

در تأسيس انجمن اسلامي فعال بود و ضمن سخنراني و بعدها تأليف چند کتاب با روش ـ علمي تجربي وارد 

عرصه دفاع از دين شد . او تلاش مي کرد که نشان دهد بين علم و دين تعارض نيست . ابهام در تعارض علم 

روشنفکران تلاش داشتند که تا تضاد بين دين  و دين انعکاسي ازمسائل کلامي جديد در اروپا بود . بسياري از

 و دانش را اثبات کنند . 

عدم تعارض علم ودين و اثبات آن قبلاً درعراق و مصر و ... از ناحيه انديشمندان و در ايران هم از زمان 

با ستايش ازکتاب حفظ  1313مشروطه به بعد شروع شده بود . حتي احمد کسروي در مجله پيمان سال 

در دين اسلام که به روش علمي اسلام را اثبات کرده بود نوشت که اين کتاب توانسته روشنايي هاي الصحة 

 (139اسلام را بنماياند و شرحي مبسوط در اهميت آن نوشت اما بتدريج از اسلام برگشت . )ص 

بود و  «مذهب در اروپا»است و کتاب ديگرش  «مطهرات دراسلام»يکي از معروف ترين کتابهاي بازرگان 

اثبات مي کرد که اروپائيان سخت به مذهب پايبندند و اين چنين نيست که تجدد با بي ديني همراه باشد . 

تلقي او در اين کتاب از دين بيش از آنکه به جنبه هاي عبادي و شعاري دين باشد به جنبه هاي انساني آن 

بعد زندگي فرانسوي ها شده بود .  يعني راستکاري و درستي در رفتار بود که در غرب سخت شيفته اين

است. هدف او اين بود که نشان دهد دانش و تمدن معاصر مي تواند اصول و  «راه طي شده»کتاب ديگر او 

khatfarhangi@mihanmail.ir
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احمد کسروی از دین برگشت . 

ایرادی جدی بر بازرگان نگاه صرفا مادی برای تبیین مسائل دینی بوده است . که نقد آن در جلوتر خواهد آمد. 
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کتاب ياد شده نقش مهمي در دين شناسي غير حوزوي طي چند دهه داشت و  .احکام اسلام را تأييد کند

و به خصوص تفکر سازمان مجاهدين خلق گذاشت. تأثير  تأثير عميقي در قشر جوان و به خصوص دانشجويان

 (141بود.)ص1338افکار بازرگان بعد از سالهاي 

وي پس ازانقلاب به خاطر افکار تقدم مليت بر اسلاميت و سياست گام به گام و غيرانقلابي از همراهي با 

 درگذشت .1373انقلاب بازماند و درسال 

 ( 1276تولد وم1367سيد غلامرضا سعيد ي ) متوفاي 

 1313هند است که نوشتن را از سال « عليگر» سعيدي در بيرجند تحصيل کرده ديار خود و نيز دانشگاه 

شروع کرد . آن زمان کسروي مقالاتي در نقد اروپا مي نوشت و اين با انديشه سعيدي سازگار بود و بنابراين 

، سعيدي هم از وي جدا شد. انحراف پيدا کردپس ازآنکه کسروي  . در نشريه پيمان مقالاتش را چاپ مي کرد

شد از همراهان حاج سراج  30و 20او ازعالمان متدين و غير معمم دهه  . هذا فراق بيني و بينک: و گفت 

که صاحب امتيازش « فروغ علم »انصاري بود مقالات و آثاراسلامي منتشر مي کرد . او در نشريه اي با نام 

در منتشرشد.  1329ايشان ( بود مقاله مي نوشت نخستين مقاله در فروردين  آقاي سيد جعفرشهيدي ) داماد

يکي از مقاله ها مي نويسد از اسلامي دفاع مي کنيم که ... ابوذرغفاري را پرورش داده ... او از فلسطين و 

او  پاکستان و جهان اسلام دفاع مي کرد و خطر جهود را نوشت . سعيدي اقبال را در ايران معرفي کرد .

بيشترين تأثير را از اقبال گرفت . آثار او درباره سيد جمال هم فراوان است. او به ترجمه کارهاي ابوالاعلي 

 (144و143مودودي هم علاقه مند بود. وي آثاري از نويسندگان ديگر را ترجمه و منتشرکرد . )ص 

تبليغ بود . او براي تأسيس چاپخانه فعاليتهاي سعيدي در دهه آخر پيش از انقلاب بيشتر در ارتباط با دارال

خانه داده شد. او سخت علاقه مند به احياي ايشان به دارالتبليغ چاپ دارالتبليغ نزد علم رفت و به ضمانت

 (145تمدن اسلامي بود . )ص 

 الدين شهرستاني  سيد هبه

هاي مکررش به ايران از علماي درجه دوم عراق اما روشن بين و تيزبين است که طي چند دهه با رفت وآمد 

مذهبي اين دو کشور ايفا کرد . او داراي ذوقي لطيف و توانا در برقراري  –نقش فعالي در عرصه فرهنگي 

ارتباط و پيوند با افراد وگروههاي مختلف بود . با جماعت بزرگي ازعلما و انديشمندان آشنايي داشت . در 

زي نزديک و از مشاوران وي به شمار مي آمد . که تا به مرحوم آيت اله سيد محمد تقي شيرا 1920انقلاب 

 (145آستانه اعدام هم پيش رفت . )ص 

به علم گرايي در دين گرايش داشت که آن زمان بسيار مطلوب  .را در عراق منتشرمي کرد« العلم » او مجله 

را  هستند . شهاب پور اون هبه الدين بود . آثار او در ايران هم چاپ مي شد . سراج و شهاب پور ازعلاقه مندا

نابغه اسلامي و مايه مباهات مي داند . وقتي هبه الدين وارد ايران مي شد شماري از علما در فرودگاه به 

 (147مي کردند . )ص  استقبالش مي رفتند و مطبوعات ديني نيز اخبار آن را منتشر

در زمان فرار شاه به عراق به رغم آن که  روابط وي با شماري از چهره هاي دربار نيز برقراربود . به طوري که

سفير ايران در عراق به استقبالش نيامد ولي ايشان از شاه استقبال کرد با اين حال در ايران همچنان مورد 

 درگذشت .1345احترام علما بود. ايشان در 

ين خواند که  ايشان سراج را نوکر هبه الد ،سراج در عراق شيفته او شد و هيچگاه از او جدا نگرديد . کسروي

 (148کتاب منهاج الاصلاح الروحاني را نوشت و سراج ترجمه و تلخيص کرد . )ص 
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 كاشف الغطاء

 .آيت اله شيخ محمد حسين کاشف الغطاء هم براي باز سازي حوزه هاي علميه تأکيد مي کرد

تاني قابل مقايسه بلکه دوره اخير بود که از جهاتي با هبه الدين شهرس وي از چهره هاي روشن و وحدتي در

به لحاظ علمي و حضور در سطح مرجعيت به مراتب بالاتر از اوست . آثار وي و بخصوص سفرهايش به بلاد 

الازهر و نيز نگاشته هاي معتدل او درباره تشيع وي را به يکي از چهره هاي  عربي ازجمله مصر و تدريس در

 (151درگذشت . )ص 1333درآورده است و درسال   فکور و مبتکر حوزه نجف و جهان تشيع در اين دوره

  ش (1368حاج شيخ حسين لنکراني ) م 

لنکراني روحاني سياسي زمان رضاخان مدتي در شهريار و مشهد تبعيد بود . او با چهره هاي سياسي و  

 همزمان با شماري از رجال  دولت رابطه داشت . 

 ش (  1344آيت اله سيد رضا فيروزآبادي )م

حانيون سرشناس و محبوب تهران که چند دوره نماينده مجلس هم بود با مدرس و مصدق هم همکاري از رو

 (152و رفت و آمد داشت بيشتر به کارهاي خيريه اشتغال داشت . )ص 

 

 30و20مطبوعات دینی دهه  -6
 نشريه الاسلام 

 ( منتشر1302ا خان )ش ( که اين نشريه از زمان رض1324نشريه الاسلام ازمحسن فقيه شيرازي ) م 

پ چاعلمي براي تبيين مسأيل ديني  مي شد . به شبهات ديني پاسخ مي گفت ، استفاده از کشفيات

مسلمان شده يا نشده نسبت به اسلام ، تحليل فلسفه قيام امام حسين )ع ( و اعترافات برخي از اروپايي هاي 

روش دفاع ازدين در »يا  «کلام جديد»ه ادبيات که به معناي وسيع کلمه بايد آن را در داير يموضوعات ديگر

ناميد . اين حرکتي است که ميراث آن به مهدي بازرگان و سپس به بسياري از انديشمندان  «عصر حاضر

 (152حوزه اي در دهه هاي بعدي سرايت کرد . )ص 

شر آن را از او ضح آيت اله سيد ابوالحسن اصفهاني اجازه پرداخت سهم امام به اين نشريه دادند و طبع و ن

 (153مصاديق سبيل الله و اظهرافراد وجوه بريه دانستند . )ص 

 نشريه خرد ناشر افکارجامعه اخوان اسلامي و نشريات ديگر در شهرستان ها هم بودند که از دين دفاع

 (154مي کردند .) ص  

لنامه نور دانش و نشريات نشريات انجمن تبليغات اسلامي را در جاي خود معرفي کرديم. مهمترين آنها سا

 (155 وابسته بود که همزمان به نشردين و علم مي پرداخت .) ص

 آئين اسلام 

به مديريت  نصرت اله نورياني و با حمايت علمي و اداري حاج سراج منتشر شد . حاوي مقالات  1323درسال 

قالاتي از ميرزا خليل کمره اي ، علمي ممتّع و نيز اخباري در ارتباط با مسائل ديني در سطح جامعه بود . م

محمد باقر کمره اي ، سيد محمود طالقاني و سراج انصاري و عده اي ديگر مثل خليلي ، شهاب پور و راشد 

انتشار مي يافت . مباحثي در مورد حجاب و دفاع از دين در مقابل متجددان در اين نشريه منتشر مي شد و 

 (158)ص به شدت مورد استقبال مردم قرارگرفت . 
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نشريه آئين اسلام عليرغم آن که درباره عدم جدايي دين ازسياست دهها مقاله نوشت ولي در ظاهر تعهد اين 

نشريه اين بود که درسياست هاي جاري مملکت دخالت نکند مگر اين که به مسائل مذهبي يا رهبران 

محتاطانه از گفته هاي شاه او  .1325گيري آيه اله کاشاني درسال مذهبي مربوط باشد مثل اعتراض به دست

 درتأييد مسايل ديني استفاده مي کرد و همدلي خود را با او نشان مي داد.

نشريه ازتشيع دفاع ومقالات فراواني عليه کسروي نوشت . طرح انديشه حکومت اسلامي طي مقالاتي در اين 

 (159نشريه درج گرديد .)ص 

که صداي بهائيان را درآورد. با بالاگرفتن مسئله فلسطين درسال  به بعد 1324مبارزه با بهائيت بويژه ازسال 

 (160به طورجدي به انعکاس اخبارآن پرداخت . )ص 1326و 27هاي 

  پرچم اسلام

 نشريه ديگري بود که به دنبال ترويج اسلام بود. اين نشريه هم در واقع در فکر عمل در اختيار سراج بود .

 منتشرمي شد. 31نيز درحوالي سال  نوراسلام مجلهدرتبريز و  مجله پرتواسلام

 انتشاريافت ) با مديريت تقوي و آدرس منزل سراج (  1325در نشريه دنياي اسلام

 ارگان اتحاديه مسلمين به مديريت سراج انصاري  نشريه مسلمين

 منتشرشد .1331به مديريت شيخ عباسعلي اسلامي درسال  مجله تعليمات اسلامي

 (170به مديريت مصطفي رهنما انتشاريافت .) ص  ننشريه حيات مسلمي

 (170و گرايش به مبارزه با بي ديني بود.)ص  1336متعلق به شيخ حسن حجتي درسال  مجله راه حق

 (171و از مبارزات اسلامي مردم ياد کرده و به مصدق هشدار داد. )ص 
 

 روند تثبیت  دروس دینی در مدارس دولتی  -7
رعي از مدارس برچيده شد . بموازات رفتن رضاخان بار ديگر حرکتي درجهت وارد درزمان رضاخان دروس ش

 کردن اين دروس دربرنامه درسي مدارس آغاز شد . 

در مجلس تصويب شده بود اما به مرحله عمل نرسيد . پس از شهرستان  1321دراين باره لايحه اي درسال  

نگ ارسال مي شد تا ترتيب برنامه هاي مذهبي را مورد هاي مختلف ، نامه هايي براي نخست وزير و وزير فره

توجه قرار دهد. علما و مراجع هم روي اين مسأله حساسيت داشتند و تذکر مي دادند . مثل آيت اله سيد 

 ابوالحسن اصفهاني ، آيت اله قمي و ...

 25ماند. درسال برنامه مصوب درسطح مدارس به اجرا درنيامد و مسأله تا دوره آيت اله بروجردي معوق 

توسط آقاي فلسفي به شاه پيام داد او هم به وزير فرهنگ دستور اجراي آن لايحه را داد ولي در عمل مصوبه 

نشريه آئين اسلام در سر مقاله خود از گنجاندن دروس ديني درمدارس سخن  1326اجرا نگرديد . در سال 

 (175گفت . )ص 

فصل خطاب به سردار فاخر حکمت رئيس مجلس و دکتر علي و پس از آن اتحاديه مسلمين با يک نامه م

مسأله را  بصورت جدي تر پيگيري کرد . آن گاه سيل تلگراف ها  ، اکبر سياسي وزير فرهنگ و عده اي ديگر

» از اهواز و شيراز به سوي مجلس و نخست وزيري روانه گرديد . در روزهاي بعد ذيل ستوني تحت عنوان 

 آئين اسلام از جمعيت هاي مختلف نامه هايي در اين باره انتشار مي يافت . در نشريه « ستون دين 
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 1321در زمان صدارت هژير اين تلاش ها به بارنشست و وي دستورداد که به مصوبه سال  1327درسال 

 عمل شود .

 بودند : به پيشنهاد هژير افراد ذيل (که بايد بصير باشند و درخصوص برنامه ها نظر دهند)اعضاي کميسيون 

 آقايان فلسفي ، مشکوة ، راشد ، شهابي ، شعرائي ، سحابي ، محمد تقي سبزواري ، مهندس بازرگان . 

 (175)ص 

داستان  .در جهت رشد جريان هاي مذهبي در کشور برداشته شد 27اين حرکت گام مهمي بود که به سال 

ود رسيد . زماني کساني چون آقايان به دوران پختگي خ 45-57کتابهاي درسي ديني ادامه يافت و ازسال 

برقعي ، باهنر و گلزاده غفوري کتابها را براي آموزش و پرورش نوشته و به صورت متمرکز در تمام کشور 

 (175توزيع مي شد . )ص 

 مبارزه با بهایی گری  -8
زاهدان  يکي ازعوامل مهم تقويت اتحاد بين مسلمانهاي متدين بحث بهائيت بود . آئين اسلام نوشت در

 کتابهاي اسلامي را مي سوزانند و به جاي آن کتب قصص خارجي و کتب ضاله را در انظار منتشر مي کنند . 

 درگيري ها با بهاييت*

شکايات و تهديدهايي از شهرهاي مختلف مبني بر فعاليتهاي بهائيان مي رسيد . مثلاً اهالي نهاوند نوشته 

را اشغال کرده اند . تلگراف ها وشکايات به مقامات دولتي ، علما بودند که چند بهائي پست ها ي مهم شهر 

تهران و شهرستان ها و آيت اله بروجردي بود . بهائيان هم در اين دوره راه موفقيت خود را نفوذ در دستگاه 

 (177اداري کشور مي دانستند ) خصوصاً درآموزش و پرورش که بهترمي توانستند تبليغ کنند .( )ص 

به بعد سيل شکايات از شهرهاي مختلف درباره نفوذ بهائي ها به دست آيت اله بروجردي در  25ي طي سالها

ضمن نامه اي به آقاي فلسفي نوشت که ايجاد نفوذ و تقويت اين فرقه ازروي عمد و قصد است نه  1328سال 

فقط تظاهر و اغفال  خطا و سهو و تظاهراتي که نادراً )ازسوي دولت ( مشاهده مي شود برعليه آنها فقط و

 (177حقيقت است نه حقيقت  )ص 

در واقعه ابرقو که يک خانواده مسلمان به دست بهائيان کشته شدند . درباره يک جريان مشابه که حکومت 

ضمن آن قصد قصاص چند مسلمان را داشت آيت اله بروجردي امام را نزد شاه فرستاد و از او خواست تا 

امام به شاه مي گويد : پدر تا جدار شما اين گروه ضاله ) بهائيان ( را داد به  .نکند قاتلين بهايي ها را اعدام

طويله بستند و الان هم مردم ازشما همان انتظار را دارند . شاه آهي مي کشد و مي گويد : آقاي خميني ! 

شنوي داشتند ... شما الان را با آن وقت مقايسه نکنيد آن وقت همه وزرا و همه رجال مملکت ازپدرم حرف 

 الان حتي وزير دربارهم ازمن حرف شنوي ندارد ... 

آقاي خزعلي براين باوراست که امام با ورود مستقيم آقاي بروجردي در مبارزه با بهائيان انتقاد داشته است . 

 (178)ص 

ماده اي را مسأله مبارزه با بهائيان درمطلب مطرح شد و احمد صفايي نمايند ه روحاني قزوين طرحي چهار 

اظهارکرد  1334براي مبارزه با بهائيت تقديم مجلس کرد . دولت نيز براي اقناع افکارعمومي در سال    

فتنه »برنامه ايي جهت مبارزه با بهائيان دارد اما در اطلاعيه وزارت کشورعوض آن که از بهائيان ياد شود از 

 (178ياد شده بود . )ص « ديني 
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نيز کشيده شد در نتيجه فشارهاي آيت اله بروجردي به دولت و فضايي که  32مرداد 28اين مبارزات به بعد از

پديد آمده بود دولت به ظاهر درصدد تخريب 1334بوسيله سخنراني هاي آقاي فلسفي درماه رمضان سال 

آن را به  ساختمان خطيره القدس بهائيان برآمد . اندکي بعد کار را متوقف کرد و وقتي اوضاع آرام شد بارديگر

دست بهائيان سپرد که تازمان انقلاب اسلامي همچنان دردست آنان بود وسپس دفتر حوزه هنرهاي سازمان 

 آيه اله بروجردي درپاسخ استفتايي نوشت : 36تبلغات شد که تاکنون ادامه دارد . درسال 

فقط از مسلمين تقاضا  .معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند ، لازم است مسلمين نسبت به اين فرقه

 (179دارم آرامش و حفظ انتظام را ازدست ندهند . )ص 

در برابر بهائيان نبود بلکه افزون بر آن که به يهوديان هم مربوط مي شد دامن حکومت پهلوي  اين اقدام صرفاً

در واقع   .را نيز مي گرفت و به همين دليل جريان ياد شده براي ساواک از اهميت بالايي برخوردار مي شد

اين فتوا را وسيله اي براي مبارزه با رژيم قراردادند زيرا حامي شرکتي مانند پپسي بود که بوسيله  ،مخالفان

 (179يک نفر بهائي سابقاً يهودي اداره مي شد . )ص 

دريک برنامه صبح جمعه ، آقاي فلسفي مورد تمسخر قرارگرفت که منجر به سخنراني تند ايشان عليه 

 وي دليل اين اقدام را حضور دوازده نفر بهائي در اداره راديو عنوان کرد .  . وي شدحکومت پهل

در کمتر شماره اي از آئين اسلام بود که مطلبي عليه بهائيان منتشر نشود. حاج حسن نيکو مؤلف کتاب 

از درون  که سابقه بهائي گري داشته و «کشف الحيل»فلسفه نيکو در چهارجلد و عبدالحسين آيتي نويسنده 

 با آن آشنا بودند ، نويسنده مقالات مرتبي بودند که در نشريه ياد شده به چاپ مي رسيد .

 (180نگاشت .)ص  «مناظره مسلمان و بهائي»کتابي با عنوان  1330آيت اله منتظري هم درسال 

 مطبوعات هم مقالاتي عليه بهائيت مي نوشتند . 

 ن مي گفتند . روحانيون غالباً درباره آئين بهائيت سخ

 پدیده شگفت فدائیان اسلام  -9
( تأثير 1324-1334يک دهه فعاليت سياسي جدي ) .فدائيان يک گرايش مذهبي انقلابي به شمار مي رود

 عميقي درصحنه سياسي و مذهبي ايران برجا گذاشت . هدف ايجاد حکومت اسلامي و اجراي قوانين اسلامي

مجتبي نواب صفوي فرزند سيد جواد مير لوحي ) از سادات مشهور  اين حرکت توسط طلبه جوان سيد بود. 

پدرش صورت گرفت. ( در عصر صفوي اصفهاني شدند مير لوحي که اصلاً سبزواري و بعداً با آمدن به اصفهان

که در جريان خلع لباس روحانيت از اين کسوت بيرون رفت و وکيل دعاوي دادگستري شد . او  بود روحاني

داوروزير عدليه رضاخان درگير شد و سيلي محکمي به او زد و سه سال زنداني شد . )ص  با1315درسال 

183) 

 نواب بعد از درگذشت پدرش زيرنظر عمويش بزرگ و فاميل مادري نواب را انتخاب کرد .

تظاهراتي بر ضد کشف  ،وي مدتي در رشته مکانيک در دبيرستان آلماني ها تحصيل کرد ) در همان مدرسه

اما آن را رها کرد و براي کاربه آبادان رفت و درآنجا در شرکت  .(به راه انداخت« ش 1319درسال »  حجاب

نفت به سوهان کاري مشغول شد و درجريان شورش مختصري که به دفاع از يک ايراني کتک خورده ازدست 

دت سه سال ونيم ( م 1319-1321يک انگليسي بر پا کرده بود کار را رها کرده به نجف رفت ) درفاصله 

 درآن ديار تحصيل کرد و درعين حال براي تأمين زندگي خويش کارمي کرد.
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کسروي هم دراين دوره دراوج شهرت به انتشار کتا ب ها ونشرياتش مشغول بود . پرداختن کسروي به دين و 

ري که خشم همگان را برانگيخت .قش« شيعي گري » و « پيرامون اسلام » مذهب به ويژه دو کتاب وي 

ولي بعلت کج  ،داشت هم آمادگي پذيرش سخنان کسروي را .تمرين بي ديني در زمان رضاخان داشت

سليقگي هاي کسروي و تند خويي ها و همزمان تکبري که ناشي از ادعاهاي شگفت وي بود مانع ازآن شد تا 

به حزب توده پيوستند . نفوذ مردمي قابل توجهي بدست آورد. بهمين دليل قشر جديد به جاي پيوستن به او 

 (184)ص 

انتشار اخبار تهران و گسترش آثار ضد مذهبي کسروي موجي از نگراني را درجبهه متدينين ايجاد کرد و آنها 

 درصدد پاسخگويي برآمدند . 

در نجف به ويژه دربحث شراب وحجاب بود. نواب که مشهور به غيرت ديني شديد و روحيه برخورد با منکر 

 قرارگرفت و به فکر مقابله با کسروي افتاد .  (معروف به علامه اميني)يخ عبدالحسين اميني تحت تأثير ش

 وحکم تکفيرکسروي را گرفت (.)

 كروات، بند اجانب بر گردن ما*

اجانب به سرما  اين کلاه را نواب اگر کسي را مي ديد که کلاه شاپو گذاشته از سرش برمي داشت و مي گفت

 اوات بود  باز مي کرد و مي گفت : اين بند را اجانب به گردن ما انداخته اند .اگر کر و گذاشته اند

در تهران شيخ محمد آقا تهراني که هيئت قائميه را در تهران تأسيس کرده بود و سخنور با نفوذي بود در 

نواب ( و تحريک مردم و به ويژه نواب بر ضد کسروي بسيار مؤثر بود . در اين زمان حاج سراج ) ازدوستان 

 جمعي ديگر از علما هم به مبارزه قلمي با کسروي مشغول بودند . 

کسروي هم با لجاجتي که داشت البته  .نواب ابتدا به بحث علمي با کسروي روي آورد ) طبق معتقداتش (

ا بحث به جايي نمي رسيد . اما اين نتيجه را داشت که نواب وظيفه مقدماتي خود را انجام داده بود و او ر

( 1324ارديبهشت ) 18مرتد شناخته بود . اين بار به فکر حذف فيزيکي او افتاد و با دوستش خورشيدي در

به کسروي حمله کرد اما اسلحه اش پس از شليک دو گلوله از کار افتاد . نواب با دست به جان کسروي افتاد 

 (185بردند . )ص کسروي را به بيمارستان  ،اما مأموران سر رسيدند و ضمن دستگيري نواب

پس از اين اقدام بسياري ازمذهبي ها وعلما از او حمايت کردند. فدائيان اولين اعلاميه را صادر و با هشدار به 

 (186خائنان اعلام کردند نمي ترسيم . )ص 

 نواب چند تن از جوانان متدين مانند سيد حسين امامي ، عبدالحسين واحدي و... را با خود همراه کرد . 

ب به حمايت مرجعيت نياز داشت اما طبيعي بود که چنين حرکت آتشيني که فاقد تدابير لازم به نظر مي نوا

رسيد و در رأس هرم آن حاکم شرعي قرار نداشت دست کم در ظاهر نمي توانست مورد حمايت مرجعيت 

دوره رضاخان  قرارگيرد . و اين مسأله در مورد حوزه علميه قم که در کوران فشارهاي سياسي و مذهبي

آن نهادينه سخت پرهيز مي کرد و اين رويه در تأسيس شده و به خاطر فشارحکومت از دخالت در سياست

طلبه سياسي و انقلابي را دراين حد  ي رفتارشده بود دشوارتر بود و طبعاً در اين شرايط نمي توانست به سادگ

 (186شور انقلابي تحمل کند . )ص  از

جسارت  ،کسروي بود حتي حزب توده هم به اين صراحت ،بود هدف اصلي 24 اين زمان که نيمه سال

 (186درحمله به مقدسات مذهبي را نداشت . )ص 
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فشار مذهبي ها باعث شد که دادگاه ، کسروي را به دليل توهين به اسلام به دادگستري بکشاند . دريکي از 

ان اسلام به کسروي حمله کردند و او را بود که بار ديگر فدائي 1324اسفند سال  20جلسات دادگاه در

 علما و مراجع خواستار آزادي آنها شدند .  .بلافاصله متهمان دستگير شدند .کشتند

در اين که از مراجع اجازه قتل داشتند ترديدي وجود ندارد گفته شده که از آيات اصفهاني ، قمي ، شيخ 

 (187اجازه داشتند . )ص  محمد بهبهاني  لامه اميني و حتيمحمد تهراني، ابوالقاسم کاشاني ، ع

 نواب براي جذب حمايت بيشتر علما به مشهد ، کرمانشاه ، همدان و نجف رفت . 

چون مغضوب مردم بود و از سويي به دليل گرايش هاي ادبي وکجروي هاي گسترده  از طرفي ترورکسروي

کران معاصرش بود و نيز به دليل بد اش درهمه عرصه ها مورد خشم طيف گسترده اي از فرهنگيان و روشنف

مورد اعتراض جدي قرارنگرفت . اما در  ، اخلاقي هايش و همچنين اوضاع نا بهنجار جامعه در اثر اشغال کشور

شهرت فدائيان را صد چندان کرد و سبب شد تا اين گروه به فعاليت هاي مطبوعاتي و فرهنگي در  ،مقابل

اين حرکت قرارداشت و به شهرهاي مختلف مي رفت و خطابه ايراد نواب در رأس  . عرصه کشور روي آورد

در ساري وي مصمم شد تا يکي از مدارس علميه را که زمان رضا شاه به دبستان دخترانه تبديل  . مي کرد

وي به رغم  آن که همراه سي تن از هوادارانش به زور وارد مدرسه شد راه به جايي  . شده بود باز پس گيرد

او بعدها به اين جرم که به زور وارد اين دبستان شده بود به دو سال  . ازدستگيري زنداني شد نبرد و پس

 (187ماه را در زندان سپري کرد . )ص 21زندان محکوم شد و در زمان مصدق به همين اتهام نزديک 

طور محدود و  درزمان آيت اله بروجردي فدائيان شهر قم را به يکي از پايگاه هاي خود تبديل کردند و به

گري را در قم تزريق کردند که بعدها  يگسترده ولي مداوم جلسات برگزار مي کردند بدين ترتيب نوعي انقلاب

 (188آثارخود را نشان داد .) ص  41درحوادث سال هاي 

 منبر رفتي شکمت را پاره مي كنم*

رقعي درختم رضا شاه منبر برود قرار بود سيد مرتضي ب . مسأله جنازه رضا شاه مطرح شد 25در اواخر سال 

اما فدائيان طي نامه اي به او نوشتند اگر در مجلس ختم رضاخان قلدر، اين مرد جهنمي منبررفتي شکمت را 

 (188... پاره مي کنيم . )ص 

تصميم به اين  1329اما بارديگر درسال  .بدليل اعتراضات مردمي و... شاه ازآوردن جنازه منصرف شد

 مخالفان نيز دراين دوره مخالفت زيادي کردند . کارگرفت طبعاً 

 درخواست از مراجع براي شركت در مراسم رضاخان*

وقتي قائم مقام رفيع براي درخواست شرکت در مراسم ازمرحوم سيد صدرالدين صدر دعوت کرد ايشان گفت 

از خانه بيرون  آيت اله محمد تقي خوانساري هم به پيش خدمت خود دستور داد تا وي را . : قبيح است

 (188آيت اله حجت خود را به کري زد و آقاي بروجرد ي وي را با ريشخند منصرف کرد . )ص  . کنند

 برنامه ريزي براي آتش زدن جنازه رضاخان*

 آقاي خلخالي و نواب مي خواستند جنازه را آتش بزنند که نشد . 

 تشييع شد .  1329جنازه رضا شاه در ارديبهشت 

يکي از حساسيت هاي اساسي آيت اله کاشاني و نواب صفوي به حساب مي آمد . مسأله  موضوع فلسطين

 حجاب مورد حساسيت نواب بود . 
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 انفعال حزب توده در مقابل فدائيان و آيت اله كاشاني*

يکي ازجريان هايي که محور مبارزه را ازدست حزب توده گرفت و به دست مذهبي ها داد ماجراي روي 

 –و پديد آمدن مخالفت ها با وي بود.اين جريان که بر محور رهبري کاشاني  1327درسال  کارآمدن هژير

تا پيش ازخرداد  . شاهد آن گزارش محرمانه شهرباني دراين دوره است . نواب بود حزب توده را منفعل کرد

هژير و همراهي  همه اخبارحول وحوش حزب توده بود اما ورود نواب و کاشاني به ميدان مبارزه در مقابل 27

زمينه 27آيت اله بروجردي با خواست آنان نيروهاي مذهبي را در جامعه فعال کرد. اقدام به ترور شاه در سال 

بارديگر همه چيز عوض  28آبان 13را براي استبداد مجدد فراهم کرد اما ديري نپاييد که با ترور هژير در 

ر که متهم به تقلب فراوان صورت گرفته بود و هژياين زماني بود که انتخابات مجلس شانزدهم با  .شد

 در روز ياد شده در حال خلعت دادن بود،  از يک سو به فرقه ضاله بهائيت ازسوي ديگر وابستگي به انگليس

امامي دستگير و چهار روز بعد اعدام  . رؤساي هيئت هاي عزاداري با حمله سيد حسن امامي کشته شد به 

انتخابات تهران باطل شد و در انتخابات مجددي که صورت گرفت کاشاني و  .ا گذاشتاما ترور اثر خود ر ،شد

  .مصدق و يارانش به عنوان نماينده تهران وارد مجلس شانزدهم شدند

 دروس ديني در مدارس*

گفتني است که از مهر همين سال   .حزب توده ازصحنه سياسي کشور عقب افتاد و جبهه ملي سوار موج شد

ه بر اساس مصوبه اي که سالها پيش در مجلس تصويب شده بود دروس ديني در برنامه مدارس بود ک1327

 (190به اجرا درآمد . )ص 

با آوردن رزم آرا براي پست نخست وزيري بر اوضاع فايق آيد و مخالفان را سرکوب توانست در اين زمان شاه 

طاني تهران برگزارکردند و واحدي سخنراني اجتماع عظيمي را در مسجد سل 1329اسفند  11فدائيان در .کند

کرد . در اين زمان هيچکس ترديد نداشت که رزم آرا مهم ترين مانع بر سر ملي شدن نفت است بنا براين 

آنان با سران جبهه ملي ديدار کرده و پرسيدند که آيا اگر رزم آرا  . وي گرفتند فدائيان تصميم به ترور

ه خواهد شد يا نه ؟ آنان با تأئيد اين مسأله به طور عملي با نظر فدائيان برداشته شود احکام اسلام پياد

رزم آرا درحال ورود به مجلس ترحيم آيت اله فيض به 16/11/29موافقت کردند . چند روز بعد در تاريخ 

)ص  کاشاني با مهدورالدم بودن رزم آرا قبلاً  فتواي قتلش را صادر کرده بود . .دست خليل طهماسبي ترورشد

192) 

فدائيان شاه را تهديد کردند تا  . اگر رزم آرا ترور نمي شد نه مصدق روي کار مي آمد نه نفت ملي مي شد

 خليل طهماسبي آزاد شود . 

 .حسين علاء نخست وزير گرديد و به دنبال آن مصدق نخست وزير شد 30بعد از رزم آرا تا هفتم ارديبهشت 

هاشم حسيني و اميرعبداله  زجمله عبدالحسين واحدي ، سيدن اسلام اشماري از فدائيا 30در شب عيد سال 

نواب با همه تلاشي که کرد نتوانست اسباب آزادي دوستانش را  . کرباسچيان ) مدير نبرد ملت ( زنداني شدند

 با انتخاب علاء مخالفت کرده و کوشيده ز جبهه ملي بود . در واقع نواب اين مقدمه جدايي وي ا ،فراهم کند

که با  ،بود تا فردي از جبهه ملي که به نظر ش دين دارتر به نظر مي آمد براي نخست وزيري معرفي کند

 جه شد به علاوه دوستانش را زنداني مي ديد و اکنون يکه و تنها شده بود امخالفت جبهه ملي و کاشاني مو
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 زنداني شدن نواب در زمان مصدق*

و زنداني شدن وي به مدت بيست  1330خرداد 12گيري نواب در بعد ازعلا و روي کارآمدن مصدق و دست

ماه آن هم در زمان حکومت مصدق نشانگرآن بود که در داخل جبهه ملي و حتي اطرافيان آيت اله کاشاني 

 (193کمترين زمينه مساعدت نسبت به فدائيان اسلام وجود ندارد . )ص 

 بگذاريد قضيه نفت را حل كنم*

مصدق گفت : من نه مرد . مصدق چنين دغدغه اي نداشت اماّ کومت اسلامي بودندفدائيان درپي تحقق ح

مدعي حکومت اسلامي هستم و نه مي خواهم هميشه حاکم و نخست وزير شما باشم بگذاريد تا قضيه نفت را 

 حل کنم . 

ويد توقع نواب شيباني مي گ .فدائيان مي گفتند : ما سهم بزرگي داريم و بايد خواسته هاي ما را انجام دهي

ازمصدق بالا بود . مصدق به تنها چيزي که مي انديشيد نجات کشور از سلطه انگليسي ها ، خلع يد ازشرکت 

 ينفت انگليس و ايران و پس از آن حل بحران اقتصادي ناشي از عدم فروش نفت بود . در چنين شرايط

يت موجود آن هم در برابر آينده فدائيان جز حسرت خوردن از همراهي گذشته و مخالفت کردن با وضع

 نامعلوم کاري نمي توانستند بکنند . 

 اعلاميه فدائيان عليه مصدق و كاشاني *

 متن اعلاميه فدائيان اين بود :

به  ،کاشاني و جبهه ملي به قيمت خون فرزندان اسلام از خطرهاي حتمي نجات يافتند ،اي مسلمانان غيور

دشمنان اسلام به قدري به فرزندان دلسوخته اسلام جنايت کردند که  حکومت رسيدند و سرانجام با تباني

 (194روي جنايتکاران تاريخ را سفيد کردند . )ص 

 تنها زنداني سياسي اين دوران بود ! 31تا بهمن  30نواب از خرداد 

 مصدق و ماليات از مشروبات*

که ماليات مشروبات از منابع مهم  منع مسکرات را تصويب کرد ولي مصدق به بهانه اين ،کاشاني در مجلس

يکي ازگلايه هاي کاشاني از متدينين اين بود که  .مالي دولت است اجراي آن را شش ماه به تأخير انداخت

 (194چرا مصدق را براي اجراي قانون تحت فشارنمي گذارند . )ص 

ه تبليغ بر ضد دولت ملي نشريه نبرد ملت با مديريت عبداله کرباسچيان که ارگان فدائيان بود به شدت ب

 مصدق پرداخت . در اين مدت فضاي عمومي کشور بين مليون ، توده اي ها و دربار تقسيم شده بود . 

آنان به اين باور بودند که دکترسيد حسين  .فدائيان باز در انديشه ترور افتادند تا بلکه گشايشي ايجاد شود

دين و آئين نقشي اساسي دارد و علت سختگيري بر  فاطمي وزير خارجه مصدق در دورکردن دولت ملي از

اين درحالي بود که دکترمصدق سخت به وي اطمينان  .فدائيان اسلام و نواب که زنداني بود وي مي باشد

اين کار بدست مهدي عبد خدايي صورت گرفت و . داشت و بعدها نوشت که يک ترک اولي از او نديده است

 (195آزاد شد . )ص  1332بد خدائي به زندان  افتاد و در مهرع . منجر به زخمي شدن فاطمي شد

 له کاشاني نيز به هم زدند و برضد روابط صميمانه شان را با آيت ا ،اختلافشان با دولت مصدق فدائيان در حال

 (194وي موضع گيري کردند.)ص

گروه هاي  .شفته بوداوضاع سياسي ايران کاملاً  آ 32و ماه هاي نخست سال  31در آخرين ماه هاي سال 

مختلف ، از توده اي ها ، سلطنت طلبان ، گروه بقايي ، مصدقي ها و بالاخره هرکس درپي بهره برداري از 
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نيروهاي خارجي در پي فائق آمدن بر اوضاع بودند در اين شرايط  ، اوضاع متشنج سياسي بود . درپشت پرده

آنان با هيچکدام از گروهها و حتي کاشاني ارتباط  .انتخاب موضعي تعريف شده براي فدائيان دشوار بود

 به نوعي گرفتار انزوا شده بودند .  و نداشتند

( لايحه عفو خليل طهماسبي بود که تصويب 31تنها امتيازي که مجلسين شورا و سنا به فدائيان دادند ) آبان 

 (196شد و خليل آزاد شد و با کاشاني ديدارکرد. )ص 

همه  31 اسفند 14تالين درو تظاهرات شگفت انگيز آنان پس از خبر درگذشت اسقدرت گرفتن حزب توده 

ميتينگ هاي بعدي حزب توده همراه با تبليغات انگليسي ها و آمريکايي ها درباره . نيروهاي مذهبي را ترساند

 بزرگ کردن خطر حزب توده نيز همه را بيش ازپيش به وحشت انداخت . 

 زمان صدارتضدملي ترين اقدام مصدق در *

 52اوج گيري اختلافات مصدق و کاشاني و فعاليت نيروهاي مخالف مصدق در مجلس هفدهم به استعفاي 

پس از آن رفراندوم عمومي براي انحلال مجلس ازسوي مصدق  . نماينده طرفدار او ازمجلس هفدهم منجرشد

حکومتش انجام داد . شاه در اواخر اين ضد ملي ترين کاري بود که مصدق در ايام  . برگزارشد 32مرداد 12در

سرلشگر زاهدي را  ر به طور قانوني عزل کرد ونخست وزير را در ظاه از نبود مجلس استفاده کرد و 32مرداد 

 . به اين سمت منصوب کرد

 وحشت عمومي از حزب توده*

 ست آورد و متدينينهواخواهاني ازمردم به رهبري طرفداران شاه به د ، شرايط بحراني آن دوره اين اتفاق در

مي ديدند و از طرفي به خاطر ترس که طي اين ماه ها خلع سلاح شده و تلاش خود را شکست خورده 

دچار آن وضعيتي شدند که پيامدهاي  بدي را در پي  داشت . )ص  ،ازحزب توده دست روي دست گذاشتند

196) 

قرارگرفته بود  ردي که سخت در محظوريت اله بروجبازگشت شاه حتي براي متدينين موجب شادماني شد . آ

پيام تبريکي براي وي فرستاد .) در بيت بروجردي عده اي درصدد نزديک کردن وي به دربار بودند و عده اي 

درصدد دورکردن .ولي گروه اول موفق شدند شاه جواب سبکي به آقاي بروجردي داد وايشان از ارسال پيام  

 (197پشيمان بود . () ص 

ب زحمات چند ساله مردم و رهبران ملي ومذهبي به خاطر اختلاف رهبران ملي ، برخورد نادرست بدين ترتي

مصدق با مجلس و توطئه مشترک آمريکا وانگليس و دربار و نيز فريب خوردن مردم وبحث حزب توده برباد 

 رفت . 

 .ناسزا، شعارو..: چيره شدن غوغاگري، فحش و تحليل موحد در مورد شکست نهضت ملي*

 تحليل جالبي دارد: ،محمد علي موحد

نام مصدق و ايران در همه دنيا پيچيده بود و چشم دل ملت هاي استعمارزده به سوي ايران بود ... فکرمي 

کنم يک عنصر اصلي مسبب آن بود که اجازه داديم تنش وغوغا گري بر ما چيره شود و هوش و حواس 

سياسي جامعه  فضاي . سال تعصب و خشونت بيداد مي کرددر سرتاسر اين شش  .رهبران جنبش را بربايد

قتل و ترور و فحش و ناسزا و شعار و لجن پراکني و افشا  . ده بودفضايي تب آلود و مخاصمه جوي و هيجان ز

گري و مبارزه طلبي مجال تمکين نمي داد و کمتر جايي براي آينده نگري و مصلحت جويي باقي مي 

آهنين وشجاعت اخلاقي مي خواهد تا ملتي سکوت و آرامش را حفظ کند و فضاي گذاشت... بخت بلند و عزم 
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سياست را ازعربده و جنجال دورنگه دارد ورهبران و دست اندرکاران را ياري دهد تا دستخوش وسوسه ها 

 نگردند و موقعيت ها را دريابند و ادب مبارزه را ازدست ندهند و پوست همديگر را نکنند و کشور را به بن

 (197بست نکشانند . )ص 

نامه نوشتند که مملکت اسلام به خاطر اسلام حفظ شده ... اگر قانون اساسي  32فدائيان به زاهدي درشهريور 

 صحيح است اصل دوم متمم قانون اساسي و ساير اصول آن هم صحيح است . 

 فدائيان در ادامه نامه خود به زاهدي آوردند:

مذهب شيعه ومروج آن باشند ... به عمرکثيف منکرات و مفاسد خاتمه داده شود ... شاه و ... عملاً بايد داراي  

 (198ص )و قوانين قضايي پوسيده اروپايي ازبين برود . 

 نواب: شاه توله سگ!*

شاه به غلط درپي جذب نواب بود اما نواب درحضورامام جمعه تهران که ازطرف شاه آمده بود ، شاه را توله 

 سگ خطاب کرد . 

 چون زاهدي، توده اي ها و طرفداران مصدق را سركوب مي كند، نظارت مي كنم*

نواب درمورد زاهدي مي گويد : اما چون که با توده اي ها مبارزه مي کند و مصدقي ها را هم مي کوبد من 

 فعلأ حرف ندارم و تماشا مي کنم . 

سيد هاشم حسيني ازنواب جدا شد ) پس ازآن نواب اطلاعيه هاي ديگري صادرکرد آتشين و انقلابي ... 

احتمالآ به خاطر آمادگي نواب برا ي شرکت درمجلس هجدهم يا حمايت نواب ازاخوان المسلمين ( ولي پس 

 ازشهادت نواب پشيمان شد . 

شرکت  ،درکنگره اسلامي که به هدف نجات فلسطين دربيت المقدس تشکيل شده بود1333نواب درسال 

پس ازآن عازم مصر شد و با رهبران اخوان المسلمين . ردفاع ازفلسطين کردکرد و سخنراني آتشيني د

 ديدارکرد و درعين تأثير گذاري ازآنان نيز تأثير پذيرفت . شاه به دستورآمريکا تن به پيمان نظامي بغداد داد 

آبان 25رنواب ازاين اقدام برآشفت و در پي ترور نخست وزير وقت حسين علاء برآمد و وي را د .) سنتو (

گير شدند نواب و سيد محمد واحدي دست. برد توسط ذوالقدرمورد حمله قرارداد ولي وي جان سالم بدر1334

 .عبدالحسين واحدي شخصأ به دست تيموربختياربه شهادت رسيد . دستگير شد داًعبدالحسين واحدي هم بع

شدند شمارديگري ازفدائيان هم به بقيه افراد شامل نواب و سيد محمدواحدي ومظفرذوالقدربه اعدام محکوم 

 زندان محکوم شدند . 

 از درشرايطي که کسي انتظاراعدام سريع آنان را نداشت و بدون اينکه کسي ازآنان حمايت کند ) ده روز قبل

خبراعدام اين افراد ازراديو پخش شد . آيت اله 1334دي 27موعد فرجام خواهي اعدام کردند ( صبح روز 

 درزندان بود ونتوانست کاري کند . کاشاني درآن موقع

 تلاش امام خميني )ره( براي نجات نواب از، اعدام*

امام خميني هم  .سيد نورالدين شيرازي و شيخ بهاءالدين محلاتي ازشيراز به دستگيري نواب اعتراض کردند

دراين باره اقدام دو نامه يکي براي صدرالاشراف و ديگري براي سيد محمد بهبهاني نوشت و ازآنان خواست تا 

 (199ص )اعدام آنان پايان رسمي فعاليت فدائيان اسلام بود .  .کنند
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 درسالهاي بعد فعاليت هواداران آنها کما کان ادامه داشت . 

 

 فدائیان اسلام و آیت اله بروجردی الف(

واند اگر مرجعيت نمي تدرعمل به نوعي مستقل مي انديشيد که فدائيان درعين وابستگي به مرجعيت 

نواب در پاسخ اين سؤال که اگر بروجردي  .بدلايلي انقلابي عمل کند دليلي ندارد که طلاب هم ساکت باشند

 اعلم است چرا کارهايي که تو مي کني او نمي کند ؟ 

ست افسر به ميدان نمي رود . تا زماني که سرباز ه مي گويد : من سرباز اسلام هستم و آقاي بروجردي افسر

ارشدن جايگاه آقاي بروجردي آيت اله محمد تقي خوانساري ازفدائيان حمايت مي کرد . فدائيان قبل از استو

ولي بروجردي چنين  ندمشکلاتي با دستگاه آقاي بروجردي پيدا کردند . فدائيان سخت سياسي بود29ازسال 

ه نشريه نبرد ملت مورد حمل ه ملي شدن نفت ساکت بود و متقابلاًبروجردي در بيشتر حوادث مربوط ب .نبود

 (201که وابسته به فدائيان بود قرارگرفت .)ص 

 ي توسط فدائيان و نشريه نبرد ملتزير سؤال بردن آيت اله برجرد*

آيت اله  :آمد ا حروف درشت درنشريه نبرد ملتيعني چند روز قبل ازملي شدن نفت درمجلس ب29دربهمن  

قاطع خود را درمورد مسأله نفت  پاکدل نظر سيد محمد تقي خوانساري پيشواي ميليون ها مسلمان

  .ابرازفرمودند ولي هنوز آيت اله بروجردي سکوت خود را دراين امرحياتي نشکسته است

 يکبارفدائيان قصد انتشاراعلاميه اي را داشتند که درآن خطاب به آيت اله بروجردي آمده بود:

زآيت اله قمي کمترباشد ايشان وقتي ديدند حضرت آيت اله بروجردي ! گمان نمي کنيم غيرت ديني شما ا

 (200رضا خان پهلوي کشف حجاب مي کند اعتراض کردند تا تبعيد شدند .... )ص 

 ن آيت اله بروجردي و ديدگاه آناناطرافيا*

شهيد محلاتي معتقد است که اطرافيان ذهن آقاي بروجردي را نسبت به فدائيان مشوب کرده بودند . چراکه 

دائيان قصد برهم زدن حوزه را دارند . و آيت اله بروجردي هم يکبارفرموده بود که چرا برخي معتقد بودند ف

 هرروز به بهانه ايي حوزه را تعطيل مي کنند . 

يکبار در فيضيه بين فدائيان و اطرافيان آقاي بروجردي درگيري پيش آمد و فدائيان مضروب شدند يکي از 

معروف به شيخ علي لر شمشير به خود مي بست و درگوشه وکناردنبال اطرافيان آقا بنام شيخ علي الشتري 

آن بود که ياران نواب را ببيند ومتواري سازد و همين امرباعث شد که آنان پايشان ازفيضيه کوتاه وديگربه 

 آنجا نيايند . 

 ،فدائيان فدائيان قصد رويا رويي با مرجعيت نداشتند و حتي واحدي مرد شماره دومبايد توجه داشت که 

وصي خويش را آيت اله بروجردي قرارداد. رژيم دربحث اعدام بگونه اي عمل کرد که علما غافلگير شدند .) 

 (202ص 

 ر آيت اله بروجردي از اعدام نوابتأث*

آيت اله بروجردي پس ازشنيدن اعدام آنان بسيار متأثر مي شود و ملاقات روزانه خود را تعطيل مي کند و 

 (203راحتي حال هيچ کاري را ندارم . )ص مي گويد از نا

 سکوت امام بخاطر آيت اله بروجردي*
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امام ازعدم حمايت آيت اله بروجردي ازفدائيان ناراحت بوده است و گفته شده به خاطر موضع آيت اله 

 (204بروجردي امام هم ازحمايت آشکارآنان خودداري کرد. )ص 

 

 ویژگی های فدائیان اسلام ب(

 شجاعت .عي و حس مسئوليت پذيري ديني، انگيزه ديني و شخصي آنان به مباني شر تعهد و تقدس

 روايت شعبان بي مخ*

 شعبان جعفري مي گويد :

وقتي نواب صفوي را مي خواستن تيربارانش کنند ، فقط خواهرو مادرش بودند بعد درگوش خواهره ميگه : 

بدين ، تواون موقع که مي خواستند اعدامش کنن  من دوهزارتومان ازآقاي جعفري گرفتم برين اين پولو بهش

 (205که داداشش اومد ....) ص  .ميگه برين پولوبهش بدين

 طناب كثيف*

وقتي سيد حسين امامي را پاي چوبه دارمي برند به قول شعبان جعفري ) بي مخ ( مي گه : دستمالم 

 (205)ص  توجيبمه ، دربيارين ، ببندين گردنم ، چون طناب شما کثيفه ، نجسه

 نگاه فدائيان به اسلام جامع و فراگير و حداکثري بود . به مظاهر تمدن غرب سخت بي اعتنا بودند . 

 مي گويد :1327نواب دريکي ازسخنراني هاي خود درسال 

انسان وتمدن انساني قائم به فضائل انسانيت بوده وبه بمب وطياره وآلات قتاله وجنگ و خونريزي وقدرت »

 (202ص «)حيواني و خوب خوردن وراحت خوابيدن ارتباطي ندارد.چنگال وشاخ 

 نواب و غرب شناسي*

باخته و  ،نواب مي گويد مردمان شرق ساليان درازي است که خود را درمقابل ظواهرفريبنده حيوانات غرب

 (206عقل مستقلشان را ازدست داده اند .) ص 

اين درحالي  .ه اوج ) پيشرفت ( صنعتي و علمي رسيدهژاپن همزمان با ايران حرکتش را آغازکرده و امروز ب

و ميکا دو را خدامي داند ) درحالي که ( ايرانيان  داراي پست ترين عقايد خرافي بودهاست که کشور ياد شده 

اخلاق عالي و معارف بلند اسلام را ازدست دادند و عقل و هوششان را دربرابر ژست ها وشهوات اروپايي ها 

 (206باختند .)ص 

تکيه فدائيان به کامل بودن اسلام براي زندگي ، قوميت گرايي دراسلام نيست واتحاد شيعه وسني ، عدم 

تضاد بين اسلام و وطن خواهي ، اتحاد جهان اسلام با اجراي قوانين اسلام ، خواستگاه فدائيان ترکيب طلبه 

 (207گي ـ بازاري داشت .) ص 

 آي داش مشتيا، داش غلوما*

 دريکي ازمحافل نواب مي گويد : :ازنيروي عمومي مثل پهلوانانبهره گيري 

آي داش مشتيا ، اي داش غلوما ، اي ورزشکارها جمع شويد که اسلام به شما ها نياز دارد . شعبان جعفري » 

درجلسات فدائيان شرکت مي کرد بعد هم طرفدارکاشاني ومصدق شد اما بتدريج به دربارپيوست 1331تاسال 

 در دربار ( هم ازهمين جماعت بود که به رغم حمايتش از42آبان 11ج طيب رضايي ) اعدام . مرحوم حا

 (208نهايت به روحانيت پيوست و به همين دليل اعدام گرديد .) ص 

 .  بود مبارزه قاطع فدائيان با شخص شاه  و اصل سلطنت: ويژگي ديگر
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Highlight
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Highlight
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Highlight
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بوجود آوردند . نواب در ترورها نيازي به مجوز از طرفي نخستين گروه بودند که يک سازمان سياسي ـ نظامي 

 (209نمي ديد ومعتقد بود وقتي دشمن به خانه شما هجوم آورد کشتن آن نياز به مجوز ندارد . )ص 

 «اعلامیه فدائیان اسلام »  فدائیان با نام: کتابمحتوای درباره ج(

برنامه مفصل را به صورت يک قانون فدائيان در شرح انديشه هاي خود براي ايجاد حکومت اسلامي نخستين 

را پرداختند. به  م خودراي ده هزارجلد هرکدام ازاعضا سهب .چاپ شد1329رائه دادند که درسال ااساسي 

به دست تمام وزرا ، وکلا ، علما و سفرا  ،خودشان صحافي کردند و با کارتشکيلاتي ،خانهخاطر مشکلات چاپ

. چون حساب شده کار شده بود شهرباني ستاد ارتش ارسال کردندير و رئيس حتي براي نخست وز .رساندند

 نتوانست کاري ازپيش ببرد .  اماّبه تکاپو افتاد 

 (211و212مجدداً چاپ گرديد . )ص  هم دوباره به چاپ رسيد و درآستانه پيروزي1332درسال 

يستمي باشد توجه نشده به رأس آن که چه سلي دراين کتاب به بدنه نظام توجه شده بود که اسلامي شود و

بود آنان با وجود شاه واصلاح سلطنت درصدد ايجاد حکومت اسلامي بودند . اين مطلب را مي توان به حساب 

فقهي فدائيان گذاشت که چندان با عمق نگرش سياسي موجود در فقه شيعه آشنايي  –ضعف بنيه علمي 

 (214نداشتند. )ص 

ا آرمان شهري ( را تصوير کرده بودند که درآن تمامي مردم پاک و بي آنها درانديشه خود مدينه فاضله اي ) ي

هيچ گونه دروغ و دزدي و رشوه وفساد درجامعه مسلمانان وجود  و آلايشند ، همه به حقوق خود مي رسند

 (214ندارد . )ص 

 

 ساختاركلي اين كتاب سه بخش است

 ياد شده است که عبارتند از :: مشکلات و دردها ست که به اجمال ازچهارده مورد  بخش اول

گسستن ريشه هاي ايمان ، عدم اجراي احکام اسلام ، مفاسد فرهنگ شهرت آموزي به نام علم ، آتش شهوت 

ازبدن هاي عريان زنان بي عفت شعله کشيده ، مشروبات ، قماربازي ، سينما ها و ... نغمه هاي ناهنجار، دروغ 

 (217و218رشوه خواري ، بي اعتمادي همگاني . )ص  ، چاپلوسي ، مداحي ، بيکاري ، فحشاء ،

شروع شده وپس ازآن آموزش و پرورش ،  ،: برنامه ريزي براي وزارتخانه ها ، بحث ابتدا ازروحانيت بخش دوم

فرهنگ ، دادگستري کشورو ... طرحها عبارتند : از اسلامي شدن ، استقلال ازخارج ، مجازات اسلامي ، بانک 

 ..هاي بدون ربا و .

: ازکتاب مطالب متفرقه اي است که ديدگاهها ي فدائيان را درزمينه هايي چند بيان کرده  سومين بخش

است . مباحثي درمورد مجلس ، حکومت حق ، جهاد ، ايران وروسيه ، غيرقانوني بودن دولت وقت ، انتقاد از 

 طوايف مختلف جامعه و ...
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  فصل دوم    

 57تا انقلاب اسلامي  30فعاليتهاي حوزوي از اواخر دهه 
 

 سي حوزه  .تجديد حيات سيا1
اين مذهب دارد و براي دنبال کردن ريشه هاي اين نظام   ي ساله 1200در تاريخ   سابقه، در شيعه نظام مرجعيت

 م ( 413مفيد )،  م (381شيخ صدوق ) جري ماننداز قرن چهارم و پنجم ه ،تاريخ تشيع و علماء و فقها آن رابايد، 

 سپس علماي ديگر تا صفويه و از آنجا تا قاجار دنبال کرد . اين مرکزيت گاه در بغداد و نجف و و ( م460طوسي )، 

 زماني در ري و قم و اصفهان مستقر بوده است .و  حله 

آخوند ، ف  خود مراجع ) در را  بخشي مربوط به اختلا .روحانيت پس از مشروطه ضربه سختي متحمل شد

اميدي براي احياي  ، با اين ضربه و تحکم رضا خان بر مسند قدرت بود . سيد محمد کاظم يزدي (خراساني و

 (شمسي 1301 )حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي در تاسيس حوزه قم با تلاش مرجعيت در ايران نبود تا اينکه

 مرجعيت شيعه احيا شد .

الدين صدر ، سيد محمد ( که ايشان در گذشت مرجعيت بين سه مجتهد سيد صدر  1315عد ) پانزده سال ب 

باقي ماند . مرجعيت جهاني در اختيار سيد ابوالحسن اصفهاني بود که  ( و محمد تقي خوانساري (1331حجت )

ي  . هر سه مرجع از در گذشت . پس از ايشان مرجعيت به قم برگشت و در اختيار آيه الله بروجرد 1325ايشان در 

 کند. بروجردي خواستند در قم اقامت آيه الله

مراجعه به علماء بسيار کاهش يافته بود . ، بر شعائر مذهبي  جدي صدماتدو دهه به دنبال ضعف ديانت در ايران و 

ع بود دستگاه مرجعيت از لحاظ مالي بشدت ضعيف گشته بود . لبا  روحاني در زمان  رضا جز براي عده اي ممنو

 . شمار فضلا اندک بود.. عده اي در عدليه مشغول کار شده بودند 

مي توانستند سخنراني کنند ، مقاله بنويسند حتي و طلاب آموزش ديده  .با آمدن آقاي بروجردي حوزه جان گرفت

تفکر رورش علامه طباطبايي هم در پ .در قم دو هزار نفر بود 1326سال در مجله تاسيس کنند . تعداد طلاب 

شاگرد داشته در تدريس عرفان  500مباني اسلامي بسيار موثر بود . امام خميني که  با طلاب اسلامي و آشنا کردن

 ( 227، فقه و اصول استاد اول شناخته مي شد . ) ص 

مرجعيت به رهبري بروجردي دامنه  نفوذش را گسترش داد و به دليل هرا  از روي کار آمدن کمونيست هاي 

 1334تا اندازه اي که شاه در  در جريان کودتا بي تفاوت ماند . رابطه با دربار در حد تذکر و توصيه بود .توده اي 

ت اعدام نواب را يافت . نفوذ بروجردي باعث شد که شاه نتوانست نسبت به کاشاني سخت گيري کند . نفوذ جرأ

معرفي کرد . از آن طرف  بروجردي به شاه به خير در اصلاحات ري بود که شاه وجود وي را عامل تأبروجردي به قد

 (  228خاطر منع نفوذ کمونيسم نظر مثبت داشت . ) ص 
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  ا نويسندهاز سه نويسنده تا ده ه*

با شکل  سيس حوزه مي گذشت و مي رفت تا ز تأسال  ا 40تکيه مرجعيت روي حوزه علميه بود تا آن زمان 

امام خميني و آقاي گلپايگاني و ، ت الله بروجردي ، مرحوم داماد در در  آي که گرفتن جنبش فکري طلاب جوان

  در  علامه طباطبايي شرکت مي کردند  حيات جديدي به خود بگيرد .

به تدريج منشورات ، مجلات و  اما ) طبق گزارش آئين اسلام ( ابتدا شايد سه نويسنده بيشتر نداشت در حوزه

قم آغاز شد و به آرامي يک بدنه نيرومند شکل گرفت آن گونه که بهاي نسل جديد دانش آموختگان حوزه کتا

 توانست يک دهه بعد نقش فعالي در سياست عهده دار شود .
 

 تبديل سياست پرهيزي به سياست پذيري*

مواضع امام به آرامي مرجعيت را بيش از پيش وارد مرحله نويني کرد . سياست و  وفات 1340بروجردي در 

با توجه به مشروطه از ورود به سياست پرهيز سياست پذيري محدود شد . حائري و بروجردي  تبديل به ، پرهيزي

کيد مي کند رد . بروجردي به نماينده ساواک تأمي کردند و بروجردي استناد به اشتباه آخوند در مورد نوري مي ک

ي از ملاقاتها به واگذاري ) بروجردي در يکدهم  نظر ميدر امور مملکتي دخالت نمي کنم فقط روي امور شرعي 

وضع فرهنگ ،  خرابيحق امتياز تلويزيون به حبيب الله ثابت بهايي ، اعطاي حق آزادي به زنان ، لغو تعدد زوجات ، 

 اردوهاي مختلط تابستاني اعتراض کرده بود .(

افزايش فعاليت   با دولت جدي تر مي شد . دليل آننزديکتر مي شد برخوردش  30بروجردي هر چه به دهه پاياني 

 ه بود بخصوص در دو سال آخر که جسورتر و علني تر شده  وبهائيان و يهوديان و نيز فعاليت هاي فرهنگي شا

 که گزارش ساواک حاکي از تصميم جدي بروجردي در اين زمينه است .بود علت  راصلاحات ارضي مزيد ب

 کتابدر شاه برساند . شاه يشان به ارضي بود تا ا به بهبهاني نوشت که در مخالفت با اصلاحات اي بروجردي نامه

 اشاره کرد : مطلب به همين دانقلاب سفي

 . «آن لايحه را به کلي بي اثر کرد قيات اجتماعي دنيا بي اطلاع بود ،از ترکه مداخله مقام غير مسئولي » 
 

 تعطيلي روزنامه و اهانت به مراجع*

 ي بروجردي وي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب شد . با معرفي مهدي حائري يزدي به مصدق از سو 

تقليد اهانت کند بدون  ب کرد که هر روزنامه اي به مراجعمصدق قانوني را به خاطر آيه الله بروجردي تصوي

 تعطيل خواهد شد . محاکمه

 و سراج آقايان به ) نظارت علما ء بر مصوبات مجلس ( مورد اصل دوم متمم قانون اساسيدر  39بروجردي در سال 

با آقايان علماء مشورت کنيد اگر آنها هم همين نظر را دادند اقدام شايسته خواهد  :... که از تهران آمده بودند فرمود

 ( 230شد . ) ص 

د جنبش سياسي است که از ه به عنوان يک جنبش فرهنگي ، درآمبا وجود بروجردي  ، حوزه رشد کرد . رشدي ک

 د آن هستيم .درقم شاه 41_40سال 
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 فعاليتهاي فرهنگي در دوره آيه الله بروجردي  :*

شد و شهريه  با تشويق بروجردي کتب مورد لزوم چاپ و در اختيار طلاب قرار گرفت . بر تعداد طلاب افزوده

ن خارج از کشور  و  اعزام نمايندگاني به برخي از کشورهاي ايجاد ارتباط با شيعيا منظمي پرداخت مي شد ،

سيس مجله حکمت ، مکتب اسلام و مکتب تشيع مهدي حائري به آمريکا ، تأ اروپايي از جمله محققي به آلمان و

مصر ، شرکت که هر سه نقش قابل توجهي در به راه انداختن فعاليتهاي مطبوعاتي داشتند . ايجاد ارتباط با علماي 

گر فت  و حقوق مينماينده قوام  بود  احتمالا  وشغول به اين کار مقمي ، البته قبل از آن  سيس دارالتقريب )در تأ

تربيت نسلي از فضلا که در دهه بعد نقش  و تقويت ارتباط مردم با مرجعيت که در دو دهه  ضعيف شده بود (،

 مهمي در مسائل حوزوي و سياسي داشتند .
 

 آيت اله بروجردي و کادرسازي*

 نساني کارآمد و قوي بود . ا ي مهمترين خدمت بروجردي کادر سازي و تربيت نيرو

  رسمي فلسفه بود رّامام هم که مدَ باعث شد  مخالفت طلبه هاي درجه سوم و چهارم با فلسفه در آن زمان

ادامه  ات تغيير ...شد وتعطيل  درسش را تعطيل کرد . آقاي بروجردي از علامه خواست فلسفه را تعطيل کند که 

 يافت .

ثر از متأدرويش پرور و شفاي بوعلي تدريس شود ، چرا که اسفار  ،به جاي  اسفار  اين بود کهتوصيه بروجردي 

 صوفياني مانند محي الدين عربي است . خود بروجردي فلسفه دان بود .

کيد تأ و نيزسيس مدرسه اي در نجف . حتي تأپرداختها به کار تقويت حوزه هاي علميه در  شهرستان بروجردي 

 . ي در مدار بر رسمي کردن درو  دين

هويدا گرديد . ايشان نقش  43تا  41 سالحوزه را وارد مرحله جديدي کرد که آثارش در ،مجموعه رفتارهاي فوق 

کيد کرده بود که در سياست دخالت نمي ته بود که مصدق را آزاد کنند و تأاز شاه خواس ،داشت ايسياسي حاشيه 

 کنم .

در تهران بجز کاشاني دو برادر به نام هاي سيد رضا زنجاني  .سي داشتنددر زمان ايشان علمايي بودند که علائق سيا

سسين از مؤمرداد ( و سيد ابوالفضل زنجاني ) 28) يکي از رهبران روحاني نهضت مقاومت ملي پس از  1362وفات 

 ( 235نهضت آزادي ( و حاج شيخ حسين لنکراني در فعاليت هاي سياسي شرکت داشتند .) ص 

آقاي غايب اطلاق و مي گفت: مگر شاه قوطي سيگار ، زنجاني ماه هاي پاياني حکومت شاه به امام  سيد ابوالفضل

 و اين طرف  و آن طرف  مي گذاشت . هقوطي سيگار را برداشت ؟ من است که از ايران برود
 

 ش 1340مرجعيت پس از سال  .2  
! از چه کسي بايد تقليد کرد ؟ شاه پس از بروجردي مرجعيت واحد به نوعي متشتت شد . پرسش عمده مردم 

تلگرام تسليت را براي حکيم در نجف فرستاد . علماي کشور در پي آن بودند که مرجعيت در ايران باشد . در قم به 

آقايان : شريعتمداري ، گلپايگاني ، مرعشي نجفي مطرح بودند . در تهران حاج سيد احمد  ،جز امام خميني

فراوان و با استعداد در  امام در  و  طلاب جوان  و  ( 54مرداد  17هد ميلاني ) م  ( مش 63دي  9خوانساري ) م 

 ( 237پي مرجعيت امام بودند . ) ص 
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 دسته بندي کلي روحانيون*

که از دخالت در سياست پرهيز داشت و تنها براي پا درمياني در مواقع خاصي ممکن بود دست به  ي.گرايش1

فرزند ايشان متهم بود که با ساواک رابطه  و  مشروطه تجربه  حمد خوانساري نگرانحرکت سياسي بزند ) سيد ا

 (238)ص دارد .(

،  72ص  گلپايگانيحاضر به مبارزه قهر آميز نبودند . )  که در عين مخالفت با مظاهر فساد ، ميانه رو گرايش .2

 ( 69، مرعشي نجفي ص  14شريعتمداري ص

 و ياران فراوانش که از شاگردان بروجردي و داماد بودند.است شده بودند امام .انقلابيون که به جد وارد سي3
 

 شريعتمداري  

د : اصلاْ صلاح نيست عليه او به آقاي گلپايگاني مي گوي به لحاظ مالي موقعيت برتر و مناسبات با دولت آرامتر.

 دولت موضع بگيريم چون موفق نمي شويم .

درباره مسائل روشني  .طه بر قرار کند . در مورد سينماي قم حساسيت نداشتدولت هم ترجيح مي داد با او راب

بيشتر از  57نسبت به براندازي سلطنت هيچ نظري مساعدي نداشت . تا تير  ، مثل بهائيان و فلسطين موضع داشت

 احمديني ،مسعودي خمي .بدنبال ساقط کردن سلطنت بود 42امام پس از  .نمي خواست را  برگزاري انتخابات آزاد

 شريعتمداري بدبين بودند .به هم ، مطهري و نيز جامعه مدرسين ميانجي 

اعلام کمک  ،بيانيه براي آتش سوزي مسجد الاقصي 48سال  ،پپسي کولا  تحريم 51سال  در شريعتمداري مواضع

 ياعلاميه ها 57و  56سالهاي  ،صدور بيانيه به مناسبت حمله ساواک به فيضيه ،1352 در  به اعراب در جنگ سوم

 گفتن اينکه  پاريس مي رويد مي توانيد امام را از  » به آقاي اشراقي مي گويد : او .تند تر عليه دولت نه سلطنت

 ( 243) ص  «؟د يمنصرف  کن برود شاه
 

 امام و نام بردن از شريعتمداري*

ما آذر بايجاني هستيم "د : به بهشتي و مطهري مي گوي .از زندان بيرون مي آيد 57شيخ محمد حسن بکائي سال

رد . بپيوندمان با شريعتمداري ناگسستني است به امام بگوئيد براي وحدت در اعلاميه هايش  نام شريعتمداري را ب

ار اسم ايشان را مي بمن ده  ،    ايشان يکبار اسم شاه را بياورد :  آنان پس از مدتي خبر مي دهند که امام فرمودند

بگذاريد . اينان اشتباه مي کنند و شکست خواهند خورد مي گويد :  و او  پيش شريعتمداري آورم . بکائي مي رود

ماه با همين  6شان کنار بکشند من در آقاي خميني و اعوان و انصار !بوده آيندگان بگويند بين آنها يک عاقلي هم

 ( 244ص .) "ه مبارزه نداردمن همان جا دريافتم که ايماني ب !قانون اساسي شاه را از کشور بيرون مي کنم
 

 مي خواهي باز عکس بگيري؟*

تبريک بگويد  خواستند آيت اله گلپايگاني  از پسرشوليعهدي شاه و اجگذاري سالروز تدر بنا به اسناد ساواک 

 ! تبريک بگو بگويد براي کشتن پدرت به من  امام سجاديزيد به که است  مثل اين درخواست شما مي فرمايد ايشان

بيايي من  راضي نيستم همراه  : به رئيس اوقاف  مي گويد الله گلپايگاني  ، آيت بروجردي تشييع  پسر آيت اللهدر  

  ؟عکس بگيري باز مي خواهي، خرف  برو عقب مز ،
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آقاي  و ها را بگيرد آنان نپذيرفتندحت فشار گذاشت که فتواي تکفير کردالله حکيم و شاهرودي را ت رژيم عراق آيت

 ي در اين زمينه به دولت بعث با اطلاعيه حمله کرد .گلپايگان

 *فعاليتهاي آيت الله گلپايگاني

از اقدامات ديگر ايشان افتتاح حساب و جمع آوري کمک هاي مردمي براي حمايت از مردم لبنان، تحريم گوشت 

خ هجري به شاهنشاهي اعتراض به تغيير تاري )که رژيم را سخت مشکل دار کرد(، 53و  52منجمد وارداتي در سال 

ساله و... اعتراض به 2500برگزاري جشن هاي آتش پرستان و  ، اعتراض به اعزام دختران به سپاه دانش،54درسال

فروش زمين هاي موقوفه، مبارزه با بهائيان و تحريم خريد کالاهاي توليدي آنها، محدوديت روحانيت و سلب آزادي 

ظاهراً با شرکت طلاب در امتحان که از طرف  آموزش و پرورش و دولت تحريم نويسندگان و گويندگان اسلامي،

تأسيس مدار  علوم ديني)و حمايت از تدريس آقايان قرائتي که تلاش مي کرد  هدف  اصلاح حوزه انجام مي شد،

 و...شيوه را جا بيندازد.(  ناي

 *انقلابيون و مقايسه گلپايگاني با شريعتمداري

آيت الله گلپايگاني عليه رژيم باز هم برخي طلاب انقلابي به ايشان گلايه داشتند علي رغم مقاومت سرسختانه 

گهگاه فرقي بين ايشان با آقاي شريعتمداري نمي گذاشتند. صالحي نجف آبادي بعد از آزادي مصطفي زماني از و

  "مايل شده!اني متاو را تطميع کرده اند و او به طرف  گلپايگ "زندان به ديدن او نمي رود چرا که مدعي است:

 !گلپايگاني سوء برداشت از فرزند آيت اله*

عده اي از طلاب طي اطلاعيه اي به آقاي گلپايگاني اعتراض کرده، مهدي)پسرش را که در فعاليت هاي  52در سال

فيضيه  خائن ناميده و يکي از اطرافيان گلپايگاني را تهديد مي کنند که اگر پايش را بهبسيار با پدر همراه بود(،

بگذارد او را قطعه قطعه خواهند کرد. اين تصور نسبت به ايشان يکسره بر پايه جهل نسبت به مواضع ايشان در 

ساواک بوده است. بعداز انقلاب ايشان نخستين کسي بود که در حاشيه نسخه ارسالي پيش نويس  قانون  به تمايل

 اساسي بحث ولايت فقيه را يادآوري و تأکيد نمود.

 محلي: مراجع
 آيت الله ميلاني

داشت.  وم بود. در تربيت شاگرد يد طولاييدر جريان نهضت روحانيت و در برخوردهاي مبارزاتي پس از امام نفر د 

به تهران آمده و رهبري فعاليت مراجع و علماء براي آزادي امام را در  42وي محور مبارزات مشهد بود. در سال

محمد هاشميان    .ساله امام را عيدي مي دادو ربود ولي مروج امام  ، امامپيشينه مرجعيتش قبل از دست گرفت.

 از وي مي خواهد حال که امام در بند است ايشان به قم آمده و سرپرستي حوزه را عهده دار شود... رفسنجاني 

 (256يچ يهودي را به ايشان ترجيح مي دهد . )ص و( گور13) ص "با مخاطب هاي آشنا"در اما شريعتي 

ضمناً آيت الله خامنه اي در شرح جلد سوم کتاب جريان ها نوشته اند: آنچه در خصوص فعاليت هاي آقاي ميلاني 

نوشته شده تقريباً درست است اماّ تصوير ترسيم شده از ايشان مطلقاً مطابق واقع نيست. در اقدامات مذکور ايشان 

 افتاد، از ايشان ديگر چيزي ديده نشد.کسي ديگر بود که وقتي از کار  ،موتور آقاي ميلاني ،هم

 حسن قمي 

خرداد بسيار فعال بوده ، در سخن گفتن مهارت داشت ،  15فرزند حاج آقا حسين قمي . حسن قمي در جريان 

د . کمک به امام را حرام مي دان ايشان موضع موافقي نسبت به امام نداشته وشاه را کافر خوانده بود .آقاي شجوني : 

 (258) ص
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 آيت الله سيد صادق روحاني  

حزب رستاخيز را حرام  رد رودتند تر ... و 57و  56التي و  نيز در سال هاي انجمن هاي ايلايحه  از زمان  ، انقلابي

 ( 258شرکت در مجالس شريعتي را حرام اعلام کرد . )ص  نيز و

 يد شد .به زابل ، يزد و ميگون تهران تبع سه سال

 ساواک و ايجاد اختلاف*

 از جمله بين آقاي ميلاني و آقاي قمي و... که بهترين استفاده ها راساواک بين مراجع اختلاف  ايجاد مي کرد 

 مي کرد . 

 شيخ بهاء الدين محلاتي

 در گذشت . 58تا پيروزي انقلاب فعال بود و سال  .همزمان با دستگيري امام او هم زنداني شد ،  انقلابي

 آيه الله شيخ محمد تقي آملي 

به مناسبت هاي مختلف اعلاميه صادر مي کرد . آقاي خويي هم درباره تبعيد امام به ترکيه اطلاعيه مفصلي صادر 

 مل است .جدي و قابل تأ 44هم آقاي خويي تا س کرد.

 آيه الله سيد علي موسوي بهبهاني

و هر  ندا در بند کشيده بودرژيم پهلوي ر ،ه اي سان زنجيربمحلي يا عمومي  مراجع، در واقع  در خوزستانمستقر 

.) ص  که شد  بار که رژيم با تلاش از يکي خلاص مي شد در جاي ديگري گرفتار مي شد و عاقبت آنچنان شد

261 )   

    روحانيون مرتبط با دربار*

موقوفات و نيز مدار   متوليان در تمامي دوره پهلوي به دليل تسلط دولت بر اوقاف  ، تسلط بر رزق و روزي   

روحانيون طبقه مياني و پايين  دسته اي  از  ،وقوفه و  وجود پول فراوان و امکانات حج و... سبب مي شد که رژيمم

شاه  ،در محافل و مجالس ظاهر سازد . يا در منابر ،گهگاه در مقابل شاهکه  ابواب جمعي خود حفظ کند   ءتر را جز

کمتر شد . امام و  42و  41د . تعداد آنها بعد از نخوانب دعا  تهران در سفرها در گوش شاهرا دعا يا مثل امام جمعه 

 .بين  مردم مطرود شدند و آقاي گلپايگاني بر عليه شان موضع گرفتند

 آيه الله سيد محمد بهبهاني 

تا حوالي نهضت اسلامي به عنوان روحاني نزديک به دربار شناخته مي شد . وي  و سياسي –شخصيت مذهبي 

ق ( از روساي روحاني مشروطه بود . او در بسياري موارد حامل نامه  1328لله بهبهاني ) مقتول فرزند سيد عبد ا

 هاي فقهاي نجف به شاه بود .

عليرغم سابقه منفي در نهضت نفت از روحانيت دفاع بيشتري کرد . شاه به وي پيغام داده بود که  42و  41در سال 

تف هايي که در حادثه آن مرحوم گفته بود : . را خشکه بتراشند اين چه کاري است که مي کني ؟ مي دهم ريشت 

 ( 262مرداد مردم به خاطر تو به ريشم انداختند هنوز خشک نشده است . ) ص  28

 سالگي درگذشت . 92در سن  54وي در آذر  

 .ظهور امام خميني و برآمدن نهضت روحانيت .3
د و فقه و فلسفه تدريس مي کرد . بروجردي با تلاش امام از مدرسان و فضلاي برجسته بوش  1323امام در سال 

تجربه سياسي  .کردمي  امام در  فقه را تمام کرده بود ولي احتراماْ در در  ايشان شرکت  .به قم آمد  1323در 
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از شخصيت شيخ فضل الله نوري  ،انتقاد مي کردآن از   و آغاز شد . از مشروطه زياد شنيده بود 1301از ايشان 

ايشان مخالفت هاي مدر   دلداده مدر  بود . و از ديگر رهبران يادي نمي کرد .  رسماْ از او ياد ،شش مي آمدخو

هميشه  و ديده رضا خان را با دولت ميرزا ابوالحسن انگجي  صفهاني ، آقا ميرزا آقاي تبريزي وحاج آقا نور الله ا، 

 (262ص ) درک کرد. هبياد داشت . دوران سخت رضاخان را بتمام

مدر  و  هاحترام ب و  . در عين ارتباط شد  با نوشتن کشف الاسرار آغاز 1323فعاليت فرهنگي امام در سال 

بروجردي داشت هميشه حرمت  با با وجود اختلاف  نظرهايي که وکاشاني پاره اي از مواضع آنان را نمي پسنديد 

 (264)صمرجعيت را حفظ کرد . 

را به  مجلس هفدهماينکه همچنين از  داده ، بين نبرد مورد نقد قرار د و شاه را ازمصدق را از اينکه در قدرت بو

در ملي  .امامد از او انتقاد مي کر ، شاه باز شود  نخست وزير از سوي تعيين براي نونياراه ق تاتعطيلي کشاند 

نور ) « ديديم جز خرابکاري نما از اين ملي ها هيچي : »  . به همين دليل است که مي گويدبودنشان ترديد داشت 

 ( 347ص  12ج 
 

 عقل سياسي*

امام عقل سياسي آيه الله بهبهاني را بر آيه الله کاشاني ترجيح مي داد و به افکار سياسي آقاي کاشاني وقعي نمي 

 ( 266(  يکبار امام فرمود آقاي کاشاني براي اسلام کار مي کرد ... ) ص  265گذاشت . ) ص 

) بيش از جنبه ديني تکيه کرده است . ، جنبه هاي سياسي نهضت کاشاني اين بود که چرا  بر قاياز آانتقاد امام 

 ( 266ص 

 مرعشي ، محمد تقي آملي و شريعتمداري با آمدن به تهران واعلام مرجعيت امام مراجعي همچون ميلاني ، نجفي 

آيت الله گلپايگاني به تهران نرفت و نامش هم در  . کردند دم امام و نيز آيه الله محلاتي و قمي سداراه را براي اع ، 

 (273اطلاعيه نيامد . ) ص 

شيرازي نامه اي به امام مي نويسد و مطالبي را درباره ولايت فقيه  يمرحوم ربان، "ولايت فقيه"پس از تدوين کتاب 

در دين به معناي وسيع تفقهّ  .تذکر مي دهد ... فقيه کيست ؟ تفقهّ في الدين صرف  دانستن احکام حقوقي نيست

اين تجزيه  ،خودمختاري باشد،  اينکه اگر فقها متعدد بود .کلمه است ... فقيه به فنون جهان داري بايد آشنا باشد

آيا مدت خلافت مادام العمر است يا موقت ؟ ممکن است موقعيت خود را تثبيت کند و .حکومت اسلامي است 

 ( 281تا  279فردي مستبد از کار در آيد ... ) ص 

چون وي تحت : مي گفت  "ع"شيخ .وهابي مي گفتند  ، به آيت الله خامنه اي از طرف  ساواک و برخي روحانيون

 ( 294و 4وهابي است . ) ص  ..نگذاشته . "عليه السلام" امام حسن  نام جلوو در کتابش نمي اندازد الحنک 

 

  مطهري و مبارزه فرهنگي *

از يک دوره سياسي در هيأت  پس، او ر مبارزه سياسي ) مباني فکري اسلام ( مطهري و تقدم مبارزه فرهنگي ب

مي گويد : مردم بس که مبارزه  43او در سال  .ولي همچنان سياسي ماند به کار فرهنگي روي آورد تلفههاي مؤ

دگي سران نهضت آزادي هم که ايستا .يوسند مثل جبهه ملي تيجه نگرفتند خسته شدند و همگي مأکردند و ن

 يو  شوند .انيون اين است که نگذاريم مردم مأروي ايمانشان بود . وظيفه ما روح از  کردند
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از  مبارزه فرهنگيو  له حجاب مسأ .هفته اي دو روز براي پرورش نسلي از طلاب به قم مي آمد 52وي در سال 

و انتخاب حجاب از  57سال چاپ مکرر کتاب ،  ، ثير آنتأ و له حجابکتاب مسأ 48ايشان بود . سال  مباحث 

 پيش از انقلاب دليل آن است . در له حجابمسأسوي زنان مسلمان که کارهاي فرهنگي مانند کتاب 

اصرار رژيم برکشف حجاب مجدد با تکيه بر مدار  دخترانه و الزامي کردن دختران به برداشتن حجاب در سال  

 .نگراني متدينيّن را بيشتر کرد  52

 ( 299روز افزون است .) ص اري پار  : در مراکز علمي ، درصد دختران با چادر سياه خبر گز 56آبان  

 ( 300مي پذيرد .) ص که مطهري بعداً ، نظام حقوق زن در اسلام با درخواست هاشمي 

 

 اسلامي حکومت انديشه طرح .4
 اسلامي باشد . ايداحکام بفقط  بوده  و سلطان آن  در رأ قائل بودند  ولي مطرح شد ، فدائيانتوسط  

 اماّ برخي روحانيون هم بودند که برضد امام و ياران او فعاليت مي کردند. وقتي امام مطرح کرد  برخي ترويج کردند

کساني هم بودند که به شکل ميانه رو تر و غير مستقيم از  . روحانيوني مثل مهاجراني ، مناقبي و دانشي ) معدوم (

 بهبود ،  وي دو سال در زندان که زماني جزء روحانيون انقلابي بود  . الرضا حجازي عبد رژيم دفاع مي کردند مثل 

که  مي کرد به امام انتقاد دفاع از وضعيت موجود رژيم پرداخت و بهانه اش گسترش مارکسيسم و مقابله با آن بود.

 ( 277) ص  چرا با دولت کمونيستي عراق همکاري دارد ؟

به  70گويا بعد از سال  وخلع لبا   در قضيه شريعتمداري. يز ديگري به امام دارد نامه اعتراض آم 57در آبان 

 جرم مفاسد اخلاقي اعدام مي شود .

. افرادي مثل رجبعلي طاهري در شيراز تکثير مي کنند شدتوزيع  در حج کتاب حکومت اسلامي امام توسط زائران

 (278)ص.مرتضي الويري به خاطر همين دستگير مي شود .

نهضت آزادي مي گويد من کتاب آيه الله خميني را هضت آزادي طبعاْ استقبال نمي کند  ولي علي بابايي در ن

 و هم ضد سلطنت بنابراين ما عقب هستيم . استمطالعه کرده ام اين کتاب هم ضد ارتجاع 

هم  . اسلام  حکومتي استهم  ( بحث را مطرح کرده بود : اسلام  48جلسه در يک ماه ) بهمن  13امام در 

 ...بايد از صفر شروع کرد ، قواعد دارد   و است سلطنتي

تدريس ولايت فقيه در نجف آباد و از ضروريات مي داند . شريعتمداري هم در  ولايت  را  49منتظري هم سال 

 مطرح کرده بود .

مبارزان  مورد استقبالخت س و  بوده  آلترناتيو براي رژيم سلطنتينوعي   اسلامي ، حکومتنظريه  طرح در واقع  

 ( 277قرار گرفت . زيرا نمي دانستند پس از سقوط رژيم به دنبال چه حکومتي باشند .  ) ص

ال مطرح مي کند . بحث جهان اشکالات بحث را با طرح سؤ، مطالعه مي کند  يروز وقتي رباني شيراز 80بعد از 

 پيش مي کشد . را  جهان داري، ، جهان گيري بيني

 براي انتخاب رهبري را مطرح مي کند که خود مختاري فقها پيش نيايد . گان ) زبده گان (بحث خبر

مي پيشنهاد ومت اسلامي امام بحث را پيگيري مي کند و به انجمن هاي اسلامي کانادا و آمريکا براي طرح حک

مشخص  ، ث قرار گيردفصل هايي که براي سمينارهاي آتي بايد مورد بحسردر نشست ساليانه شان ،  دهد . آنان

در اسلام ، سيستم اقتصادي ، تعليم وتربيت ، قضا در اسلام که جزئي از همان بحث سيستم حکومت  .مي کنند

  .طرح کلي بود
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حکومت  به موضوعفصلي از آن  در "بعثت و ايدئولوژي"، بازرگان با نوشتن کتاب  "مالکيت در اسلام"طالقاني 

 است . پرداخته اسلامي

در مورد  38بحث حکومت اسلامي از مشروطه به بعد است . افرادي نظير شهيد بهشتي در سال  ريشه طرح

بر آن داشت تا درباره  حکومت را    برخي از شاگردانش  ،1346د . شهيد چمران نحکومت اسلامي قلم مي زن

 ه نمايد . ) سهراب پور (رده و سه سخنراني درباره  آن ارائاسلامي تحقيق ک

. اين نظريه ، بيش از آنکه در علي قلمداران ضرورت حکومت اسلامي  را در چهار صد صفحه مي نويسدحي 44سال 

، نوعي دولت اسلامي غير ولايت فقيه را مطرح مي کرد  و البته محور اصلي آن تشکيل  باشد بر مبناي ولايت فقيه

 يک دولت ديني اخواني بود .

قبل از آن  ران مطرح مي کرد ، عمدتاْ برگرفته از آثار سيد قطب ،به سبک آنچه قلمدااسلامي  انديشه حکومت  

مي  حکومت اسلامي  کتابي با عنوان  است. يحيي نوريو اسد الله خرقاني  مودودي بوالاعلياز آن رشيد رضا و بعد ا

 ( 287) ص ت اشاره نمي کند .قدررا  در کتاب به نويسد و 

 کتاب طرح کلي نظام  يلي تهرانشيخ ع  نوشته و منتشر مي کند . را نظام حکومت در اسلام وحاني صادق رسيد  

 ( 288تا  287)ص  .اسلامي را مي نويسد

 پديده روحانيون انقلابي.5
امام جريان نويني را در برخورد  ،هفت هزار طلبه در حال تحصيل داشت 45در حالي که حوزه علميه در سال 

مقطع دو گروه از روحانيون حرکت امام را حمايت و دنبال مي کردند مرجعيت با سياست پايه گذاري کرد . در آن 

 .شد  57که در نهايت منجر به پيروزي سال 

ن را افراطي يا ناراحت مي ناميد که علاوه بر فعاليت هاي علمي ، از جهت سياسي کساني که ساواک آنا گروه اول

در اسناد ساواک از رباني شيرازي به عنوان مخ  ازي بود .الله منتظري و رباني شير  آنها آيه در رأ عمل گرا بودند .

  و مغز نهضت روحانيت ياد شده .

د را در زندان و تبعيد گذراندند و اين طيف روحانيت که از مبارزه هراسي نداشتند  ، بيشتر سال هاي جواني خو

طيف شهيد سعيدي ، هاشمي  افراد ديگر اين امام و پذيرش رهبري ايشان بود . محور فعاليت هايشان اقدامات

ايشان در سيد علي خامنه اي )  اندرزگو ، مرواريد ، فاکر و ، رفسنجاني ، محلاتي ، مهدوي کني ، خزعلي ، يزدي 

نقش آفرين و موجب خشم ساواک بود. ( ) ص  ، واقعاْ تنها  ، کارآمد مشهد  صحنه تفکر جهادي براي نسل جوان

292) 

و اولين موضع گيري جمعي آنها در سال  شد ان جامعه مدرسين حوزه علميه قم ناميدهپديده اي که بعدها به عنو 

 نفري بود .  12تاکيد بر مرجعيت آيه الله خميني طي يک بيانيه  49

نقطه ثقل فعاليتشان روي تشريح مباني فکري اسلام متمرکز و به  44پس از سال نيروهايي بودند که  دوم گروه

تلاش فکري غير  و د و ايجاد نهادهاي فرهنگي اسلامي ، پاسخ گويي به شبهات ضد دينکارهاي فرهنگي پرداختن

 که در را  آنها مطهري بود . در محور فعاليتشان  قرار داشت   دادن حکومت پهلوي مستقيم براي نامشروع نشان
 

 و نظر ساواکاستاد مطهري .6 

 ،مبارزه و سياست از سوي مطهري نبود بلکه خود سياست فرهنگي به معناي فاصله گرفتن از ميداناين  طبعاً

اقدامي فکري و تئوريک براي شکل دادن به فلسفه مبارزه بود . با نگاهي به آثار مطهري مي توان دريافت که بيشتر 
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آثار و نيز موضوعات سخنراني وي مسائلي  بود که جامعه ما به ويژه جوانان در بعد عقيده و اجتماع و سياست با آن 

 ير بودند .درگ

:  آمده استجلسات مداوم با روحانيون مبارز تهران از ديد ساواک پنهان نبود .) دو جلد پرونده ( در گزارش ساواک 

مطمئن هستم که سخنراني اخير ايشان بر يک مبناي مشخص و معلوم انتخاب شده است . و در لفافه مسائل ديني 

 نش را ابراز مي کند .همان شعارها و مسائل مورد توجه خميني و پيروا

در جلسات مذهبي مختلف مطالب تحريک آميز ، گمراه  تا کنون تناوباً 42از سال  هاليمشاردر گزارش ديگر : 

 مسائل مذهبي و تاريخ اسلام بيان مي کرده و مي نمايد . هکننده و اهانت آميزي را در لفاف

غير صالح و هميشه  ي عناصر .هميشه مراقبت نماييد نصيري : اين دو نفر ) مطهري و يکي از همفکران ( را بايد 

 ( 301در جبهه منحرفين قرار گرفته اند .) ص

حسابي مشترک به نام مطهري ، علامه طباطبايي و سيد ابوالفضل زنجاني براي فلسطين  1349و  1348در سال 

 افتتاح شد و ساواک حساسيت زيادي روي آن نشان داد .

 ولي الله  نمي گويند. که در مسجد الجواد اشهد انّ علياًکرده بو دند  برخي علماء مخالفت و شايع

 .مطهري و طالقاني در مسجد هدايت طرف برگزاري مجلس ختم براي جمال عبدالناصر به طور مشترک از 

 امام  ؟ از امام مي پرسد در مسائل فکري از چه کسي استفاده کنم 56الويري سال ، مورد اعتماد امام خميني  

 ( 303و او تعجب مي کند . ) ص "مطهري يا کسي را که او معرفي کند ":ي فرمايدم

ي با آزادي اجتماعي همراه است نوزنده باد و مرده باد نمي توان آزاد شد .آزادي مع در ارشاد : با 18/7/48مطهري  

ق داده که اگر کسي در مقام . اسلام گفته هيچ کس در اجتماع بالاتر از ديگري نمي تواند باشد . بنابراين قرآن ح

قدرت قرار گرفت و به ضعيف ستم نمود و قوانين اسلام را در نظر نگرفت او را از قدرت به زير بکشند و حق خود را 

 ( 303از او بگيرند ... استاد شهيد به روايت استاد )ص 

 م فرهنگي بود .يکي از اقدامات مه 1330دانش در قم توسط شهيد بهشتي در سال  تاسيس مدرسه دين و

به کار فرهنگي روي آورد . مفتح از ،  ت سياسي مطبوعاتي بودمشغول فعاليّ سخت 44آقاي مصباح که تا سال 

ر جلسات اسلام شناسي ، در تشييع جنازه شريعتي دتشکيل ديگر چهره هاي فرهنگي اين دوره نوشتن مقالات ، 

 را کشتند !  طرفدار شريعتي او سوريه هم شرکت کرد و فرقاني هاي 

عمومي نويس که آثارش به وفور در دست علاقمندان به مذهب قرار مي گرفت   حوزوي مصطفي زماني نويسنده

کودک »و« شيعه و زمامداران خودسر»و کتاب  «بسوي اسلام  يا آيين کليسا»، «ابراهيم بت شکن »کتاب هاي 

 ( 306الانتشار شد . ) ص ممنوع  «ابراهيم بت شکن»که بعد ها با « نيل يا مرد انقلاب 

 

 پيشرفت در امر توسعه نفوذ اسلام در جامعه ايرانسياسي حوزه قم –حرکت هاي فرهنگي  .7

يکي از پايه هاي اساسي آن  مطرح مي شد ويختگان روحاني هلزوم پيراستن و به روز کردن اسلام در ميان فر 

 اين جريان فرهنگي نفوذ يافت. وي ردانبود که به تدريج در دايره اي از شاگمکتب علامه طباطبايي 
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 آموزشي -سسات فرهنگي  الف ( مؤ

  .دار التبليغ اسلامي 1 

 در مجله آئين اسلام 20قم بود . از دهه  بحث از ايجاد مدرسه اي براي تربيت مبلغ از آرزوهاي ديرين در تهران و

موافقت  خواست اطرافيان شريعتمداري وبا در و   بود له از زمان بروجرديمقالاتي نوشته شده بود . طرح مسأ

 .شروع به کار کرد  دواني و شريعتمداري  يانرسخن با  43. دارالتبليغ از سال ايشان به نتيجه رسيد 

استقبال ، و ترديد داشتند  تظارات خود را از آقاي شريعتمداري برآورده نمي ديدند ان،  يچون روحانيون انقلاب

سيس ها مؤکول کرد . تأخطابه تدريس کند به بعد . حتي آقاي فلسفي که قول داده بود فن و چنداني از آن نشد

اين مسئله باعث  . موافقت دستگاه امنيتي را طلب مي کرد ،ي با اين گستره و توجه به امور بين المللييتمرکز

ايام  ن در بحبوحه انقلاب و سيس آتأ .همچنين  توصيه آنان را بپذيرداينکه  حفظ رابطه محدود با رژيم بود و 

هم قابل تحمل نبود . تلقي برخي اين بود که شاه  يوندستگيري امام براي طلاب انقلابي و حتي برخي غير انقلاب

سيس يک دانشگاه اسلامي به سبک و سياق به فکر تأ 1243در انديشه نفوذ در حوزه علميه بود و پس از سال 

التبليغ اسلامي افتاد ... ميان ساواک و شريعتمداري امي به انديشه تقويت داربا ناک و پس ازمورد علاقه خود بود 

. خاطره رودررو است هاي زيادي درباره دارالتبليغ مطرح بوده که بخشي از اسناد آن را حميد روحاني آورده گفتگو

 در مدرسه طالبيه تبريز ... با شاه  شدن شريعتمداري

 ي در مسير مبارزه است .انحراف ،تلقي اين بود که اين حرکت

هاي آن را بکنند . امام م به جايي وابسته است مي دهم آجرچيزي نمي گفت و فرموده بود اگر ببين و اثباتاً امام نفياًْ

 مي فرمود در حال مبارزه سبب مي شود که يک عده در آن مسير قرار گيرند.

و غير  يحوزه را به بخش انقلاب ،آنکه دارالتبليغنسبت به انجمن حجتيه هم ،  چنين  ديدي  وجود داشت . نهايت 

در حالي که قبل از آن چنين نبود . مقام معظم رهبري :  ،تقسيم کرده بود و بين مراجع اختلاف  ايجاد کرد يانقلاب

امام جداْ مخالف دارالتبليغ بود . اولين کسي که پرچم ضديت را به دوش گرفت شهيد محمد منتظري بود و با 

 ي اطلاعيه برضد دارالتبليغ پخش کردند .مهدي هاشم

در برابر دارالتبليغ  يله اختلاف  بود . ربانجتي و رباني شيرازي بر سر اين مسأدر زندان بين آقايان محمد جواد ح

 .موضع گرفت 

علامه طباطبايي بين امام و شريعتمداري وساطت کرده بود . امام فرموده بود : اگر ايشان مقصودش چيزي نيست 

 دستگاه بخواهد اسم دارالتبليغ را عوض کند . که

اي به شريعتمداري ضمن انتقاداتي اطانه اي با دارالتبليغ داشت بعدها در نامه که همکاري محتمطهري  آقاي

 نوشته بود لازم بود که آن موقع اقدام نشود .

ه عقيقي بخشايشي بود که سيد هادي خسروشاهي از فعالان و مسئولان دارالتبليغ : اصل شبهه به خاطر مصاحب

 . مي کردکه رژيم دنبال  بود اعلام کرده بود که دانشگاه اسلامي در قم افتتاح مي شود . اين تعبير شبيه مطلبي

مان زوعظ و خطابه  يدر ادامه موسسه  - وعظ و تبليغ ي  در پي ايجاد موسسه 1334وزارت فرهنگ از سال 

 ( 313رضاخان بود . ) ص
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استاداني که قرار بود تدريس کنند عبارت بودند  .ش ( به چاپ رسيد 1334مقاله در آيين اسلام ) در اين باره يک 

شراف  ، شيخ محمد عبده ، علامه وحيد آريان پور ، تقي زاده ، راشد ، صدر الا حبيب الله آموزگار ، جمال اخوي: از 

 .، دکتر وحيد ، ميرزا خليل کمره اي ، حاج محقق و محمود نجم آبادي 

تهيه  37در اين زمينه ساواک مشهد با همکاري آستان قد  رضوي طرحي را در ارتباط با مذهب در فروردين 

سيس شود . اين دانشگاه مشهد رشته وعظ و تبليغ تأکرد . در اين طرح قرار بود تا در دانشکده معقول و منقول 

 .حرکت ادامه داشت تا آن که دارالتبليغ آقاي شريعتمداري پيش آمد 

 دربار مشکوک بودند نسبت به اين طرح نيز ترديد کردند. بانسبت به برخورد هاي ايشان  که  انقلابيون

اظهار داشتند که امر دارالتبليغ  ميلاني نوشت : آقاي خميني صريحاً آيه الله سيد علي موسوي بهبهاني به آقاي

روحانيت تمام شود لذا درباره آن ساکتم . ) مشکوک است نزد من و مي ترسم دولت در آن تصرفي نمايد و به ضرر 

 ( 314ص 

 آيه الله خميني موافق نيستند ...به ميلاني نوشت  زني ي علياري شيخ غرو

علماي اسلام را تحت  اسلام  و مسلمين و ،امام در سخناني فرمودند : مي خواهند دانشگاه اسلامي درست کنند

   ( 303ص  1يفه جلد صح 43/ 12/  26وزارت فرهنگ قرار دهند ...) 

رکزي را سيس دانشگاه اسلامي در قم و مشهد با شکست مواجه شد و هيچگاه نتوانست چنين مگزارش ساواک :  تأ

 ( 314سيس کند . ) ص در قم يا مشهد تأ

 الضرب : ليله

 .داشت ولي در مجالس شريعتمداري که با رژيم درگير نبود عواقبي ،مراجع عادي برخي فعاليت طلاب در جلسات

کتک  کتک خوردن برخي از طلاب انقلابي از سوي وابستگان شريعتمداري که به ليله الضرب شهرت يافت مثل)

 (خوردن کروبي . 

است . مفتح که در مراسم افتتاحيه دارالتبليغ اين دارالتبليغ خطرناک  :  مي گويد به آقاي جمي شهيد سعيدي

 قهر آلودي به من نگاه  مي کنند که چرا شرکت کرده ؟  ه گفته بود : بسياري از طلبه ها با چشمبود

حتي نسبت به آقاي  يجمي مي افزايد آقاي خزعلي هم با دارالتبليغ مخالفت مي کرد . برخي از اين طلاب انقلاب

-161ص جمي مطهري هم به دليل آن که زماني در دارالتبليغ تدريس داشت سرد برخورد مي کردند . ) خاطرات 

 ( 315()ص 159
 

 نکته ديگر *

بود و اين امر بد بيني در بين کانديدها اولويت با شريعتمداري  که  رژيم به اجبار بايد مرجعي را انتخاب مي کرد

 نسبت به شريعتمداري ايجاد مي کرد .

بروند و  ند مي توانند منبرآيه الله گلپايگاني به منتظري مي گويد : طبق اطلاع  ، افرادي که از دارالتبليغ کارت دار

 (315ديگر از منبر رفتن محروم خواهند بود . لذا بايد مخالفت کنيم . )ص  افراد

   (  316)ص صلاح اسلام بود خيلي مطالب را بيان مي کردم .اگر :  وي مي گويد

وقتي مي خواهند  بين شريعتمداري و گلپايگاني توافقي ايجاد کنند ايشان منوط مي کند به روشي مشابه خودش 

 رابطه با دولت .در 
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و غير محسو  از  تجليل وقتي اين دو عازم مشهد بودند دستور ساواک اين بود که از شريعتمداري به نحو مقتضي

 ( 316استقبال مردم از گلپايگاني جلوگيري به عمل آيد .) ص 

 

 دارالتبليغ در عرصه عمل *

ديني  ، استفاده از استادان  –علوم انساني  ايجاد مرکز آموزشي  آشنا کردن طلاب جوان با آموزه هاي جديد در

ايجاد مرکزي براي طلاب خارجي ، ايجاد مرکز آموزشي براي زنان طلبه که ، غير روحاني که از تهران مي آمدند 

 پس از مکتب توحيد ، آنجا مرکزيت  يافت .

عتمداري ،  مکتب توحيد نماينده ، دارالزهرا مربوط به شريساواک : مدرسه علوم ديني دختران وابسته به گلپايگاني 

جوانان ( ، پيام شادي براي براي ل نو ) با عناويني مانند نس ( ايجاد نشريات1356گزارش دي )آيه الله خميني 

 ، کارهاي ديگري بود که انجام شد.چاپ کتاب هاي متنوع  و ريت سيد هادي خسرو شاهي (يکودکان)هر دو با مد

هر ماه چهل  ) متعلق به دارالتبليغ (که  مکتب اسلامنشريه  ربي با نام الهادي ، علمي به زبان ع –مجله پژوهشي 

مي توان  برخي از آثار مطهري راده ها عنوان  کتاب در سال از جمله    انتشار  از آن منتشر مي شد و  هزار نسخه

 ( 317)ص .نام برد 

ود سياسي داشتند در دارالتبليغ فعاليت مي يا به نوعي فعاليت محد بودند  شماري از فضلا که دور از سياست

حسن صدر ، . برخي از نويسندگان مجله الهادي دارالتبليغ : هادي خسرو شاهي ، مرتضي مطهري ، سيد رضا کردند

 ( 318الامين ، محمد مهدي شمس الدين ، محمد علي تسخيري ، جعفر مرتضي و... ) ص

 

 گزارش ساواک : *

او خيلي از ، امسال شريعتمداري به مشهد رفته بود  مي گويد : 25/10/48ن تهران آقاي مطهري در جلسه روحانيو

استاد شهيد به ) سجاده اعلي حضرت را براي نماز وي پهن کرده اند ت الله  گلپايگاني : آي تجليل شده بود و به قول

 ( روايت اسناد .

مناقبي » رف  مساجد دارد و اين که حتي در جاي ديگري هم استاد از وضعيت شريعتمداري و تلاشي که براي تص

روحاني متهم در تهران ،  از وي ستايش کرده ، اظهار گلايه کرده است .)مناقبي داماد علامه طباطبايي متهم به « 

 همکاري با دولت ، ماشينش را به آتش کشيدند .( 

شوده شد . وجود چند مجله در آن دارالتبليغ به رغم مسائل سياسي باب تازه اي بود که به لحاظ فرهنگي در قم گ

 خود به خود سبب رونق نويسندگي طلاب و فضلاي جوان مي شد. 

به وجود آمد،  58-59لمان در سال به دنبال مسائلي که پس از انقلاب در ارتباط با شريعتمداري و حزب خلق مس

 ( 2/4/87– 319دارالتبليغ تعطيل و محل آن به دفتر تبليغات اسلامي قم واگذار گرديد . ) ص 

 دارالترويج

 ت مصلحين  هم مي گفتند . اوقاف  کمکهيأ و به آن  تأسيس پرورش طلاب درباريجهت از سوي اوقاف  قم 

 بود شرکت کنند . پرورش که براي تحت کنترل در آوردن طلاب و مي کرد که طلاب در آزمون آموزش 

آيه الله گلپايگاني سخت در مقابل آنها ايستاد و آنان بد نام شدند . ايشان و خوانساري دستور قطع شهريه چنين 

 طلابي را صادر کردند .
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 سسه در راه حق و اصول الدينمؤ.2

فروع مذهب و مسائل  اصول و فروع دين ،به آموزش  فرهنگي بود .  مرکز صرفاً اين . کردآغاز به کار 1343در 

سيد محسن خرازي ،  وسيد هادي خسرو شاهي آقايان : . فعالين نخست  مي پرداخت مختلف اجتماعي و اقتصادي

مال الدين دين پرور ، آقاي رضا استادي و شهيد حقاني بودند . هدفشان اثبات حقانيت اسلام در مقابل جسيد 

. برخي عناوين  نده کارنامه درخشاني از خود به يادگار گذاشتاين گرو بود . فعاليت مسيحيت ) به قول حقاني (

پديد آورنده نظم »،  «محمد )ص( پيامبري که از پيش او را مي شناختند »، «هرلحظه به خدا نيازمنديم»منتشره : 

خلاصه اي از نامه »،  «نجات بخش توده هاي ستم ديده ،موسي» ،«رازهاي طبيعت کشف مي شود»،  «کيست ؟

 (323و صدها جزوه ديگر . ) ص «ک مسلمان و يک مسيحيهاي ي

 سسه مبارزه با مارکسيسم بود .ؤاز محورهاي اصلي  نشريات اين م يپس از انقلاب يک

 مکتب ولي عصر

اين مرکز  1355ساواک سال  1340تاسيس ( ، واعظ برجسته جلسات متعدد مذهبي سياسي  )شيخ حسن نوري 

 ( 324را تعطيل کرد .) ص 
 

 درسه حقاني و تحول در برنامه هاي حوزهم -3

ضرورت تلاش براي ايجاد تحول در برنامه هاي درسي حوزه بيشتر مورد توجه  43-40پس از تحولات سياسي  

حوزه کمک  جديد نسلبه تربيت  سيس شد که به نوعيراستا چندين مدرسه علميه در قم تأقرار گرفت . در اين 

) يکي ار ( شهرت يافت .تجّ حاج علي حقاني ) از آن مرحوم  يه بود که به نام بانوکرد . يکي از آنان مدرسه منتظري

 حسين حقاني الان مدير مدرسه است .(از فرزندانش از مجاهدين خلق بود ديگري شيخ 

ي در مدرسه آيه الله گلپايگاني  اين کار را آغاز ول 40شهيد بهشتي و رباني شيرازي در انديشه برنامه جديد در سال 

خواستند که مدرسه اي که تازه بنا کرده در اختيار آنها قرار  ينتوانستند طرحشان را در آن جا اجرا کنند . از حقان

 42-41از سال و اندکي بعد مدرسه به لحاظ مساحت بزرگتر شد و دو طبقه هم بر آن افزوده . دهد و او پذيرفت 

 و محمد مجتهد شبستري داد ، که دو سال آن را اداره کرد  بهآغاز به کار کرد . بهشتي مديريت داخلي مدرسه را 

 منتقل شد . شيخ زاده مديريت به بعد 

بهشتي ، رباني شيرازي ،  آقايان  شامل ، طرح هاي مدرسه و مسائل کلي در جلسات با حضور بنيان گذاران 

م در آن جلسات شرکت مشگيني ، حائري ، حاج سيد مرتضي جزايري حل و فصل مي شد که گاه شهيد قدوسي ه

مديريت در اختيار آقاي قدوسي قرار گرفت که تا انقلاب ادامه داشت . همان سال بهشتي  46-45از سال .مي کرد 

ران آمد و ايشان از طريق مکاتبه در جريان بود . اندکي بعد مصباح و جنتي به ايبه  49به هامبورگ رفت و سال 

مدرسه  و حسين حقاني فرزند حقاني نيز در مديريت  شدند سيمدرسه دعوت شدند و در مديريت شريک قدو

مصباح  و.جنتي سرپرست طلاب دوره مياني  را داشتداشت و قدوسي سرپرستي طلاب ) از روي تواضع (مشارکت 

پرداخت  حدود يکسال بعد مصباح از شرکت در مديريت کنار رفت و به کار تدريس .سرپرست طلاب سطح عالي

در زمينه تفسير ، فلسفه و فقه در اختيار ، پژوهشي مدرسه  و کارهاي  جنتي و قدوسير اختيار داجرايي  کارهاي.

ر آن سالها رياضيات ، علوم طبيعي و زبان انگليسي در برنامه مدرسه قرار . د بود  مصباح ، بهشتي و آذري قمي

ل و انضباط بود،  در پشت پرده مدرسه در عين حال که تکيه اش روي تحصي ،گرفت . تا سالهاي نخست دهه پنجاه
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درگير مسائل سياسي نيز بود . قدوسي بيشتر روي کادر سازي و تربيت طلبه با سواد براي آينده تکيه مي کرد تا 

 روي کارهاي سياسي مستقيم .

 ي امام  دراوزماني مانع از طرح فتوي که  واظهار کنند همين باعث شد که برخي وي را مخالف امام قلمداد کنند

 مدرسه شد . برخي ايستادند گفتند : اين ظاهر کار بوده و در باطن حامي انقلاب .

ثير از مجاهدين يا جمعي از جوانان مدرسه با تأ مدرسه حقاني يکي از مهم ترين پايگاه هاي انقلاب در قم بود .

مان اين حرکت بود . او ، . علي جنتي يکي از پيشگا اقدام به تشکيل هسته هاي مبارزه در مدرسه کردند ،فدائيان

، اعضاي دي عراقي ، محمد حسين طارمي ، مصطفي پاينده و علي عرفا ) که بعد ها به مجاهدين پيوست (حمم

و استراتژي مسلحانه را به عنوان روش مبارزاتي خود که شروع به کار فکري کرده  يک شبکه محدود بودند

 . پذيرفتند . برخي از طلبه ها به مجاهدين پيوستند

 اطلاعات هم همين سازمان را وزارت  دسته ديگر در مدرسه فعاليت داشتند . فلاحيان و جمعي ديگر که اينها در 

لو داده بود . شهيد کرمي ، رازيني ، محمدي عراقي ، اسلاميان  را  ادامه دادند . يک نفر از اينها دستگير و تعدادي

 دستگير کردند .را  و عده ديگري 

داند که در ظاهر چيزي نمي گويد ولي استاد غير معتقد به خميني را نمي پذيرد  ا خمينيسم ميساواک قدوسي ر

 ( 326. ) ص 
 

 جدال مخالفان و موافقان شريعتي 
مسائل شريعتي مطرح شد و مصباح و چند نفر طلبه به مخالفت با افکار شريعتي  56-55و بيشتر از  53از سال 

 ( 327پرداختند . ) ص 

و طرفدار  ي. در شيراز بچه هاي انقلاب. در کل ايران چنين بود  و عده اي بالعکس  مدافع شريعتي گروهي سخت

 ( 327شريعتي با شيخ صدر الدين حائري درگير شده و نزاع طولاني ايجاد کردند .) ص 

 در مدرسه حقاني و خان درگيري جدي تر بود . 

ده اند . طرفداران شريعتي در در  وي در حوزه زياد ش ساواک : از موقعي که علي شريعتي فوت شده طرفداران

پاره مي کنند . شاگردان مصباح هم مقالات شريعتي شده مقالاتي که بر رد شريعتي نوشته مصباح شرکت نکرده و 

مي گويند . ) ص تي به او هم بد را پاره مي کنند . علامه طباطبايي را هم که همه قبول داشتند به خاطر رد شريع

327 ) 

 ( 327مصباح به وحي و خاتميت ، معاد و امامت شريعتي اشکال داشت .) ص 

مي کند  که امکان اداره مدرسه نيست ، از دو طرف  مي خواهد تکليف خود را روشن کنند . از هر  قدوسي احسا  

که  هم خود از مدرسه رفتند طرف  شش نفر تند رو از مدرسه اخراج مي شوند . شماري از طرفداران شريعتي

 ( 328موافق نبود . ) ص  با او لي در اين موردو  ( بهشتي دوست مصباح 55نفر شدند ) سال  20جمعاً

اساتيد قوي به تربيت نسلي از طلاب جوان .  ، نظم و انضباط ، مديريت قوي برنامه ريزي درسيبا مدرسه حقاني 

 ( 328) ص فا و ... : کرباسچي، علي جنتي، رازيني ، نيري، عر. اسامي شاگردان پرداخت 

نخستين گروه آموزشي را ايجاد راه حق  سسه درن از حقاني و ايجاد بخش آموزشي مؤپس از جدا شداستاد مصباح 

 کرد . شهيد ميثمي  ، شهيد شهاب و شهيد رداني پور همراه مصباح از مدرسه خارج شدند .
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و افراد را  هبارها ساواک به مدرسه ريخت .بودند به مباحث علمي مي پرداخت ولي اغلب انقلابي مدرسه حقاني ظاهراً

مورين ساواک را ساواک گفته بود که چگونه قدوسي مأدستگير مي کرد . علي عرفا که به اصحاب رجوي پيوست به 

 ( 329در دستگيري طلبه ها سر کار مي گذارد .) ص 

دوسي به همان طلبه مي گويد برو و دنبال يکي از طلبه ها مي گشته ق) در موردي که ساواک به دفترش آمده 

 (329فلاني در طبقه پائين است بگو بيايد ، او هم فرار مي کند . ص 

 الله مصباح  شهيد بهشتي و آيت

او را  و نامه هاي متعددي براي مصباح از آلمان مي فرستد 44بهشتي از سال   ،بسيار صميمي  1349تا سال 

. از خستگي و امه راه مي دهد ، از ايشان ثبات در راه  را مي خواهد مصباح دوستان لقب مي دهد . توصيه به اد

 ( 332ملال آقاي مصباح اظهار ناراحتي مي کند .)ص 

رابطه سرد مي شود ،  بهشتي مدافع انديشه هاي شريعتي و مصباح مخالف مطلق است . مصباح   49در سال 

مي گويد : ما « عتي  جستجوگري در مسير شدن دکتر شري» بهشتي در کتاب  مي کند . خاتميت شريعتي را رد

به خاطر اين جريان ) مسائل مدرسه حقاني با بعضي از دوستان پر دانش قديمي خود نيز به هم زديم يکي از 

دوستان که واقعاْ اهل مطالعه و نيز کمالاتي دارد و من به خاطر کمالات و مطالعه فراوانش همواره او را دوست مي 

سر اين موضع گيري که نسبت به دکتر داشتم اوقاتش با بنده تلخ شد و حتي در  خود را در داشته ام ، بر 

 (موسسه اي که تدريس مي کرد ترک کرد و ديگر نيامد و قهر کرد و آرام آرام رابطه اش را نيز با من کم کرد ...

 هشتي و شريعتي*ب

 سه تصور درباره دکتر است .» بهشتي مي گويد : 

 عالم است . و الشرايط مجتهد جامع .1

 مغرض و فاسد العقيده است ..2

اسلام را در حد کتابهايي که در دهه هاي اخير درباره زمينه هاي  است که « رام کاوشگر و جستجوگري بي آ.3

 گوناگون اسلامي و شيعي نوشته شده مي داند . 

خامي هاي فراواني دارد و کار تحقيقي و  ،يبنده دکتر را در اين چهره مي بينم و اضافه مي کنم که در اين بازشناس

مستندش از کار قريحه اي و ذوقي اش بسيار کمتر است . او در اين برداشت هاي سليقه اي و ذوقي که مي تواند با  

خطاها و اشتباهات و انحرافات همراه باشد .ضررها هم زده و يا مي زند اما در کنار اين ضرر زدن ها سودها و جاذبه 

) ص يا اين ضرر و سود کدام بيشتر است؟ اي عده زيادي از افراد  به سوي اسلام و تشيع داشته و دارد . آهايي بر

334 ) 

  چند مدرسه ديگر-4
 مدرسه رسالت

 به همت يوسفي دشتي . ارتباط با مدرسه حقاني و طرفدار امام خميني  1352

 مدرسه دارالزهرا ، مکتب توحيد 

 دنبال  49دارالزهرا که کار تربيت خواهران طلبه را به صورت برنامه روزانه از سال به بعد به موازات 50از سال 

سيس هشتي همکاري داشت ، مکتب توحيد تأبا شهيد قدوسي و شهيد ب که  با حمايت مالي حاج توسلي ،مي کرد

مجاهدين  شد . خانم هاي صفاتي و گلگيري فعال بودند ) خانم  صفاتي خواهر غلامحسين صفاتي بود که از
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انشعابي بود که پس از ماجراي ارتداد به شهيد اندرزگو پيوست .( و از نخستين طلبه هاي خانم و مدرسين 

 ( 335اين مرکز پس از انقلاب به جامعه الزهرا تبديل شد . ) ص ، دارالزهرا 

 نرجس مکتب 

الله  توسط آيت 47. در سال اددر مشهد مکتب نرجس را بنياد نه 45خانمي به نام طاهايي ) خاموشي ( در سال 

سيس مکتب خنراني کرد و اعلام کرد که قصد تأروز در تکيه آقا سيد حسن س 5گلپايگاني به قم دعوت شد و 

ص ايشان کارش را ادامه مي دهد . ) ( به رياست 1385ارد . در قم نشد ولي در مشهد تا کنون ) نرجس را در قم د

335 ) 

  برنامه هاو  مدرسه آيه الله گلپايگاني

( با  50نفر درسال  640اما شمار زيادي طلبه جوان )  ؛بودننوگرا  ، مثل حقاني ، رسالتمدارسي  مانند  اين مدرسه

برنامه ريزي دقيق تحصيل مي کردند . نيروي عظيمي مبلغ را پرورش داد . جلسات آموزش قرآن در سراسر کشور 

 تخته استفاده مي شد . و از تشکيل  کلا  ،مساجددر  راه اندازي شد . 

 سيس کرد که طلاب در آن سکونت داشتند .آيه الله مرعشي هم چندين مدرسه تأ

 مؤسسه عالي حسيني

که طي دو دوره به تربيت طلاب فاضل در سطح عالي ، الله ميلاني موسسه عالي حسيني ايجاد کرد  در مشهد آيت

اصولي طرفدار انضباط و امتحان در حوزه بود ،  همين  پرداخت و نيروهاي چندي را تربيت کرد . ميلاني به طور

امر اختلافاتي را در حوزه مشهد ايجاد کرد که ساواک مشهد به رياست سرتيپ بهرامي در دامن زدن به آن نهايت 

 ( 337تلاش خود را مي کرد .) ص 

طلبه ، ه و انتقاد کرده است که الله خامنه اي از اين که تنها به فکر در  طلبه ها هستند ؛ اظهار نگراني کرد آيت

بلکه بايد با مسائل سياسي و اجتماعي نيز آشنا باشد و روش حکومتي اسلام را هم بداند و  ، بخواند تنها نبايد در 

 4گزارش 590ص  3نيز بايد روحيه مبارزه با فساد  در او پرورانده شود .) آيه الله ميلاني به روايت اسناد ساواک ج 

/10 /52 ) 

ه الله خامنه اي : مدرسه مرحوم ميلاني در مشهد يکي از مراکز معارضه با تفکر انقلابي که آن روز در قالب در  آي 

تفسير و نهج البلاغه در مسجد کرامت و مسجد امام حسن )ع( به خيل عظيم دانشجويان القاء مي شد ، محسوب 

 ( 337مي گشت . )ص 

 مکتب تخته سياه 

 الله گلپايگاني زماني هم در دارالتبليغ و مدرسه آيه الله گلپايگاني اجرا مي شد . يق آيتتوسط آقاي قرائتي و تشو 

 ( 338) ص  
 

  کتابخانهدو  سيس . تأ5

اماّ غير از آن کتابخانه مسجداعظم توسط و استمدرسه فيضيه  يکي از قديمي ترين کتابخانه هاي قم کتابخانه  -

 ايشان تأسيس شد. مرسالهاي پاياني ع درالله بروجردي  آيت

جمع آوري  کو ساوا ). قرآن و عترت مي باشددرمانگاه که الان  تأسيس کردند  امام خميني اي هم  کتابخانه -

 54سال . بعد از انقلاب کتاب هاي ياد شده پيدا شد و به دستور امام به کتابخانه آيه الله مرعشي انتقال يافت( کرد 

 . يس شدتأس مرعشي آيت الله کتابخانههم 
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 ( 1357تا  1330ب( مجلات حوزوي ) 

ابتدا در تهران توسط شماري از روحانيون و متديّنين غير روحاني انتشار و تنها  20مطبوعات ديني پس از شهريور 

نشرياتي در  و  به بعد دگرگون شد 1330مقالات جسته گريخته اي از علماي قم در آنها چاپ مي شد ولي  از سال 

 فت .قم انتشار يا

 مجله حکمت 

در  . 1331( هر پانزده روز يکبار از سال  7/1/1370نخستين مجله ديني قم به سردبيري فخرالدين برقعي ) وفات 

فيلسوف  »افرادي مثل مطهري ، محمد يزدي ، ناصر مکارم ، احمد آذري قمي و... مقاله مي نوشتند . اين نشريه 

گرفت . اين  1335ريالي در سال  50000، که جايزه بعد کتاب شد   ودر آن چاپ  )نوشته مکارم(« نماهاي شياد

. البته فضاي ن مسأله تأکيد کنديسوژه اي شد که شريعتي در پاسخ نقد منتشره عليه وي در مکتب اسلام روي ا

دفتر  مرداد به عنوان رها شدن و آزادي بود! 28کاملاْ متفاوت است . مهم ترين ضعف کتاب تلقي  35با  50دهه 

مکارم مي گويد آقاي مطهري واسطه بردن اين کتاب براي هيات انتخاب کتاب سال بوده و آقاي مکارم تا پيش از 

چاپ  ، اين فقطمرداد 28ماهيت  تحليل ارائه شده در خصوص در مورد  .اعلام آن اطلاعي از انتخاب آن نداشتند

رساني آن زمان هنوز روشن نبود و  ايط خبراول کتاب بود که مقارن اين حادثه صورت گرفت و ماهيت آن در شر

 ( 340و  41از آن نبود .) ص  اثريچاپ ديگر  در سي و نه اين جمله حذف  شد و ،ن شدن آنبه مجرد روش

   مجله مکتب اسلام

 با عنوان درسهايي از مکتب اسلام انتشار يافت .  1337در زمان حيات آيه الله بروجردي و از سال 

الله  ... که از طريق آيتو مثل سيگاري ، پرکار ، جورابچي ، ابريشمچي ، مصطفي عالي نسب حاميان مالي تجاري 

شريعتمداري کار را دنبال مي کردند . آنان گفته بودند در صورت نظارت شريعتمداري کمک مي کنيم . ايشان هم 

 يش کرد.الله بروجردي هم از مکتب اسلام ستا و امضا مي کرد و چاپ مي شد . آيت مي خواند

حسين نوري  مرتضي جزايري ، مجدالدين محلاتي ،بنيان گذاري در دوره نخست آقايان ناصر مکارم شيرازي ، سيد 

، واعظ زاده خراساني ، موسوي اردبيلي ، موسي صدر ، علي دواني ، حسين حقاني ، جعفر سبحاني و شمار ديگري 

بودند که قلم مي زدند و ين شاگردان آيه الله بروجردي  ا، از فضلاي حوزه نقش داشتند . در شماره هاي نخستين 

 بيشتر آنان در جنبش روحانيون نقش فعالي داشتند .

رتضي جزايري ، پس از نسل نخست و اندک زماني پس از استعفاي آقايان موسي صدر ، محمد واعظ زاده ، سيد م

و سبحاني قرار گرفت . با همکاران جديد که مجله در اختيار آقايان مکارم  ،موسوي اردبيليمجدالدين محلاتي و 

عبارتند از : عباسعلي عميد زنجاني ، زين العابدين قرباني ، سيد هادي خسرو شاهي ، علي حجتي کرماني ، حسين 

 حقاني ، محمد مجتهد شبستري و رضا گلسرخي .

 ودر به هر دليل نشريه متوقف شالله شريعتمداري بود و اگ نظر آيتاعلام شد که از ابتدا اين نشريه زير  44سال 

 ( 344اموال آن به دارالتبليغ بر مي گردد . ) ص 

اما . . نشريه به مرور جاي خود را به نسل جديد داد  120000رسيد و سپس  80000به  1000تيراژه نشريه از 

ب ه گرفتن طلادر آستانه انقلاب نتوانستند آن را در سطح مطلوبي ارائه کنند که همين موجب فاصلنسل جديد 

 (345سطح آن فروتر از سطح علمي حوزه بود و هنوز انتشارش ادامه دارد . )ص، در اواخر انقلابي از آن شد.
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 مکتب تشيع

مکتب تشيع که انتشار آن توسط هاشمي رفسنجاني و محمد جواد باهنر و محمد باقر مهدوي ، پس از مکتب اسلام

به لحاظ عمق  ،در ده هزار نسخه و تجديد چاپ در پنج هزار نسخه 1338از سال  .آغاز شد ) سالنامه و فصلنامه (

فکري از مکتب اسلام نيرومند تر مي نمود . آقاي هاشمي مي گويد : نسبت به آقاي بروجردي و نظرات ايشان  

 ( 345ما کاري نمي کرديم . )ص   ،تعبد داشتيم ايشان وقتي با حرکت سياسي مخالف بود

( احمد آذري  تبليغات اسلامي ) عطاء الله شهاب پور  ،انجمن علامه طباطبايي ، احمد آرام : 38 نويسندگان سال

قمي ، فلسفي ، ناظر زاده ، صدر الدين بلاغي ، موسي صدر ، محمد حائري يزدي ، راشد ، حاج سراج انصاري ، 

عي اسلام و برخي نيز و اجتما طرح مسائل فلسفي و اعتقادي ه طور عمد باطبائي ، ناصر مکارم و ستوده . که به ط

  .تاريخي بود

ي تحت مقالات در چندين شماره دنبال شد و هاشمي مقالات نوشت . «حکومت در اسلام»با عنوان  اي بهشتي مقاله

در اين شماره نوشته است . مصباح ، جعفر سبحاني و....  «سالگرد بروجردي» و« آيه الله کاشاني»، «معجزه» عنوان:

 ( 347ساواک از ادامه انتشار آن جلوگيري کرد . ) ص  42وشته.... بعد از دستگيري هاشمي در هم مقالاتي ن

 سه نشريه الهادي ، پيام شادي و نسل نو از سوي دار التبليغ را بايد به اين مجموعه افزود .

 (347انتشار يافت . ) ص  29/9/43نشريه مخفي انتقام و بعثت  ود ،  در زمينه مسائل انقلاب

 يالنامه مکتب جعفرس

 مانند آيت چهارصد صفحه  به کوشش احمد محصل يزدي حاوي مقالات فضلاي جوان قم و برخي از تهران 1340

الله طالقاني ، عميد زنجاني ، حاج سراج ، شهاب پور ، محمد مهدي گيلاني ، محمد علي گرامي ، مصباح يزدي ، 

جتي ، حسين نوري ، باهنر ، علي قدوسي ، علي حجتي سيد هادي خسرو شاهي ، عماد زاده ، محمد حسين به

کرماني ، لطف الله صافي ، محمد يزدي ، محمد مجتهد شبستري ، صالحي نجف آبادي ، محمد رضا حکيمي ، 

به بعد مقالاتي از نويسندگان جوان  48هاشمي نژاد و... از سال  محمد تقي جعفري ، احمد بهشتي ، دکتر بهشتي ،

 .  تر به چاپ رساند

 نشريه مسجد اعظم 

محمد يزدي ، علم الهدي خراساني ، صافي ... نشريات ديگري مثل  : نويسندگان، زير نظر دانش آشتياني ، ماهانه

 . «مکتب توحيد»( از سوي سيد محمد روحاني ، نشريه  35 – 36)ص «نشريه افکار شيعه»، «1341پيک اسلام »

 هم منتشر شد. (349- 50 – 51ص )

 ت و انتقام نشريه بعث

منتشر شده و در تهران در قم  44تا  41حوالي سال هاي  ،  شاگردان جوان امامبا فعاليت چشمگير نشريه بعثت  

تلفه توزيع مي شد . اين نشريه توسط هاشمي رفسنجاني ، سيد هادي خسرو شاهي ، علي توسط هيأت هاي مؤ

اين نشريه به يدگاه هاي سياسي و اخبار مبارزه ، د محمود دعايي تهيه و تکثير مي شد. حجتي کرماني  و سيد

ر بيانيه ميرزا احمد کفايي که عليه جمال عبد الناص: مثل  روحانيون درباري که با انقلاب نبودند،   اعتراض ميکرد 

از طرف  شاه براي اصلاح  تأسيس ) پسر آيه الله حجت ( حامي دار الترويج )سيد حسن حجت صادر کرده بود  و 

ز سوي مراجع بعد ها اين حرکت شکست خورد . بحث سپاه دين مطرح شد که آن هم اکه  زه علميه وضع حو

  ( 351)ص ، عبا  مهاجراني ، شيخ محمد مردوخ که به آنان حمله شده . (مورد اعتراض واقع شد

 (351)صکنيم . حمله به دانشگاه اسلامي در قم که امام فرموده بود هر کسي وارد اين دانشگاه شود ما تفسيق مي
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  ايجاد و (ي ) جنبه ايدئولوژيک  آن قوي بودتوسط آقاي مصباح يزد 44و  43در فاصله سالهاي ، نشريه انتقام 

توزيع آن در تهران توسط موتلفه بود .در مشهد توسط شيخ محمد رضا فاکر تکثير و توزيع مي گرديد . ) وي خط 

شش شماره ازآن  44ر زديک شد، سپس به قم فرار کرد ( تا مهالله ميلاني ن ي داشت و زيرک بود . به آيتخوب

ن بسيار تند و انقلابي بود . بر اسا  ايده آه به طور منحصر مربوط به آيه الله مصباح بود و ادبيات انتشار يافت ک

غان هاي نهضت روحانيون و امام بود : ننگ بر حکومتي که خود را طرفدار اسلام و قرآن مي داند و علما و مبل

ها زندان ايشان را دسته جمعي به پاي ميز  هما ديني بازداشت مي کند و پس از يقت قجرم گفتن حمذهبي را به 

 محاکمه مي کشد ....

شماره  ) است  ، فداکار و غم خوار و خدمت گذار مردم فهميده اند که خميني عزيز پيشوايي دلسوز ، با اخلاص

 (ششم پانزده خرداد 

ه خرداد خبر ربودن مرجع بزرگ عاليقدر شيعه حضرت آيه الله خميني ايران را ناگهان به لرزه  : بامداد نيم1344

در آورد ... افق امروز چرا سرخ تر است ، سينه اش خونين است ، مي خراشد رخ و خون مي ريزد ، دامنش رنگين 

 است ، يا رب اين منظره چيست ؟

 . منتشر شده است اين نشريه پس از بعثت 
 

 يه نهضت روحانيت نشر

 ،  52الله زاده اصفهاني )پسر سيد ابوالحسن اصفهاني ( تا مرداد  د با مديريت موسي آيتدر نجف چاپ ش 1350

 .بدهي زيادي بالا آوردو ي نياورد لي بود . براي دوره بيست و يکم رأشوراي م سوي در دوره بيستم نماينده مجل

بعدها به  و از ايران گريخت و در قاهره نهضت آزاد ايران را پايه گذاشت ) به خاطر فعاليت هاي ناکام  اقتصادي ( 

با گرفتن تابعيت عراق در دانشگاه بصره وسپس بغداد مشغول  .عراق رفت . با تيمور بختيار مدتي همکاري کرد

وابسته به انتشار نشريه نهضت روحانيت را آغاز کرد . دو شماره نخست نشان مي داد که  50تدريس شد و از سال 

اما امام با رفتار محسو  خود نشان داد که به آن اعتماد ندارد او با دولت بعثي مرتبط  .نهضت امام خميني است

، اماّ به دليل نامساعد  بود . امام از هر گونه ارتباط جدي با او پرهيز داشت . پس از پيروزي انقلاب  به ايران آمد 

»  بنام  وي در سالهاي اخير در آمريکا بود و کتابي نوشت .الفت درآمدبودن شرايط از ايران رفت و از در مخ

که در نقد عقايد شيعه بود و بارها و بارها از سوي وهابيون افراطي تجديد چاپ شد .اين نشريه « تصحيح الشيعه 

ران و ارتباط اي رابطه با  در يدر آن زمان در نقد دولت ايران ، چاپ برخي بيانيه هاي امام خميني و نيز مقالات

کارلو  ماريکلا در نشريه نهضت منتشر کرد تا مورد به  . يک جزوه درباره جنگ چريکي متعلقاسرائيل نوشته شد 

 ( 353استفاده علاقه مندان جنگ مسلحانه عليه رژيم شاه قرار گيرد . ) ص

 اخواني به فارسي –سياسي عربي –.جنبش ترجمه آثار اجتماعي 8

بعد از آن به موازات گسترش  . بعد فکري اسلام به خصوص نظام فلسفي آن مورد توجه بود ، ردادتا قبل از پانزده خ

ه را ت گرفته از توسعه افکار غربي اهم از ليبراليسم و مارکسيسم بود . زمينأديدگاههاي اجتماعي و سياسي که نش

آثار فريد وجدي از ثر بود ، خيلي مؤنوشته هاي سيد قطب  سياسي اسلام فراهم کرد .براي باز شدن بعد اجتماعي 

الوحي »کتاب رشيد رضا با نام همين طور از، استفاده مي کرد ) چهارجلد ( «علي اطلال المذهب المادي»، کتاب 

سه دهه بود که نويسندگان مي گفتند اسلام پاسخگوي مسائل . (354ص«)ر المناريتفس»و نيز  «المحمدي

ود که مواضع اسلام نسبت به مسائل اجتماعي آشکار شود و اين در حالي بود که نياز ب  .اجتماعي و نياز زمان است
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 و منتشر شده ...در داخل کشور توليد فکر ديني بسيار اندک بود و غير از آنچه که در نشرياتي مانند آيين اسلام و

ربه روشنفکري ديني در تج ، رواج يافته چيز قابل دسترسي وجود نداشت . در مقابل 20کتابهاي اندکي که در دهه 

مصر ، هند و پاکستان توليداتي به همراه داشت که به درد اين شرايط ايران مي خورد و به همين دليل اقبال براي 

اخوان به عنوان مقابله با تفکر جدايي دين از سياست که  يبخشي از جريان فکر .به وجود آمد ترجمه آنها در ايران

. گرچه هم در ايران چاپ شد بود مد . آثاري که در نقد مارکسيسمآن بود پديد آ زماني عبد الرزاق در مصر مروج

  بعد جدي وتشديد شد . به  ترجمه ها از آغاز دهه بيست شروع شده بود ولي از پانزده خرداد
 

 رجمه آثار سيد قطبت

به فارسي در  ( از رهبران ديني اخوان المسلمين و برادرش محمد قطب1966-1903سيد قطب ) ترجمه آثار 

طرح يک اسلام سياسي فعال و خواستار به  ،«لال القرآنفي ظ»نگرش سيد قطب در تفسير  دستور کار گرفت . 

ضدّ زياده خواهي هاي غرب و دنياي کمونيسم با اجراي شريعت اسلام بتواند بر  تا ، دست آوردن حاکميت بود

صر هم درگير بود و عاقبت نيز به دست او در زندان اعدام ناجمال عبدالوي هم چنين با نگرش ملي گرايانه  .بايستد

نواب ، زماني که جمال عبدالناصر با اخواني ها درگير شد  .در زمان نهضت بودگرديد . ارتباط ايراني ها با اخوان 

قلوب مسلمين ايجاد نمود  رفتار شديد شما با اخوان المسلمين غضبي شديد در .صفوي نامه تيزي به جمال نوشت

له که يک مسأ ( 355راي شما نشود . ) ص تجديد نظر نمائيد و کاري کنيد که موجب پشيماني دردناکي ب . سريعاً

که سيد قطب و اين (بود زمان  به دليل فضاي سياسي موجود آن )مورد غفلت و از نگاه انقلابيون ايران پنهان ماند

درباره اعتدال و وحدت دو  ن يعني حسن البناءآذار جريان اخواني منهاي گرايش نخستيني که در بنيان گ اصولاً

مذهب شيعه و سني وجود داشت گرايشي سخت غير شيعي با پرهيز از آوردن نام اهل بيت )ع( به هر صورت 

که اين گرايش به مرور اخواني ها را به وهابي ها هم نزديک کرد . در واقع انقلابيون ايران به اين وجه ،ممکن بود 

ويژگي هاي ايدئولوژي »قطب با نام ) سيد محمد خامنه اي در مقدمه اي که بر ترجمه کتاب سيد  توجه نداشتند

نوشته مي نويسد : سيد قطب و قطب ها گرچه ممکن است در نظر مشکل پسند عده اي چون ما ، کمال  «اسلامي

زاهد در  اين راه و برنگشت /چند نفرند ... منصور سر گذاشت در او مطلوب نباشند ولي مگر در جهان اسلام امثال 

 اين غم است که دستار مي رود!

 (356ص )سيد حسن مدرسي در ملاقات با سران اخواني ها متوجه اين نکته شد ... 

موافق نيستند مثل آيه الله خامنه اي در  ه از مطالب و ستايش هايي که از برخي شد بعضيبرخي هم مي گفتند با 

     مقدمه آينده در قلمرو اسلام .

پرداختن به سيد قطب است که انديشه هاي او را در باب اهل بيت نقد کرده ،  «دفاع  از حق»کتاب  50در سال 

گي مآب و غرب زده دانسته و وي را مرد بي دين و ميلاني هم مروجان قطب را مشتي فرناست . سيد ابراهيم 

رخي از ديدگاههاي وي را که درباره اهل وي سپس ب .متعصب دانسته که گروهي بي جا از وي تجليل مي کنند 

» وي به توصيه ميلاني نام کساني را که از سيد قطب تجليل کرده در  .نقل مي کند و در تفسيرش آورده است بيت

از آيه الله سيد محمد هادي ميلاني که سيد قطب ، نياورده و ضمن انتقاد از سکوت مراجع « منشور مقد  ولايت 

 ، تجليل کرد . ضلال معرفي نمودنداز جمله  را تکفير و کتابش را

  لف را چنين آورده.نام مؤ ، روي جلد «کتاب اسلام آئين فطرت»سيد ابراهيم ميرباقري در ترجمه 
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تفسير في ظلال نشان از آن دارد که او فردي بسيار متعصب و دشمن سرسخت اهل بيت بود.  :اردکاني مي گويد

سيد قطب يک يک آيات قرآني که در ارتباط با اهل  کرده است.  ل ايجادلاخسيد قطب در کار وحدت اسلامي ا

 ( 357) ص بيت بوده به گونه اي ديگر تعبير و تفسير کرده است .

ثر افتاد اشاره به برخي از اين ترجمه ها ور کلي اخواني ها در ايران سخت مؤبه هر روي تفکر سيد قطب و به ط

 .  گسترده بوده لازم است کت فرهنگي ، حرکتي نسبتاًه اين حربراي نشان دادن اين نکته ک

نامه اي  ادعا»، ( 1345 )چاپ «آينده در قلمرو اسلام سيدعلي خامنه اي» سيد قطب:   دهالف ( آثار فارسي ش 

 .مشهد ( 1349، سيد علي و هادي خامنه اي )  «تمدن غرب و... رسالت اسلامعليه 

 .( 1349 تهران)ابراهيم ميرباقري « اسلام آئين فطرت»

 . (؟ 1357قم  )محمد جعفر امامي «اسلام واستعمار » 

 .(1343تهران ) «اسلام و ديگران سيد محمد شيرازي»

 .(1351زين العابدين قرباني و هادي خسرو شاهي ) تهران  «اسلام و صلح جهاني» 

 .( 1357) قم ، محمد جعفر امامي «اسلام و مسائل روز »

 .ترجمه  پيش از انقلاب بود  (، که اين  1362تهران )سيد علي خامنه اي  «القرآنلال ظترجمه تفسير في »

  .حسن اکبري مرزناک ،«اهر چراغي بر فراز»

 .( 1334)تهران ، احمد آرام «در سايه قرآن»

 .(1355)تهران هادي خسرو شاهي ، «زير بناي صلح جهاني»

 .يم، محمد علي عال«شاهدان قيامت از ديدگاه قرآن »

 .(1352)تهران ي محمد علي گرام و هادي خسرو شاهي «معدالت اجتماعي در اسلا»

ار ب پانزدهبا  1357) قم خسروشاهي  هادي ( و 1351)تهران علي حجتي کرماني ، «فاجعه تمدن و رسالت اسلام»

 .(چاپ 

 .(1354تهران  )محمد خامنه اي، «ويژگي هاي ايدئولوژي اسلامي»

 آثار فارسي شده محمد قطب

 سيد هادي خسرو شاهي د ضياء الدين روحاني وسي  «مباحثي در مورد تجربي ها ، کمونيست ها ، نظريه اسلام»

 (  1346) قم  

 .(1346) تهران يدي عغلامرضا س ،«فرد و اجتماع»

 .و هادي خسروشاهيلدين روحاني ضيا ء ا ، «سميفرويد و فرويد»

  ( 1349)قم خسرو شاهي  هادي والدين روحاني  ضياء ،«بشريت بر سر دو راهي »

 .( 1346) تهران  محمد مهدي جعفري  «روش تربيتي اسلام»

 (. 1346 )تهران  صدر الدين بلاغي،  «جاهليت قرن بيستم»

 .( 1341 ) تهران  «ديگري و اسلاممابين انسان »

 (.358و357ص ) چندين نشر ديگر .... و  

 ترجمه آثار مودودي ) لاهور (

 . مشابه قطب داشت يترجمه کارهاي ابوالاعلي مودودي متفکر پاکستاني بود که وي نيز افکار ،ارآث نشبيه همي

 غلامرضا سعيدي او را متفکري بزرگ مي داند که آثار او را زياد ترجمه کرده است .
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، «صادياسلام و مشکلات اقت»، «اسلام وجاهليت»، «تمدن آنها اول اخلاق ما بعد  » : کتاب هاي مودودي : کتاب

ترجمه ابراهيم  «اسلام وتمدن غرب»، «مبادي اسلام وفلسفه»، «وظيفه جوانان مسلمان»، «اسلام در دنياي امروز»

قانون »، «مرزهاي عقيده»، «تئوري اخلاق اسلام» غلامرضا سعيدي.« برنامه انقلاب اسلامي»، (1348اميني )

 ( 359محمد علي گرامي ) ص  «اساسي در اسلام
 

 ترجمان ديگرلفان و ممؤ

 از محمد ابوزهره را به فارسي درآورد . «همکاري هاي اجتماعي»کتاب  ،سيد محمد جعفري مترجم

عبدالفتاح عبدالمقصود را نيز ترجمه کرده .ترجمه کتاب   «امام علي )ع(» کتاب استاد جعفري شماري از مجلدات

ف  توسط سيد جواد هشترودي ترجمه شد. کتاب از محمد محمود صوا «نقشه هاي استعمار در راه مبارزه با اسلام»

به  1344توسط سيد خليل خليليان از شلتوت  «مردم ودين»، کتاب  1344از شيخ محمود شلتوت  «نقش زن»

 ( 360) ص.فارسي ترجمه شد  
 

 محمد غزالي

 «اقتصادي اسلام و بنيان هاي ) شرايط (»: آثار اين نويسنده معاصر هم کم و بيش ترجمه شده که از آن جمله

 است که خليل خليليان ترجمه کرده .

 ( 1347 )ترجمه مصطفي زماني «اسلام و بلاهاي نوين»
 

 رشيد رضا

رشيد رضا که توسط عبا  راسخي در سال از   «يان عظمت قرآن در سوره الحمدب»يا  «فاتحه و معناي آن»کتاب 

ي ، عبد العزيز اسماعيل پاشا ، امير شکيب نويسندگاني مثل عبد اللطيف برکتاب  ش در رشت چاپ شد  و  1325

 انتشار يافت . ارسلان و...

 ( 363انتشار آثاري درباره اسلام از نگاه اروپائيان )ص 

 ترجمه  و غرب زده  دل مردّنسبراي جذب  ،اسلام و پيامبر ستايش کرده بودند ونيز مطالبي که اروپائيان از 

 .مي شد

 

 سياسي –ناشران آثار مذهبي 
شرکت سهامي انتشار طي دو دهه  وج فشارها نقش مهمي در انتقال مفاهيم جديد به نسل جديد ايفا کردند .در ا

عبارتند از : ، آن سست مؤئسياسي انجام داد . هي –گسترده اي در حوزه انتشارآثار  ديني خدمات فرهنگي 

جبران   : دي و آثار حسن محجوب . هدف مهند  بازرگان ، دکتر يدالله سحابي ، آيه الله طالقاني ، دکتر کاظم يز

ه با پول ب،  از بازرگان بود که «خداپرستي و افکار روز» : . نخستين کتاب و اخلاقي  اسلاميخوب  عدم وجود کتب 

اين  .ت مديره هم : آقايان بازرگان ، سحابي ، کاظم يزدي ، حسن محجوبئهي. دست آمده از اولين سهام چاپ شد

شدن ، آن بود « خاص»آن براي  دليل .ششصد نفر بودند خاص شد و مجموعه سهامداران شرکت بعد ها سهامي 

ت ئت تحريريه کار ارزيابي کتب قابل نشر را عهده دار بود . اين هيئانتخاب مديردر اختيار خودشان باشد . هي که 

مرتضي مطهري ،  يم آيتي ،يان: محمد ابراهيعني آقا د،که به اصحاب چهارشنبه معروف  و در مدرسه سپهسالار بودن

تان زان تشکيل شد . در همان جلسات تصميم به نوشتن کتاب داسراحمد راد ، احمد آرام ، مهدي بازرگان ، و ف
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جاه هزار نسخه چاپ شد و گاه تا تيراژ پن.بالا چاپ شد و جايزه يونسکو را هم گرفت  راستان گرفته شد که در تيراژ

آرام و راد هر کدام صدو پنجاه . تومان  200آيتي و مطهري هر کدام  يهت تحريرئحق الزحمه سالانه هيکتب ديگر. 

ت تحريريه تعطيل شد . پس از ئهي ،  بعد از زنداني شدن بازرگان . فرزان و بازرگان هر کدام صد تومان . تومان

جايي ، کاظم يزدي ت تحريريه تشکيل مي شد که اعضاي آن ، احمد آرام ، محمد علي رئآزادي ايشان گاه گاه هي

  . و پيمان بودند

 

 سال زندان3حسنک کجايي و *

و شد  مناک ليف شده براي کودکان از حسن پرنيان شاه خشتأ« حسنک کجايي» تاب ک انتشار ه دليل ب 53سال 

 ،دلفين اذيت کرفته بود بايد ناشرين را بيش از مؤبازجويي ساواک حسين زاده گدر  پرنيان سه سال زندان افتاد . 

نشر داشته باشيد به آقاي محجوب ساواک مي گويد در صورتي مي توانيد  چون اينها چاپ مي کنند آثار آنها را ...

 .او هم مي گويد : شرکت منحل شده ومن قادر به تصميم گيري نيستم .ما را هم چاپ کنيد که کتب پيشنهادي 

ني به انتشار برخي کتب مي پرداخت يا آثاري را به ظاهر تعطيل بود و پنها 57تا  53بدنبال آن شرکت از سال 

 «خدمات متقابل ايران و اسلام»کتاب   53  شر شود . در سالتوساطت کرده و به شرکت هاي ديگر مي داد تا من

مرجعيت و »شد . هم چنين ن زمان در آموزش و پرورش بود آزاد ولي با وساطت سيد رضا برقعي که در آ ، يفقتو

اسلام و  خدمات متقابل»،  «راستان داستان»ازرگان و مطهري چاپ شد : د . آثار متعددي از بتوقيف ش «روحانيت

بارها و بارها  چاپ شد  «له حجابمسأ»، «انسان و سرنوشت»، «ل الهيعد»، «امام علي )ع( جاذبه و دافعه»، «ايران

التاليف آثارش از دانشگاه کناره گيري  . مطهري علاقمند بود که کار شرکت ادامه يابد تا بتواند با استفاده از حق

 . کند و به تحقيقاتش بپردازد

، به جايي نرسيد .  و هدفش رفع انحلال از شرکتاما تلاشش در اين راه که با استمداد از حسين نصر هم بود  

 محمد مجتهد شبستري ، گلزاده غفوري ، طالقاني و ... را هم منتشر مي کرد . شرکت آثار

 ملانتشارق

 تشکيل و آثاري هم منتشر کرد . ،  شرکت سهامي انتشار  د از تعطيليبع

 انتشارات چاپخش 

 (367)ص مذهبي بود . –از دکتر سامي و دوستانش که بيشتر در اختيار انديشه هاي ملي 

 کانون انتشارات محمدي 

به نام کانون انتشارات  1338با اسم کتابفروشي محمدي شروع به کار کرد و در سال  1333نسبتاْ فعال از سال 

اسلام و نابساماني هاي »از بازرگان با مشکل مواجه شد و  «آزادي هند»محمدي به کار نشر مشغول گرديد . کتاب 

 (368)صهم با مشکل مواجه شد . از سيد قطب  «روشنفکران

 فکر در قم انتشارات دارالعلم و دارال

آن را به آقايان عبدالحميد مولانا و  1336و در سال  30سس آقاي سيد مهدي حائري در سالهاي نخست دهه مؤ

، از علامه«شعور مرموز وحي و»،  «الميزان»،  «نامه دانشوران»انتشار کتاب هاي همچون . آذري قمي واگذار کرد 

 قه تعلي»سيد قطب و نيز چاپ  از« عدالت اجتماعي در اسلام»، از بازرگان «  کار در اسلام»و  «باد و باران در قرآن»

امام از جمله آثاري است  تقريرات در  «تهذيب الاصول»يز چاپ و ن «رساله امام»،  امام خميني« بر عروه الوثقي

 و بعضاْ دارالعلم منتشر شده است.که توسط دارالفکر 
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  انتشارات جهان آرا

 از يک روحاني به نامه سيد مهدي آيه اللهي 

  انتشارات شفق و انصاريان

در قم فعال بود و آقايان وافر و انصاريان که در انتشار کتاب در اين نشر با يکديگر همکاري  50ه دهکه از اوايل 

 ( 368داشتند .) ص

  انتشارات برهان

انتشارات ملي از علي خليل نيا  . از حاج محسن کتابچي خوانساري که آثار فراواني از جلال آل احمد چاپ کرده

ايي از غلامرضا سعيدي ، محمد خامنه اي ، و برخي ديگر را چاپ مي کرد و مذهبي که کتابه –ناشر آثار سياسي 

 بارها به زندان افتاد و شکنجه هاي سخت شد .

 کانون نشر پژوهشهاي اسلامي 

توسط علي حجتي کرماني ، علي اکبر وهاج ، حاج مصطفي عليان ، آثار مرحوم آرام ، جعفر شهيدي ، علي حجتي 

 مهند  بازرگان را با نام مستعار عبدالله متقي چاپ مي کرد .کرماني ، عميد زنجاني و 

  انتشارات فراهاني

مذهبي داشت .آثار شهيد هاشمي نژاد را غالباْ –تاريخي –از آقاي شمس فراهاني نقش فعالي در انتشار آثار سياسي 

 منتشر مي کرد .

 انتشارات بعثت 

 م تبريزي اداره و حسين مجمع الصنايع و حاج قاستوسط فخرالدين حجازي ، غلامرضا امامي   1347سيس تأ

 ( 369مي شد . ) ص 

 دفتر نشر فرهنگ اسلامي 

گاني چون محمد تقي توسط باهنر و دکتر بهشتي ، سيد رضا برقعي و گلزاده غفوري بنيان گذاشته شد .آثار نويسند

( ، محمدرضا حکيمي و بي آزار  نوين تي ) تفسيرغفوري ، پيمان ، محمد تقي  شريعباهنر ، جعفري ، مطهري ، 

 شيرازي را چاپ مي کرد . ) تقريباْ جاي شرکت سهامي انتشار (

 انتشارات جعفري 

 .از آقاي اعدادي در مشهد آثار سياسي مذهبي از جمله آثار شيخ علي تهراني را منتشر مي کرد

 م انتشارات قائ 

 رد.را چاپ مي ک ژه ايا ن تربيت اسلامي ، علي اکبرنجمکوئي که آثار فضل الله صلواتي ، ادر اصفهان از علي ن

 انتشارات رسالت قلم 

 سياسي مدتي دستگير و زندان شد . –آثار مذهبي  51سيس جيران پور تأ

 انتشارات آذر

 کتب ممنوعه بارها و بارها مورد حمله ساواک از حاج مرتضي عظيمي بخش
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 کانون انتشار 

 و  چاپ .... چندين بار دستگير و زندانيرا  سيد قطب و جلال الدين فارسي  آثار،  سيستأ 1345هراني حسن آقا ت

 منزوي شد . 1360از سال 

 انتشارات عابدي

  . سيستأ 50 محمد علي عابدي خودش مترجم برخي از آثار سيد قطب بود . حوالي سال

 انتشارات اسلامي

غرب زدگي آل »،  «هشرح مثنوي علام»فري ، سياسي آثار مطهري و جع –نشر آثار مذهبي  1343حاج آقا نظيفي 

حضرت امام و آثار فراوان  «سالهر»،  «دفاعيات مهند  بازرگان»،  «قانيجهاد و شهادت آيه الله طال»،  «احمد

 دستگير و به زندان افتاد . 51سال  ، ديگر

 انتشارات بني هاشمي

متون مذهبي و هي را به ضميمه بسياري از در تبريز برخي از کارهاي حاج سراج انصاري و سيد هادي خسرو شا
 ديني چاپ مي کرد.

 انتشارات حسينيه ارشاد 

و آثار ديگرو بعدها  «خاتم پيامبران»با مديريت ميناچي و زماني هم با نظارت شهيد مطهري ، انتشار کتاب 

 کتابهاي شريعتي و سخنراني هايش....

 انتشارات دارالتبليغ

وم سعيدي شماري از آثار مرح آن زمان ،  الله شريعتمداري از ناشران پر کار آيتمدير آن حسن شريعتمداري پسر 

 ( 371 ص، مطهري ، محمود حکيمي و بسياري از نويسندگان مکتب اسلام توسط اين ناشر به چاپ رسيد .)
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 فصل سوم

 50تا اوايل  40سياسي فعال دهه  -جريان هاي مذهبي

 هيئت هاي مؤتلفه اسلامي . 1 

 بوده  جدي تراين فعاليت  در تهران  و سه ساله نهضت اسلامي باعث فعال شدن روحانيون در شهرها شد . تتحولا

. يک تشکل منظم  ادامه مي دادند  با مردم متدين در مساجد و بيشتر در ايام محرم و رمضانرا  روحانيون ارتباط 

 خط مرجعيت همان  بر اساسکه  در تهران بين روحانيون با تعدادي از نيروهاي جوان و متدين بازار ايجاد شد . 

جد که ت هاي چند مسوين ايدئولوژي مستقلي نداشت . هيئبر اساس آرمانهاي امام مثل مجاهدين نياز به تد  بود و

ت هاي منظم هيئ بودند اين تشکل را به وجود آوردند.يکديگر پيوندي برقرار کرده  به مرور با ه در جريان مبارز

سيد اسماعيل  .تعزيه خوانيروضه خواني در تکايا بود به صورت  قبلاً ، بر مي گردند 1300مذهبي به سالهاي 

سينه زني  وت هيئ 1300ان در نشاز پدرش که باني هيئت بني فاطمه بوده نقل مي کند که آنان با دوستازريباف 

ت ها را بايد در باره رونق گرفتند . سياسي شدن هيئبعد از آن دو ، و سرکوبآنها را  رضا خان  که  راه انداختند

سياسي شدند .  ،ت هاي مذهبي مؤتلفهها هيئبعد .ير نظر سيد نور الدين شيرازيز ،نخستين قدم در شيراز دانست 

را به هاي امام ، سرو سامان دادن به تظاهرات  و هدايت کلي مسائل جنبش در تهران اعضاي مؤتلفه پخش اعلاميه 

اش صادق اماني ، شهيد صادق اسلامي ، حاج حسين رحماني ، مهدي بهادران ، در نخستين مرحله  عهده داشتند .

ر اولادي، حاج مهدي عسگ هاشم اماني ، شهيد اسداله لاجوردي ، احمد قديريان ، ، حاج مهدي شفيق ، حبيب الله 

ت اصلي جمعيت مؤتلفه را تشکيل داده بود. مسجد امين الدوله ، مسجد شيخ علي سه هيئعراقي... و عده اي ديگر. 

ه و قابل مقايسه با تشکل دي بودج تفاقد تشکلا ، دو سه هزار نفر گفته شده که تا  شمار مؤتلفه .گروه اصفهاني و

                                                                                                                                   بود هايي مانند توده اي که از نوعي سازماندهي مخفي برخوردار بودند نبود به دليل اصل عدم مخفي کاري 

 ( 373) ص  از ترور منصور افراد اصلي به سادگي دستگير شدند.که پس 

 زندان و اسارت در عقايد انحرافي*

داشتند .اصل  آن را ميلاني درست کرد بعد از آن  را  در تشکيل هيئت هاي مؤتلفه آيه اله ميلاني و امام نقش اصلي

به امام پيوستند . مطهري از ابتدا مخالف کارهاي تند و نظامي بود به اين دليل که بچه ها زندان مي افتند و اسير 

ا همين با عث شد ت.بايد کار فکري کرد . امام فرموده بود متفرق نباشيد و با هم کار کنيد ،عقايد انحرافي مي شوند

 سه گروه با هم جمع شوند. 
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 روحانيون فعال مؤتلفه*

صاحب روحانيون فعال در اين تشکل شهيد مطهري، محي الدين انواري، دکتر بهشتي و آقاي مولايي. بهشتي که  

 ت هاي مؤتلفه  ترور منصورکار مي کرد . مهم ترين اقدام هيئ خرداد در مورد حکومت اسلامي 15فکر و از قبل از 

فتواي ترور از آيه اله ميلاني گرفته شد . محمد بخارايي ، لحانه از فدائيان به اينها به ارث رسيده بود . ساقدام م  .بود

صادق و هاشم اماني پشت  ،مهدي عراقي ، اندرزگو .  رضا صفار هرندي و مرتضي نيک نژاد ترور را صورت دادند

بقيه افراد از جمله  .خرداد اعدام شدند به علاوه صادق اماني 26در  1344صحنه بودند . سه نفر نخست سال 

راولادي ، شهيد عراقي ، محمد تقي کلانچي ، ابوالفضل حيدري ، ابوالفضل مدرسي فر به حبس ابد و محي گعس

آزاد شد  55سال زندان را تحمل مي کردند . انواري در سال  13اغلب  .سال زندان محکوم شدند 15الدين انواري به 

قاضي شرع نظامياني بود که ، پس از انقلاب  و دريس دروس حوزوي اشتغال داشتاله انواري در زندان به ت يه. آ

در  بعد نماينده امام روزهاي پس از انقلاب در مدرسه رفاه محاکمه و در پشت بام همانجا اعدام مي شدند .

مؤتلفه در زندان با مجاهدين خلق کنار  ژاندارمري و طي نزديک به دو دهه مسئول دبيرخانه ائمه جماعات تهران .

عمليات کوچک ضربه اي بزرگ يک که با  ه بودمؤتلفه به اين نتيجه رسيد . د و با مشي کمون آنها مخالفت کردنيام

                                                                   به جريان هاي سياسي وارد مي شود .

 جبهه آزادي بخش ملي ايران

 آنها به  تعداد  47-8. در سال و غيره نبودند خلق  مذهبي که حاضر به ائتلاف با مجاهدين بچه هاي  مه مبارزاتااد

نظام و نفوذ آمريکا در  آتش زدن طاق نصرت هاي دولتي ، پخش اعلاميه هاي امام ، مخالفت با .مي رسيد نفر 30

ايران و  فوتبال  ، آتش زدن دفتر ال عال در مسابقهاز جمله کارهاي آنان بود ونيز مرداد ،  28ي کودتا ايران و

احساس ضعف در زمينه  48در سال  اسرائيل . عزت شاهي مي گويد : مطالعه مذهبي افراد اين گروه محدود بود و

فکري کردند . مطالعاتشان به گفته عزت شاهي  در زمينه کتب بازرگان و کتب ترجمه شده عربي بود و معتقد هم 

براي اينها مذهبي  و براي مجاهدين مبارزه اصل بود .بايد مذهبي باشند کاملاً ،ت و افرادسبوديم اصل مذهب ا

ترجمه شده توسط فارسي  بود که  ترجمه امر به معروف و نهي از منکر از امام،  از جمله کار جبهه .حرکت کردن

 (379)ص بود اما شماري توسط مجاهدين جذب شدند .

 سياسي  –مذهبي  ت هاي هيئ

هيأت »مثل .ت داشتند و ساواک براي آنها پرونده سياسي تشکيل داده بودمساجد زياد ديگري بودند که هيئ

منازل افراد جلسات مکرري داشتند که شهيد محلاتي و وعاظ ديگري مانند احمد جبرئيل در که در « اتفاقيون 

کرد .  مي  ن که محلاتي در آن سخنرانيت متحده انصار القرآاز سخنرانان آن مراسم بودند .هيئ يکي 44و  43سال 
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شمي و باهنر هم در آن تي ، هاکه به جز محلابود ت هاي سياسي هيئت انصار الحسين يکي از فعال ترين هيئ

 (380) صحبت مي کردند .

چنيني با محوريت روحانيت و حضور جوانان و پيران متدين به نوعي تأمين کننده نيروهاي انقلاب حرکت هاي اين 

بود . عده اي از روحانيون هم در مقابل آنها مي ايستادند و با تحريک ساواک مي خواستند منبر آنها از رونق  بيفتد . 

 ري هاي متدين را توبيخ مي کردند که چرا محلاتي را دعوت مي کنيد .بازا

 . حزب ملل اسلامي 2

پس از لو ر جوان مذهبي را به خود جذب کرد و نف 55تشکيل شد .  40آستانه دهه  که در  مذهبي هاي  تشکلاز 

باقي ماندند . رهبر اين حرکت سالها در زندان ، رفتن و دستگيري همه اعضاء به سرعت پايان يافت . رهبران آن 

متولد نجف و فرزند آيه اله ميرزا حسن بجنوردي از علماي مقيم نجف بود .  هسال 23 ،  سيد محمد کاظم بجنوردي

بجز    او در قم محمد جواد حجتي کرماني را جذب تشکيلات کرد . هدف سرنگوني سلطنت و ايجاد دولت اسلامي .

بائي قمي ، محمودي ، مولوي ، شهبازي و هاشم آيه اله زاده اصفهاني نخستين عزيزي ، طباط : بجنوردي آقايان

سرحدي زاده ، محمد مير محمد صادق ، سيد حسين طباطبايي ، عباس بعد ها کساني چون ابوالقاسم  .افراد بودند

، احمد احمد  بعد افرادي مانند جواد منصوري ، محمد جواد حجتي  کرماني .قريشي وارد حزب شدند و دوز دوزاني

بود  ،) فرمانده سپاه (از ديگر فعالان آن عباس آقا زماني معروف به ابو شريف ، مرتضي حاجي و ... به آن پيوستند .

. از آنجا عازم پاکستان و مشغول کارهاي فرهنگي  شد و در همکاري با مجاهدين  جهت انستان رفتسپس به افغ

                                                                                                       (381) ص.انديشه وحدت اسلامي  بود 

.حزب  . در زندان مارکسيست شد . گفته بود ديگر نمي خواهم براي اسلام شمشير بزنم 52عباس مظاهري در سال 

 ،ماده اي داشت . ايجاد مجلس مردم و مجلس بزرگان از مهم ترين نکات آن بود . در مجلس نخست 56، برنامه 

لوايح مطرح مي شود و در نهايت براي تعيين حدود شرعي به مجلس بزرگان که از فقهاي عادل تشکيل شده ارجاع 

ين مي کند . هدف تأسيس يدم و نيمي را حزب تعداده مي شود تا به تصويب برسد . اعضاء مجتهدند نيمي را مر

 جواني اعضاء ) بيشتر بيست ساله بودند ، ديپلمهحکومت بر اساس تعاليم اسلامي .به خاطر کم تجربگي افراد و 

برخي هم به مرور  ، ءعلماعده اي نزد در زندان به مطالعات روي آوردند  بواسطه  اطلاعات مذهبي اندک ، مجرد (و

انتشار يافت . نه ماه بعد که به  1343داشت در اول بهمن نام  خلق  که  نشريه حزب ملل وستند .به چپ ها پي

 .نفر رسيده بودند لو رفتند و همه دستگير شدند 100

اما سالها در زندان بود . در آستانه انقلاب آزاد شد . حجتي  ،حمايت علماي نجف از بجنوردي مانع از اعدام وي شد

اصفهان فعاليت مي کرد . در زمان خاتمي به سمت  يبجنوردي مدتي در استاندار کرماني ده سال در زندان ماند .

حزب ملل در  مشاور رئيس جمهور و رئيس کتابخانه ملي منصوب گرديد که تا کنون نيز در همانجا مشغول است .

 لامي و سوم جنگ مصلحانه.  ه زمينه پيش گام بود . نخست در براندازي رژيم ، دوم طرح حکومت اسس
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 آيت الله سيد محمود طالقاني -3

 کشيده به صورت پاسبان  آيت الله طالقاني و* 

 .بودندلقاني يا مطهري خود پديد آورنده يک جريان در تاريخ انديشه اسلامي در دوره معاصر  طا افرادي مانند  

با بسياري از جريان ها همکاري و هم  ، نيم قرن حضور فعالدر  آغاز مي کند .  20طالقاني فعاليتش را از دهه 

سر زني چادر مي با پاسباني که از  1317فکري داشته . طلبه قم در مدرسه رضويه و فيضيه حجره داشته . در سال 

پدرش سيد ابوالحسن با ابوالحسن اصفهاني . زندان مي افتد  درگير مي شود ، کشيده اي به او مي زند که به کشد 

 روحاني زاهد شهرقم، مدير مدرسه رضويه و ن بود و شيخ مهدي حکمي زادهآشنايي و مرشد محفلي پدر بازرگا

                                                                                                                                               (  384داماد سيد ابوالحسن طالقاني بود. ) ص

 مشروب خوردن با لباس روحاني*

 .ؤمنمجوانان پر شور و اين مزار مصدق گفت : فدائيان اسلام ،  او در جريان نهضت ملي ، مصدقي باقي ماند  و در 

را برداشتند، مانع بعدي  ؛مانع اول را برداشتند ، انتخابات آزاد شروع شد  ،آنها راه را باز و موانع را بر طرف مي کردند

 (386صنعت نفت در مجلس ملي شد. )ص

از نظر مبارزه عميق تر و فعال تر از بازرگان بود  . ولي فعاليت تشکيلاتي نمي کرد  ، گرچه به نهضت آزادي پيوست

بعلت بودن ايشان در . از نهضت آزادي بيرون رفت  58لاب سال نهضتي دانست بعد از انق او را  نمي شود اصطلاحاً. 

در مسجد هدايت  1327مراجع از نهضت آزادي حمايت مي کردند . از سال  ، در بين زندانيان نهضتي 40دهه 

درس تفسير خود که دهها جوان و دانشجو بهره مي بردند و  در  او .تبليغ مي کرد و آنجا پايگاه فدائيان هم بود

جز خدا را نبايد پرستش کرد چه بت ، چه ماه ، چه شاه . دين بايد  :مي فرمود ،  در ساواک است آن  شگزار

حکومت کند نه شهوت . اينها آخوند را مرتجع مي دانند در حالي که خود به پنج هزار سال برگشته اند : روزي دو 

چه کرده ايد ؟ گفتند : روزي آمدند لباس ما  نفر نزد من آمدند و گفتند که چه کنيم تا بخشيده شويم ؟ گفتم مگر

بخوريد و به عيش و  مشروب عمامه و مقداري پول به ما دادند وگفتند برويد در مجالس، را تغيير دادند يک عبا و 

                    ( 224ص از بازوي تواناي اسلام( )  389.)ص م و اين کارها را کرديمما هم رفتينوش بپردازيد 

باره تسلط بهائيان بر پست هاي مملکتي مي فرمايد : پيغمبر درباره اينها ) مرتد ( فرموده است هر جا ديده وي در 

                     ( 389شدند بايد کشته شوند .. سرنوشت ما ملت مسلمان به دست اين قبيل افراد افتاده است .) ص

 ر محيط امن، آزاديداشتن يعني تعيين سرنوشت ، استقرامسلماني و دين در خطبه نماز عيد گفت :  47در سال 

 (389دخالت در امور زندگي، دخالت در اقتصاد، دخالت در  بيت المال مملکت. )ص بيان،

او را ممنوع المنبر مي کند . ساواک از   از زندان آزاد مي شود ولي فعاليت را رها نمي کند و ساواک مجدداً 46سال 

رفسنجاني ،  ايشان از سخن گفتن محروم مي شد؛ د رژيمش گزارش مي دهد . موقعي کهمطالب تحريک آميز و ض
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ماه بعد  18تبعيد و  از تهران 50باهنر ، شهيد سعيدي و امامي کاشاني و ديگران سخنراني مي کردند . سال 

 ( 390بازگشت. )ص
 

 بهره برداري سياسي مجاهدين از طالقاني*

وقتي پسر  .شد . مجاهدين از رفتار دوستانه ايشان بهره برداري سياسي مي کردندآزاد  57زندان و سال  54در سال 

جوّ کشور را آشفته کردند . تصويري از ايشان و رجوي و خياباني باعث  .دستگير شد ( بودي ) پيکار ايشان مجتبي

او به رهبري قاطع امام  در همين زمان با اعتمادي که امام به او داشت امام جمعه تهران شد . .جذب جوانان مي شد

 اشاره و مي گفت: رهبري اورا پذيرفته ام و او را افتخار اسلام مي دانست.

ارتجاع   - آرمان مستضعفين با نشر کتابي تحت عنوان طالقاني سنگري که مستضعفين از آن بر امپرياليسم

ر برابر روحانيت سنتي قرار دهند : کوشيدند تا وي را از ادامه خط سيد جمال معرفي کرده و به نوعي د و شوريدند

 حرکتي  بلکهمه مدرس و کاشاني . که بالاخره اينان پاهايي سست داشتند و دستي لرزان احرکتي داشت نه در اد

( طالقاني در خط حرکت روحانيون نبود .  49در ادامه سيد جمال و شريعتي داشت . در جايي آورده اند ) ص 

نداشته و اسلام شريعتي ، بازرگان را اسلام انطباقي ) انطباق با علم ( دانسته و قبول گرچه اين گروه اسلام طالقاني 

 (391را با عنوان اسلام تطبيقي قبول داشتند. )ص

او بعنوان يک مبارز با سابقه زنداني شدن براي آزادي از طرفي و براي افراد زنداني شکنجه دين احترام قائل بود و 

مجاهدين مجموعه سخنراني هاي  .و..( محدود شوند و مورد سخت گيري قرار گيرند نمي خواست زنداني ها ) چپ

بر حذر مي داشت و مي گفت اسلام نه کمونيسم  ( مذهبي  طاالتق )از آنها را  ايشان را چاپ مي کردند ...ولي ايشان

خيال نکنيد من طرفدار اين  :او به محمد جواد حجتي کرماني مي گويد است و نه کاپيتاليسم ... اسلام اسلام است .

 م جذب شوند.به اسلاگروه ها هستم بلکه مي دانم اگر عليه آنها حرف بزنم، مي بُرند. مي خواهم 

 طالقاني رجوي را محکوم مي کند*

مسعود رجوي مي آيد و شکايت مي کند آقاي طالقاني با سر و صدا مي گويد  ،پس از محاصره ستاد مجاهدين

 (392تقصير خودتان است با کمونيست ها همکاري مي کنيد و... ) ص

 و ريشه هاي فکري نهضت آزادي ايران .4

سازمان  ، اللهيار صالحتشکيل شد از گروه هاي مختلف ) حزب ايران به رهبري  1328اسفند   25جبهه ملي اول

نظارت بر آزادي انتخابات به رهبري بقايي و خليل ملکي ؛ حزب ملت ايران به رهبري فروهر ، خداپرستان 

به صورت کلي فدائيان اسلام و برخي وابستگان کاشاني هم در آن حضور  .سوسياليست به رهبري محمد نخشب

کودتاي از به حکومت دست يافت و پس با قدرت يافتن مصدق اين جبهه  1330در سال  تشکيل شده . داشتند (

  نهضت آزادي را تشکيل دادند . 1340و  1339افراد مذهبي در سال  مرداد از هم گسست . 28
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 43در منزل غلامحسين صديقي تشکيل جلسه داده و اعلام موجوديت کرد . در سال   1339جبهه ملي دوم در 

ملي سوم را تشکيل دادند و اندکي بعد رهبران آن دستگير جبهه  44بدون کمترين توفيقي از هم پاشيد و در سال 

 40و جبهه از هم پاشيد . در جبهه ملي ايدئولوژي مورد نظر نبود و لذا نهضت آزادي به وجود آمد .بازرگان در سال 

 395پاسخ داده بود که هر کس عضو گروه ما شود )مي پذيريم ( با دين داشتن و دين نداشتن او کاري نداريم .) ص

)                                                                                                               

به خاطر شريعتي آن زمان در فرانسه بود گفته بود جبهه ملي پاسخي براي عطش ايدئولوژي خواهي جوانان ندارد و 

 ( 394ت آزادي. )صهمين از شاخه دانشجويي جبهه ملي آمد به نهض

                                                                                                                         قسمت مياني .اسي خارج نشوندر اين بود که از محدوده قانون اسنهضت به شاه انتقاد مي کرد ولي تلاش ب

 ( 396رأس آن. )صنهضت انقلابي تر بودند تا 

                 ( 396از زنداني شدن طالقاني و بازرگان اظهار نگراني کردند و به رژيم حمله کردند ) ص   1343در  امام

                                                                      ( 397جوانان فعال نهضت آزادي چمران ، بني صدر ، رجايي ، فارسي ، باهنر ، شيباني و..) ص 

 ( 398برخلاف سران نهضت آزادي، جوانان به برخوردهاي تند مي انديشيدند. )ص

سران نهضت دانش ديني خود را نه از مرجعيت بلکه از دانش ديني خود مي گرفتند . مسير حرکت اسلامي جنبش 

ي بلکه از سيد جمال اسد آبادي آغاز مي جديد از ديدگاه آنان نه از صاحب جواهر و شيخ انصاري و ميرزاي شيراز

   مصدق را به عنوان رهبر خود مي شناختند .، شد . همانطوريکه در سال هاي اخير 

 تفاوت شخصيتها*

ديني  ي تلاش داشت که نهضت را از گرايشتعهد ديني بازرگان و سحابي نيرومند بود . احمد صدر حاج سيد جواد

اعضاي پايين  که دارد دور کند و با اشاره اميني مي خواست نهضت آزادي را در خطر دمکراتهاي آمريکا قرار دهد .

بيشتر به قلم فارسي به تمام  42نهضت سعي مي کردند نهضت را در مقابل رژيم  قرار دهند . اعلاميه هاي سال 

ين اعلاميه ها را تند مورد اعتراض بازرگان قرار گرفت و گفت ا معنا رنگ اسلامي و انقلابي داشت . اين اعلاميه هاي

و از چمران ستايش  اي  نوشته ربعد ها هم بازرگان د .بيه اي از سوي نهضت صادر شديده و تکذساواک منتشر کر

ث باع حانيت از طريق طالقاني ، زنجاني و رفاقت مطهري با سران نهضتکرد . رو از جلال الدين فارسي بد گويي 

              ( 402مذهبي ماندن نهضت و نفوذ روحانيت در نهضت بود . )ص

 راه طي شده و علامه طباطبايي*

کيد داشت که شريعتي و أتندروتر از داخل عمل مي کرد .نهضت آزادي ت و ( انقلابي تر50-57شاخه خارج نهضت )

مکتبي و اسلامي  در  زندهرر يک سهمي امجاهدين خلق از ميان همين گروه ) نهضت آزادي ( بيرون آمدند و ه

رسالت خود را در کار ديني نمي دانست اگر برخي از  ،نهضت آزادي با اعتقاد به دين کردن انقلاب ايران دارند .
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سعي در پيوند دين و  ،بازرگان و سحابي با مطالعه داشتند نبايد به حساب نهضت گذاشت .،  علائق ديني  رهبران

بازرگان  علم داشتند . داستان پيوند خوردن دين با علم يا جدايي از آن دست کم پانصد سال در اروپا سابقه دارد .

 بازرگان راه طي شده او هم به مکارم داد و او نقدي ننوشت . ، به علامه طباطبايي داد که نقد کند را  راه طي شده

 را نوشتند و اضافه کردند که مارکسيسم همان راهي است که بشر طي کرده . «راه بشر راه انبياء » و مجاهدين را

حنيف نژاد در کتاب راه انبيا ء مي نويسد : مارکس بدون آنکه نقش انسان را فراموش کند پيروزي نو و زوال سيستم 

                                                                                             ( 407کهنه را جبري مي داند ..و) ص

جلساتي با  47علمي بودن مارکسيسم را که بازرگان و سحابي نوشتند مجاهدين مخالفت کردند . مجاهدين در سال 

بازرگان گفت شما حرف کمونيست ها مي زنيد يکي از مجاهدين  .کردند بازرگان داشتند و عقايد تازه خود را مطرح

  ( 409ا براي کار چند ساله ما ارزش قائل نيستيد ؟ ) ص مد شمي گوي

 دو نظريه متفاوت قبل و بعداز انقلاب بازرگان*

ف بعثت اصلاح امور جامعه و سياست هدبازرگان در سياسي نشان دادن اسلام تلاش کرد و اثبات کرد که انبياء و  

ش عبد العلي پسر اماّ هدف اصلي بعثت در واقع عدول کرد بعنوان  است . بازرگان در اواخر عمر روي خدا و آخرت 

ند بلکه به خاطر اين است که بعد از انقلاب کمتر از خدا و آخرت صحبت مي شود و نظر بازرگان عدول نمي دا

  ( 410سروش را در مورد عدول بازرگان رد مي کند . ) ص 

 دو ويژگي انديشه سران نهضت آزادي*

 ن شناسي حوزوي يا خط فقاهتالف( فاصله گرفتن از دي

 ب ( تکيه بر علم گرايي در تبيين دين و نو کردن آن

طالقاني  .به مجاهدين ارث رسيد و در نهايت به ماترياليسم اسلامي رسيدند و حوزه استقلال از مرجعيت ديني 

لون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط قسمت تقيديني مي انديشيد ولي بي تأثير هم نبود در تفسير 

 ( 410مي دانست . ) ص  در کنار کشتن انبياء  سوسياليست هاکشتن  اخير آيه را شامل 

 اشتباه ميثمي از نظر شهيد مطهري*

ي کرد و طاهر احمدزاده با اينکه مسلمان بود از موضع فرزندانش ، مسعود و مجيد که چريک فدايي بودند دفاع م

مي گفت : هدف انبياء برقراري قسط و عدل بوده و اين بچه ها در راه قسط و عدل فعاليت مي کردند و به دست 

اين نظريه استاد مطهري در کتاب اقتصاد  ،دژخيمان رژيم شاه اعدام شدند . در کتاب آنها که رفتند ميثمي به خطا

ه تطبيق کردند در حالي که مطهري در جاي ديگر نظريه مزبور با اين مسأل  ،راکه عدل مقدم بر دين است  ،اسلامي
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را که صرف مبارزه در راه قسط بدون اعتقاد به خداوند سبب فلاح مي شود رد کردند ) استاد شهيد و روشنفکران 

                                                                                                                   (411( ) ص140ص 

 پديده انجمن اسلامي . 5

به فعاليت  شروع 20مطهري ، صدر بلاغي با دانشجويان ارتباط داشته و انجمن ها از دهه  افرادي همانند طالقاني ،

فکر تأسيس انجمن هاي اسلامي جديد از فارغ التحصيلان انجمن اسلامي دانشجويان مطرح  1336کردند . از سال 

. دانشجويان فارغ التحصيل ارتباط خود را حفظ کرده بودند و نياز به تشکل مي ديدند لذا ابتدا انجمن اسلامي شد 

انجمن اسلامي  39بعد انجمن اسلامي مهندسان و سپس انجمن اسلامي معلمين تأسيس شدند .در سال  ،پزشکان

ص ) سابق انجمن اسلامي به راه افتادند.اي بانوان نيز با شرکت و همت جمعي از دختران دانشجو و همسران و اعض

411 ) 

من هاي اسلامي مهندسين ، پزشکان ، دانشجويان ، معلمين ، انجمن تبليغات جکنگره اي از ان 1340در سال 

اسلامي شهاب پور ، کانون نشر حقايق اسلامي مشهد و کانون توحيد و عده اي از شخصيتها از جمله طالقاني و غيره 

آقاي ميلاني و شريعتمداري يگر تجديد شد د رگروه با 17تشکيل گرديد . سال بعد اين کنگره با حضور در تهران 

 (412پيام و نماينده فرستادند. )ص

 روحانيت و ايفاي نقش جديد*

از سال  کنگره کامل ترين مسلک نجات بخش ... را اسلام دانست و تأکيد بر اسلامي شدن تمامي جامعه داشت ...

يکي از مهم ترين آثار اي مذهبي غير حوزوي فهميدند که روحانيت در حال ايفاي نقش جديدي است .نيروه 41

که پشتوانه آن شماري از بازاريان و بود  41در سال  «بحثي درباره مرجعيت و روحانيت »چاپ کتاب اين مرحله 

نويسندگان آن غير از بازرگان همه روحاني بودند . کساني چون علامه طباطبايي ،طالقاني  و ند.روشنفکران ديني بود

در انتظارات مردم از »  :، مطهري ، بهشتي ، سيد ابوالفضل موسوي زنجاني و جزائري روحاني بودند . مقاله بازرگان

فقهي روز ، آشنايي مراجع با علوم روز تا بود ... ايجاد تغيير و تحول در رساله نويسي ، پرداختن به مسائل  « مراجع

قادر به پاسخگويي باشند ، ملجأ مردم بودن در برابر فشار حکومت نوشتن رساله هاي اجتماعيه ،علميه ، فکريه ، 

 ) علاوه بر رساله هاي فقهي ( از مواردي بود که بازرگان بعنوان انتظارات مردم مطرح کرده بود .اقتصاديه ، سياسيه .

را نوشت . انتقاد از وضع موجود و اصلاح سازمان روحانيت چيزي « مشکل اساسي در سازمان روحانيت » مطهري 

 انتقادات بي پايه اي را مطرح مي کردند . مثلاً و که روشنفکران هم خواستار آن بودند و گاه از حد فراتر مي رفتند

و نفاس  حيضي پرداختن به مسائل سياسي از روحانيون بجا :بازرگان در مجلس بزرگداشت آيه اله بروجردي گفت

اخته شد و از بازرگان نقد به عمل ردپ به آن « در راه انقلاب اسلامي » وقتي خبر به قم رسيد در نشريه  . مي گويند
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با برقراري جلسات مذهبي گسترده زمينه پديد آمدن برخي از آثار مهم  50و  40آمد .انجمن هاي اسلامي در دهه 

 مطهري بود. «مسأله حجاب»يکي از آن نتايج شي چشمگير در انقلاب داشت را فراهم کردند که ديني که نق

در دانشکده صنعتي ) پلي  1346در جشن نيمه شعبان  .انجمن هاي اسلامي بيشتر در دانشگاه ها فعال بودند

چاپ آن نشکده اقدام به غفراني درباره شناسائيهاي علمي سخنراني کرد که انجمن اسلامي دا رتکنيک ( محمد باق

 با مقدمه محمد تقي جعفري کرد.

 دانشکده فني لانه زنبور*

دکتر نصر در دانشکده ادبيات   . دانشکده فني تهران به دليل رشد نيروهاي مذهبي و چپي لانه زنبور لقب گرفت

»  در خصوص  فني مطهري در دانشکده، « آينده علم » درباره اسلام و تمدن جديد سخن گفت . شريعتي درباره 

 سخنراني هاي جالبي نمودند . ، «ئولوژي جاويدان داي»  درباره  جعفري در دانشکده پزشکي ،  «مکتب انسانيت 

   انجمن اسلامي دانشگاه تبريز

 –تأسيس نمازخانه دانشکده پزشکي تبريز ، برگزاري جشن ها از جمله نيمه شعبان که قدرت نيروهاي مذهبي 

و فراگيري نهضت و درگيريهاي  42فعاليت آنها پس از  .ش گذاشت ، دعوت از مکارم شيرازيسياسي را به نماي

 مانند انتشار آثار مذهبي و مذهبي شروع به فعاليت –بار ديگر به نام انجمن علمي  45در سال  .سياسي متوقف شد

                                             نمودند و... «نظري به فلسفه احکام»، «خاصيت حنا در اسلام»، «اهميت روزه از نظر علم روز»

 تقريبا تعطيل شد و با آمدن کتب شريعتي اختلاف ايجاد شد و چون به مسائل فکري 57 -56در سال 

 (416تا 418پرداخت پاسخگوي نيازهاي روز نبود. )ص

 تأثير نهضت هاي اسلامي ساير کشورها در ايران  -6

انجمن تبليغات اسلامي شهاب پور در اين زمينه تلاش زيادي  .وند جهان اسلام و ايران آغاز شدايجاد پي 20از دهه  

شبکه اي از کارمندان انجمن را در کشورها ايجاد کرد که مرتب براي  و زبان خارجي مي دانست  8کرد . شهاب پور 

 ه هفتگي به چاپ مي رساند . فراواني مقالات لو مج ...در سالنامه  نور  را  شانموي مقاله و خبر مي فرستادند   و اس

 (418)ص که مسائل اسلام را منتشر مي کرد امري شگفت است .

اتحاديه مسلمين به ويژه نسبت به هندوستان  . مرتبط مي کرد  اتحاديه اسلامي سراج نيز ايران را با دنياي اسلام

در ارتباط ايران و مصر داشت که محور  .و در اين ميان بايد از نقش غلامرضا سعيدي ياد کرد تلاش ويژه اي داشت.

ايران شيخ محمد تقي قمي بود با مساعدت دارالتقريب مصر و فتواي تاريخي شلتوت در امکان عمل به فقه در  آن

ران را براي جهان اسلام بيشتر حساسيت اي 26ماجراي فلسطين در اواخر سال  . ه راه را بيش از پيش باز کردعشي
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شرکت نواب صفوي در کنفرانس بيت المقدس باز هم  و فتواي مراجع )کاشاني و بروجردي( در مورد فلسطينکرد.

 مرحوم طالقاني هم چندبار در اين کنفرانس ها شرکت کرده بود.( 418بر اين پيوند افزود.)ص

لاهه به مصر رفت و مورد  از  مصدق پس از بازگشت .نهضت ايران در چند کشور از جمله مصر تاثير گذاشت

 استقبال فراوان مقامات مصري قرار گرفت. 

ثير قابل أتحولات شمال آفريقا به ويژه الجزاير ت .نهضت و نيروهاي مذهبي در ايران تقويت شدند 40در حوالي 

کشور »با عنوان  نوشت  يکتابچه ا 36مصطفي رهنما در سال  شيخ نهضت اسلامي ايران داشت. رملاحظه اي ب

                                              « الجزاير را بشناسيد و از جنبش استقلال طالبانه آن کشور قهرمان در سه سال اخير مطلع شويد.

چهره هاي »کتاب  .را نوشت «الجزاير و مردان مجاهد»مذهبي( کتاب  -حسن صدر )ملي 40در حوالي سال 

 از يوسف سعدي توسط منصور تاراجي به فارسي در آمد. «لاب الجزايرانقدرخشان 

                                                                                             «دفاع از فلسطين و الجزاير»کتاب ، را الگو نشان مي داد الجزايرآيت الله طالقاني در مسجد هدايت انقلاب 

 .( و کتب ديگر419پ رسيد.)صبه چا 51ابراهيم يوسفي در سال

 تعويض شراب و ساز با آقايي*

با حضور آيت اله کاشاني،آيت اله علوي،آيت اله مير باقري و عده ي ديگر از  1339مجلس يادبود شهداي الجزاير 

ن با دولت کفر انتقاد کرد. قدرت علما و سياسيون برگزار شد. حاج شيخ عباسعلي اسلامي منبر و از رابطه دولت ايرا

وي در ادامه از  آوردند. را گرفتند و به جايش وافور وترياک و شراب و سازو آواز و خواننده و رقاصي  آقايي ما

رنجها و نبردهاي »کتاب شن پيروزي الجزاير گرفته شد. مبارزات ملت الجزاير ستايش کرد و در مسجد فخرالدوله ج

بسيار اثر بخش  اشعار شعرا در اين مورد . منتشر شد دوبوارن والجزايري از سيم پيکار جوي دختر «جميله بوپاشا

شيخ مصطفي رهنما و بسياري ديگر در  ، ،کاشاني طالقاني حاج سراج ، مرحوم سعيدي، بود و افرادي چون 

سفم أ: مت 51ژاد سالهاشمي ناي داشتند .  پراکندن اطلاعات مربوط به فلسطين در ميان ايرانيان نقش برجسته

 (.421ئيل قرار داده اند ... همين مواضع را شهيد محلاتي داشت )صام منافع اين کشور را در اختيار اسراتم

 ريشه دموکراسي هدايت شده*

مبارزات چاپ اول و سخنراني هاي ايشان در مورد  1343 ،هاشمي رفسنجاني ترجمه  «سرگذشت فلسطين»کتاب 

 اثر داشت و کنگره بزرگداشت او بر روند فکري دو دهه قبل از انقلاب  اقبال همانديشه هاي  .الجزاير عليه استعمار

ثير داشت تأ بر انقلاب  اندونزي تحولات  حتي برگزار شد . درحسينيه ارشاد 52درسال همراه با چاپ مقالاتش 

    (.422)ص است . گرفتهاز سوکارنو کراسي هدايت شده را وشريعتي مي گفت تئوري دم
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 مهدويه هانجمن خيريه حجتي   .7

ملي . رژيم و  ب توده و ديگري بهائيت زيکي ح :دو خطر عمده براي دين وجود داشت 30تا اواسط دهه 20از دهه 

در رژيم خطر آن با توجه به نفوذ بهائيت  . بهائيت فقط متدينينبا  اما  ، گراها و متدينين همه با توده درگير بودند

 (422سراج هم به همين قائل بود. )صو بيشتر به نظر مي رسيد 

روحاني ،  بهائي )حسيني وزير جنگ دست کم سه وزير نداشت . برخورد با آن رژيم و استعمار از بهائيت حمايت

دربار که از مدافعان در و نفوذش ،)ايادي  ( بودند بعلاوهوزير آموزش و پرورش  و برق و خانم فرخ رو پارسا وزير آب

)مؤسس تلويزيون ايران و صاحب اصلي پپسي کولا و ايرانا( ثابت  اله يزداني ،حبيب اصلي بهائيان بود(،همچنين

رهبر آن يک روحاني )  يک تشکل ويژه مذهبي)انجمن خيريه حجتيه( مبارزه با بهائيت را شروع و30اواسط دهه 

فعاليتش  با تلاش شيخ محمود تولاتي )حلبي ( 1332انجمن در . سته اکه در نهضت نفت هم فعال بود بودحلبي (

دست از ا شاگردي ميرزا مهدي اصفهاني برا آغاز کرد . حلبي علاوه بر فقه و اصول به فلسفه هم علاقه داشت . 

 و تبحر خاصي داشت و شهرت بدست آورد.حلبي منبر بود کار غالب  .فلسفه بر داشت

 اي انقلابنظر حلبي در مورد ريشه ه*

فعالانه در نهضت ملي شرکت داشت همزمان با بهائيان هم درگير بود . حلبي در اوايل انقلاب از روي کار آمدن توده 

 را جلو انداخته اند که بعد از سقوط شاه خود سر  ء اي ها در هراس بود و مي گفت آنها علما

شهريور  باورش عوض شد و از فرداي آن اعلام کرد که به انجمن گفته  17در جريان رشته کار را به دست گيرند. 

برخي مخالفت کردند با توجه به اينکه ايشان را و شود که در راهپيمايي ها شرکت کنند . انجمن دو دسته شدند 

 (425. ) ص مي پرستيدند  واقعاً

 ، غ دين اسلام و مذهب جعفري و دفاع علمي از آننامه انجمن : تبليمن جوانان زيادي را جذب کرد اساسانج 

 تشکيل کنفرانس ها و سمينارهاي علمي و ديني ، چاپ و پخش جزوات علمي و ديني با رعايت قوانين و مقررات

ايجاد کتابخانه و ورزشگاه ، اخذ تماس با ، کشور تشکيل کلاس هاي تعليم و تدريس  اخلاق و معارف مطبوعاتي 

  با نظر مقامات ذي صلاحيت و ... مجامع بين المللي

 عدم مداخله در سياست*

انجمن به هيچ وجه در امور سياسي مداخله نخواهد داشت دفاتر انجمن از هر شهري به عنوان ) بيت امام زمان ( 

زير نظر رئيس انجمن در شهرها فعاليت مي کردند . در  ،تحقيق و ارشاد ،شناخته مي شد . سه  گروه تدريس 
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آنهايي که از بهائيت برمي گشتند توبه نامه مي نوشتند که  .ولادت امام عصر جشن هاي بزرگي به پا کردندسالروز 

 .( 427متن بسياري از آنها در آستان قدس موجود است .) ص

 قطع کمک هاي امام )ره(*

برخوردهائي که ميان . بواسطه به بعد بد بيني زياد شد 50بد بيني نسبت به انجمن کمتر بود ولي از  50تا سال  

طرفداران انجمن با روحانيون مبارز پيش مي آمد و نيز با توجه به تنگناهاي سياسي مبارزين که باز هم انجمن 

آقاي حلبي را تأييد مي کرد در سالهاي پيش از انقلاب  امام خميني که قبلاً اجازه فعاليت سياسي به اعضا نمي داد .

: جلساتش ضررهائي امام پاسخ مي دهد ، امي که اخبار داخل را به امام نوشتهحمايت خود را قطع کرد . آقاي گر

بازجوي ساواک از روحانيون ،  منوچهري  ، از وقتي که مطلع شدم ديگر تأييدي نکردم ، به گفته آقاي گرامي دارد .

 (428با بهائيان همکاري کنند .)ص مبارز مي خواسته که با آقاي حلبي در مبارزه

 نجمن حجتيه و انقلابفعالان ا*

فعل شده و نيروهاي آن سه دسته انجمن پس از پيروزي انقلاب همانند فعالان عرصه فرهنگي مثل دارالتبليغ من 

ي استاد دانشگاه مشهد و يممشهد ، عبد الکر  استاد الهياتبه انقلاب پيوستند مثل پرورش ، دکتر صادقي  (1ند .شد

به  (3بي تفاوت  (2برخي مثل طيب که حتي در مقابل انجمن هم قرار گرفتند . ،شهيد حقاني ،مهندس مصحف

                                ( 429انتقاد از انقلاب پرداخته و به صف مخالفين ) از نوع دين دار ( پيوستند . ) ص 

ين چيزي را نشان مي ت گيري انجمن پس پيروزي به سمت هواداري از انقلاب مي رفت . نشريه انتظار چنهج 

 مجاهدين انقلاب يداربا  سردم انجمن شروع شد که با  مبارزه و مجدداً ورق برگشت 1360. يکباره از سال  دهد

حزب توده  (429اده از نيروهاي متدين بود )صدرست در زماني که نياز به استفبود ) با هر نيتي که داشتند ( آنهم  

منتشر شد که تاريخ  «بشناسيم را ماهيت انجمن حجتيه»ابي با عنوان کت .فعاليت شديدي عليه انجمن داشت

کتاب انجمن را اين  .از انجمن کرده آورده است لچند سوأ 60قاي جنتي را که در سال سخنان آانتشار ندارد ولي 

سه گروه :  به آنان را که  هآورد را امپرياليسم و ارتجاع معرفي کرد و در پايان سخنان شهيد هاشمي نژاد ي  زاده

ر کرده يگروهي صادق اماّ غير انقلابي و گروهي را از خط  انقلاب خارج يا رو در روي انقلاب تصو ي ،گروهي را انقلاب

آيه اله خامنه اي  .ضربه سختي به انجمن وارد کرد« شناخت حزب قاعدين »کتاب  در  باقي  است. عماد الدين

                           ( 431اشمي نژاد انجمن را سه بخش کرد . ) ص ضمن مخالفت براي عمده کردن ماجرا مثل ه

قانون اساسي کرد . کار  پيش نويسي براي انجمن به پيشنهاد مطهري شروع به  درزمان تدوين قانون اساسي 

الت در عدم دخ و در مقابل الحاد هم مي ايستادند ،چون علمي بار مي آمدند،انجمن مبارز صرف با بهائيت نبود 

با منابع وابسته به حاکميت و سياست به معناي اعتقاد به جدايي دين از سياست نبود . طرفداران انجمن ارتباط آن 
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اصل سوم قانون اساسي اصلاح شده توسط انجمن است )  عدم مداخله در سياست را پيروي از اصل تقيه مي دانند .

       (  431ص 

                 بدگويي به امام در جلسات خصوصي*

حلبي بعدها  لي و،  بود صوب خبرگانييد قانون اساسي ميانيه در تأو ب گرچه انجمن بيانيه اي براي رفراندوم داد  

 (432خصوصي از ايشان بد مي گفت. )صبه امام بدبين و در جلسات 

 جدا شدن زن مسلمان از شوهر بهائي*

  مبارزه مي کردند و اينها تأثير مهمي در کاهش فعاليت بهائيان داشت .ديگران هم با بهائيت ، علاوه بر انجمن  

همان زماني زني که  . قه استزني که بداند شوهرش بهائي است خود به خود مطلّ : شهيد مطهري گفته بود

دي  چن .در نقطه اي دور خانه مي گيرندو  از شوهرش با چهار فرزند جدا مي شود  ، ارتشي بوده  بهائي و شوهرش

                                                                                      فراواني از سويهاي  ختم  .به قتل مي رساندزن را  اسلحه ي کمري  بعد شوهر خانه ي او را پيدا مي کند و با

 (433مردم برگزار مي شود و رژيم به حمايت از بهائيت متهم مي شود. )ص

محمد توسط « بهائيان  »،کتاب  گاه ازنفوذ بهائيان در امور اقتصادي ومبارزه با آن بحث مي شود ،اطلاعيه مراجع در

کتابي تحت عنوان 1357در سالعليه بهائيت نوشته شده که اثري بسيار عالمانه است.  57باقر نجفي در سال

رسيد.نشريه راه مجاهد از ميثمي مجموع مقالاتي اخگري در تهران به چاپ  از محمدرضا «ولايتي هاي بي ولايت»

در . به صورت کتاب چاپ شد 68به چاپ رساند که در سال« يوس از حرکت و انقلابأحجتيه نسلي م» تحت عنوان

شاه به انجمن  : آيه اله توسلي گفت. يکباره در مطبوعات موج اتهام حجتيه اي بار ديگر مطرح شد 81اوايل سال

 مسلماً اله مشغول شوند و در مقابل نهضت امام بايستند.بقيه بود تا عده اي در مسئله حضرت حجتيه آزادي داده 

                                                                                                                                                      ( 434) صند.ه اافرادي با تفکر انجمن حجتيه در حال دخالت در امور هستند و دربعضي جاها نفوذ کرد
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 فصل چهارم

 اسلام انقلابي سازمان مجاهدين خلق 

  40،  30،   20دو نوع نگرش به اسلام از دهه 

 اسلام در اين نگرش . اسلام به عنوان يک دين با ويژگي هاي سياسي و اجتماعي و ارائه آن در متن جامعه (1

تلاش مي شود تا اسلام يک جانشين مناسب براي  .به روز مي شود و برخي از مباحثش مسکوت مي ماند

ماست مطرح مي  يانديشه هاي جديد و مدرني که آشکارا غربي و مدعي جايگزيني براي نظام فکري سنت

 شرح داده شد .( 30و  20مؤسسات ، سازمان ها و گروه ها و اشخاص فعال در دهه که قبلاً با عنوان  شود ) 

براي  ولوژيئديند . اسلام به صورت يک ارفي مي کبه اسلام را به عنوان يک دين انقلابي مع ي که نگرش (2

اين ايدئولوژي تحت  د . طبيعي است در متن اسلام دستمايهايجاد انقلاب و تحول مورد توجه قرار مي گير

 سربدار مين وجود داشت و در تشيع عناوين فدايي وجهاد ، شهادت و مبارزه عليه ظلم و دفاع از محرو عنوان

را جدي تر مي نمود و اينها خود در اين زمينه نقشي بس مهم  مهم تر از همه حرکت عاشورا آن ... و

ثير ،  به وضوح تحت تأراين مقطع براي انقلابي بودن اسلام صورت مي گرفت. اما تأکيدي که دداشتند

تحت تأثير اسلام بودند و عنوان فدايي را از ميراث  درست همانطور که چپ هاي ايران  .جريانات چپ بود

ايراني به ارث برده بودند . در اين تلقي نوعي دنيازدگي را در متن دين مي توان مشاهده کرد .  –اسلامي 

در خود جاي پر آب و تاب اسلامي آن ، نوعي سکولاريسم پنهان را چيزي که افراط در آن به رغم ظاهر 

بي دليل نيست که مشتاقان اين نگرش پس از يک دوره تجربه اسلامي گري انقلابي به نوعي .داده است 

 ساس به کناري گذاشته باشند يا آن که . اعم از آنکه دين را از انگرش عرفي و سکولار بر امر دين رسيده اند

 ( 435)ص  .ت و سوي عرفي شدن آن پرداخته باشندمتأويل آن درسبه 

 

 سازمان مجاهدين خلق 

در زندان انتخاب  50در سال  گروه ولي نام 1344از  ند تن از شاگردان مهندس بازرگان چتأسيس توسط 

در قرآن هم  و سابقه استفاده از نام مجاهد از زمان مشروطه است،  سازمان مجاهدين خلق ايران در  .شد

ژاد ، سعيد محسن ، عبدالرضا محمد حنيف ن است. خلق هم از متأ ثر شدن از ادبيات مارکسيستي . هست

اندکي بعد اصغر بديع زادگان ، علي باکري ،  .سازمان را تشکيل دادند هسته اوليه) عبدي (  بين نيک

آنان پيوستند ، حسين روحاني و شماري ديگر به  تين فام ، ناصر صادق ، علي ميهن دوسکعبدالرسول مش

 ،اعضاي سازمان عبارتند از حنيف نژاد ، سعيد محسن ، بديع زادگان ، باکري ، بهمن بازرگاني  48. سال 

( بيشتر  437رضا رضايي ، محمد بازرگاني و مسعود رجوي )ص اسماعيل زاده ،عسکر زاده و ناصر صادق ، 
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در مبارزه مسلحانه مي ديدند و از مبارزات  اعضا با گرايش نهضت آزادي از مشي نهضت رويگردان و چاره را

( در سازمان به جز قرآن و نهج البلاغه از متون تفسيري 439انقلابي مارکسيستي هم متأ ثر بودند)ص 

تنها برخي نوشته هاي آيت اله طالقاني و آثار بازرگان و عمدتاً راه طي شده مورد  .شيعه استفاده نمي شد

 ( 439ص.)استفاده بود 

 

 هم جواب اينها را نمي دانم خودم*

روزي به  ند .حنيف نژاد و سعيد محسن به کتاب راه طي شده سخت علاقه مند و به ديگران نيز منتقل کرد

اساس کتاب راه طي الات بچه ها گفتند که بازرگان گفت خودم هم جواب اينها را نميدانم ! بازرگان از سؤ

مجاهدين نتيجه گرفتند که راه مارکس ولنين هم  و« راه انبياء و راه بشر يکي است :»شده اين بود که

 مانند راه انبياست .

پدر معنوي و فکري  بازرگان بعنوان  او تأ کيد بر «.صد بار راه طي شده را خواندم»سعيد محسن : 

ب حق شناس مي ترابود.  ي مجاهدين بازرگاندين محور فکر 52تا سال   ( 440مجاهدين دارد) ص 

از دريچه علم  به اسلام  ديني که اين انديشه رخ داد. بازرگان ما از  گسست فکري 54تا  52از سال  »گويد:

از دريچه مسائل اجتماعي و انقلابي و روزنه ها از  فيزيک و ترمو ديناميک مي نگريست، ما به آن بويژه

 «.  به چشممان مي آمد عه بي طبقه توحيديجامدورنماي  و  مي نگريستيم  نيز ديالکتيک و مارکسيسم

فضايي که پس از طرح مارکسيسم و  .به پر سشهاي ايدئو لوژيک خود بودپاسخ سازمان به دنبال يافتن 

 ( 440بحث هاي جهان بيني و جهان  شناسي پديد آمده بود ذهنشان را سخت مشغول کرده بود )ص 

علم و ماده گرايي حاکم به آن مي گذشتند و ثابت مي کردند  طلسمحنيف نژاد و مجاهدين بايد به نوعي از

چيزي بهتر از ، واقع در پاسخ . آنان تلاش کردند اما به متفاوت با نگرش علمي و مادي نيست ،ايد ه آليسم

متوني را رهبران سازمان  .مارکسيسم هم جاذبه هاي خود را داشت ،علاوه بر آن. آثار بازرگان وجود نداشت 

يافته  .دو به سر منزل مقصود برسان دند که آنان را در ميانه ايده آليسم و ماترياليسم حرکت دادهمي خوان

هاي جديد از دل کتابهاي مارکسيستي و مادي در مي آمد اما لاجرم بايد رنگ مذهبي پيدا مي کرد و هر 

 . مطلب جديد ي بايد آيه اي براي تطبيقش يافت مي شد 

ي سبب شيفتگي نسبت به اين تفکر شد و روش هاي سازماني آنان را نيز تحت آشنايي با آثار مارکسيست

ها بحث مي کنيم طوري که در وهله اول فکر مي کنند ما  تتأثير قرار داد سعيد محسن : ما با مارکسيس

 (442بلند مي شويم نماز مي خوانيم .) ص مي شود  هستيم اماّ وقت نماز که  تمارکسيس

 در زندان 50حنيف نژاد در سال *

مجيد معيني در شرح گفته حنيف نژاد : به  «يک مارکسيسم خوب نمي تواند يک مسلمان خوب نباشد »

( نوشت  442نظر ما مائو يک موحد است و في سبيل الله گام برمي دارد در کتاب راه انبياء راه بشر ) ص 
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توصيه مي کرد و  ممکن نيست .  هرگزعظمت آيات قرآن  کعصر حاضر در يبدون آشنايي با فرهنگ انقلاب

دو » «امپرياليسم و کليه مرتجعين تاريخ ببرکاغذي هستند »، «کتابچه سرخ مائو:»را بخوانيد  اين کتابها

 (442که هر سه کتاب از مائو است ) ص «نوع همزيستي مسالمت آميز به کلي متضاد

. ياليسم و مذهب به چشم مي خورد در فرهنگ آموزش سازمان مجموعه اي از دو ديدگاه متضاد يعني ماتر

هر کجا که مذهب از پاسخ منطقي به سؤالي عاجز بود با توسل به ماترياليسم علمي  ، در آموزش ناهمگن

که ما از سر چشمه  ندجواب داده مي شد . هيئتي که از الفتح ديدار مي کند در نامه همراه نوشته بود

 تدر پاسخ اينکه ايدئولوژي شما چيست خود را مارکسيس گيريم اماّ قرار شده بود فياض قرآن بهره مي

تعجب کردند که از بافت  از اين موضوع کساني و لنينيست معرفي کند . غلبه مرتدين امري طبيعي بود

 ( 442سازمان مطلع نبودند .) ص

 رسد عوامل چندي دخيل بوده : ن را نتوانستند بدهند ؟ به نظر ميچرا بازرگان و طالقاني جواب مجاهدي

شرعي را توجيه علمي مي کردند در حالي که به اصول  لالف ( آن دو بزرگوار خصوصاً بازرگان فقط مسائ

کلي و قوانين مادر توجه نداشتند اگر عدم منافات عقل با شرع و شرع کلي توجيه مي شد آنان تحث تأثير 

 ها قرار نمي گرفتند . تجاذبه مارکسيس

لابد از اساس لزومي نمي ديدند که به غير . بود که اصل بود يانقلابي گر ، يند در در ذهن آنهاب(چون 

 مطهري . به  حتيوند يوني مثل علامه طباطبايي روي آورانقلاب

 ج( علماء غافل از جاذبه هاي انديشه هاي جديد بودند .

اشياء شدند قرآن و نهج البلاغه را عرضه کردند به  غابت عنکو شيئاً  د( بچه هاي سازمان مصداق حفظت

 افکار خود نه برعکس 

)مثلاً در اقتصاد نظريه اي داده نشده فکر کردند نداريم در حالي که لا تأکلو اموالکم بينکم بالباطل داريم 

   که بايد کار شود با مراجعه به عقل (

 اصل مبارزه نه مکتب *

اصل براي آنها مبارزه بوده نه مکتب اماّ واقعيت آنست که پرورش مذهبي آنان مرتدين بعداً اعلام کردند که 

 مل کردند البته با برداشتي نادرست . نخستين کتاب سازمانأجدي بود . آنان سالها روي مسائل ديني ت

بود که در واقع زير نظر  47تا  44حاصل کار مطالعاتي سازمان طي سالهاي ،  «شناخت»ا ي  «متدولوژي»

نيف نژاد نوشته شده بود ) توسط حسين روحاني ( که مي گفتند شناخت محمد آقا ! کتاب شناخت ح

اسلامي نوشته شده بود   -تفاوت آشکاري با ديدگاه مارکسيستي نداشت کتاب براساس مباني مارکسيستي

در نجف اين  51در سال  يمعرفتي دقيقاً مباني مارکسيستي را پذيرفته بود . وقتي فارسو به لحاظ بينش 

را بد اننکتاب را ديده بقدري بهت زده شده که تصور کرده ساواک اين کتاب را با آرم مجاهدين ساخته تا آ

اما محمد منتظري مي گويد اين  .نام کند .و تلاش مي کند از چاپ مجدد آن در بغداد جلوگيري کند
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) امام هم نظر فارسي را تأييد و مي و برگشت ناپذير است . کتاب را پيش امام ...  است  دستور سازمان

 (گويد مطهري از من خواست آنان را تأ ييد کنم ولي نکردم . 

 مجاهدينشناخت شهيد مطهري در مقابل شناخت *

که استاد بحث  54مطهري اولين باري که کتاب شناخت را ديد در برابر آن موضع گيري کرد . از سال 

شناخت را در قم مطرح کرد هدفش پاسخ به شناخت مجاهدين بود . ساواک در کانون توحيد جلوي بحث 

 د . گرفت . کانون توحيد در اختيار موسوي اردبيلي بورا   54هاي شناخت شهيد مطهري در سال 

و بعد  دانشگاه کشاورزي کرج   دانشجوي  بعدخوانده بود . حسين روحاني طلبه بود و مدتها درس طلبگي 

ابتدا  در مقابل بحث  . عراق به کار سازمان مي رسيددر به دعوت حنيف نژاد به سازمان پيوست . مدتها 

ازگشت به بغداد به طور کامل تغييير ايدئولوژي مقاومت کرد اما پس از يک سفر يک ماهه به ايران و بتغيير 

ليت کميته تهران سازمان پيکار در راه در حاليکه مسئو 60او در بهمن  . را پذيرفته و مارکسيست شده بود

زيون ياز گذشته اعلام انزجار و مسلمان شد بارها عليه سازمان تلو . او دستگير شد ،آزاد ي طبقه کارگر بود

 ( 444)ص  .يل مشارکت در کشتار پاسداران اعدام گرديدبه دل 62سخن گفت اما در سال 

و در سوريه و بغداد فعاليت قبلاً عضو سازمان  .تراب حق شناس  نيزطلبه و عضويت سازمان پيکار درآمد

 فارسي او را يک تبهکار مرتد مي دانست .  آقاي  داشت و

ايشان جزوات آنان را  البته بعداً ، مادي در کتاب شناخت شده بودمحمد منتظري هم متوجه وجود افکار 

شهيد رجايي  . ر اولادي در زندان کتاب شناخت را مارکسيستي خوانده بودگعس . چاپ و تکثير مي کرد

 ( 444ص .)نافي نقش انسان در مسائل اجتماعي است هم گفت اصل تز و آنتي تز و سنتز 

اشکال مي کردند که آيات و احاديث را  و دمجاهدين را رقيب خود مي دانستن ، پس از انقلاب «آرماني ها»

 ( 446ص .)بر تئو ري هاي مارکسيستي تطبيق مي دهيد 

ولي فارسي مي گويد او در  .در ظاهر کار حنيف نژادو است  «راه انبياء راه بشر»دومين کتاب سازمان   

 ( 446ص .)حدي نبود که بتواند .... من راز دارش بودم 

 است . شده نوشته شدهاين کتاب بر اساس راه طي 

بينش مارکسيستي سخت  ، در اين کتاب است . نوشته علي ميهن دوست« تکامل »  کتاب  ،سومين اثر 

سازمان مي خواست از مارکس و مائو هم يک موحد  .راه خدا و راه تکامل يکي دانسته شد و  مؤثر افتاد

  (448ص  .)ا تکامل است آن دو موحدندبنابراين بايد معناي کفر و ايمان عوض شود چون راه خد .بسازد

 تفسير حنيف نژاد*

سوره جاثيه چيست ؟ از منين در آيه سوم راه انبياء مينويسد : منظور از مؤحنيف نژاد در تفسير آيه ... در 

يات ضمنا مخاطب آ ،ا در نظر گرفتن آيات بعديزيرا ب .در حاليکه چنين نيست ،منين مسلماننگاه اول مؤ

مي نويسد : هر « يبتغ غير الاسلام ديناً  و من » کساني هستند که ايمان به خدا ندارند ! وي در تفسير آيه 
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از پس هرگز يني ) راه و رسمي( ديگر پيش گيرد و خود سپاري به راه کمال ( دکه جز اسلام ) هماهنگي 

کوشش شده تا راه به روشني ، اسلام است.  اين عبارت دين مقبول در نزد خدا  روي پذيرفته نگردد . د

به عنوان  (تکامل يا ) آن هم تکامل اجتماعي مطابق نظريه ماترياليسم که د رجاها ي ديگرشرح آن آمده

  .راه خدا تفسير شود 

و اينکه سيستم ها ي  است  حنيف نژاد  : علت اساسي اميد به پيروزي درک عمق حرکت تکاملي جهان

 (  448ص )سيستم هاي نو مي نشينند ... کهنه رو به زوال مي روند و به جاي آنها 

 کتاب اقتصاد به زبان ساده از محمد عسکري زاده همان اقتصاد مارکسيستي بود.  

ي تحت سر پرست وکتاب امام حسين عليه السلام يا راه حسين که نام اصلي آن سيماي يک مسلمان بود  

 احمد رضايي تأليف گرديد .) او مرتب در تفاسير طالقاني در مسجد هدايت شرکت مي کرد. (

 ليف کتاب أمقدمه اي بر مطالعات مارکسيستي از سعيد محسن که بعد از انقلاب دستمايه اي براي ت

 : شد که به قلم رجوي نوشته شد « ديناميزم قرآن » 

مطرح شده و به نوعي در تلفيق ديدگاههاي مارکسيستي با اسلام در اين کتاب باز بحث زير بنا و رو بنا 

تلاش شده و کتاب به خاطر ضرورت مطالعه آثار مارکسيستي نوشته شده که فهم آن کتابها ما را براي فهم 

 کند ! آن و ايد ئولوژي اسلامي آماده ميبهتر قر

سال  .او در بودبر داشت شده  ک بين() کار عبدي ني «مبارزه چيست»علم مبارزه تعبيري بود که از جزوه 

کيد بر حرکت مسلحانه وي با رد مبارزات رفورميستي و تأ . مارکسيست شد و از سازمان کناره گرفت 47

مبارزه احساس نيست علم است  و مي گفت : ست فرا گرفتاعلم مبارزه را که همان مارکسيست ، توده ها 

ي حرفهاي ضد دين دارند که مزخرف است يکسري حرفهاي يکسر ها  و بايد آنرا فرا گرفت . مارکسيست

علم مبارزه است که بايد آموخت  اينها  علمي دارند که چگونه بايد مبارزه کرد و حاکميت را سرنگون کرد .

 ( 450)ص 

 اسلام دين مبارزه*

ما مبارزه را بلد  ولي اسلام دين مبارزه است :در سخنراني مي گويد 41جالب اينکه بازرگان در سال 

نيستيم وقتي هم ميخواهيم ياد بگيريم سر در کتاب ها و سوابق کمونيستها مي کنيم مثل اينکه غير از 

 (450ماترياليسم و توده اي هيچکس در دنيا مبارزه نکرده است )ص 

  ،نيامدهبر روحانيت تا کنون از عهده اش که حشو و زوائد را از اسلام راستين حذف کرد يد براي مبارزه با

در کليت خود نقش بارزي نيز در تعميق انحراف داشته است ، اگر موارد استثنايي را کنار بگذاريم ،عکسبال

 (451)ص 
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چه تفاوتي با مارکسيست ها داريم آنها اصول ديالکتيک را قبول دارند ما  :ميثمي از حنيف نژاد مي پرسد

هراکليت هم در يونان اصل  . از ما مذهبي ها بوده است گويد : بابا،  اصل حرکت اصلاً  او مي ؟هم داريم

 ( 452د اين ديالکتيک مال ماست!) ص کرده و اصلاً کاري با مارکس ندارحرکت را مطرح 

عض لفسدت الارض : اگر نبود دفع خدا بعضي مردم رابواسطه ببآيه شريفه و لو لا دفع... ا لناس بعضهم 

ولي فساد طبقه حاکم انسان را منقرض مي کرد () زمين  تباه مي شدديگر ( ه يديگر ) طبقه اي با طبق

خدا بر جهانيان کرامت دارد . از اين آيه منشأ تکامل اجتماعي  آن هم از درون به خوبي پيدا مي شود . ) 

  ( 453راه انبياء راه بشر ( )ص 

اخت که چکيده به زبان ساده و جزوه شنجزوه اقتصاد » تداد سازمان است نوشت : رپيکار امتداد جريان ا

نفي بر  مشخصاً  ، خواسته ها و آ رمانهاي اين سازمان را منعکس مي کند ، لوژيجهان بيني ،  ايدئو

قبول قوانين ديالکتيکي ، مبارزه اضداد ، قبول مبارزه طبقاتي به عنوان قانون حرکت تاريخ و ، استثمار 

 (  453ارد ) ص حتي قبول ماترياليسم تاريخي تأکيد د

ربطي به دين واسلام و  علم اجتماع علم مبارزه درست مثل قوانين فيزيکرجوي : مارکسيسم علم است 

 .ندارد . نمي توانيم بگوييم فيزيک اسلامي فيزيک سرمايه داري ... مارکسيسم  هم همين طور

سير کردن چه مي توانست نتيجه اين قبيل انديشيدن از آن شناخت آغاز کردن و اين چنين تکامل را تف

 باشد ؟ 

  يک هسته و يک پوسته داشت هسته مارکسيستي،  پوسته اسلامي دين شناسي سازمان  

 (455) صبود . عدم پذيرش روحانيت به گفته تراب حق شناس  ، اصل اساسي در مجاهدين

 ارتباط با روحانيت :

 سياسي تشکيلاتي . 2.فکري  1 

اما اسلام شناسي حوزوي را نمي  داشتند بهره گيري فکري از برخي از روحانيوندر فکري به رغم اعتقاد به 

پذيرفتند و آن را براي مبارزه کافي نمي دانستند . پيشينه باور آنان بر مي گردد به شهريور بيست که نسلي 

ايده  .تنداز اسلام شناسان آمدند که روحاني نبودند و با مطالعات شخصي در زمينه اسلام مقالاتي مي نوش

 ي معتقد باشند ولي اسوه آنان بود . آنان بريدن آن مجاهدين بازرگان بود نه اينکه به همه ي انديشه هاي و

 از روحانيت و مرجعيت را از نهضت آزادي به ارث برده بودند . 

بود . ف اجتماعي کم اعتنا صنبه عنوان جامعه و  به روحانيت  بازرگان به روحانيت احترام مي گذاشت ولي

 ( 456) ص 

ت مي دانستند و افکار آنان را براي يک حرکت انقلابي مفيد نمي سحرکت روحانيون نويسنده را رفرمي

به روحانيت و مرجعيت در حد ابزاري اعتقاد داشت . قبول نداشتند که يک روحاني به آنها  .دانستند

خوراک فکري بدهد وقتي مي فهمند الويري از امام خميني تبعيت مي کند ) وحيد افراخته باعث همکاري 
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ص شخ(  456ايشان شد ( به او هشدار مي دهند : کار درستي نيست که از روحانيت تبعيت کني )ص 

ديگري که تفسير سوره حمد آقاي خامنه اي را تکثير کرده بود مورد سرزنش قرار مي گيرد ) خواندن 

کتابهاي مطهري و طباطبايي چون ضد مارکسيستند ممنوع مي شود و دوست امپرياليسم خوانده مي شوند 

 ( 456.) ص

 محصول دوران فئوداليسم ،رساله*

تقليد را قبول نداشتند و مي گفتند  هن فئو داليسم دانستيه را محصول دورالسازمان رساله هاي عم

کورکورانه تقليد نمي کنيم . در زندان معلوم شد که احکام را بلد نيستند غلط وضو مي گيرند نماز را با آب 

 (457و تاب ولي غلط مي خواندند )ص 

د اگر به جاي تعقيبات شناي ميثمي : کم کم بچه ها گفتند چرا نماز بخوانيم ... بعد از نماز جماعت گفتن 

 ( 457سوئدي بريم هم سخت تر است و هم نتيجه بخش تر .) ص

 ( 457خمس و زکات و تجارت هست ما اصلاً آنرا قبول نداريم .) ص ، مي گفتند در رساله 

 ( 458حمايت مي کرد .) ص از آنان  روحانيت انقلابي به صورت قاطع ، تا قبل از تحول در باورهاي ديني

 روحانيون حامي مجاهدين خلق*

که سران مجاهدين  50مهدوي کني ، هاشمي و لاهوتي از آنان حمايت کردند . محلاتي و لاهوتي در سال 

دستگير شدند به منزل مراجع مي روند که براي آنها اقدام کنند . در اين ارتباط چند نفر هم دستگير مي 

بعد از پخش خبر  . مد يزدي و احمد جنتي و احمد آذريمهدي رباني املشي ، گرامي ، مح . مانند : شوند

و نماز خوان بهاءالدين محلاتي و دستغيب اعتراض و آنها را حافظان و قاريان قرآن  ، سران مجاهدين اعدام

 او .قلمداد کردند و حتي براي مشگين فام هم مراسم ختم گرفتند چون شيرازي بود و شهيد قلمداد کردند

او در زندان  . وشته بود که ما راه پيامبر و امامان و ساير انقلابيون را ادامه مي دهيمن در وصيت نامه اش

 ( 461تغيير ايدئولوژي داده بود .) ص

چندين ميليون تومان به سازمان کمک  ،از وجوهات 50رباني شيرازي کمک مالي زيادي مي کرد در سال 

 ( 462به سازمان نزديک نشوند .)صبه بعد هشدار مي داد که بچه ها  54ولي از سال  .کرد

انواري و رباني شيرازي فعاليت شديدي بر ضد مجاهدين داشتند که مورد اعتراض ناطق نوري  56در سال 

 و محلاتي قرار گرفت .

و تجارت را براي چهارده قرن قبل مي دانستند و مي گفتند مسائل اقتصادي امروز  بيع و اقتصاد  مسائل

 ( 463سرچشمه بگيرد .) صم سبايد از سوسيالي
 

 تهديد موسي خياباني*

نسبت ي قرار شد ام موسي صدر به در خواست شهيد بهشتامکه صحبت از اعدام مجاهدين بود ،   51سال 

بصورت يک ارزش د . روزگاري حمايت از مجاهدين از سوي روحانيت مبارز به مجاهدين از شاه وساطت کن
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سوره قل اعوذ برب الناس را هم تفسير کند ، در شأن  آقاي...اگرويد : شده بود چنانکه بازرگان مي گ

موسي خياباني خطاب به لاهوتي زماني که لاهوتي از قصر به اوين منتقل شد  مجاهدين آنرا نازل مي کند .

: شماها صلاحيت نظر دادن در مسائل اجتماعي را نداريد زيرا هميشه دنباله رو هستيد حد خودتان را 

 ( 466ا از گليم خود بيرون نگذاريد . ) ص بشناسيد و پ

که مقام معظم رهبري آيه اله خامنه اي اشاره به جزوه اي مي کند که پيش از انقلاب بدستش افتاده بود 

ان الله عزيز ذوانتقام هر کس چنين و چنان کند در دادگاه انقلابي خلق محاکمه خواهد شد و به مجازات 

مان بود که آقايان مجاهدين خلق چند نفر را در دادگاه انقلابي خلق خواهد رسيد ... اين در همان ز

آيه قرآن را از روي عمل سازمان  ، معلوم شد اين تفسير .محاکمه کرده و به مجازات رسانده بودند

 مجاهدين معني مي کند . 

 مجاهدين خلق و امام :

مي کرد در هواپيما ربايي تراب حق ضمن اختلاف فکري با روحانيت از نفوذ آنان هم استفاده سازمان  

شناس براي وساطت نزد امام مي رود که امام نمي پذيرد و با کمک فلسطيني ها آن جريان خاتمه پيدا مي 

بعد از آن سازمان تلاش مي کند که از امام تأييديه بگيرد و علماء را واسطه قرار مي دهد . حسين  .کند

سازمان پيکار در راه آزادي طبقه »  57کسيست شد و در سال روحاني مؤلف کتاب شناخت که بعد ها مار

اين دونفر مصاحبه مفصلي با نشريه خود کرده  59را با تراب حق شناس  پايه گذاري کرد . در سال « کارگر

 (  467. ) ص ندره روابطشان با امام در نجف منتشر کردباو اطلاعات مفصلي در

طهري و مجد الدين محلاتي به امام نسبت به تأييديه سازمان تراب حق شناس از سفارش آقاي هاشمي ، م

 ( 468مي گويد که امام جواب مثبتي نمي دهد . ) ص

با  تراب مي گويد آخرين حرف امام اين که من اعتقادي به مبارزه مسلحانه ندارم و درباره معاد و تکامل هم

 ( 469اختلاف نظر داشته است . ) ص  ما 

مي فرمايد : من درباره ايدئولوژي شما بايد از روحانيون ايران مانند مطهري ، امام به حسين روحاني 

 ( 469طالقاني ، منتظري و هاشمي رفسنجاني تحقيق کنم .) ص

مبارزه امام خطاب به مرتضي الويري که از طرف گروه چريکي فلاح به خدمتش رسيده مي فرمايد : 

 و پراکنده خواهد کرد . فشل مسلحانه نيروها را

امام فرموده بود : چون کاملاً شناخته شده نبودند و براي من معلوم نبود که در آينده به کجا مي روند و 

( ]زماني است که امام به جوانان نيازمنداست 470نکردم .) ص شان ييدأکارشان به کجا منتهي مي شود ت

 ]. 
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مبادا قرآن مقدس و »ا و آمريکا : توصيه امام شش سال قبل از انقلاب به دانشجويان مسلمان مقيم کاناد

آيين نجات بخش اسلام را با مکتب هاي غلط و منحرف کننده اي که از فکر بشر تراوش کرده است خلط 

 «نماييد .

بايد شما دانشجويان دانشگاه ها و ساير » ضمن توصيه به اتحاديه انجمن هاي اسلامي :  56در سال  

ليقه و آراء شخصي خود در تفسير آيات کريمه قرآن مجيد و در طبقات روحاني و غيره از دخالت دادن س

تأويل احکام اسلامي و مدارک آن جداً خودداري کنيد و ملتزم به احکام اسلام به همۀ ابعادش باشيد . ) 

 ( 475ص 

 جلوگيري شهيد مطهري از سخنراني مادر رضايي ها *         

 فقط امام  ناصر صادق صحبت کنند به توصيه شهيد مطهريدر بهشت زهرا قرار بود مادر رضايي ها و پدر 

 ( 470کرد . ) ص  موافقت فرزند صادق اماني با صحبت کردن 

 بيان کرد . را اصول دينرجوي طي نامه اي به امام اعتقاد سازمان به پنج اصل  دبعد از انقلاب مسعو

 از  مارکسيسم به علت عدم درک صحيح از مخلوط کردن برخي از مسائل اسلام  با 59امام در پيام نوروزي 

 ( 470اسلام اظهار نگراني کرد . ) 

  50سازمان مجاهدين پس از سال 

 ( راه  49ايدئولوژيک شود يا مبارزه ؟ حنيف نژاد معتقد به کار فکري بود اما واقعه سياهکل ) بهمن بايد کار 

که از حرکت هاي انقلابي مارکسيست ها روحانيت و براي شروع مبارزه مسلحانه در سازمان فراهم کرد را 

 منفعل شده بود کمک مالي بيشتري به مجاهدين کرد.

در تهيه سلاح از الله مراد دلفاني استفاده شد . او توده اي بود و يکي از مهم ترين عوامل لو رفتن سران 

نفر  120تا  70از  ، بود . که با لو رفتن کادر اوليه و تعداد زيادي از اعضاء 50سازمان و ضربه شهريور 

 دستگير شدند .

علي باکري ، ياد مي کنند . حنيف نژاد ، بديع زادگان ، «  50ضربه شهريور » به عنوان از اين رخداد  

سعيد محسن ، بهمن بازرگاني ، ناصر صادق ، علي مهين دوست ، محمود عسکري زاده ، نصر اله اسماعيل 

 و تا آباان دستگير  50عود رجوي ، مشکين فام پس از شهريور زاده ، رضا رضايي ، محمد بازرگاني ، مس

 تمام افراد فوق الذکر به جز مسعود رجوي و بهمن بازرگاني اعدام شدند .و

وارد سازمان و ضربه را زده ،  بدون  اينکه و نقشه تهيه اسلحه از طريق ناصر صادق  با  دلفاني رابط ساواک

سنگين بود که سران سازمان  50باشد . به قدري ضربه شهريور  سازمان يک عمليات موفق آميزي داشته

داشتيم خوب نگهش  ي يقين به اضمحلال آن کردند بديع زادگان در زندان به شوخي گفته بود :يک سازمان

 نداشتيم ، ساواک آمد و بردش ،سر پا نشست و خوردش !
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اعلام حضور بود و انتقال پيام به وسيله مستشاران تنها براي و در واقع ترور هاي افراد نظامي ، ساواکي 

 اعلاميه به جامعه بود .

سازمان در اختيار احمد رضايي و بهرام آرام قرار گرفت . ،  1351از اعدام کادر مرکزي در خرداد  پس 

کشته شدن احمد رضايي ) با نارنجک خودکشي کرد ( همزمان با فرار رضا رضايي سازمان را در حد نازلي 

  قرار داد .

 سازمان با رهبري رضا رضايي ، بهرام آرام و سپس ملحق شدن تقي شهرام کارش را دنبال کرد . 

خود کشي با شليک گلوله ( و نيز محمود شامخي که از آموزش  52خرداد  25به دنبال شدن رضا رضايي ) 

نفر را بدون  9ديدگان فلسطين بود و به تازگي بازگشته بود و نيز دستگيري کاظم ذوالانوار ) ساواک 

از جمله ذوالانوار که معتقد و متدين بود ( مرکزيت  کشته شدند ، محاکمه کشت و گفت در حين فرار

در درگيري  55سازمان در اختيار تقي شهرام ، بهرام آرام و شريف واقفي قرار گرفت بهرام آرام در سال 

 کشته شد .با ساواک  امنيتي 

 پديده تقي شهرام*

 توسط خياباني شهرام سفسطه گر ، حراّف ، چپ نما ، قالتاق و...تقي شهرام جذب 

در زندان قصر بايکوت  ت  ها به همراه اعضاي سازمان دستگير مي شود به دليل همين خصل 50در سال 

مي گفتند به دليل چپ  (قُمپُزتقي )مي شود تا از خود انتقاد مي کند و به جمع راه مي يابد . در زندان 

ئيس زندان ستوان امير حسين آنجا با ر .ي منتقل مي کنندربه زندان سا او را  پليسروي هايش با 

با کمک احمديان و زنداني ديگري ) حسين عزتي (  52ان روابط دوستانه بر قرار مي نمايد . در سال احمدي

هبري مي از زندان ساري فرار و خود را به عنوان يک فرد مذهبي به سازمان معرفي مي کند و جزو کادر ر

شود . حسين عزتي مارکسيست و اطلاعات زيادي داشته و روي شهرام اثر مي گذارد ) شهرام از خانواده 

تسلط وي بر  مرفه و خارج از قيود مذهبي در سازمان با آثار بازرگان آشنا و صبغه مذهبي پيدا مي کند ( 

ازمان اين فرض را مطرح کرده که سازمان و غالب کردن ايدئولوژي مارکسيستي و به واقع نابود کردن س

 ( 475بسا ساواک يا حتي سيا در اين کار دخيل بوده است . ) ص

مرکزيت در اختيار شهرام ،آرام و  54سال  بود . در  ورود وي به کادر مرکزي آغاز انفجار و ارتداد سازمان

آرام مرکزيت عبارت بود از بهرام حسين سياه کلاه ) قاتل مجيد شريف واقفي ( بود . ) بعد از کشته شدن 

تقريباً همه کارها در  56و  55در سال  . شهرام ، محمد جواد قائدي ، حسين سياه کلاه و محسن طريقت

شهرام بتدريج مورد انتقاد ديگر اعضاء قرار و در خارج هم سازمان فعاليتي نداشته  ، اختيار شهرام بوده

زمان کنار گذاشته شد و کار در اختيار عليرضا سپاسي ) از سا 57به خارج رفت و در سال  56گرفت . سال 

حسين روحاني و چند تن ديگر قرار گرفت . سياه کلاه نيز از سازمان و فعاليت ، اعدام بعد از انقلاب ( 

 بعد از انقلاب متهم شد که با سپاه همکاري دارد . و سياسي کنار گرفت
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ست اما آنان به خاطر همان شايعه او را نپذيرفتند از به پيکار اعلام کرد که حاضر به همکاري ا 59سال 

 ( 475ناپديد و بعد از آن ديده نشده ( ) ص  60اوايل دي 

ح مختلف کرد و موج جديدي از انفجارها و وسازمان شروع به انجام عمليات نظامي در سط 52از سال 

تعداد زيادي  54و  53سالهاي ساواک به خاطر همين جديت بيشتري کرد و طي  .ترورها را به راه انداخت

 د .نمورا دستگير 

شهرام مسئوليت شاخه سياسي ،  .که به مرور به مرکزيت رسيدبود  مجيد شريف واقفي از کادر هاي اوليه 

 گفته شده که و در جريان تغيير ايدئولوژي اختلاف پيش آمد . آرام شاخه نظامي و واقفي شاخه کارگري

صمديه و در ابتدا جديتي در اظهار ايمان خود نداشت.    لتقاط سازمان بودتربيت شده ايدئولوژي اشريف ،

که با جديت بيشتري برخورد کند .شهرام که تحت مسئوليت او بوده فشار آورد و واقفي را وادار کرد  لباف 

سياسي و بهرام اولتيماتوم دادند که يا به مشهد برود يا خارج از کشور يا در کارخانه اي کار کند تا درک 

) که قبلاً همسر رضا همسرش ليلا زمرديان  .کارگري اش بالا برود . او به مشهد رفت ولي تسليم نشد

 که سخت تشکيلاتي و قاعدتاً کمونيست بود گزارش کارهاي شريف را به بهرام و شهرام رساند . رضايي بود (

قرار ملاقات گذاشتند  54بردارند . در اين دو به اين نتيجه رسيدند که شريف و صمديه لباف را از سر راه 

 ( 476شريف کشته شد و صمديه فرار کرد و به دام ساواک افتاد و بعد اعدام شد . ) ص 

مي گويد  وچيزي که در سازمان نبود . ا ،روز روزه وصيت کرد 10در وصيت نامه و صمديه مذهبي بود

سلامي بود و هدفش ايجاد جامعه توحيدي و به سازمان پيوست سازمان داراي اعتقادات ا 50وقتي در سال 

 به دست سازمان کشته شد.  55هم سال محمد يقيني  ( 476اسلامي بود ... ) ص حکومت  برقراري يک

 (677ص)

 بود امر عادي بود . لينيستي –اين ترورها در سازماني که متأثر از مناسبات مارکسيستي 

پس از جداشدن و معرفي شدن  ت با توجه اينکهداش قصد جدايي از سازمان 52جواد سعيدي که در سال 

 او به ساواک عده زيادي دستگير مي شوند توسط مجيد شريف واقفي کشته مي شود .

جنازه سعيدي را پس از کشتن سوزاندند و قطعه  .مجيد شريف واقفي آن زمان در مرکزيت سازمان بود

 ( 477قطعه کرده در چند نقطه دفن کردند . ) ص

وزش ، به اردوگاه الفتح ) در بغدا د( نيک ( که از طريق سازمان براي آمدشتيان ) مهندس الکترومرتضي هو

فرستاده شده بود افراد سازمان به وي مشکوک و در آنجا چندان شکنجه دادند که خونريزي مغزي کرد و 

 ( 478کشته شد بعداً خبر رسيد که او مورد اعتماد سازمان بود . ) ص 

مثل  . سازمانسازمان هر کس را جذب مي کرد و لذا افراد لا ابالي وارد شدند ،دست دادن نيروهابه دليل از 

 مبارزه اصل بود . و الفتح روي عقيده و مذهب تکيه نداشت
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 .سازمان ده نفر را مأمور کرد ) سه نفر از مرکزيت ( که روي ايدئولوژي سازمان کار کنند 52و  51در سال 

تصميم گرفتند پوسته را و رسيدند و گفتند هسته تفکرشان مارکسيستي است  ماه به بن بست 9بعد 

تقي شهرام تا زمان فرار از ساري نماز مي خواند پس از يک دوره مطالعه  . شکافته هسته را عيان کنند

 ( 478پيراهن پوسيده اسلام را از هر کجا وصله علمي زديم از جاي ديگر پاره شد . ) ص گفت : 

انتقاد از اسلام شروع شد ) تشريح دگماتيسم اسلام ....( متن آموزشي جزوه سبز نام  53و  52در سال 

 يالف ( پذيرفتن تکامل مادي جهان . ب ( نفي استثمار انسان از انسان . بعد از آن تق :داشت با دو محور

سازمان از اسلام  چرخش فکريرا تدوين و در آن  «بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيک »شهرام جزوه معروف به

.افرادي مثل رفيق سپاسي که مارکسيست بود ....حسين روحاني و.. تأثير جدي به مارکسيسم را توجيه کرد 

 ( 480داشت .) ص کردن سازمان  در مارکسيست

 خلاف شرع ،کمک به سازمان*

غيوران و بعد از ملاقات طالقاني با شهرام طالقاني مي گويد : از اين به بعد کمک به اينها خلاف شرع است 

 ( 480پولي را مي خواست به سازمان بدهد که نداد . ) ص

در سازمان افراد عادت کرده بودند هرچه مرکزيت گفت بپذيرند . و اگر افرادي مثل شريف و لباف به خاطر 

 ( 481لفت مي کردند بايد برداشته مي شدند . ) ص عرق ديني مخا

 بخش هايي از بيانيه تغيير مواضع 

 در حاليکه  .... تلاش روي قرآن و نهج البلاغه 20از مبارزات مردم از شهريور  يسيراين بيانيه ضمن ارائه  

م و اسلام ( بر اساس انديشه هاي مارکسيستي بوده است . وجود دو آليسم ) مارکسيس ،قالب اصلي کار

، لنگي ها مجبور بوديم مارکسيسم را به عنوان عصايي در دست مذهب قرار دهيم موجود در تفکر سازمان 

آن را جابجا با تعبيرات و تفسيرات مارکسيستي منتها در پوشش و قالب آيات و احکام  يرسايي هاو نا

سال قبل است مي تواند مسائل مبارزاتي امروز را  1300جبران کنيم و نتيجه بگيريم تفکري مربوط به 

 ( 483پاسخگو باشد . ..) ص 

ماعي علمي ( از دست داده بود  که استعداد هماهنگي خود را با شرايط انقلابي روز ) اجتآنقدر  مذهب 

عليرغم تلاش هاي بي وقفه ما در امر احيا و نو سازي نظرات مذهب باز هم فرسنگ ها از قدرت تبيين 

 روز عقب مي ماند .مسائل و نظرات تثبيت شده علمي و اجتماعي 

گرفته تا متجددين  پروسه ... دائماً تکراري اماّ بي نتيجه احياي انديشه مذهبي در جامعه از سيد جمال

نمونه بسيار بارز ديگري است از بي استعدادي و ناتواني ذاتي اين انديشه  ، بسيار جديد تر از قبيل شريعتي

 ( 484... ) ص 

اين جزوه ميان اعضاي سازمان توزيع و قرار برآن شد تا آن را مطالعه کنند و نظراتشان را بيان کنند که 

اکثريت پذيرفته و مارکسيست شدند . خانم باقر زاده مي نويسد : به ماگفتند فقط يک روز حق داريد جزوه 
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به خانه بردم و مطالعه کردم وقتي  را در اختيار داشته باشيد اما من کنجکاو بودم . بدون اجازه شب آن را

سازمان متوجه شد دستور داد تا ده ضربه شلاق به کف پاي من بزنند ... توصيه مسئول من اين بود که 

ترک کنم که بقيه کارها راحت شود به همه در وقت نماز کارهاي طولاني واگذار مي کرد . تا را  نمازم 

 ( 484( ) ص 43ديگر هيچ ص فرصت خواندن نماز را پيدا نکنم ) قدرت و 

 مجتبي طالقاني نامه 

به  58در اواخر  .مارکسيست را پذيرفت . پس از انقلاب عضو سازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر بود

 . طالقاني دفاتر خود را تعطيل کرد دستور علي محمد بشارتي و توسط محمد غرضي دستگير شد . آيه اله

 ( 485) ص

  آيه اله طالقاني نامه مي نويسد و در بخشي آمده : هب 55مجتبي سال 

پدر عزيزم .... دو سال با هم تماس نداشتيم .... قبلاً به واسطه مذهب مبارزه مي کردم ... به مذهب در 

 اعتقاد داشتم و طبعاْ از انديشه هاي بازرگان و           « راه انبياء» و « شناخت » محدوده دفاعيات مجاهدين ، 

به مارکسيسم مراجعه  .اما ديدم اين نيز نمي تواند راهي به من نشان دهد و مسائل مبارزه را روشن کند....

از مارکسيسم و هم  کردم و گرايش پيدا کردم . پيدايش سازمان با ايدئولوژي آن که هم قسمت هايي

سوي خود مي کشاند ...اگر  مرا به و ماني ترويج مي کرد و اين کاملاً براي من ايده آل بودمذهب را ....توأ

روبنا نيز تغيير پيدا مي کند . در ابتدا مبارزه اي قبول داريم مذهب روبناست پس هرگاه زير بنا تغيير کند

قبول شده بود و ديگر  ،بين مارکسيست ها و مذهبي ها نبود ...مذهب که به صورت اصل ثابت و لايتغير

به عنوان يک ايدئولوژي تبديل به عامل اضافي و  بودن شتازنقش گذشته اش را از دست داده بود و براي پي

زايد شده بود و عملاً به انزوا افتاده بود ... مذهب واقعاً نمي توانست کوچک ترين مشکل سياسي استراژيک 

 (488کند .... بلکه مبارزات خلق ها را به انزوا مي کشاند... ) ص  لو ايدئولوژيکي ما را ح

دو ،  ندکمونيست آمده و در سازمان انحراف ايجاد کرداي بر خلاف تحليلي که مي گويد عده  :ملاحظه

از روحانيت دلايل اصلي  ن مطالعه مارکسيسم و بريد ب(مسلمان عامل اصلي. الف ( ضعف فکري اعضاء 

 انحراف است .

 دامنه ارتداد  

 ( 488)ص  جر به تسليم بيشتر آنان شد .فشار مستبدانه از بالا به پائين و عدم فرصت براي مطالعه من

 فعلاً نماز بخوان و نگو مارکسيسم هستم*

بهمن بازرگاني مارکسيست شده و به مسعود رجوي مي گويد ديگر از نظر فلسفي مسلمان نيستم . تظاهر 

اي او به نماز نفاق است . رجوي مي گويد : فعلاً نماز بخوان ولي تا سه سال اعلام نکن که مارکسيست شده 

 تاد نفر هم پشت سرش نماز مي خواندند .را مجبور کرده بودند که نماز بخواندو هف

  هرکسي مارکسيست را نمي پذيرفت تصفيه مي شد .
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 در سازمان علت جدايي رجاييفساد اخلاقي * 

زماني که سازمان مارکسيست شد فساد اخلاقي هم گسترده شد . سيمين صالحي به رغم داشتن شوهر با 

ام آرام بود که از وي بچه دار شد و در زندان زايمان کرد که اين ماجرا سبب قطع ارتباط مرحوم رجايي بهر

 (481با سازمان شد . ) ص

 اصطلاح مارکسيست اسلامي *

تصميم داشتند با ايجاد تشکلي نيروهاي مذهبي و چپ  52گروه کوچکي به رهبري نادر شايگان از پيش از 

. همراهان وي از جمله حسن رومينا و مصطفي شعاعيان و عده ديگري بودند که را گردهم  فراهم آورند 

توسط ساواک متلاشي شد و نامبردگان  52اين گروه در سال  .برخي از آنها بعدها در زندان مسلمان شدند

در خيابان استخر تهران کشته شد .  54بهمن  20در درگيري با ساواک کشته شدند شعاعيان هم در 

و برخي از جزوات مجاهدين را يافت و به همين دليل آنان را وارا چگساواک در خانه تيمي آنان عکسي 

عد ها همين تعبير نسبت به مجاهدين و تمامي گروه هاي مبارز مسلمان مارکسيست اسلامي ناميد که ب

با يکي از اعضاي زن سازمان روابط  و تقي شهرام در مغازه اي بسر مي برد ، بکار رفت . در تهران در پاساژي

 و  ظن سرايدار را برانگيخت که به شهرام اعتراض و کتک خورد ، رفت و آمد هاي مشکوک . جنسي داشت

ساواک در آن مغازه بيانيه و برخي اسناد و مدارک  . کايتي که به کلانتري کرد شهرام از آنجا گريختبا ش

سازمان را به دست آورد پس از آن ساواک مجاهدين و ساير نيروهاي مبارز اسلامي را مارکسيست اسلامي 

 ( 492. ) ص اين اصطلاح را از بازجوي خود شنيده است 50ناميد . آيه اله خامنه اي در سال 

و ، چون ساواک بحث مارکسيست اسلامي را مطرح کرده بود مذهبي ها حاضر به پذيرش اين اتهام نبودند

دفاع هم مي کردند مثلاً آيه اله از اينکه کساني از مذهبي ها از برخي افکار انقلابي متأثر شده باشند ،  گاه

: اسلام مذهبي است که مي تواند هضم ساير افکار خادمي از طرفداران امام و انقلابي در بازجويي مي گويد 

فلسفي و ابعاد  اجتماعي را بنمايد و همانطوري که در مذهب اسلام به خصوص در گروه تشيع که افکار 

آدمي و شعور انساني يکي از اصول ثابته شرع اسلام است پذيرش مواردي از افکار و اعتقادات فلسفي که 

خاصه آن که موارد را در قالب  ، امر مهمي نيست ،مله روش مارکسيستيجنبه اجرايي داشته باشد از ج

اسلام و در چهار چوب دين ريخته باشند . يعني آن احکام مارکسيستي را از لحاظ اجرايي منطبق با 

 ( 495موازين اسلامي کرده باشند . ) ص 

ايشان به آقاي سحابي که او کتاب شناخت را حنيف نژاد و احمد رضايي براي آيه اله خامنه اي مي برند 

اين انحراف را او مي پذيرد و مي گويد مي خواهم حنيف نژاد را به او معرفي کرده مي گويد مشکل دارند ... 

 ( 496اصلاح کنم . ) ص 

( و محبوبه متحدين )  55شهريور  14، حسن آلاد پوش ) کشته در ورانه بود مارکسيست شدن برخي نابا

 و و با دکتر شريعتي ارتباط داشتند ه بود يروازه شميران ( از خانواده متدين تهراند 55بهمن  18کشته در 
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حمد علي نجفي ) کارگردان پيش از کشته شدن آنها آلاد پوش به دوستش م .هر دو مارکسيست شدند

ي داران ( گفته بود شما در شريعتي مانده ايد ) و به تعبيري دراسلام ( او گفته بود که شريعتفيلم سرب

مانعي بر سر راه آنان بوده . نجفي مي گويد آلاد پوش مصداق واقعي خسر الدنيا و الاخره بوده با توجه به 

 آلاد پوش به مير حسين موسوي مي گويد دچار ترديد شده است . ، . چند ماه پيش از کشته شدنخلوصش

 بي اطلاعي شريعتي از مارکسيست شدن آلاد پوش و...*

پس از کشته شدن آنان شريعتي از ارتداد آنان بي اطلاع بود و قصه حسن و محبوبه را که طرحي براي 

نجات ايران توسط روشنفکر مسلمان ) نه روحاني و مرجع تقليد ( بود در قالب اين زوج انقلابي مطرح کرد 

ود . اين معلم ) کسي جز ده از درک و شعور بالايي برخوردار بملّاي . از معلمي سخن گفت که بر  خلاف 

ر مي کرد  که مي توانستند اسلام يخود شريعتي نبود ( علي و زينب را در قالب حسن و محبوبه تصو

 ( 502انقلابي علي و حسين را محقق سازند . ) ص 

و مدارسي که روزهاي نخست انقلاب بنام وي  . مارکسيست شدن محبوبه روشن شد  ،پس از انقلاب

به سرعت تغيير نام داد. سازمان که براي مدتي از نام حسين و محبوبه بهره برداري  نامگذاري شده بود

سياسي مي کرد با اعتراض سخت سازمان پيکار روبرو و نتوانست انکار کند و با جمع آوري تصاوير محبوبه 

م رابعد از کشته شدن حسن آلاد پوش محبوبه با تقي شهکه وسيع چاپ کرده بود ، عقب نشيني کرده . 

 در درگيري با ساواک کشته مي شود . 55ن م( و به 55دواج مي کند ) سال از

سازمان بعد از انقلاب وقتي متوجه شد که محبوبه به متحدين و صديقه رضايي مارکسيست شده بودند 

 ( 504تصاوير آنها را جمع کرد تا مردم متوجه نشوند .) ص 

ازمان دانشجويان مسلمان ايراني در آمريکا جزوه اي تحت عده اي از سازمان تحت عنوان س 54بعد از سال 

وي را شرح منتشر کرده و ماهيت منافقانه تقي شهرام و دوستان  «گامي فراتر در افشاي منافقين»عنوان 

    داده و اين نخستين باري بود که کلمه منافقين به شماري از اعضاي سازمان داده شد .

وي مطالب مندرج در نشريه مجاهد  . را نوشت« منافقين از ديدگاه ما »  56يا  55بني صدر در سال 

 ( 507و نيز به آنچه که به عنوان بيانيه تغيير مواضع کودتاگران آمده پرداخته است . ) ص  50شماره 

داشت که  «نقدي بر بر چسب هاي نا چسب به جهت طبقاتي اسلام»  سخنراني با عنوان يک  بني صدر 

بعدها که به منافقين پيوست بني صدر بيانيه اي درباره ائتلاف خود با رجوي  . فور چاپ شدچاپ شد و به و

و در نوشت و گفت که پس از خواندن نوشته هاي مجاهدين درک تازه اي از اعتقادات مجاهدين يافته 

 (508نظرات گذشته اش نسبت به آنها تجديد نظر کرده است )ص 

ه کودتا گران اپورتونيست چپ نما بوده اند که حسابشان با چپ اصيل مجاهدين بعد از انقلاب نوشتند ک

 ( 509جداست )ص 
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او با کشاندن بحث هاي فلسفي و ابهامات، سازمان را دچار تشتت  . شهرام با مبارزه مسلحانه مخالف بود

 ( 510فکري و ايد ئو لوژيک کرد )ص 

متهم کرد که در واقع کمونيست هستند ولي مسعود رجوي و گروهش را به نفاق ، تقي شهرام در دادگاه 

 ( 510ادعاي اسلام دارند )

 .شود  تقي شهرام وادار به استعفا مي 57در سال 

رابطه مقلدِ و مقلدَ اعتقادي  ، بهمرجعيت و روحانيت را قبول ندارند ، سازمان در اصلدر کاظم ذوالانوار : 

 (514ندارند و مذهب را مانع مبارزه مي دانند. )ص 

معتقد نداشته بلکه  هدي عراقي : جنبش مسلمانان مبارز اعتقادي به امامت و رهبري روح اله خمينيم

است که مسايل ايدئولوژيک را خودش بايد حل نمايد نه خميني . طريقي که آنها انتخاب کرده اند تمام و 

 ( 515مي باشد . ) ص  1350کمال راه مجاهدين در سال 

 ( 515لاجوردي سخت با مجاهدين در زندان درگير بودند . ) ص ور اولادي گعراقي ، عس

موسي خياباني خطاب به يکي از روحانيون : ما احتياج به شما روحانيون نداريم و شما بوديد که دنباله رو 

 ( 516بايد حرکت کنيد . ) ص  ما ما بوديد و الان هم شما هستيد که به دنبال

ونيست ها صادر شد مجاهدين در زندان مي گفتند که اين فتواي تحريم شرکت در سفره کم يوقتي فتوا

 (516طالقاني بيرون مي آيد .) ص  –رسولي ) شکنجه گر ( است که از حلقوم منتظري 

کچويي ، بادامچيان ، عسگر اولادي ، عراقي ، شامل افرادي مانند:اصحاب فتوا که طرفدار فتوا بودند 

 ( 516)ص مي شدند  لاجوردي ، حيدري و...
 

 پيام موسي خياباني به طالقاني*

: آقاي طالقاني ! شما که ( موسي خياباني طي پيامي خطاب به طالقاني ) زندان قصر به اوين 56سال 

عليه ه شاگردي و پيروي از حنيف نژاد بوده )!( چرا وقتي ک تمجاهد مي ناميدي و افتخار هميشه خود را 

 زمين نزدي ؟بر را مجاهدين فتوا دادند عمامه ات 
 

 رجوي فتواي نجاست کمونيست ها را ضد اخلاقي مي داند*

 رجوي : ما چون اين فتوا را ضد انساني ، ضد خلقي و ضد جنبش مي دانيم با آن مخالفت و مبارزه 

 ( 516همان طور که با رژيم مبارزه ميکنيم . )ص ، مي کنيم

رورش گرفتند از طريق افغانستان به پاکستان جدا شد تصميم به ت ، وقتيمهندس غرضي با تقي شهرام بود

 ( 519رفت و از آنجا حج و در دمشق به محمد منتظري پيوست . ) ص

محمود ابو خليل را ترجمه  «العربيه طنيه الو هييروعيه المحليه و الحرکات التحريالش»علي جنتي کتاب 

کرد تا ضربات مارکسيستها به جنبش هاي آزادي بخش را نشان دهد و اين بعد از ارتداد سازمان بود . ) ص 
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سرگرد علي محبي براي سازمان از پادگان رضاييه سلاح هايي را دزديد .خيلي مذهبي بود . بهرام (.  519

 ( 520مان ديني نيست در حمام خود کشي کرد . ) ص آرام به او شيخ لقب داده بود وقتي فهميد ساز

حرکت مخالفت با مجاهدين از ناحيه روحانيوني مانند رباني شيرازي و شهيد غلامحسين حقاني بود موسي 

خياباني خطاب به حقاني پيغام مي دهد : آقاي غلامحسين حقاني !شما آدم منافقي هستي و تاريخ اسلام از 

 ( 520ده است . ) ص امثال تو زياد به خود دي

 ،و بعد از بر ملا شدن ارتدادمحمد سلامتي در زندان با دوستانش سفره شان را از مجاهدين جدا مي کنند 

 شدت پيدا مي کند .... ،جدايي

 مارکسيسم را از سکه اندخت .  ،انقلاب امام 
 

 سرانجام جريان ارتداد 

 سازمان پيکار 

سازمان » 57گروه کودتا که در آستانه انقلاب اسلامي نام مجاهدين خلق را عوض کرد و در آذر ماه سال 

را عنوان کرد که تند ترين سازمان چپ و خشن ترين آنان پس از انقلاب  «پيکار در راه آزادي طبقه کارگر

توسط خياطي که در سال  58در مقابل انقلاب بود . تقي شهرام که به صورت منفرد کار مي کرد در سال 

مدتي شهرام در مغازه خياطي او مي خوابيده و از احمد احمد شنيده بود وي در قتل همسرش دست  53

داشته دستگير و به کميته تحويل داده شد . وي سپس به جرم کشتن واقفي و شمار ديگري از مجاهدين 

 (521اعدام شد .) ص

بود . شهرام خواسته بود که دادگاه وي توسط سازمان مجاهدين  قاضي دادگاه شهرام عبد المجيد معاديخواه

 ( 522خلق تشکيل شود . ) ص

 اعدام شد . 59/ 2/5وي در 
 

 نهضت مجاهدين خلق *

 ( 522رجوي راه اندازي شد . ) ص  هضت بعد از اختلاف ميثمي با گروهاين ن

ربيت کرديم يديم و اين جوان ها را تآقاي طالقاني در زندان خطاب به آقاي گرامي : ما اين همه زحمت کش

 ( 523، حالا تغيير موضع داده اند . اين قضيه ما را نا اميد و مأيوس کرد . ) ص

 تأثير منفي مارکسيست شدن سازمان در نااميد کردن نيروهاي مذهبي امري جدي بود . 

  برخي تفسيرهاي مادي مجاهدين*

 جريان يک دوره تاريخي ) مارکسيستي ( مي دانستند .آنان قيامت را روز قيام نهايي توده ها در 

مستضعف را همان پرولتاريا و کارگر ترجمه مي کردند . در حالي که در قرآن چنين معنايي ندارد گاهي 

 (506حليل مباني ( ) بادامچيان ص استضعاف معنوي است . ) تغيير جهت هاي ت
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 فصل پنجم

 ارشاد و دکتر شريعتي  حسينيه

يکي ديگر از جريان هاي مهم فکري دهه پيش از انقلاب جرياني است که دکتر شريعتي پايه گذار آن بوده 

 است.

مربوط به خداپرستان سوسياليست است که در آن دوره ترجمه کتاب  30شاخص فکري شريعتي در دهه 

در واقع بخش نخست زندگي دکتر که نقش  .مي باشد "واسطه استاسلام مکتب "و مقاله  "ابوذر غفاري"

ندارد بلکه از اين  چنداني بروز خارجي 47در شکل گيري انديشه هاي او دارد، تا پيش از سال  مهمي هم

 (حسينيه ارشاددانشگاه مشهد و سپس در تهران )در سال به بعد است که دکتر ابتدا در دانشکده ادبيات

 (528انديشه هاي خود را مطرح مي کند.)ص شناخته مي شود و 

و سپس  به گفته ي جلال متيني)معاونشريعتي موفق به گرفتن دکتراي دانشگاهي از دانشگاه پاريس گرديد.

يا  "گورويج"متفرقه  هاي ادبيات دانشگاه مشهد( شريعتي در فرانسه از کلاسرئيس دانشکده ي 

 آشنايي داشته است."فرانتس فانون"مانندو با کساني  هاستفاده مي کرد"ماسينيون"

تقاضاي استخدام در دانشکده ادبيات را کرد و به عنوان استاديار  1343وي پس از بازگشت به ايران در سال  

 رشته تاريخ دانشکده ادبيات پذيرفته شد.

ه سرعت ميان او به تدريس دروس مختلف از جمله تاريخ اسلام ،تاريخ تمدن و درس تاريخ اديان پرداخت و ب

در آنجا تدريس کرد.تا آن که در جريان جشن هاي دوهزارو پانصد  1350دانشجويان محبوبيت يافت.تا سال 

پس وي از سوي دانشگاه ساله ابتدا به صورت موقت و سپس به صورت دائمي از تدريس منع شد.از آن 

چه در اينجا و چه در زماني که مور به خدمت و مشغول به کارهاي تحقيقي شد.وي وزارت علوم مأ مشهد در

 در زندان بود حقوقش با موافقت ساواک پرداخت شد.
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ديني ويژه خود را تعريف  –شريعتي شد و جريان فکري  ،در حسينيه ارشاد 51تا  47شريعتي طي سالهاي 

 (529کرد.)ص 

اي نو قالب ه ش توسط تني چند از افرادي که به نشر انديشه هاي ديني در 1346حسينيه ارشاد در سال 

سيس شد. محمد همايون )منبع بودند تأ"انجمن هاي اسلامي"از جريانثر علاقه داشتند و به نوعي متأ

 مالي(، ناصر ميناچي)مديريت( و شهيد مطهري)سخنران( نخستين افرادي بودند که حسينيه را بنياد

 گذاشتند.

 عبارتند از:دکتر علي آبادي، محمد همايون و دکتر مينا چي. ءمناهيأت ا

عده زيادي از روحانيون و روشنفکران مذهبي آن هم به دعوت استاد مطهري و  ،به دنبال شروع برنامه ها

 سپس استاد شريعتي به حسينيه دعوت مي شدند.

 مسئوليت هاي استاد مطهري در ارشاد*

ه انتخاب سخنرانان به استاد مطهري واگذار شده بود.شريعتي يکي از تيارات تبليغي، تحقيقاتي به ويژاخ

 سخنرانان موفق حسينيه شد.

جلسه سخنراني در حسينيه داشته است.در  67جمعاً  49تا پايان سال  48از ابتداي سال شهيد مطهري 

دکتر  جلسه 24جلسه محمد تقي شريعتي، 36 ،همين دوره بالاترين رقم سخنراني پس از آقاي مطهري

 12ه سخنرانان نيز مواردي کمتر از جلسه هاشمي رفسنجاني و بقي 15ي، جلسه صدر بلاغ 19شريعتي، 

 جلسه سخنراني داشت. 6سخنراني داشتند که از آن جمله آقاي مکارم بود که 

دکتر شريعتي به دعوت استاد مطهري به حسينيه آمد و راه وصل شدن به حسينيه، نگارش مقاله  47 از سال

که طرح استاد بود  "محمد خاتم پيامبران )ص("براي کتاب  "محمد از هجرت تا وفات"ي بلند تحت عنوان ا

 مطهري براي بزرگداشت آغاز پانزدهمين قرن هجرت بود.
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 نحوه ارتباط استاد مطهري با ميناچي*

نيه در پايان سال با رفتن استاد مطهري از حسيتيره بوده است. 49روابط استاد مطهري با مينا چي از سال 

در اختيار دکتر شريعتي قرار گرفت، حسينيه به طور دربست ، با حمايت ميناچي و همايون از شريعتي، 49

به )برنامه  40و 34و  50گرچه آقاي صدر بلاغي، محمد تقي شريعتي و سيد مرتضي شبستري با داشتن 

 70بالغ بر  ،که حسينيه تعطيل شد 51آبان  19تا  50وي از اوايل  داشتند زيراپس از دکتر قرار  (ترتيب

جلسه آقاي هاشمي  2سخنراني در حسينيه ايراد کرد.سخنرانان اين دوره به جز موارد انگشت شمار)شامل 

افراد غير روحاني بودند که از آن  ،بيشتر جلسه آقاي خزعلي( 2جلسه  آيت اله خامنه اي،2رفسنجاني،  

جلسه و عده اي ديگر )مانند محمد اسماعيل  12جلسه،کاظم سامي با  11ان به زرياب خويي با جمله مي تو

اين نشان مي داد که جرياني که بر حسينيه غالب شد به نوعي درصدد حذف روحانيت از ياد کرد.را  رضواني(

 حسينيه است.

 دعوت از آيت اله خامنه اي*

ي کتر( در مذاکره با من طرح جامعن دوره مرحوم شريعتي)دآيت اله خامنه اي: در اي ،مقام معظم رهبري

و يک  کول به مشورت با آقايان باهنر و هاشمي کردمکرده بود و ارائه کرد.من آن را مؤبراي حسينيه فراهم 

کن اصل ل ،يا دو جلسه هم در منزل باهنر گرد آمديم.اگرچه در بعضي جزئيات ميان ما و او اختلاف نظر بود

يک طرح اساسي اين بود که من به تهران بيايم و حتي امامت  .طرحي را مثبت مي شمرديموجود چنين 

اين را من قبول نکردم و اين يکي از علل موفق نشدن بر عهده بگيرم. ،بود که هنوز ناتماممسجد حسينيه را 

شده  ت علمي نقشي در نظر گرفتهري هم در اين طرح در حد عضويت هيأبراي آقاي مطه .آن طرح بود

 (532بود.)ص 

مسجد  ،سالآبان آن پايگاه خود را به مسجد الجواد )ع( منتقل کرد که اواخر  1350استاد مطهري از سال 

 الجواد نيز تعطيل شد.
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 شريعتي و ساواک*

 52شريعتي تا مهر .  (نه به دلايل سياسي)ساواک حسينيه را به دليل فشار روحانيون سنتي تعطيل کرد 

 ماه در زندان بود. 18اين زمان دستگير شد و درآزاد بود ولي 

 ل مطرح شده ميان رژيم و شريعتي دو ديدگاه است:در مورد مسائ

شريعتي را عامل رژيم  ر کتاب نهضت امام خميني کوشيده استد که الف: ديدگاه اول مثل حميد روحاني

 معرفي کند.مجاهدين خلق هم همان زمان دکتر را متهم به همکاري با رژيم مي کردند.

اما چنين عقيده اي از شواهد کافي برخوردار نيست ضمن اينکه بخشي از موج ايجاد شده بر ضد رژيم بدون 

شريعتي  :فارسي مي گويد اطلاع بود . ، بيرژيم از رفتن دکتر به خارج ياز طرفترديد ناشي ازافکار دکتر بود.

چون شناسنامه اش مزيناني بود رژيم متوجه گذرنامه اش نشد.دکتر در کلاه گذاري بر سر رژيم يد طولاني 

خيلي کم نادرست! رژيم بوده است مي نويسد: داشت.جلال الدين فارسي درباره اين نظريه که دکتر عامل 

ما چون دانش و تفکر ژرف و احاطه قي خود را به رژيم نمي گويند.ايل و مواضع حقيهوش تر از دکتر هم مسأ

هنگ و سياستي که دشمن ي به فرهنگ ها و سياستهاي تاريخي ندارند نمي توانند خود را به رنگ آن فر

. به اتفاق ا دشمن را مي فريفتندد درآورند و نقش بازي کنند وگرنه آنان هم چنين مي کردند و مدتهدار

عراق را بر مي دارند و مبلغي بر برگ چک بانک رافدين  يکدر نجف بودم.  49ريور و مهر سال آقاي ...، شه

از مدرسين ) مرحوم آقاي روحاني را آن مي نويسند و به آدرس حجره همين شخص پست مي کنند، تا

چون اشتباه متهم به گرفتن وجه از رژيم شاه کنند و دند و از اطرافيان آقاي خويي)ره( ( بزرگ حوزه نجف بو

بودند تحت فشار فضلا و علماي نجف قرار گرفتند و از نجف به  هدي در نوشتن آن چک مرتکب شفاحش

آن چک را نشان دهيد تا ببينيم چرا مبلغ را به جاي دينار  ند کهآنان اصرار مي کردسوريه و لبنان گريختند.

ماجرا را گفتند.آن دو نفر هم  من آمده ،به ريال نوشته اند! شاگردان امام راحل )ره( آن وقت يکايک نزد 

با متهم کننده دکتر ماجراها دارم که صحيح  . منيکايک نزد من آمدند ،از عراق به لبنان باز گشتم وقتي

 (535نيست بنويسم.)ص 
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 آيت اله خامنه اي نوشته اند:

ا دستگاه مانند خود ب به نظر من و با شناختي که از دکتر داشتم، وي تلاش کرد تا از وجود نقاط مشترک"

انتقاد از روحانيت استفاده کند و ساواک را درباره خود به طمع بيندازد و در واقع آنها  م وسيسضديت با مارک

.حداکثر اين بود که وي اهل خطر کردن در درا فريب دهد و موفق شد، شاکله او با نوکري ساواک سازگار نبو

که من از  54...در سال دمبارزه قرار داشته باش ي عرصهي شيه مبارزه با دستگاه نبود و مايل بود در حا

منزل جواني از دوستان  ،زندان آمدم و همه به ديدن من آمدند او به منزل من نيامد و براي ديدار من

را معين کرد و چند ساعت با هم بوديم)فرحبخش بعد از انقلاب به مجاهدين  )فرحبخش( مشترکمان

 (536پيوست و سپس از آنان جدا و الان مقيم مشهد است()ص 

بازجويي ها و شرح حال هايي که دکتر براي خود و  ب: ديدگاه دوم به شهادت برخي از نامه هاي متبادله،

ل اجتماعي، روحانيت، ه نوعي وحدت نظر در برخورد با مسائب هايش تهيه و به ساواک داده است بيان ديدگاه

ل و مبارزه با سنتهاي اصيل تحت عنوان خرافه زدايي و سرگرم کردن جوانان به برخي از مسائمارکسيسم و 

 غير آن رسيده بودند.

 برخي نگاهشان اين است که ساواک به نوعي فريب خورد و تصورش در اين که مي تواند از حسينيه در

 مقابل روحانيت استفاده کند و در نهايت به نفع رژيم باشد خطا بود.

آنچه شريعتي مطرح مي کرد به کار رژيم نمي آمد و خواسته يا ناخواسته آثار دکتر براي رژيم دشواري جدي 

 درست کرد.اما اين ربطي به جنبه هاي منفي فکر شريعتي در مبارزه با روحانيت و...ندارد.

 بر سر دو راهي حسينيه ارشاد-1

به تدريج انتقادهايي عليه حسينيه در مراکز و محافل مختلف  49و نيمه نخست سال  48در اواخر سال 

به نوعي مسئوليت علمي حسينيه را بر عهده داشت تحت فشار قرار که آقاي مطهري مذهبي آغاز شد.

را مطرح کرد و نام کساني ت علمي تشکيل داد و تشکيل هيأ گرفت.مطهري براي حل اين موضوع جلسه اي

 به شرح ذيل اعلام کرد: ه مطالب مطرح شده، داشته باشندرا که بايد نظارت علمي ب
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ابوالفضل موسوي زنجاني، بهشتي، شيخ حسن وحيدي، ناصر مکارم، خزعلي، موسوي اردبيلي، مهدوي کني، 

 (538مه جعفري.)ص آقا رضي شيرازي، آقا رضا صدر، آقا باقر خوانساري، لطف الله صافي و علا

در آن جلسه آقايان بهشتي، باهنر، شريعتمداري، هاشمي .شهريور تشکيل شد 31 جلسه بعدي روز

ت مديره و مشاوران ، کتيرايي، کاظم يزدي و اعضاي هيأرفسنجاني، موسوي اردبيلي، امير پور، مهديان 

.آقاي مطهري به خصوص از نوشته اظهار کردند بود را که از بيرون مطرح شده انتقادهايي حسينيه ارشاد،

و اين که فکر مي کرده که همان يادآوري در مقدمه کافي بوده ابراز نگراني  "از هجرت تا وفات"شريعتي 

اين مطلب درباره نماز خواندن ابوبکر به جاي  .کرده و گفت که اشتباهي شده و من به آن اعتراف مي کنم

 ده شد و اين نکته را هم آقاي مطهري در اين جلسه بازگو کرد.پيامبر)ص( بود که در چاپ دوم در پاورقي ز

ميناچي مي گويد در اين باره اعلاميه هاي تندي هم از سوي برخي روحانيون تهران نوشته شد و هدف هم 

 (538کوبيدن مطهري بود نه شريعتي.)ص 

لي تفکر و در نظر داشته درباره مسائ اظهار داشت: حسينيه ارشادشهيد مطهري  ،49در جلسه پنجم مهر 

نه مربوط به احکام و  ل اجتماعي استده اند، بيشتر آنها مربوط به مسائتدبر نمايد که ديگران توجهي ننمو

د نبايد ديگران معترض باشند مگر گر نظريه هاي حسينيه جنبه اجتهادي داشته باشبنابراين ا راه و روش.

در عين حال، حسينيه بايستي ضمن انجام کليه امور، با  .باشد ايد:نداشته(اينکه حسينيه استدلالي داشته )ش

رين با حسن نيت ت .مراجع قطعاًحسن تفاهم داشته باشد و نبايد حساب خود را از مراجع جدا نمايد ،مراجع

 هتر،ريه هاي ببيان فرمايند تا با مطابقت با نظمي بايستي آنان اگر نظرياتي دارند  طبقات روحاني هستند.

لي باشد که در يه مطرح مي شود بايد از جمله مسائلي که در حسينمسائ اساساً مورد اقدام و اجرا قرار گيرد.

 (538ص محافل ديگر جلب توجه کند و بايستي اجتهاد و استقلال داشت.)

آخرين جلسه که با حضور آقايان بهشتي، هاشمي رفسنجاني، موسوي اردبيلي، شريعتمداري، کاظم يزدي و 

اينجا  که اين طور تلقي نگرددامير پور تشکيل شد، آقاي مطهري گفت: منظور اين است که در خارج 

کتاب حجاب را به به همين سبب بود که من  .است که براي معارضه با مراجع به وجود آمده است دستگاهي 
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ص من بر گردد نه يک به شخ کردم که اگر انتقادي به عمل آمد نام خود و در خارج از حسينيه منتشر

   سسه مورد هجوم قرار گيرد.مؤ

سينيه ارشاد مقرر گرديد که اين توافقي که در اين جلسه صورت گرفت اين بود که: در اجراي اهداف ح

وهي از علما و صاحب نظران اسلامي که تقوا و اجتهاد و آشنايي آنان به سسه با پيروي از بينش اسلامي گرمؤ

در اين   اوضاع و احوال جهان محرز باشد، با استقلال کامل به فعاليتهاي تبليغي و تحقيقي اسلامي بپردازند.

کلي به اين توافق شاد بود و هنگام آقاي مطهري به دنبال راه حلي براي حذف دکتر شريعتي از حسينيه ار

رضايت نداد،اصرار ايشان در قيد کردن کلمه حذف افراد متجاهربه فسق از فهرست سخنرانان حسينيه بود و 

 به همين دليل آن توافق را امضا نکرد.

اين بوده که اين شرايط همه ناظر به شريعتي است و لذا به طنز ميگويد خوب است يک تلقي آقاي همايون 

که سخنرانان حسينيه کچل نباشند که اشاره اش به شريعتي بود.)ص  شرط ديگر هم اضافه شود وآن اين

539) 

ن از سوي بسياري از شهيد مطهري به تدريج از بابت سخنراني هاي دکتر نگران شده و اين نگراني همزما

خارج از حسينيه هم وجود داشته و فشارها روي آقاي مطهري متمرکز شده  معترضان معتدل و غير معتدل

به  ،ن به دنبال حذف شريعتي و آقايان همايون و ميناچي که متوجه قصد شهيد مطهري مي شوند ايشا است.

تلاش ميکنند تا آقاي مطهري را از حسينيه حذف کنند و اين کار انجام هم شد.ميناچي پافشاري  ،عکس

و سخنراني داشت که بايد دکتر را خارج از مجموعه ضوابط دانست تا کارها پيش برود يعني به هر حال ا

 خواهد کرد.

طراحي شده  49آخرين توافق آن بود که حسينيه بر اساس برنامه ريزي که در جلسات شهريور  49در اسفند 

مطهري بود در دو بخش تبليغي و تحقيقاتي به کارش ادامه دهد. در بخش نخست مسئوليت کار با استاد 

نه تاريخ اديان و اسلام شناسي، دکتر مسئوليت در زمي ،باشد و در بخش دوم براي ترتيب کار کلاسهاي درس

اسفند که تاسوعا و عاشورا بود برنامه ريزي شده بود که  18و  17نخستين برنامه تبليغي در  .داشته باشد

 آقاي مطهري، هاشمي نژاد، هاشمي رفسنجاني و خزعلي سخنراني کنند.
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گرفته يک اعلاميه بلند بالا در برنامه کلاس ها در ابتداي جلسه به اشتباه و بر خلاف برنامه ريزي صورت 

خوانده شد که همين سبب بر آشفته شدن استاد مطهري شد.ايشان و مرحوم بهشتي که نشسته بودند از 

جاي بر خاسته و رفتند و اين پايان همکاري استاد مطهري با حسينيه بود.کاري که ميناچي را سخت خشنود 

واسطه شدند تا اين مشکل را  ،افراددر انحصار خود قرار دهد .برخي از را هکرد و توانست رهبري کامل حسيني

حل کنند،يکي از راه ها اين بود که دکتر را وادار کنند که دست از برخوردهاي تند با روحانيت بردارد.به 

شد و آقايان بهشتي،  احمد صادق )پدر ناصر صادق( برگزارهمين منظور در محفلي که در منزل حاج 

نقطه نظرات علمي خود از دکتر خواستند تا تنها به  خزعلي و عده اي ديگر حاضر بودند،نر،هاشمي، باه

بپردازد اما دکتر به بيان مطالب ديگري درباره نسل جديد و علاقه آنان به اسلام و برنامه هاي حسينيه 

 پرداخت و به بحث پرداخته نشد.

انتقادهاي خود را از شريعتي جدي تر کرد.به نظر ميرسيد که  دامنه ،آقاي مطهري ،با بي نتيجه ماندن تلاشها

آقاي مطهري اساس انحراف حسينيه را دور شدن از مرجعيت و روحانيت و رواج نوعي اجتهاد بازاري در 

ود که شريعتي مردم را به روحانيت بي اعتماد کرده است.)ص بارشاد مي دانست و تلقي ايشان در مجموع آن 

541) 

اين بنده از بيست سال پيش که استقلال فکري پيدا کرده ام نسبت به روحانيت يک طرفدار : آقاي مطهري

سلاک در اين سلک نيگانه افتخار خودم را ا افع جدي اين اساسم.دجدي منتقد بوده و هستم.طرفدار و م

ساله و چهارصد ميدانم،شريف ترين افراد را در اين طبقه پيدا کرده ام،روحانيت را وارث نسبي فرهنگ هزار 

که اين مکتب بايد بماند و هيچ چيز ديگري  هستممعتقد اسلامي مي دانم و خودم خوشه چين از اين خرمن 

هم جاي آن را نمي گيرد.من با هر گونه جبهه بندي در برابر اساس روحانيت مخالفم و تز اسلام منهاي 

 (542روحانيت را استعماري مي دانم.)ص 
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 روحانيتتز اسلام منهاي *

تز اسلام منهاي روحانيت پافشاري مي کرد.در حالي که نهضت روحانيت همزمان با زنداني بودن دکتر روي 

، اما از سوي ديگر فشار برخي روحانيون بود شمار زيادي از آنان از يک سو، امري قابل درک براي دکتر

و ديگران اين بود که همه  روي حسينيه ارشاد بسيار شديد شده بود و تحليل دکتر ميناچي ،مخالف

طبعاً همين فشارها باعث تعطيلي ارشاد شد.  .روحانيون دست به دست هم داده اند تا حسينيه را از بين ببرند

اکنون خوشبختانه  "اين است:  "آشنا هاي با مخاطب"سخن دکتر در مجموعه آثار شماره يکم با عنوان

بند از طرح کرد تا استقلال نهضت را پي ريزي کند وآن را  همانطور که دکتر مصدق تز اقتصاد منهاي نفت را

اسارت و احتياج به کمپاني استعماري سابق آزاد سازد،تز اسلام منهاي آخوند در جامعه تحقق يافته است و 

وسطايي و اسارت در کليساهاي اين موفقيت موجب شده است که هم اسلام از چهارچوب تنگ قرون 

 (8مخاطب هاي آشنا ص )با آزاد شده است و...شي متحجر ...کشيشي و بين

 دکتر شريعتي و روحانيت*

،ص 36شگفت آنکه درست در همين سال، دکتر درجاي ديگر چنان دفاعي از روحاني مي کند )مجموعه آثار 

 ( که انسان در قضاوت مي ماند.9

درباره موضع دکتر نسبت به روحانيت حقيقت آن است که قضاوت ها و اظهار نظر هاي دکتر به قدري 

متناقض به نظر مي رسد که جمع کردن آنها، دشوار به نظر مي رسد.در اين ميان گاه خود دکتر شريعتي 

ود با روحانيون را قاعده اي به دست مي دهد و مي کوشد تا اين تناقض را بر طرف کند.براي مثال اختلاف خ

    با يکديگر متحد هستند.اختلاف پدري و پسري مي داند که در برابر دشمن خارجي 

 عبارت دکتر چنين است :

مي کوشند تا با انواع حيله ها ، ما را به عنوان عده اي که با روحانيت مخالفند جلوه بدهند ... اين را  )عده اي(

را مي زند و اين جور عقايد دارد و اينچنين  هامن که اين حرف همين جا بگويم که کسي چون من و امثال

فکر مي کند ، ممکن است انتقاداتي به شيوه ي تبليغ مذهبي يا شيوه ي تحليل بعضي از مسائل اعتقادي 
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ممکن است با روحاني يا روحانيت ، در بعضي از مسائل اختلاف سليقه داشته باشد ... او به شدت  ،داشته باشد

پسر و پدري است در داخل  ، اختلافي تازد و من به شدت به او حمله مي کنم اما اختلاف من و اوبه من م

 (543)ص( 123خانواده ) درس هاي اسلام شناسي ارشاد ص 

ي کند و خاطره اي هم در دفاع از دکتر در اجتهاد و نظريه ي دائمي انقلاب شبيه همين مطالب را بيان م

 خود در اروپا مي آورد .  1338وحانيت از سال ر

 پاسخ شريعتي به آيت اله ناصر مکارم شيرازي*

شريعتي در نامه اش به آيت اله ناصر مکارم شيرازي ) پس از نقدي که بر اسلام شناسي در شماره ي نخست  

 سال سيزدهم مکتب اسلام چاپ شد ( مي نويسد :

مه ي مقدس روحاني پنهان کند و از آن پايگاه ) که پاسداري از آن نه اگر غرض يا مرض بتواند خود را در جا

که در برابر هجوم فرهنگ تنها بر همه ي معتقدان به مذهب ، بلکه بر همه ي روشنفکران آگاه و مسئولي 

استعماري مي ايستد ، به عنوان تنها پايگاهي که هم از نظر طبقاتي بر متن توده ي مردم استوار است و هم 

نظر فرهنگي هنوز استعمار فرهنگي نتوانسته است آن را تسخير کند ، يک تعهد اجتماعي و وظيفه ي  از

 (.فکري است

و بدترين اتهامها و دروغ پردازي هاي تحريک آميز را پرتاب کند و حتي شرف و عشق ما  به جانب ما  

ء استفاده ي جلوگيري از سو مت روحانيت و براياساسي ترين مقدسات ما را نيز آماج گيرد ، ما به حر

 ،م پرداخت ، چهيدشمن از اين اختلافات در برابر آن مقابله نخواهيم کرد و حتي به تبرئه ي خود نخواه

حرمت جامعه ي روحاني را بر حرمت خويش مقدم مي داريم ... و ثانيا مردم به حوزه ي علمي اعتقاد دارند 

و من و امثال من نيز چنانکه گفته ام و تکرار کرده ام همچنان چشم اميد و انتظارمان به اين کانون است تا 

ها کاري بکنند و دستي از آستين آن براي اسلام و براي مردم مسلمان در اين ناهنجاري ها و نابساماني 

 (34و  27نامه ص  هبيرون آيد ) هفت
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گفتني است در زماني که فشارها عليه حسينيه فراوان بود و از مشهد هم فتوايي عليه آن صادر شده بود ، به 

اه گفته ي ميناچي ، آقاي مکارم نامه ي بسيار بسيار ارزنده اي نوشت و تشويق کرد به اين که راه شما ر

 (543ص )خوبي است به کار خود ادامه دهيد . 

ن دفاع را از يمنانه ترين و متعصبانه ترنويسد : .... هميشه قويترين ، مؤ شريعتي در کتابچه ي عقيده هم مي

در اينجا حتي به خود شما  ست و اصيل اسلامي کرده ام ورو مترقي از جامعه ي علمي دروحانيت راستين 

بلکه از آن  ،من استمعه نه تنها وظيفه ي هر مسلمان مؤهباني و جانب داري از اين جام که دفاع ، نگگفته ا

وظيفه ي هر  ،جا که آخرين و تنها سنگري است که در برابر هجوم استعمار فرهنگي غرب ايستادگي مي کند

 روشنفکر مسئول است ولو معتقد به مذهب هم نباشد .

 (544)ص( 35) عقيه ص 

باز ابراز کرد که بناي آن ندارد  ،حسينيه اوج گرفته بوده حملات روحانيون تهران به ک 51شريعتي در سال 

يش مقدم مي داريم ؛ زيرا ا روحانيت مقابله کند چرا که حرمت جامعه ي روحاني را به حرمت خوبکه 

سئولي که ي از آن ، نه تنها براي همه ي معتقدان به مذهب ، بلکه براي همه ي روشنفکران آگاه و مپاسدارا

در برابر هجوم فرهنگ استعماري مي ايستند ، به عنوان پايگاهي که هم از نظر طبقاتي بر متن توده ي مردم 

استوار است و در ارتباط ، و هم از نظر فرهنگي هنوز استعمار فرهنگي نتوانسته است آن را تسخير کند يک 

 (167. ث  34تعهد و وظيفه ي اجتماعي است . ) مجموعه آثار . 

 حسن و محبوبه*

و غير آن  "با مخاطب هاي آشنا "و نيز آن چه در  "حسن و محبوبه"ن قضاوت هاي دکتر در کتابچه ي آخري

جايگزين کردن روشنفکر مذهبي "و  "نااميدي از روحانيت" "اسلام منهاي آخوند"آمده نشانگر باور او به تز 

 "و با مرگ روحانيت رسمي ما، خوشبختانه، اسلام نخواهد مرد"است . در جايي مي گويد :  "به جاي روحاني

به نقل از کتابچه  58در اطلاعيه ي خود در ترور روحانيون در سال  قانرفاين همان جمله اي بود که گروه و 

 (544 )ص ي تخصص نقل مي کردند .
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 شريعتي و شهيد بهشتي*

مديران ارشد و فشارهايي که روحانيون به خاطر سخنراني هاي تند دکتر به  مطهري طي يک دوره نگراني از

توصيه شهيد بهشتي را نپذيرفت . خود آقاي  حتي وي وارد مي کردند ، حسينيه را ترک کرد و در اين زمينه

تو]نسبت به  ن به اينجا مي رسيد که مي گفتبهشتي مي گويد که گاهي کار ايشان ) مطهري ( با م

آسان گيري مي کني ؛ چرا در معيار هاي مکتبي سخت گير نيستي ) دکتر شريعتي جستجو گري  شريعتي[

 (30در مسير شدن ص 

بهشتي : موضع من در برابر دکتر شريعتي و کارهاي او موضع بهره برداري صحيح است نه لگد کوب کردن ، 

سرمايه اي در خدمت هدفي )  نه  لجن مال کردن و نه ستايش کردن و بالا بردن بلکه حسن استفاده از

 (64همان ص 

ما جز آثار دکتر شريعتي چيزي براي عرضه کردن به مردم نداريم . مطهري با اين حال روابط خود بهشتي : 

عين انتقاد از وي در محافل خصوصي و يا آن چه که در يادداشت هاي  در ، را با دکتر شريعتي حفظ کرده

ش را به طور کامل با او قطع نکرد ) استاد مطهري در آخرين جلسه ي ارتباط ،خود در اين باره مي نوشت

توسط دولت ، منجر به و بدليل بسته شدن آن   در ارشاد برگزار شود 26/8/51در  سخنراني دکتر که قرار بود

 (همايون دستگير و دو روز بعد آزاد گرديد .حاضر بوده ، و حتي به همراه محمد تظاهرات گرديد 

وي گفته بود مدت هاست به حسينيه رفت و آمدي ندارد و براي استماع سخنراني شريعتي به آنجا آمده بود                      

 (209) استاد شهيد به روايت اسناد ص 

ل جديد عمده ي انتقاد وي به جز موارد فکري ، نقشي بود که شريعتي در بد نام کردن روحانيت ميان نس                     

 داشت .

 شهيد مطهري در جلسه اي مي گويد :       

روحانيت و  صرف نظر از افکار نادرست وي و غرور و اشتباهاتش ضربه ي جبران ناپذيري به هماهنگي          

 (546ص )روحانيت برانگيخت .  عليهطبقات تحصيل کرده زد و آن ها را 
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 نظر اطرافيان شريعتي نسبت به وي:*

 فرقاني ها تهديد کردند .برخي مريدان شريعتي سخت به نکوهش مطهري مي پرداختند .       

با اينکه استاد  ،همسر دکتر پيمان در چهلم شريعتي بدون مقدمه شروع به بدگويي از مطهري  مي کند                    

 مطهري در آن جلسه شرکت کرده بود .

 شريعتي بازرگان و*                    

 (547ص )بازرگان مي گفت اينقدر شريعتي را بزرگش نکنيد تا ديگر نتوانيد نقد کنيد .       

چه در آغاز آشنائيشان که تا دو سه سال )آيت اله خامنه اي : نظرات مرحوم شهيد مطهري درباره ي شريعتي               

مذمت مي از وي به نحو شگفت آوري ستايش مي کرد و چه در سال هاي بعد که از او به نحو شگفت آوري  

فرمود ( غالبا مبالغه آميز... بود . در همين مطالبي که ايشان به امام مرقوم داشته ، نشانه هاي بزرگنمايي 

ستان ما از جمله مرحوم شهيد بهشتي نيز همين نظر را درباره ي اظهارات آشکار است . برخي ديگر از دو

 ( 547ص )شهيد مطهري داشتند . 

پس از ماجراي برخوردهايي که آقاي مطهري با شريعتي داشت شهيد بهشتي ميانه ي چنداني با ايشان                      

در حوالي انقلاب براي تصميم گيري ها تشکيل نداشت به همين دليل در جلساتي که ميان روحانيون تهران 

 ( 139شد از آقاي مطهري دعوت به عمل نيامد . )خاطرات آيت اله طاهري خرم آبادي ص 

 مطهري درباره شريعتي -نامه مشترک بازرگان*                    

 به شدت جانبدار دکتر شريعتي و ضد آقاي مطهري بود .  56فضاي انقلابي تهران در سال        

عين پذيرفتن انتقادات عمده رکي با بازرگان داد که ضمن آن دراطلاعيه ي مشت 1356استاد مطهري در آذر                      

 (548 )ص(63ص ، از ايمان و تشيع دکتر دفاع شده بود ) استاد مطهري و روشنفکران 

نامه اي که بازرگان و مطهري منتشر کردند با توجه به برخي از اشکالاتي که از شريعتي گرفته بودند به مذاق        

طرفداران داغ دکتر خوش نيامد و بازرگان را تحت فشار قرار دادند . بازرگان اطلاعيه اي صادر کرده ، با 

که محتواي نامه را ديده است . وي در حتي به اشاره پذيرفته بود زيرکي ، مطالب قبلي خود را تاييد کرده و 
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سف کرده و توضيحاتي در اين باره داده است . که از آن اطلاعيه شده ، اظهار تأ آن جا از برداشت نادرستي

 افرادي از اين "شار گذاشته اند با اين عبارت : طافت از عاشقان شريعتي ياد مي کند که وي را تحت فلوي با 

نموده اند ... توقع داشته نو تجليل ما تطهير دسته ) شيفتگان دکتر ( علاوه بر آن که توجه به شهادت هاي 

 "کوچکترين خط ناموزون نبينند ...اند که در چهره نگاري محبوب معشوقان 

  فرصت طلبي ساواک*       

نصيري دستور داده بود که نامه ي براي ساواک ايجاد اختلاف ميان انقلابيون مهم بود . به همين دليل  

يد موضع امام خميني بود که به هر دليل از طرح بحث شريعتي شترک را تکثير کنند . اين حرکت مؤم

 جلوگيري کرده و آن را فرعي تلقي مي کرد .

 به استاد مطهري نوشتند : تاخته و دانشجويان مسلمان کاليفرنيا ضمن نامه اي به مهندس بازرگان سخت        

 له نيست و از جيب ملت ارتزاقمسأ ايشانل آقاي مطهري را که مسائل مردم برنسل جوان مسلمان امثا        

و تحريف اسلام راستين و دسيسه  مي کنند و کشته شدن هزاران و بي خانمان شدن ميليونها مردم مسلمان

 تفاوت است کاري ندارند . ايشان بي برشتن دين در دست جلادان زمان ي کَ

 (549 ()ص 301و  304) استاد شهيد به روايت اسناد ص         

برخي از ظواهر شرع توسط دکتر بخشي از اعتراضات شهيد مطهري به صورت غير رسمي ، به عدم رعايت         

 بود.

 شريعتي و مطهري در حج*

 محمد مهدي جعفري در اين باره مي نويسد :

بود . در  بخواهيد دکتر شريعتي در زندگي شخصي و برخوردهايش آدم فوق العاده بي نظميحقيقتش را " 

و همين باعث رنجش  "ثير گذاشته بودو عبادت او تأ ، همين بي نظمي در نمازکارش خبري از نظم نبود

مدتي با  مرحوم مطهري که با شريعتي به حج رفته بود و از نزديک"هري شده بود . وي مي افزايد : آقاي مط
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) شريعتي  ".دم التزامات عملي او نوشته استاو زندگي کرده بود  ، اين بي نظمي او را پاي بي مبالاتي و ع

 (550)ص (80و  81آنگونه که من شناختم ص 

در عوض آقاي ميناچي خاطره اي از حالت عارفانه ي شريعتي در طواف نقل مي کنند که بسيار عالي بوده و        

دست به شانه ي  آنجاآمد : در ، وي را دنبال کرده تا به پشت مقام آقاي مطهري که شاهد آن حالت بوده 

 ينجا جاي گرفتن است نه دادن . دکتر مي گويد : ا ؟دکتر مي گذارد و مي گويد : آيا چيزي داري به ما بدهي

 (76، ص  15) مجله ي ارشاد ، ش       

روحانيون مبارز مصمم شدند منشوري براي مبارزه ي با شاه تنظيم کنند . متني را استاد  57در سال  

که به روحانيت معتقدند با ديگران که کساني و ضمن آن خواست تا در جريان مبارزه صفوف مطهري نوشت 

 .بحث دين منهاي روحانيت را مطرح مي کنند از يکديگر جدا شوند 

مخالف نظر مطهري بودند . مطهري اصرار مي ورزيد داوري اين به امام خميني  )ره(  ،شماري از روحانيون

 سپرده شد .

درباره ي  ،امام برساند ... امام در جواب نامهموريت يافت تا ديدگاه طرفين را به آقاي طاهري خرم آبادي مأ 

 منشور مبارزه نوشتند که هدف انقلاب از بين بردن رژيم پهلوي است و نه چيز ديگر.

امام نوشته بودند که حق با آقاي مطهري است به دليل اينکه  ،اما در مورد اختلاف آقاي مطهري با ديگران 

در واقع ، نه دين را مي خواهند نه روحانيت را و با اسلام افرادي که مي گويند دين منهاي روحانيت ، 

  (192، ص  2مخالفند ولي به اين تعبيرات متوسل مي شوند ) خاطرات آيت اله طاهري خرم آبادي ، ج 

 قرار مناظره ي بين دکتر و آيت اله مصباح *         

قلاب بود که به همين دليل به توصيه ي مديريت آيت اله مصباح از منتقدان دکتر در سه چهار سال قبل از ان       

مدرسه ي حقاني ، مدرسه را ترک کرد . قرار بود مناظره اي بين دکتر و آقاي مصباح برگزار گردد که 

 (551 )صشريعتي در آن جلسه شرکت نکرده بود .
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 نامه ي شهيد مطهري به امام در مورد دکتر *    

ثير منفي ه هاي خود را در مورد شريعتي و تأنامه اي به امام نوشت و ديدگا 56 شهيد مطهري در سال         

سبب شده است که جوانان متدينين مطرح کرد و نوشت که برخورد وي با روحانيت  انديشه هاي وي ميان 

ه هاي امروز به اهل علم ، به چشم بدتري از افسران امنيتي نگاه مي کنند . استاد در نامه اش بخشي از نوشت

ييد مي کند ولي آنچه مربوط به مليت ايراني است را ا که مربوط به مارکسيسم است را تأشريعتي در کيهان ر

اگر  و موريتي داشته است، گويي مأو شريعتي را متهم مي کند که در سفر اخيرش به خارج محکوم مي کند 

 سر اسلام و روحانيت مي آورد .او در ماموريت خارجش چه بر  معلوم نبود خداوند در کمين او نبود

 نظر آيت اله خامنه اي *       

که بين نجف و پاکستان و اروپا در  آقاي ابراهيمي از طلاب مبارز، 55ل در سا آيت اله خامنه اي مي نويسد:         

رفت و آمد بود به نحوي به ايران آمد و با لباس مبدل پيش من آمد و پيغامي از سوي مبارزين اسلامي ساکن 

ماندن کساني از قبيل من و شريعتي در ايران ضايع کردن فرصت  ،در اروپا آورد که در وضعيت کنوني اختناق

به اروپا تا بتوانيم فايده ي بيشتري براي نهضت داشته  ج برويم و ترجيحاًاست . خوب است ما دو نفر به خار

باشيم . من به طور جزم اين نظر را رد کردم . خواست وسيله ي ملاقات او را با شريعتي فراهم کنم  . تلفن 

از  زدم به شريعتي و گفتم کسي نزد او خواهد آمد که مطمئن است  . او رفت ... و پس از چندي دکتر سر

ين گمان که وي در سفر پس ا ،ثير داشته باشدبراهيمي در رفتن دکتر به اروپا تأاروپا در آورد . اگر پيشنهاد ا

 بسيار ضعيف مي شود .  (که مرحوم مطهري ادعا مي کند)آنچه موريت داشته به اروپا مأ

يق پاکستان به خارج ببريم که آقاي ابراهيمي مي گويد اصل طرح از محمد منتظري بود که دکتر را از طر       

 يک وقتي در فرودگاه مانعش نشوند .

در خاطرات احمد علي بابايي هم مطالبي درباره ي آمدن شخصي با نام مستعار از طرف شيخ محمد منتظري        

 (553 )ص براي بردن دکتر شريعتي به خارج از کشور آن هم از طريق افغانستان نقل شده است .

 .(324، ص  2) طرحي از يک زندگي ، ج      
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سياست شريعتي آگاهي بخشي به توده ي مردم بود و به همان دليل اعتقادي به جنگ مسلحانه نداشت  و در       

استراتژي مبارزه ي مسلحانه را در برابر  آنان. مورد انتقاد مجاهدين خلق قرار گرفت ، اين زمينه حسينيه

 حتي رفتن به حسينيه را تحريم کردند . رژيم انتخاب کرده بودند و

شهيد شيخ محمد منتظري اشاره دارد که نمايندگان سازمان مجاهدين در عراق با خواندن کتاب هاي                      

شريعتي در راديو عراق که ايراني ها نيز در آن برنامه داشتند ، مخالفت کردند و گفتند تضميني وجود ندارد 

( سازمان 57، اسلام و منافقين ص  1359مرداد  7،  12ري خواهد رفت ) پيام انقلاب ، ش که به چه مسي

ها ساخته شده و صحبت هاي ابورژوحسينيه ي مرکزي در شمال شهر است که براي  :مجاهدين مي گفت

من خودم اين حرف ها را از شهيدان ناصر  :ددکتر شريعتي لالايي است . محمد مهدي جعفري مي گوي

و سعيد محسن شنيدم . البته از اوايل دهه ي پنجاه نظر مجاهدين نسبت به دکتر به کلي عوض شد .  صادق

براي شريعتي پيام مي برد که درباره ي تاريخ شيعه کار بکند چون  52و ميثمي از طرف مجاهدين در سال 

 (554 . )صوجود دارد ءدر اين زمينه خلا

 شريعتيژاد و حنيف ن*                     

نژاد در کوه برخورد مي کند و درباره ي   حنيفبا  50وقتي که عبدالعلي بازرگان در منطقه ي دربند در سال        

برنامه هاي ارشاد با او سخن مي گويد ، حنيف سخت بي اعتنايي مي کند و بر بي فايده ، بلکه نابهنگام بودن 

کيد مي کند و ه نهايت رسانده تأکوب خونين را بسر ي فرهنگي در شرايطي که نظام پليسي،فعاليت ها

که بايد به راه مسلحانه به عنوان تنها راه باقي مانده سوق داده ، جوانان را  ،معتقد بوده که اين تلاش ها

 بازرگان ( به فعاليت هاي ذهني مشغول مي کند و از مسئوليت هاي حساس تر باز مي دارد . وي ) ،شوند

دل مي گفت آن قضاوت ما خطا بوده و ما عمده نيروهايمان را از تربيت شدگان شمي گويد که بعدها خو 

 (555و  554 )صشريعتي گرفتيم .
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 مجاهدين خلق و شريعتي*       

شريعتي و حسينيه را به خاطر سرگرم کردن جوانان به  رضايي در برابر در بزرگ حسينيه، يک بار هم احمد       

حرف و سخن و بازداشتن آنان از به کارگيري اسلحه متهم به همکاري با ساواک کرد . با اين حال حسينيه 

ه به آنجا مي آمدند  جذب مجاهدين بوده و حتي برخي از نيروهاي خود را از کساني کيکي از پاتوق هاي 

 (554ص کردند .)

 58ارديبهشت  26ييد او پرداختند . در ه برداري از محبوبيت شريعتي به تأبعد از انقلاب مجاهدين براي بهر                      

که در دانشگاه تهران آيت اله طالقاني ، پدر دکتر شريعتي و يکي از اعضاي مجاهدين خلق و .. سخنراني 

ييد انديشه ها و روش هاي سياسي دکتر ه به تأمجاهدين سخنراني کرد يکسر کردند ، فردي که از طرف

 پرداخت . 

در بين  ساواک هم اين تحليل بود که حسينيه را بايد تاييد کرد که به عنوان ابزاري در مقابل مجاهدين        

 استفاده شود و برخي از ساواک هم مخالف اين نظر بودند . 

 فشارهاي روحانيون *       

رژيم بر اثر فشارهايي که از ناحيه ي برخي از روحانيون به وي وارد مي آمد و حسينيه را به وهابي  ،در نهايت       

تعطيل کرد . بسياري  51در آبان  ،گري متهم مي کردند و از سويي هم الهام بخش مخالفين رژيم بود

ي همچون مطهري ، بزرگان ،در صورت امکان حتيبودند که هران روحانيون سنتي در مشهد و ت مخالفان،از

هشتي را متهم مي کردند . جالب است که متهم کنندگان که عمدتا در ميان عوام مردم نفوذ بخامنه اي و 

داشتند تحمل هيچ نوع مبارزه عليه خرافات و انحرافات فکري را نداشتند و به همين دليل با شريعتي هم که 

در پناه لباس روحاني هم نمي زيست ، مخالفت مي  بخشي از مواضعش در رويارويي با اين قبيل افراد بود و

در تهران وي را سني ورزيدند . اين قبيل روحانيون همان کساني بودند که پس از يک سخنراني دکتر بهشتي 

 (113زده معرفي کردند .)خاطرات آيت اله خرم آبادي ص 
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 مظلوميت بهشتي *       

مجبور شد در اصفهان جلسه اي در مدرسه ي احمديه بگذارد و در  اين تبليغات به حدي بود که آقاي بهشتي

 ي فرد (همباني خود را در اين زمينه شرح دهد . ) خاطرات محمد پيشگا ،علماحضور 

 شايعه عليه مطهري و آيت اله خامنه اي*

شريعتي نوشتند   در مشهد آيت اله خامنه اي را تحت فشار گذاشته بودند . اين افراد ، رديه هايي هم بر افکار 

 که هيچگونه ارزش علمي نداشت و جز بدنامي براي روحانيت نتيجه اي در بر نداشت .

استاد مطهري با اشاره به اين سخن برخي از ولايتي ها که مي گفتند فلسطيني ها ناصبي و بدتر از يهود                      

فلسطيني ها رفتم و ملاحظه کردم که اين ها شيعه هستند مي گويد : سالي که من در مکه بودم به چادر 

ها هر روز به يک نحو شايعه سازي مي کنند تا همه را نسبت به هم  م دارند ... يهودي هاي مشرک و بهائيه

اشهد ان  "د که اذان مسجد الجواد کلمه ي  مسجد  شايعه ساختنبدبين نمايند و گفت در مورد خود اين 

ج يافت . روا يعهشود وسايرين هم کم و بيش از قول هم به يکديگر گفتند و اين شا گفته نمي "عليا ولي ا...

 (555( )ص397)عالم جاودان ص 

خالف حرکت امام بودند يا دست کم با آن مروحانيت سنتي تهران و منبري هايي که بسياري از آن ها                     

 هم که هواداري انقلابياشتند . روحانيون همراهي نداشتند ، با شريعتي هم برخورد آشکاري د

به حسينيه نداشتند . شهيد فضل اله محلاتي بعد از مطالعه ي کتاب ، خوش بيني صريحي مي کردند 

 اسلام شناسي مي رود حسينيه و با شريعتي سه ساعت در حضور پدرش بحث  مي کند . 

 (556)ص (26ص ،  2) ياران امام ... قامت استوار ، ج                    

کسروي و شريعت  زمان مبارزه با  مبارزه ي برخي روحانيون سنتي تهران با وهابي گري بهسابقه ي                      

شريعتي را نسخه ي جديد کسروي مي ديدند . شيخ قاسم اسلامي از آن جمله بود  آنها .سنگلجي مي رسيد

ايد سني است ؛ چيزي که آقاي مطهري حتي در اوج . فکر مي کردند حسينيه يک مرکز براي ترويج عق

 مخالفتش با شريعتي آن را رد کرد . 
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حتي خود استاد مطهري و بهشتي به دليل طرح برخي مسائل وحدت گرايانه متهم به اين قبيل مسائل مي  

ل شدند . يک بار که مرحوم بهشتي درباره ي وحدت شيعه و سني صحبت کرده بود اعتراض برخي از محاف

 (101روحاني تهران بالا گرفته ، عليه وي سخن گفتند . )خاطرات علي اکبر ناطق نوري ص 

کوشيدند تا امام را بر ضد وي و مرحوم مفتح تحريک کنند .  ،حتي بعد از انقلاب هم به استناد همان مطالب                     

بوده است تا بهشتي را به خاطر آن گرايشات  حامل پيغامي از برخي روحانيون تهران براي امام ،آقاي حائري

 (105کنار بگذارند . ) خاطرات دکتر مهدي حائري ، ص 

سينيه ي ارشاد گويا در اين باره و مسائل ح 1349در يکي از جلسات روحانيون انقلابي تهران در دي ماه                       

اد بوده است به شهيد محلاتي گفته بود که : يري که از مخالفان سر سخت حسينيه ي ارشسيد مرتضي جزا

مي خواهد لعن به خلفا را ازبين ببرد ، طرفداران خميني سيد محمد بهشتي که اخيرا به ايران آمده است ، 

 ( 69ص  2، ج چرا از حسينيه ي ارشاد طرفداري مي کنند . ) ياران امام ... قامت استوار 

دوستان نزديک بهشتي بود که اکنون در جبهه ولايتي هايي قرار داشت جزايري کسي بود که در گذشته از        

که تصور مي کرد جريان انقلابي و معتقد به وحدت شيعه و سني ، جرياني انحرافي براي از بين بردن تشيع 

به استقبال وي آمد اما بعد از سخنراني بهشتي در  49است . جزايري در زمان ورود بهشتي به ايران در سال 

له ي حجاب آقاي مطهري هم يکي مسأ فت . اين زمان ، بحث حجاب و کتابشاد موضع سختي عليه او گرار

ديگر از اسباب اختلاف بين روحانيون سنتي و متجدد شده بود . ) آقاي بهشتي در اصفهان و مشهد از نظريه 

که در سال هاي  50ي حجاب مطهري در برابر منتقدين دفاع مي کرد( طيفي از روحانيت در حوالي سال 

 به بعد از صف مبارزه کنار رفتند . 50و پس از آن با امام بودند در سال هاي  42و  43

جبهه اي از روحانيون که برخي انقلابي و برخي غير انقلابي بودند و حتي به اوقاف وابسته بودند در برابر                      

. سيد احمد روضاتي که در مسجد الرحمن نماز مي خواند دو کتابچه که محتوي شريعتي شکل گرفت 

و  1337)چاپ اول  "علي ولي ا.. نداي شيعه "بود منتشر کرد . يکي با عنوان مطالب ضد وحدت اسلامي 

 يناپاکان و ب آنچه اما "اما در پايان آن آمده است : ،( که در قالب اثبات حقانيت شيعه است 1352چاپ دو 

براي  شما آورده اند فقط براي سست کردن  دينان و مزدوران اجانب به نام ) تشيع علوي و تشيع صفوي (
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زير بناي اسلام و ايمان و دزديدن دين و آيين نونهالان و جوانان شماست تا بتوانند در آينده ي نزديک آيين 

 "عه را به وهابي گري تبديل کنندپاک شي

 تصريح  27( که در ص 1346)سال  "گفتگوي شيعه و سني "ب ديگري از همين روضاتي با عنوان کتا                     

از افکار علماي سني است که براي جلوگيري از تبليغات مذهب  ،فکر تقريب بين مذاهب اسلامي "مي کند : 

ي آيت اله له ي وحدت اسلامي و فعاليت هاست  . اين کتاب از پايه در رد مسأشيعه به وجود آمده ا

  "بروجردي نوشته شده است .

له هم نبايد غافل بود که برخي از درخواست کنندگان وحدت شيعه و سني افراد منحرفي بودند که از يک مسأ      

نژاد که مدير مجله  ميمندياز اساس به مباني امامت اعتقاد نداشتند مثل صادق تقوي يا افراد فاسدي مثل 

 ي رنگين کمان بود همين ايده ها را ترويج مي کرد و طبعا سبب تحريک علما مي شد.

 سکوت امام درباره ي شريعتي -2      

ذاشتن مسائل فرعي و سياست کلي امام درباره ي اختلاف طرح شده در ارتباط با شريعتي بر پايه ي کنار گ       

 بود . به همين دليل امام موضعگيري در برابر شريعتي را روا (مبارزه با رژيم)له ي اصلي پرداخت به مسأ

 نمي شمرد .

 از ايجاد دشمني ميان انقلابيون جلوگيري کند . 57و  56توانست در سال  ،اما با سياست مناسب       

ني که از اساس به شريعتي اعتقاد معتقدين به شريعتي بودند مثل دعايي و هم کسا در اطراف امام هم                     

 نداشتند امام گونه اي برخورد مي کرد که هر دو طايفه را در اطراف نهضت اسلامي نگاه مي داشت .

بود که امام به خانواده خود مي بيت امام بيشتر به شريعتي علاقه مند بودند و اين موضع به خاطر نوع آزادي                     

 (558 )صبه هيچ روي منعکس کننده ي نگاه امام نبود .دادند . در واقع 

امام از طرفي انتقاداتي که از شريعتي و روشنفکران مذهبي همانند وي داشت به شکل هاي مختلف و بدون                      

آن که به صورت صريح موضع گيري کند مطرح مي کرد و از طرفي حاضر نبود انتقاداتي را که از دکتر شده 

بپذيرد . امام اشکالاتي را که مرتضي عسکري نسبت به آثار دکتر کرده بود و  ، و به نظرشان بي مورد آمده
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ت وارد نيست و در براي ايشان فرستاده بود نپذيرفته بود و فرموده بود که اشکالا 1352طي نامه اي در سال 

  (310ييد کلي کسي را ندارند . )زواياي تاريک ، ص عين حال قصد تأ

له جدي گرفته شود که انقلابيگري به معناي روحانيون سنتي و بازاريان اين مسأرژيم تلاش داشت تا ميان   

له ام با چنان زيرکي از کنار اين مسأضديت با تشيع يا انتقاد از روحانيت و يا بي توجهي به ولايت است . ام

 گذشت که کمترين تاثير منفي روي حرکت و رهبري او نداشت .

 در جريان درگذشت دکتر ، امام نه پيام تسليت مي دهد نه مراسمي برگزار مي کند .         

ها يک متن کلي و مبهمي را در برابر انبوه نامه هايي که براي تسليت به خاطر درگذشت دکتر بود امام تن                      

 .سيده بود، نوشتندخطاب به آقاي يزدي در پاسخ به تلگراف هاي تسليت که به ايشان ر

 (207ص  3، ج )صحيفه امام                     

از طرف شما آثار بدي در بين دانشجويان آمريکا و اروپا  "فقد شريعتي"علي جنتي به امام مي گويد که ذکر                      

 ،شهادت ،شهادتيم ثل اين روشنفکر ها هستم که هي بگوم من مگر"گذاشته و امام جواب مي دهد که 

 "شهادت شرايطي دارد .

آقاي جلال الدين فارسي مي گويد امام براي حاج آقا مصطفي هم اين شرايط  )شهادت ( را قايل نبودند و در                      

زمان وزارت ارشاد خاتمي در جلسه اي با حضور آقاي رسولي محلاتي ، دکتر سروش ، حداد عادل و بنده و 

خدمت امام ، فرمودند : اين کتاب هاي شريعتي ... من از ترس  ، آقاي خاتمي گفتند : رفته بودمرعده اي ديگ

کلام ايشان را قطع کردم و گفتم حضرتعالي مي دانيد که ما کتاب کسي را چاپ نمي کنيم فقط اجازه ي 

پ کنيد و به زبان که اشکالي ندارند چاچاپ مي دهيم . فرمودند نه مقصودم اين است که کتاب هاي او را 

خواست کتاب هاي  هاي ديگر هم بدهيد ترجمه کنند و چاپ کنند . بعد هم آقاي خاتمي از من ) فارسي (

 560شريعتي را اصلاح کنم اما عملا نپذيرفتم . ص 

همه را جزوات و کتاب هاي شريعتي را براي امام مي برد و امام  محمد منتظري هر وقت نجف مي رفت                     

 مطالعه مي کرد . يک بار نظر امام را درباره شريعتي مي پرسد .امام با تلخي و ناراحتي از شريعتي ياد 

مي کند و از اين که شريعتي در کتابهايش از مرحوم مجلسي انتقاد کرده و به روحانيت تاخته است اظهار 
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ان روحانيتي است که شما دلتان از آن اين هم" :ناراحتي مي کند . مرحوم محمد منتظري به امام مي گويد

امام  "کردند و حتي بر خلاف مشي مبارزاتي قدم برداشتند .خون است و در مبارزه با رژيم با شما همراهي ن

 (560ص ) ".ال برده استيت روحانيت را زير سؤشريعتي کل"فرمودند : 

را در يک مجلس نسبت به شريعتي مي آورد که يکي توهين به آقاي فردوسي پور فهرستي از انتقادات امام                      

علما و بزرگاني مانند علامه مجلسي ، مقدس اردبيلي و خواجه نصير الدين طوسي . دوم تز اسلام منهاي 

 روحانيت و سوم اشتباه در باب ولايت و امامت .

 "تهيه کرده بودند را نپذيرفته و فرموده اند :امام متن نامه ي تسليتي که آقايان طلاب جوان براي شريعتي          

ييد کرده ايد و اين دروغ است . اگر همه نوشته هاي او را تأ ن تسليت نامه نوشته ايد مطلق است،آنچه در اي

 "داريد اين کار را بکنيد ؟ هکنيد آبروي وي را برده ايد بنابر اين چه داعي ءپرانتز باز کنيد و برخي را استثنا

يکبار امام به خسرو  "د برگزار نکنيد .ام مي شوچون مراسم ختم هم به نام من تم": وده بود امام فرم

سلام مرا به شريعتي برسان و بگو خدا به شما توفيق دهد ، اما گلايه اي که از شما "منصوريان فرموده بود :

دراز کرده اند ، اينطور  دارم اين است که گفته بوديد آخوندها يکدست براي گرفتن و يک دست براي بوسيدن

 "نيست .

امام در موارد ديگري هم در سخنراني هاي خود نسبت به آن چه که شريعتي درباره ي علما و صفويه گفته        

 (437ص  8بود ، انتقاد کرده بودند . ) صحيفه ي امام ، ج 

به مرحوم  ،مي زني به مقدسات مردم ، به مفاتيح که اين حرف ها چيست که"امام به شريعتي پيام مي دهد                      

 ". کسروي هم که قبلا همين حرف ها را مي زد .مجلسي توهين مي کنيد 

امام در چندين سخنراني بدون آن که نامي از شريعتي به ميان آورد تز اسلام منهاي آخوند را به شدت رد                      

 (412و همان ص  367ص  7، و همان ج  280ص  50و همان ج 347، ص  3کرد )صحيفه ي امام ، ج 

 گلايه امام از شريعتي*                    

 آرام به بيان گلايه ي خود از روشنفکران مذهبي مي پردازد : امام با لحني کاملاً       
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من از آن ها گلايه دارم ، براي اين که ميبينم که در نوشته هايشان ... راجع به فقها ، راجع به فقه ، قدري  "                    

ند که مناسب نبوده است بگويند ، اين ها غرض ندارند . من ميدانم که غالبا اين ها مي ه احرف هايي زد

روي سوء نيت اين ها حرفي بزنند . اين خواهند براي اسلام خدمت کنند ؛ نه اين است که مغرض باشند و از 

نبايد کسي تا به گوشش خورد که مثلا مجلسي )ره( محقق ثاني )ره( شيخ بهايي ها اطلاعاتشان کم است . 

)ره( )با اين ها( يعني حکومت روابطي داشتند و مي رفتند سراغ اين ها ،  همراهي شان مي کردند ، خيال 

حسين يا  جاه و عرض کنم عزت ، و احتياج داشتند به اين که شاه سلطانکنند که اين ها مانده بودند براي 

 (238تا  241ص  3)صحيفه ، ج " اين حرف ها نبوده در کار ... ،به آنها شاه عباس عنايتي بکنند

ما به آيت اله امام به سيد جعفر عباس زادگان مي گويد : شريعتي فرد متفکري است ، اما اشتباهاتي دارد .                      

 مطهري گفته ايم که اشتباهات ايشان را تذکر بدهد ) خاطرات رجبعلي طاهري(

وده از سه بابت از فوت مي گويد : امام بعد از فوت شريعتي فرمنماينده ولي فقيه در روزنامه اطلاعات دعايي                      

انشگاهي معطوف نمي کرد . دوم اين که چرا سفم . نخست ايکاش توجه خود را صرفا به نسل دشريعتي متأ

عده اي با او درافتادند و نگذاشتند درست کار بکند و تبليغ نمايد . سوم آن که زود از دنيا رفت و نتوانست 

 (1376تير  26کارش را ادامه دهد . ) اطلاعات ، 

ي امام بوده  اما امام روي خوش دعايي مي گويد : حامل نامه اي از آقاي مصباح يزدي در نقد شريعتي برا       

 نشان نداده و با اشاره به اين که اين بزرگوار ) مصباح ( به آدم و عالم بدبين است .

 شخصاً :مي فرمايد ماما ، که برود سوريهدعايي وقتي براي تشييع جنازه ي شريعتي اجازه مي گيرد        

 (563ص  )اص نباشيد .از طرف من و گروهي خ برويد و 

 نقد حامد الگار *     

 در مورد نقش ابتدا ي رود و اماميکي از دوستانم پس از پيروزي انقلاب خدمت امام م :حامد الگار مي گويد                    

د : به نظر شما بزرگترين عامل انقلاب چيست يا کيست ؟  و بي آن که ناز دوست من مي پرس شريعتي

بود که اين راه يا آن راه را پيش پاي ما گذاشت و  گار خداوند ،مشيت الهيد مي فرمايند : ناسخ باشمنتظر پ

شرايط را براي پيروزي انقلاب فراهم آورد . اين دوست من که خودش از جمله کساني است که با مطالعه ي 
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عظيمي ال کرد : آيا فکر نمي کنيد شريعتي در اين انقلاب سهم ي به اسلام روي آورد ، از امام سؤآثار شريعت

آثار دکتر شريعتي و تعاليم وي "داشته ؟ آيت اله خميني در کمال صراحت و سادگي جواب دادند که 

ثير عظيمي بر روشنفکران ايراني برانگيخت و در عين حال تأحث و جدل هاي بسياري را در ميان علما امب

پيروان دکتر شريعتي مي بايست گذارده ، آنان را به سوي اسلام فراخواند ، امام همچنين اظهار داشتند که 

مطالعات خود را فراتر از آن که دکتر شريعتي اظهار داشته و در تراديسيون تشيع مطالعه ي بيشتري به عمل 

آورند . در عين حال علماي تشيع سنتي مي بايست اين حقيقت را دريابند که هيچيک از علما کلام آخر را 

لي که دکتر شريعتي ابراين ضرورت ارزيابي دقيق در مسائننگفته و حرف هاي ديگري براي گفتن است ب

 (564( )ص139ايران و انقلاب اسلامي ص )" مطرح مي سازد وجود دارد 

 بيني امام )ره(  واقع *      

امام چندين بار قصه ي دکتر شريعتي را با قتل شمس آبادي و شهيد جاويد مقايسه کرده طرح آن را                      

 ( از جمله در42، ص  7،  ج  237ص  ، 4نادرست و اسباب اختلاف عنوان کردند )صحيفه ي امام ، ج 

به اين که اين مثلا  دننند ، از آن طرف دامن بزدله ي دکتر شريعتي را پيش مي آورموردي فرمودند : مسأ

حرف مي زدند : آن  چطور است . اهل منبر هم بي توجه به مطلب که عمق قضيه چيست ، منبر مي رفتند و

طرف هم جوان هاي داغ بي توجه به واقعيت مطلب از اين ور مي افتادند . اين دو گروه را در مقابل هم قرار 

 ( 410، ص  7براي اين که ذهنشان را از خودشان منصرف کنند . )صحيفه ي امام ، ج دادند مي 

يک خرده اي کم شد ، شريعتي را پيش کشيدند : هي دامن که م د : بعد اين هندر جاي ديگري مي فرماي                     

 بزن ! از اين ور تکفير از آن ور تمجيد . هر دو طايفه غافل از اين که کي دارد سرشان کلاه مي گذارد .

 ( 534، ص  8) همان ، ج                     

مي رسند و از ايشان مي خواهند موضع گيري روشن و خدمت امام  58تير  20گروهي از کارگران در                      

ز اين نمي مناسب درباره ي شخصيت اسلامي مرحوم شريعتي داشته باشند . امام مي گويد : من جواب ا

له اسباب اين مي شود که شما يک دسته اين مسأ ه ي ايجاد اختلاف است : يعنيلدهم . همين مسأله، مسأ

ما مشغول يک کار ديگر بشويد و آن ها مشغول ش، مشغول يک کار و  بشويد  و آن ها يک دسته بشوند 
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له که آقاي دکتر چطورند يا چطوري است اين يک وقت ند . اصل قضيه راببينيد . اين مسأاصل قضيه بشو

 (43، ص  9ديگري باشد . ) صحيفه ي امام ، ج 

اهد که درباره ي کتاب هاي شريعتي اظهار نظر کند ، امام در از امام مي خو 56آقاي عزيزيان در مرداد سال                      

 پاسخ نوشتند : من صلاح نمي دانم در چيزهايي که موجب اختلاف مي شود دخالت کنم . 

 (565)ص (206ص ،  3) همان ف ج                      

را در مورد شريعتي بگويد امام طرح مسائل مجاهدين انقلاب اسلامي که دوبار از امام خواستند نظرش                      

 زوکنم و يکبار هم فرمودند : امروز راختلافي را حرام دانسته و فرمودند من در اين امر دخالت نمي 

 بزرگداشت نيست روز پيشرفت است )نيمه ي پنهان ، چريک هاي پشيمان دفتر شانزدهم (

 نظريه ي امامت شريعتي *        

 ثراز نظريه ي امامت شيعي بود وباب سياست و حکومت عرضه کرد ، متأشريعتي به لحاظ انديشه اي که در                      

 يسم معهود در جامعه ي غربي اعتقاد نداشت . شريعتي را از اين زوايه به هيچ روي به دموکراسي و ليبرال

متعهد در ايران دوره ي بعد از  رهبري اي نظريه يثر براي ايجاد زمينه ي پذيرش برمي توان عاملي مؤ

انقلاب دانست . نظريه اي که بر اساس تفسير وي ، چيزي جز دموکراسي ، و قابل تطبيق بر امامت شيعي 

زاده هيچکدام  ،وصايت نه نصب ، نه انتخاب ، نه وراثت ، نه کانديداتوري است ؛ زيرا امامت "  بود، وي نوشت

  "اسي نيست . امام بودن علي )ع( مثل بلند بودن قله ي دماوند است .از اين ملاک هاي سي

 (565)ص( 631، ص  26)مجموعه ي آثار ش                     

راندن جامعه و فرد از آنچه است به آنچه بايد  ،امامت عبارت است از رسالت سنگين رهبري "او افزود که                      

اساس ايدئولوژي ثابتي که امام بيشتراز هر باشد به هر قيمت ممکن ،اما نه به خواست شخصي امام بلکه بر 

جدا مي شود و  "ديکتاتوري"از  رابرش مسئول و از همينجاست که )امامت(تابع آن است و در ب فردي

  "فردي استبدادي تضاد مي يابد .رهبري فکري انقلابي با رهبري 

 (566)ص( 504، ص  26) مجموعه آثار                     
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آن خود امام است نه عامل  يست ، ناشي از ماهيت شخصي که منشأامامت يک حق ذات "و تاکيد کرد که :                      

د ، امام است . دليلش نيز باشد يا نباش خارجي انتخابات و نه انتصاب ؛ منصوب بشود يا نشود ، منتخب مردم

؛ يعني (له ي تشخيص استچه که درباره ي او مطرح است ، مسأبلکه آن)امامت به تعيين نيست ، آن که 

قدرت در دموکراسي هستند ؛ رابطه شان با امام ، رابطه ي مردم با حکومت نيست ، بلکه  مردم که منشأ

)همان ص  ".ين کننده نيستند تشخيص دهنده اندا واقعيت ، تعيرابطه شان با امام رابطه ي مردم است ب

578) 

اعتقاد به امامت در مفهوم تشيع علوي نفي کننده ي تسليم انسان معتقد است در برابر هرگونه نظام ضد آن        

نظام ، و اعتقاد به اين است که در زمان غيبت امام معصوم حکومت هايي که شيعه مي تواند بپذيرد ، 

که به نيابت از امام شيعي ، بر اساس همان ضوابط و همان راه و همان هدف بر مردم  دحکومت هايي هستن

 (213، ص  9حکومت کنند . ) مجموعه آثار 

 م بود با شريعتي ميانه اي نداشت .جرياني که متعلق به آيت اله خويي ه     

 روحانيون جوان و شريعتي*     

شريعتي در قم و مشهد مدافعان و علاقمنداني داشت . نمونه ي روشن آن طلاب  ،اندر ميان روحانيون جو      

يس مدرسه آيت اله قدوسي از افراطيون دو طرف ه به دودسته تقسيم شده بودند . رئمدرسه ي حقاني بود ک

 (567)صخواست تا مدرسه را ترک کنند . 

 شريعتي و مارکسيسم -3       

م رابطه ي عشق و نفرت داشت ؛ او از سويي مي پذيرفت که بدون شناخت از مارکسيسم شريعتي با مارکسيس      

نمي توان جامعه و تاريخ جديد را درک کرد اما از سويي ديگر ، به ويژه از آن روي که مارکسيسم بعد معنوي 

 انسان را پايمال مي کند از آن انتقاد مي کرد . 

ستمگري و عدالت خواهي و ... رقيب اسلام مي دانست ولي شهيد مطهري او مارکسيست را در جهت ضد         

 (568 )صگفت همانطور که امپرياليست دشمن اسلام است مارکسيسم نيز دشمن است .
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: ما هم در اين وضع صاحب يک مارکس  احسان نراقي در کتاب خشت خام مي گويد ) با اشاره به شريعتي (                     

ين حال روحانيت رسمي مذهب استفاده کرد و رژيم را بدين معنا سرنگون کرد در ع سُسکه از وطني شديم

 (569 )صال برد .را هم زير سؤ

در واقع ديدگاه هاي دکتر در زمينه ي فلسفه ي تاريخ به ويژه آنچه درباره ي زيارت وارث و تحليل زندگي       

 از اين زاويه مورد انتقاد شديد قرار گرفته است .ديدگاهي مارکسيستي است و  ،هابيل و قابيل دارد

 استاد مطهري مي نويسد :        

ها نيست ، اين ها مارکس  اشتباه نشود ، جنگ بين هابيل و قابيل ، تمثيلي از جنگ هاي طبقاتي انسان                     

مي نويسد :آنچه  وارث آدم ()حسين باره ي نوشته ي شريعتي با عنوان در 51استاد در سال زدگيست. 

دستگيرم شد از هدف اين جزوه که زير لفافه بيان شده است و به تعبير نويسنده خواسته است تمام عقده ها 

 –و عقيده هاي خود را در اين جزوه بگويد اين است .... اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس مادي 

.. براي امام حسين که تازگي دارد ) حماسه ي حسيني ، ج مارکسيستي ؛ نوعي روضه ي مارکسيستي است .

  (307، ص  3

ي  بازگو کردن نظريه )اين تعريف( :دکرده و مي نويس دکتر شريعتي از ايدئولوژي را نقد تعريف ،استاد                     

 .جهانبيني اش ساخته ي وضع طبقاتي است ؛ حتيوجدان هر کسي  ) مي گويند(کساني است که

ثر از انديشه هاي گيري براي بيشتر مذهبي هاي متأحساسيت استاد مطهري روي بينش طبقاتي که بلاي فرا       

چپ بود ، آن اندازه زياد بود که ايشان آقاي رفسنجاني را هم به خاطر انتقاد هايي که به کتاب فلسفه ي 

 (569ص )تاريخ دکتر پيمان کرده بود ، مورد تشويق قرار داده بود . 

 استگاهاز نگرش طبقاتي آنهاست . يعني خ گرايش مذهبي افراد نيز برخاسته ،بر اساس ديدگاه شريعتي      

مذهب نيز خاستگاهي طبقاتي است ؛ منتها برخلاف مارکس که اصولا اعتقادش بر اين بود که مذهب ، تنها 

شريعتي معتقد است که مذهب هم مانند ساير اجزاء فرهنگ  پرداخته ي طبقه ي استثمار گراست، ساخته و 

  ( .دو سيستمي است )چيزي که مارکس درباره ي هنر و اخلاق و ادبيات قائل است
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به اين قبيل برداشت هاي مادي  "مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي"استاد  در بخش جامعه و تاريخ از کتاب                      

رده و براي مثال به برداشت آنان )از جمله فرقاني ها( از حمله کخي از مسلمانان نو انديش از تاريخ توسط بر

که مقصود از آن توده ي مردم محروم است سخت تاخته . به گفته ي استاد در هيچ  "ناس  "واژه ي 

 (570ص )فرهنگ لغتي ، ناس به معناي توده ي محروم نيامده است . 

 تي و نقد مارکسيسمشريع *                   

با اين همه يکي از خدمات شريعتي نقادي هاي مفصل و بکري است که بر ضد مارکسيست داشت . اين نقد                      

ها پسند نسل جديدي بود که در عين علاقه به مباحث فکري جديد و اشتياق براي نوعي تحول ، بر آن نبود 

شد ،  نقدهايي که از مارکسيست مي  ،.  تا پيش از آنيست شودتا از سنت هاي خود جدا شده و مارکس

ت . اما شريعتي با جديتي خاص و با سبيشتر فلسفي بود و آنچه به لحاظ اجتماعي ارائه مي گرديد ، بسيار س

ادبيات ويژه ي خود ، مارکسيسم را به صورت يک مکتب مادي در تنگنا قرار داد . اين نوع نقد ، با روحيات 

که به نوعي به عرفان خود ساخته هم معتقد بود سازگار بود . از سوي ديگر اين سياست وي سبب  شريعتي

 ديد ، چندان مزاحم وي و حسينيه ي ارشاد نشود . ميشد تا رژيم نيز که خطر کمونيسم را جدي مي

چاپ مقالات نقد مارکسيست در کيهان يکي از عواملي بود که سبب شد تا دکتر از زندان آزاد شود . مبارزات                      

 کمک شاياني به شکست آن جريان در دانشگاه کرد . شريعتي بر ضد مارکسيست 

را در آن جاي داده و  در واقع با طرح انديشه ي جديد شريعتي در باب اسلام که عناصر مهم مارکسيسم                     

اسلام انقلابي شبه مارکسيستي مقبولي را براي نسل جديد پديد آورده بود ديگر جايي براي نفوذ مارکسيسم 

کيد کرده بود که مي بايست ه دکتر در برخي از محافل خصوصي تأباقي نمي گذاشت . اين در حالي بود ک

ميان آن و مارکسيسم سخن نگفت . اکنون که در  روي خلوص اسلام تکيه کرد و از هيچ نوع اشتراک نظري

خلوص را از بين ببرد حال انعقاد نطفه ي نوع اسلام اصيل هستيم نبايد اجازه دهيم عناصر فکري ديگر اين 

 ( 80ص  )ديدگاه ها :مصاحبه ي آيت اله خامنه اي ،
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 هسخنراني چهار ساعت و نيم*                      

ر ( ساعت يک ربع بخارست که الان شده شهيد احمد قصييادم هست در دانشکده ي بازرگاني )در خيابان         

ده و ربع سخنراني اش تمام شد . وسط  دکتر شريعتي صحبتش را شروع کرد،  به شش بعد از ظهر

ساعت دکتر  5/4صحبتش دو سه بار گفت : هرکس مي خواهد برود . من يک حرف هايي دارم بايد بزنم . 

شريعتي صحبت کرد درباره ي اومانيسم و رابطه اش با پوچ گرايي و نيهيليسم . واقعا غوغا کرد . در آن 

زمان در ايران کمتر کسي بود که وارد اين بحث ها شود . ثابت کرد که اومانيسم و نيهيليسم و کمونيسم 

عاجز شده بودند . جوابي نداشتند به دکتر  هرسه عاقبت به پوچ گرايي ختم مي شود . مارکسيست ها واقعا

شريعتي بدهند . به همين دلايل بود که مارکسيست ها و مجاهدين خلق خواندن آثار دکتر شريعتي را 

حق خواندن کتاب هاي دکتر شريعتي را نداشتند  ان ممنوع کرده بودند وبراي اعضا و سمپات هايش

 منصوري( جواد، روزنامه ي جمهوري اسلامي  17/11/88.)

، مشهورترين اينها شهيد مطهري بود به دست روحانيون روشنفکر و خوش فکر بود . مبارزات فرهنگي عمدتاً                     

 يکي از دلايل شهادت اينها هم همين بود . شهيد مفتح بود . اتفاقاً

کري جمهوري اسلامي را نابود کنند دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا ، براي اين که پشتوانه هاي فسردمداران        

و  40انتقام فعاليت هاي اين ها را در دهه هاي  هري و شهيد مفتح را انجام دادند تاطراحي ترور شهيد مط

بگيرند . البته دکتر شريعتي هم خيلي نقش داشت . دکتر شريعتي نقش به سزايي در نقد مارکسيسم  50

ثر بود . فعاليت هاي دکتر شريعتي در قد مارکسيسم بسيار مؤشريعتي در ن نقش دکتر 50در دهه ي  .داشت

مارکسيست ها نتوانند پايگاه مردمي در جامعه ي ايران پيدا  50منجر به اين شد که در دهه ي  40دهه ي 

کنند . اين نکته ي خيلي مهمي است . به نظر من هيچکس در ايران مثل دکتر علي شريعتي نتوانست 

. البته تلاش هاي بسياري براي نقد مارکسيسم انجام شد ، اما هيچيک به گرد پاي  مارکسيسم را افشا کند

براي به انزوا  ه، تلاش هاي بسيار زياديفعاليت هاي دکتر شريعتي نمي رسيد . به همين دليل هم ساواک شا

دستگيرش کردند و در آخر هم به مرگ مشکوک درگذشت .  ،وقتي ديد نتيجه نداد .انجام دادکشيدن ايشان 

 روزنامه ي جمهوري اسلامي ، جواد منصوري ( 17/11/88)
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 چند نکته ي ديگر در انديشه هاي دکتر -4       

و بالا  ، نگاه ابزاري وي به دين ، براي ايجاد تحول و تحرک اجتماعياز انتقادات به انديشه ديني دکتريکي                      

که به نوعي در ستيز دائم با مستکبران  و بردن کارکرد دين است . از نظر دکتر ، دين و مذهبي ارزش  دارد 

 (572)ص و کلاسيک و تحقيقاتي و سنتي .سي درَمَستمگران است ؛ نه دين 

 شريعتي و نظريه دو نوع اسلام*                         

انقلابي براي تحول اجتماعي ، پيشرفت و  يگويد دو نوع اسلام متفاوت وجود دارد . يکي آرمانشريعتي مي                      

روشنگري است . ديگري آموزش مدرسي فلاسفه ، متکلمان ، سياستمداران و فقهاست . اسلام به عنوان 

نوان آموزشي مدرسي ، آرماني انقلابي ، به ابوذر به مجاهدين ، و اکنون به روشنفکران تعلق دارد . اسلام به ع

 (21مذهب اعتراض ، ص  ،به بوعلي سينا ، مجتهدين و علماي دين متعلق است . )انتظار

به همين دليل دکتر با دانش هاي ديني که به صورت انباشته در اختيار عالمان و فيلسوفان است ميانه اي                      

 انديشد . به رفتارهاي ابوذري در دين مي  ندارد و صرفاً

احسان نراقي که خود وابسته به دربار بود مي گويد شريعتي دين را براي ايجاد يک جريان سياسي وسيله        

ي مانند سقراط و بوعلي را از عالم بردارند بود که اگر فيلسوفانکرد . بيژن عبدالکريمي مي گويد : دکتر معتقد 

 (574ص  13آيند . ) مجموعه آثار ، ش  فقط کتابخانه ها و دانشکده ها به فرياد در مي

 تشيع علوي و صفوي *      

پذيرترين نظريات شريعتي است .  صفوي از نقد –تاريخي نظريه ي تشيع علوي در زمينه ي مباحث        

بيش از آن که متکي به شناخت منابع اصيل شيعه باشد ، بر محور  ،معيارهاي دکتر براي اين دو تشيع

، نيز از نگاه روزايدئولوژي مبارزه ، آن هم به لحاظ پيشينه ي تاريخي بر اساس نگرش تشيع زيدي و

 و ملي معاصر است . مارکسيستي  –ايدئولوژي هاي انقلابي 
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ضيه بنگريم ، بايد بپذيريم که بخشي از تفاوت هاي ميان تشيع مورد اگر بخواهيم با ديدي مثبت به اين ق                     

اصولي که دو جريان را در درون شيعه ترسيم مي کند  –نظر دکتر ، در قالب همان تفاوت ديدگاه اخباري 

وجود دارد و ابهامي هم در آن نيست . اما نظريه ي دکتر به گونه اي ديگر و در واقع صورت تحريف شده ي 

اين نظريه ، شکل ارائه ي مذهب در  دستمايه هاي تجربي دکتر در القاء اصولي است . –فاوت اخباري ت ، آن

به علاوه بغض وي نسبت به بخشي از روحانيت که آنان نيز به نبرد با او برخاسته بودند مشهد آن روز است . 

نظريه که هر کسي انقلابيست  اين ، بخشي از پيش زمينه هاي تفکر دکتر را در اين زمينه تشکيل مي دهد .

تشيع علوي دارد  و سايرين همه محکوم به تشيع صفوي اند ، در ادبيات ساير گروه هاي منحرف اين دوره 

. فرقاني ها بيشترين استفاده را از اين نظريه بردند و ترور مطهري و ديگران را تحت اين عنوان رسوخ يافت 

آنان تمامي روحانيت موجود به استثناي طالقاني را نماينده ي که مدافع تشيع صفوي اند توجيه کردند . 

حرکت دکتر به سمت طرح نوعي اسلام شناسي  ؛رسمي تشيع صفوي  مي ديدند . در مجموع مي توان گفت

هدين خلق حرکتي است که پيش از آن در نهضت آزادي و پس از آن در مجا ،منهاي روحانيت و مرجعيت

پس از  کهکاري بود  "برداشت هاي ما "عي اسلام شناسي نوين تحت عنوان سيس نوتجربه شده است . تأ

ثير شريعتي و ديگر جريان هاي فرقان و آرمان مستضعفين تحت تأآن گروه هاي زيادي به آن روي آوردند. 

و نوگرا که ساز مخالفت با روحانيت و مرجعيت را سر داده بودند ، تنها با استمداد از آنچه که خود از قران 

 نهج البلاغه مي فهميدند ، بناي اسلام شناسي نويني را گذاشتند . 

 اسلام شناسي غير رسمي *                  

تقويت جريان اسلام شناسي غير رسمي بود .  50-51حرکت دکتر شريعتي و در مجموع ارشاد در سال                      

تشيع علوي و "ي با روحانيت به ويژه در کتاب کتر شريعتبرخوردهاي تند و در برخي موارد استهزاء آميز د

کليد واژه ها و تجربه هاي جديدي را براي مبارزه با روحانيت ميان برخي از گروه هاي مذهبي نوين  "صفوي

 سيس شدند بر جاي گذاشت .پنجاه تأکه پس از سال 

در انقلاب اسلامي ايران انکار کند . اين  ثير شريعتي راآنچه که گذشت هيچکس نمي تواند تأ به رغم همه ي       

در کشور  يعلوي ، زينبي و ابوذري ، از سوي شريعتي نوعي فضاي انقلاب افزون بر آن است که با طرح اسلام
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به  60ي که از سال ده قرار گرفت . بسياري از مبارزانمورد استفا 56پديد آمد که در آستانه ي تحولات سال 

جنبه هاي  ريعتي بودند . در عين حال بايدعلاقه مند به ش ،حکومتي ايران نشستندبعد بر مسند مناصب 

 ،داشت ؛ آثار و افکار او در جريان انقلاب و پديد آمدن آن را در نظرثير افکار دکترکوتاه مدت و دراز مدت تأ

يت و موضع گيري در به مقدار زيادي مثبت بود . اما اين آثار در جدا کردن بخشي از بدنه ي جامعه از روحان

بعد منفي خود را نشان داد و البته همزمان مي توانست به صورت  ،برابر تفسير رسمي مرجعيت از دين

ثيرات مثبت هم در بهبود وضعيت روحانيت و جايگاه آن در ميان مردم ، تأمعکوس و نگاه اصلاحي و انتقادي

از آثار منفي ديگر  ،يد تحصيل کرده با روحانيتداشته باشد . ايجاد نفاق و شقاق در جامعه ، ميان قشر جد

ظاهر  اين بار به سال به آن دامن زده بود، 50براي حرکت فکري دکتر بود . تجربه ي بدي که رژيم پهلوي 

 . دنبال شد با انگيزه ي اصلاح گرايانه

شعله ور برخي روحانيون در کيد شد . متقابلا رفتار تند نيت جامعه به نقش منفي روحانيت تأو باز هم در ذه       

قابل له دايي( در حاليکه به راحتي اين مسأثر افتاد . ) خاطرات مهدي عبد خساختن آتش اين اختلاف مؤ

کيد به مسائل اساسي دامنه ي يا و تأفرعي کردن قضا –کنترل بود . اين تنها امام بود که با سياست اصلي 

کيد بر نقش مثبت روحانيت در تحولات يک و همزمان با تأکاهش داد .  60 – 57اختلافات را در فاصله ي 

کوشيد تا آثار منفي را خنثي کند . اين در حالي بود که خود امام نيز در سال هاي پاياني  ،صد ساله ي اخير

 مي راه را براي آينده روشن کند،سيس نظام اسلار دوراني که تلاش مي کرد پس از تأزندگي خويش و د

انتقادات تندي را نسبت به بخشي از بدنه روحانيت طرح کرد و زمينه را براي اصلاح روحانيت از درون و 

 تحول آن براي ايفاي نقشي برتر در جمهوري نوپاي اسلامي به مقدار زياد فراهم ساخت . 

ت آموزنده و سازنده اي تنوع و تکثر نظريه هاي دکتر درباره ي دين و مباحث پيرامون آن اگرچه داراي نکا       

ضعفش در اين است که سازمان فکري مشخص و قابل استنتاجي ندارد و مي توان نظريات گوناگون  است اما 

يکي پدر را ضد  81و حتي متناقض را به دکتر نسبت داد . چنانکه دختر و پسر دکتر شريعتي در سال 

 سکولار معرفي کرد .  يو ديگر سکولاريسم
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با وضوح   "له ي دمکراسينقش امام و امت و مسأ"ت در مبحث سياست و حکومت به ويژه اين وضعي       

سوسن شريعتي پدرش را روشنفکري دو "بيشتري در آثار دکتر انعکاس يافته است . حميد مافي ميگويد : 

يافت. از اين يک واقعيت است که براي هر مسأله اي در ميان آراء شريعتي مي توان دو نگاه لبه مي خواند . 

را يته مي خواند و در جاي ديگر ليبراليزم مي پردازد و جان بشريت را ليبرال مطرفي به ستايش ليبراليس

مدافع روحانيت ، گاه او را سکولار مي خوانند . تمام اين ها صفاتي است که از اسارت مي خواند . گاه او را 

 آثارش در آورده اند.

 حسينيه ارشاد و ساواک-5     

 انتشار اعلاميه مخالفين شريعتي در ساواک  *    

و هم رزم مُصدقي فردي به نام آيت اله سيد ابراهيم ميلاني )منظور ميلاني معروف نيست ( که روزگاري                      

ساواک اعلاميه هاي او را عليه آثار شريعتي انتشار مي کرد.  شريعتي را محکومشريعتي جوان در مشهد بود . 

 ( 586ص )د . دا

يکي شدت يافتن فعاليت هاي مضر سياسي ر گرفت که از دو سو تحت فشار قرا 51دستگاه پهلوي در سال                      

 در حسينيه ي ارشاد که با توزيع اعلاميه هاي مجاهدين و نيز نمايشنامه ي ابوذر و سربداران به اوج رسيد . 

 موضع آيات عظام در مورد شريعتي *                    

پي که در اين باره ساواک  در گزارش هاي مکرر و پي ون و علما عليه حسينيه ي ارشاد بادوم فشار روحاني      

تهيه کرده است . در آن گزارش ها تصريح شده است که آيات عظام حاضر به دادن فتوايي بر فصلي مگزارش 

 (588ص )ناراحتي برخي از روحانيون منبري شده است . ضد حسينيه نشدند  و همين هم سبب 

بعد از سخنراني حسن الامين اشاره به محدوديت هايي مي کند که براي حسينيه  12/8/51شريعتي در        

پيش آمده است و مي گويد : خيال مي کنند چهار ديواري حسينيه را ببندند ديگر مي توانند جلوي فکر 
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ي در اينجا بسته شود هر دلي يک حسينيه مي شود . )کف زدن تولي نمي دانند وق کردن مردم را بگيرند ،

 حضار (

 آخرين سخنران ارشاد*      

نماز عيد فطر در حسينيه خوانده مي شود و محمد تقي شريعتي سخنراني مي کند . در  17/8/51در                      

مي شود که ديگر حق برگزاري هيچگونه برنامه اي را  از ساواک شميران به حسينيه اطلاع داده 22/8/51

ندارند و حسينيه از اين پس بايد تعطيل شود . مسجد الجواد هم تعطيل و امام جماعت آنجا به نام شيخ 

 آزاد کرده اند. 28/8/51در تاريخ  طهري را چند روز بازداشت کرده،مرتضي م

 نگاه دوره اي ساواک *    

حساسيت نداشت و شايد  ،اواک در يک دوره روي شريعتي به لحاظ آنکه هيچگونه برخورد سياسي نداردس                    

براي همين هم منابع ساواک الزامي براي گزارش سخنراني هاي او در حسينيه نداشتند . ولي در نهايت 

حرف که صلاح نيست نامبرده عنصري است ناراحت و داراي افکار و عقايد من"ساواک به اين نتيجه رسيد که 

 ".و محافل مذهبي سخنراني کندو ساير مجامع در حسينيه ي مزبور 

 علي اميني به شاه مي گويد برخورد بدي با شريعتي کردند. شاه مي گويد اشتباه بزرگي است. اميني                    

مي گويد با پدرش نيز! شاه مي گويد عجب! اميني به اسداله علم مي گويد: چرا با شريعتي برخورد شده؟ علم 

پاسخ مي دهد: اين آخوند من درآوردي است! اميني مي گويد: بهتر از اين! اين آخوند متجدد با آن ضد 

 روشنفکر دارند دعوا مي کنند؛ خوب بگذاريد هر کاري داره مي کنه، بکنه! 

 (32)تاريخ شفاهي ايران ص                     
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 شريعتي و استبداد  *       

و هر جا و در هر ملتي ، هر حزبي و هر جامعه اي که وحدت علمي  "او به استبداد مي تازد و مي گويد :                       

استبداد فکري و اعتقادي وجود وحدت قالب هاي اعتقادي به وجود آيد علامت اين است که در آن جامعه 

 "انگير انديشه و فکر شده است ...دارد يا نه ، مرگ گريب

رنه فکر مي کنند ملت مرده اي هستند زيرا فکر نمي کنند وگ ،ملتي که الگويي و قالبي "به اعتقاد شريعتي؛                      

 "افکار همه يک کاسه نمي شود .

ن خدشه به آزادي فکري آدمي و کمترين بي تابي در برابر تحمل تنوع انديشه ها و کمتري"به تعبير او :        

 ابتکار ها يک فاجعه است .

 شريعتي و دموکراسي *     

 در مورد دموکراسي مي گويد :       

من دموکراسي را مترقي ترين شکل حکومت مي دانم و حتي اسلامي ترين شکل ؛ ولي در جامعه ي قبايلي ،        

بودن آن را غير ممکن مي دانم و معتقدم که طي يک دوره رهبري متعهد انقلابي بايد جامعه ي متمدن 

 دموکراتيک ساخت . 

 يت عمومي :او مي گويد دموکراسي اداره است و امام به دنبال هدا       

نگهباني امت مطرح نيست ، بلکه و ، مساله ي اداره و حفظ فکري که در امت و امامت هست تنهاطرز ت "                      

له ي رهبري يا سياسيت انسان مطرح جامعه مطرح است . پس در اينجا مسأتکامل و پيشرفت انسان و فرد و 

، شدن نه بودن ... ، نه سعادت، کمال، اصلاح نه خدمتبلکه تربيت و تکامل  ،است نه سيادت براي انسان

 "مطرح است 
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 نقش رهبري *       

وجود و بقاي اوست که وجود و بقاي امت را  ،امامت يا رهبري است که عامل حيات و حرکت امت است چه"                    

ممکن مي شود و موتور حرکت جامعه ي اعتقادي و عامل جهت دهنده ي آن مي شود و امام شخصيتي 

 "رهبري امت را تحقق مي بخشد  ،خودشدن و در عمل  ود خود الگواست که در وج

 امامت و عدم ديکتاتوري *        

امت در دام ديکتاتوري گرفتار نخواهد شد چرا که انسان ايده آلي است که بر اساس ايدئولوژي  امام  و "                     

 ".حرکت مي کند 

 شريعتي و غرب *         

را آفتابي و مي کوشد پايه هاي ويرانگر تجدد  تجدد مي پردازدبه نقد  ،شريعتي در بخش سلبي اجتماعيات                      

)ساينتيسم ( يعني اين عبارتند از نقد علم  ،نقادانه او نسبت به پيامدهاي عصر جديد از آراءسازد . پاره اي 

 انگاره که علم جديد حلال جميع مشکلات است . 

نقد آسميلاسيون يعني تلاش تمدن جديد براي توليد انبوه انسان تراز عصر جديد و در خود فرو بردن و حل                      

جوامع غير مدرن به بهانه ي پيشرفت و متجدد شدن . نقد  در فاوت ها و تنوع ها ي فرهنگيکردن تمام ت

دن ديار آن ها و بهره استعمار ، بهره کشي از منابع مادي و انساني کشورهاي عقب مانده به بهانه ي آباد کر

 ز مواهب عصر جديد .مند کردن ا

که مکاتب  است کيد بر اين نکتهب هاي مادي عصر جديد و تأ: نقد مکت(نقد از خود بيگانگي ) اليناسيون       

بعد بيکرانه جو و مطلق طلب وجود آدمي را ناديده مي گيرد و سعادت دروني براي آدمي به  جديدمادي عصر 

 همراه نمي آورد .

با گسترش مصرف گرايي و حاکميت پول و ثروت و گسترش طبقه ي غني و تعميق  نقد سرمايه داري :                     

 ل مي برد .ت اجتماعي را هر چه بيشتر زير سوأفاصله فقير و غني عدال
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هيليسم که ريشه در نفي امر مطلق يبه اکوئيسم خود محوري مي انجامد . نقد ن نقد فرد گرايي عصر جديد:                     

انسان که قراربود جاي خدا را بگيرد پوشالي از کار  آدمي نتوانست جاي خدا را بگيرد وپي نفي آن  دارد و در

 در آمد و در نتيجه جهان براي انسان تهي شد . 

 مجاهدين  "شناخت"شريعتي و *         

ترين نظرات در مورد تفاله ي ابتدايي "نظر شريعتي در مورد کتاب شناخت مجاهدين اين بود که :                      

 (7، ص  29/3/86هم ميهن ) ".ديالکتيک است

 منظور از بازگشت به خويشتن*                        

بازگشت به ريشه هاي خود سخن مي گوييم ، در واقع از بازگشت به ريشه  از هنگامي که ما "شريعتي :                      

از شما به اين نتيجه برسيد که ما ايرانيان بايد به مي زنيم ... ممکن است بعضي هاي فرهنگي خود حرف 

کنم . من با نژاد  ريشه هاي  نژادي )آريايي( خود بازگرديم . من اين نتيجه گيري را به طور قاطع رد مي

عمل  و بازگشتهاي ارتجاعي مخالفم . نکته ي مهمتر آن که تمدن اسلامي همچون قيچي پرستي ، فاشيسم

کرده و ما را از گذشته ي پيش از اسلام خود به کلي بريده است ... نتيجه آن که براي ما بازگشت به ريشه 

هايمان به معناي کشف دوباره ي ايران پيش از اسلام نيست ؛ بلکه به معناي بازگشت به ريشه هاي اسلامي 

 (172کتاب روشنفکران ايران و غرب ص )ماست . 

هواداري مي کنند در نيافته اند که  ،از الگوهاي غربي توسعه ،روشنفکران اسلامي که به تقليد"شريعتي :        

تمدن و فرهنگ مانند راديو و تلويزيون و يخچال نيست که بتوان آن ها را وادار کرد و به برق وصل کرد تا 

 "کار کند .

ه که شخصيت و هويت خويش را از دست داده شريعتي آنان را افرادي از خود بيگانه ، خود باخته و بي ريش      

هاي بزرگي ميديد که  اند مي دانست . جهان وطني ، انسان مداري و ديگر آرمانهاي جهان شمول را دروغ

 ، رواج داده است .شرقي شخصيت فرهنگي جامعه هاي غرب به منظور نفي
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،  به دست دشمنان خويش "قوم کشي  "به امپرياليسم فرهنگي و  ، روشنفکران خود باخته ي جهان سوم        

 غربي خود کمک مي کنند .

 همدلانه نقل مي کند که :  "تررسا"شريعتي از*         

ا سردمداران اروپايي درصدد برآمدند که يک گروه سردمداران بومي را بسازند . آنان نوجوانان مستعدي ر                      

دهان هاي آنان را با ، چنانکه گويي با آهن تفته بر آنان نقش کرده اند ؛ برگزيدند ؛ اصول فرهنگ غربي را

پس از توقف کوتاهي در  ت خوش ظاهر و کلمات فريبايي که به دندانهايشان مي چسبد پر ساختند .اعبار

راي گفتن به ديگر چيزي ب ،، آنان را شسته و رفته به ميهنشان فرستادند . اين دروغ هاي متحرککشور مادر

 ...تنونپار" ، کلماتز پاريس، از لندن، از آمستردام. ما اپژواک مي دادندتنها ؛ آن ها برادران خود نداشتند

 ( 171همان ص )"... تنون ! ... دري !": آفريقا و آسيا لب هايي باز ميشد ي دريرا ادا مي کرديم و جا"!برادري

 شريعتي همانند فانون نوشت :*         

بياييد دوستان ، بگذاريد اروپا را رها کنيم . بگذاريد از اين تقليد تهوع آور و ميمون وار از اروپا را پشت  سر  "                     

 "بگذاريم . اروپايي که همواره از انسانيت سخن مي گويد . اما هر جا انسان ها را مي يابد نابودشان مي کند .

 (174همان ص )

 ريعتي خاطره از شچند *        

چرا با حرف هاي پوچ و بي "شريعتي را در گوشه ي خيابان به کناري مي کشد و مي گويد :  مهدي رضايي        

 شريعتي پاسخ "معنا ي خود جوانان را مشغول مي کني و از مبارزه مسلحانه باز ميداري ؟

خانه ي در ري باشي و مردم تو را ثير گذاري سخنانم را روزي خواهي فهميد که فرامي دهد : هدف و تأ

 (29/3/86ميهن   نقل از رضا خجسته رحيمي . هم)خويش پناه دهد . 
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 شريعتي و اهميت کار فرهنگي *         

دکتر شريعتي درباره ي لزوم کار فرهنگي سخن مي گفت و دلايلي براي تداوم کار فرهنگي ارائه مي داد  .                      

! در حالي که مهدي رضايي زير آقاي دکتر"ناگهان دختري فرياد زد و سکوتي بر جلسه حاکم کرد : 

عد هم  درود بر ب "نگي دم مي زنيد؟شکنجه هاي وحشيانه ي رژيم بسر مي برد چگونه شما از کار فره

مجاهدين فرستاد . جمعيت حاضر در حسينيه که سالن بالا و پايين را پر کرده بودند ، ناگهان شروع به کف 

زدن کردند که چند دقيقه طول کشيد . دکتر آن روز سکوت کرد ، تنها سيگاري روشن کرد و بعد از چند 

 29/3/86هم ميهن )دامه داد . پک زدن سخنراني اش را از همان کلمه اي که قطع کرده بود ا

 پوران شريعت رضوي و ازدواج با دکتر *         

علي از خانواده اي سنتي و محجبه که حتي خواهرانش اجازه ي دبيرستان  ":همسر دکتر شريعتي مي گويد                     

رفتن را پيدا نکرده بودند به خواستگاري دختري آمد که پدرش مدرنازيسيون رضا شاه را پذيرفته بود و خود 

و خواهرها و برادرهايش همه به دانشگاه آمده بودند و حجاب نداشت . شايد دليلش اين بود که من تحمل 

ندگي سخت سياسي را دارم . زيرا من خواهر دو شهيد يکي در جنگ متفقين و ديگري آذر شريعت رضوي ز

او در جواب کسي که گفته بود چرا دختران با دامن کوتاه در سخنراني تو حاضر مي  "آذر ، بودم . 16شهيد 

هم ميهن ) "کرديد ؟مگر من پارچه فروشم ؟ و جداي از آن چرا شما به آن دختر نگاه ": شوند ؟ گفت 

 (9ص  29/3/86

 حج شريعتي *         

شريعتي را نخواندي حج نرو . دو نوع نگاه اشتباه در مورد  "حج"مرحوم جعفري به فرزندش گفت تا کتاب                       

. ي است و هر چه نوشته وحي آسمانمي دانند انگار او معصوم است  د دارد . عده اي  او را اسطورهدکتر وجو

 است که قصدش خيانت بوده است . يبرخي هم مي گويند او انسان ملحد
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 مجتبي مطهري و شريعتي*                          

آقاي ميناچي نمي خواستند حلقه ي ارتباط دکتر سفانه ساواک از بيرون  و دست هايي از جمله متأ"                     

، مي خواستند اين شکاف وجود داشته طهري حفظ شود . از روحانيت خوششان نمي آمدشريعتي و شهيد م

باشد . يکي از عواملي که سبب شد شهيد مطهري از حسينيه بيرون بيايد همين اتفاق ها و برخوردها بود . 

پدرم مي گفت اگر  شريعتي نفس پاکي داشت به همين دليل اجازه داد پدرم در نوشته هايش دست ببرد .

 ".عيب و شما تحمل نمي کنيد 15حسن مي نويسم و  10بخواهم شريعتي را نقد کنيم 

 (56تا  58، ص  49) فرزند شهيد مطهري ، مجتبي مطهري ،  هفته نامه ي پنجره ، ش                     

 : شريعتي و رحيم پور ازغدي*                      

با اني اش هميشه افسرده و در خود فرو رفته بود بعد ها که بزرگ شدم و ودر پايان کودکي و نوج (ي ) شريعتيو                     

مشکلات خانوادگي حضرتش را در روزگار نوجواني  ،آن گاه که از استاد ،استاد )پدر دکتر( به گفتگو نشستيم

محروم بود و نيز از بي توجهي و بي تفاوتي  دگي او ناشي از مشکلات خانواده يدريافتم که افسر ،دکتر شنيدم

روشنفکرنمايان پر توقع اطراف و ستم هايي که توده اي هاي حاکم بر وزارت فرهنگ بر حضرتش روا مي داشتند 

که سخت با توده اي ها درگير بودم از سفره هاي  ،يعني دوران نوجواني دکتر  27تا  20. استاد مي گفت از سال 

مي کردم بسيار شرمنده بودم زيرا توده اي ها به من مي گفتند اگر با ما  ميهنفرزندان بي رونقي که جلوي 

 مي کنيم و چون نمي کردم آنان مرا از هرگونه مزاياي ديگر محرومهمکاري کني، تو را رئيس فرهنگ 

به  ،وانسفانه در چنين دوراني علي نوجحقوق معلمي اندکم قناعت کنم . متأمي ساختند و مجبور بودم به  

دين پدري  ر جواني اش را حفظ کند و مرا اداءتغذيه مناسب و هم به پوشش و وسايلي نياز داشت که بتواند غرو

ميسر نبود . با اين همه نمي دانم چگونه خدا را سپاسگذار باشم که دکتر با آن همه تبليغات سوء مارکسيست ها 

. علي در هنگام مخمصه ها به بتي بهره برداري کند و آن همه محروميت ، توانست از عقده هايش به شکل مث

عکس العمل هاي معمولي داشته باشد ، هميشه چون فيلسوفي در گوشه  ،جاي اين که در برابر نابرابري ها و فقر

. اتاق من روبروي اتاقکي بود که او براي خود برگزيده بود و من  نشست و مطالعه مي کرد و مي انديشيداي مي 
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ش را تا نيمه شب روشن و او را مشغول مطالعه مي ديدم . با اينکه علي يک چشمش مشکل داشت هر شب چراغ

علي چرا با اين چنين " :و پزشک سفارش کرده بود که نبايد از چشمانش زياد کار بکشد . روزي به او گفتم

که سخت در پي  چشمي تا نيمه شب مطالعه مي کني ؟ از امشب بايد سه ساعت بعد از غروب بخوابي ، و او

چراغ را خاموش مي کرد و پرده ي  9جلب رضايت من بود براي رفع اين مشکل چاره اي انديشيد . ساعت 

 سياهي را روي پنجره ي رابطمان مي کشيد و پس از آن بيرون مي آمد و خبري مي گرفت که از جايي روشنايي 

  "يقت را کشف کردم .مي نشست و من پس از چندي اين حقديده نشود و سپس به مطالعه 

دکتر هر عقيده را پلي براي جهش برمي گزيد و تا آن جا براي مطالعه و تحصيلاتش ادامه داد که در آغاز                      

ت و ديگر غمي نداشت و به تحصيلش ادامه مي داد تا به دانشگاه رفت و پول ته جيبي داشجواني معلم شد 

 جايزه ي اعزام به خارج و تحصيلات بالا را دريافت کرد .  ،زيو از دانشگاه با رتبه ي ممتا

بنايي . دينداري آنان را رو و مريدان پدرش دل خوشي نداشت . کمتر هم به کانون مي آمددکتر از کانوني ها                      

کمال از دينداران  و آدابي بورژوازي مي دانست گرچه نه ليبراليسم انديش بود و نه کمونيسم انديش لکن به

مسلمان به خارج  ،کاسب کار متنفر بود و از همه دوري مي جست تا به خارج رفت و عجب اين که ديگران

 لاقيد به خارج رفت و مسلمان متعهدي برگشت .روند و کافر بر مي گردند ولي او مي

در آقا نمي داني چه تحولي در حي"رسيدم ، فرمودند :  (ال پرسي به خدمت استاد )پدر دکترروزي براي ح       

روحيه ي علي پيدا شده کسي که حتي حاضر نبود يک صفحه از کتاب هاي مرا بخواند اينک مرتب از من 

 را الاتيه ام کرده و با ولع از من پاسخ سؤکتاب مي خواهد و مطالب مي نويسد که شگفت زد

 "مي خواهد که حيران مي مانم .

ن است که دکتر عليه روحانيت موضع نگرفت و چنين القابي از ناحيه ي ساواک و منافقين بوده حقيقت اي                    

ديگري نکرده است . او مي نويسد هرگز پاي خيانت نامه اي امضاي  ،است . بلکه دفاعي که از روحانيت کرده

کشيدم از حکومت آخوندي ديده نشده ... او با روحانيتي بد بود که امام گفت ، رنجي که من از تحجر 

 . طاغوت نچشيدم
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در هر اختلافي بين شهيد مطهري و شريعتي حق با مطهري است و دکتر در اين مقام چيزي درمقابل  ...                     

مطهري نبود، با اين همه آيا شکل مخالفت هاي شهيد مطهري با شريعتي مورد قبول همه ي متعهدان و 

حق را به مطهري مي دادند ولي شيوه ي مبارزه ي  مطهري  ،هم بود ؟ زبدگان متدينان و برگزيدگان انقلاب

را نمي پسنديدند . از رهبر معظم انقلاب شنيدم که فرمود : هردوي اينان براي انقلاب لازمند . دکتر براي 

جذب طبقه ي روشنفکر و مطهري براي حفظ چارچوب دين و اصول انقلاب  و در محضر خصوصي بزرگان ،  

 ..هيد مطهري را لازم نمي دانستند ..شمبارزه با آن تندي 

 رساله دانشجويي ،کتاب اسلام شناسي*                   

از دکتر پرسيدم آيا هنوز هم مدافع نوشته هايت هستي ؟ و او پاسخ داد من که تا امروز چيز به درد بخوري       

اسلام "ه ي جواني بود و کتاب که يک رمان و آيين "کوير " .ننوشتم که از آن ها راضي باشم يا نباشم

 کردند . ديگر کتاب ها تقدان به لطفشان آن همه مرا بزرگکه من است که يک رساله ي دانشجويي "شناسي

ارکسيست ها چون من هميشه مشغول جنگ با اين و آن بودم يا با ارتجاع ، يا با م ،جدلي ي استکه گفتگوي

اگر خدا ياري ام کند در آينده کتاب هاي " :سپس آهي کشيد و گفت و يا با ليبرال ها يا خان ها و خائنان. 

  "خوبي و به خصوص رساله اي در اسلام شناسي مي نويسم و چنان خاموش شد که گويا در جهان ما نيست .

 بيشترين کتکها *     

ه مي دادم در اين بيشترين کتک هايي که خوردم و بازجويي هايي را کاز آخرين زندانش پرسيدم . گفت :        

باره بود که آنان مي گفتند جنگ تو با حوزه و مطهري جنگ زرگري بوده و تو مسئول شاخه ي دانشگاهي 

خميني هستي که خوب مي دانستي با چه شيوه هايي مي شود دانشجو را رام کرد و اگر عامل خميني 

من اين بود که من حتي  بپذير و پاسخ است بهايي که فرخ رو پارسانبودي بيا وزارت فرهنگ را به جاي خانم 

 نمي توانم خانه ي خود را اداره کنم چه رسد به وزارتخانه اي . ولي يقين بدانيد که اگر قبول

، در شرايطي که امام آفريده استمي کردم چنان چه با شاه مي بستم ، نخست وزير مي شدم و اگر با آمريکا  

 ه من مي بخشيد و شايد مرا مفتي اعظم مسلمانان ي ايران را ببه يقين آمريکا رئيس جمهور
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که مرا اطاعت کنند  و خنديد و گفت : ولي در آن صورت علي  مي کرد و به همه ي اقمارش دستور مي داد 

 شريعتي نبودم و دانشگاه ها چندين سال از سياست متنفر مي شدند و در جا مي زدند .

اشتغال او و آزادي اش از زندان او را متعهد کرد که ديگر نه سخنراني از همين رو ساواک پس از نااميدي از        

کند و نه نوشتاري بنويسد . شبي دکتر به منزل من آمد نقد کردم که چرا براي علامه مجلسي آن ها را 

نوشتي ... گفت : خدا کند ساواک هم به نفهمي تو بماند . بابا من به علامه اي که آن همه خدمت به فرهنگ 

مکتب شيعه کرده است چکار دارم من به در مي گويم تا ديوار بشنود . طرف من آخوندهايي هستند که و 

فرهنگ هميشه عدالت خواه مذهب شيعه را فداي پايداري اساس سلطنت مي کنند طرف من آخوندهاي 

 .اصلاح کن هايم را ببرد . برو هر کجا غلطي ديديدرباري امروزند ... مرده شوي همه ي کتاب

 (63تا  62، ص  47) حيدر رحيم پور ازغدي ، نشريه ي پنجره ، ش      

 يهچند نظر      

 مسلماني صديق با افکاري نادقيق*     

       ي که غير مذهبي ها او را شهريار زرشناس: شريعتي مسلماني صديق با افکار نا دقيق. شريعتي مرد   

را مجازات کرد.گروه نخست او را کم اهميت  را سرزنش مي کردند و رژيم شاه او مي گرفتند، روحانيون او ناديده

مي دانست، دومي او را آدمي مزاحم مي شمرد و سومي او را مارکسيست اسلامي درد سر آفريني مي ديد که 

 مي بايست خاموش شود.

يم شهرياران انجام داد.اما جنبش انقلابي خود را عليه روحانيون مسيحي در قرن شانزدهم با کمک مستقلوتر 

گفتمان ضد روحاني  شريعتي هيچگاه نمي خواست براي بر انداختن روحانيون با شاه پيمان اتحاد ببندد.

 (161تا  164ايران وغرب، ص  )روشنفکران خود بيگانه ساخت.او را از بسياري از متحدان بالقوه  شريعتي، 
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 :از شريعتي اله خامنه اي آيتتحليل *

دانش و هنر خود را در اختيار رژيم حاکم  ،امثال نصر، نراقي و نادر پور را که هر يک با انگيزه اي شخصي و مادي

قرار داده بودند نمي توان در شمار جريان هاي سياسي مذهبي آورد اين يک جريان نبود يک بنگاه تبليغي براي 

 ب خارج است.رژيم از نوع خاصي بود.بنابراين تخصصاً از موضوع اين کتا

همچنان که الحاق کسي مثل شريعتي به آنها به استناد نامه اي که در زندان نوشته شده و به اتکاء يک قدر کلي 

 (676ص  قت نظر است.)دور از انصاف و د ،مشترک

 آيت الله خامنه اي در مراسم سالگرد شريعتي سخنراني

 1359ي در سال سخنراني آيت اله خامنه اي در مراسم سالگرد دکتر شريعت

شريعتي آن کسي بود که نقطه التقاء روشنفکري اسلامي و جريانهاي قبل قرار گرفت.لذا حق بزرگي به گردن "

آنتي تز جريان روشنفکري ضد اسلامي دقيقا  ،به قول آقايان دارد. شن بينانه و روشنفکرانه اسلامي انديشه رو

به خاطر انس و  ،با پاره اي از اشتباهات دکتر آشنا شده بودند من پيش از خيلي از کساني که بعدهاشريعتي بود.

نقطه هاي اشتباه را در انديشه او مشاهده و لمس مي کردم، گاهي هم با هم بحث  ،آشنايي و صميميت و رفاقت

مي کرديم اما مي ديديم که او چه مي کند، لمس مي کردم که او چه هنر بزرگي دارد به کار مي برد، نماي 

درست است  ضد روشن بيني بود. ياسلام در ديد طبقات تحصيل کرده و روشنفکر در آن روز يک نما خارجي

و چند سال بعد از آن به واسطه مقاومت عظيمي که مردم به پشتگرمي و اتکا حوزه علميه  43و  42که در سال 

ين نبود که اسلام مبارز است، اما اين معنايش ا کردند، نظرها نسبت به اسلام تا حدود زيادي واقع بينانه شد.

به سوي انديشه  بي نهايتما را به پرواز  ،معنايش اين نبود که اسلاماسلام مقاوم است، اسلام ضد ظلم است، 

هاي ناگشوده فکري و مقدس و انساني و شريف سوق مي دهد، اين کار شريعتي بود، شريعتي توانست نسل 

ن مذهبي بکشاند.اين کار را او به طبيعت خود مي کرد، تصنعي در به طرف مذهب و ايماجوان را يکجا و دربست 

اين کار نداشت، طبيعتاً اينطوري بود، او خودش يک چنين ايماني داشت، او خودش يک چنين ديد روشني به 

اسلام داشت و به همين دليل بود که آنچه از او مي تراويد اين فکر و اين منش را ترويج مي کرد. بعد از بلوغ 
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بسيار بودند کساني که معلمان شريعتي بودند، اما  ،يعتي در عرصه روشنفکري و بر منبر روشنفکري اسلاميشر

کشف نشده بودند، ولي کشف شدند، شريعتي به خود من بارها مي گفت که من مريد مطهري هستم، مطهري را 

شخصيت عظيم و پيچيده و استاد خويش مي دانست و ستايشي که او از مطهري مي کرد، ستايش يک آشنا به 

پرقوام مطهري بود.اما مطهري در سايه و يا در پرتو حسن ظن و اقبالي که جوان روشن بين روشنفکر و نسل 

ط تحصيل کرده به اسلام پيدا کرده بود شناخته شد. قبلا مطهري را همکارها و هم درس ها و شاگردهايش فق

بود  کلي، کوششهاي شريعتي به وجود آوردهرا از لحاظ جو  شد که آن آفاق مي شناختند.طلوع مطهري در آفاقي

پر مغزي مثل مطهري در جاي خود روشن داشت.البته ارج و ارزش فيلسوف متفکر و يا در آن سهم بسيار بزرگي 

 و واضح است.

دشمن يک جانبه بازي  ،در اين نقش ،نقش اختلاف افکني دشمن در آن وقت خوب فهميد که به کجا تکيه کند.

دو جناح و دو جبهه را به جان هم انداخت.کساني را به بهانه  ،نکرد بلکه دو جانبه بازي کرد. از دو طرف

اشتباهات شريعتي آنچنان بر انگيخته کرد که حاضر شدند بگويند اين حتي دين ندارد، سني بودن پيشکش 

 بوت هم نيست. متقابلاً عده اي را وادارچون چيز خيلي کمي بود، معتقد به الله و معتقد به ن

بفرمائيد اسلام يعني اين، مسلمانها يعني اين، روحانيت يعني  :که بيايند به مردم و جوانها بگويندمي کردند  

اين، تبليغ اسلامي حوزه علميه  يعني اينکه اين انديشه ها و اين آرمانها و اين هدفها و اين سوز و اين گداز را بي 

گرفت و به طور فاجعه آميزي هم گرفت و آن کساني که در اين ميانه مي ايستادند و  ،داند، و اين بازيديني مي 

چک، براي خطاها و لغزشهاي قابل ي گفتند بابا براي اشتباهات کوبه دو طرف هشدار مي دادند، به يک طرف م

را به قدر گناه بدهيد و نه  جازاتو به قول خود شريعتي م ماض، اصالتها و ارزشهاي بزرگ را فراموش نکنيداغ

او خودش هم مي گفت من اشتباهاتي دارم، اما مجازاتي که بعضي از آقايان براي من در نظر مي گيرند )، بيشتر

و به اين طرف بگويند موضع  (صد برابر بزرگتر از اشتباه من است، اگر صد برابر بزرگتر نبوده ده برابر بزرگتر بود

فحش، به دليل  سر آن کسي که به نام حوزه علميه کتاب مي نويسد سر تا پيدا نکنيد.عکس العملي انفعالي 

تهمت و افتراء  با حوزه علميه جاي عالمانه سخن گفتن است و نه عاميانه فحاشي هايش جزء حوزه علميه نيست.

عده اي به  خوردند.اين عده اي که اين وسط را گرفته بودند اتفاقاً از دو طرف مي  .سخن گفتن و فحش آميز
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اينها مي گفتند روشنفکرزده و عده اي مي گفتند مرتجع و اين دليل آن بود که نقش سازمان امنيت خيلي 

به دو حرکت شديد متخاصم  ،و اين اختلاف ،و در سوي ديگر انتقاد تبديل شد به فحاشي خوب گرفته بود.

روحانيت و جوان را کنار هم قرار بدهد اين دو  که توانسته بود يتبديل شد و بعد از آن همه کوشش  و تلاش

ال ، اشتعخوشبختانه انقلاب اسلامي ايران اوجش با هم قهر مي کردند و از هم رو بر مي گرداندند.بتدريج 

 "ها را ذوب کرد و از بين برد. ها و ناهنجاريي ها و قشر ، همه اين ناصافيبزرگش
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 فصل ششم

  سياسي در آستانه انقلاب اسلامي _گروه ها و جريان هاي فعال مذهبي

  الف( گروه هاي مذهبي متصل با روحانيت

به خاطر انحراف  و فعاليت خود را به محور مرجعيت امام آغاز کردند 52سال بيشتر اين گروه ها بعد از 

 (596)ص   . عقيدتي تکيه مي کردند مجاهدين خلق روي آموزش سازمان

  گروه هاي هفت گانه -1

پس از انقلاب متحد  ،قرآن ويا بچه هاي مسجد پديد آمده اين گروه ها که از دل انجمن اسلامي ،جلسات

 ( 596)ص شده وسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را تشکيل دادند . 

  واحده امت

سازمان مجاهدين با آنان همکاري  از آنان پيش از ارتداد برخي که  بوده زندانيان سياسي متشکل از  شماري

به منظور مقابله با  انهسته ي اوليه آن .شکل گرفتند  55نزاع هاي داخلي در سال  در جريان داشته و 

،  "شناخت"ن بهزاد با خواند. بهزاد نبوي چهره ي معروف امت واحده بود . مجاهدين و مارکسيست ها بود 

عمق اش  مطالعات اسلاميمي خواند و به قول خودش با اينکه  " راراه حسين" و "اقتصاد به زبان ساده"

دستگير و با مجاهدين ارتباط پيدا  51سال . سازمان مي شود و سمپاتي مي کند  جذب 48نداشت در سال 

منين )ع( امير المؤکه و مي گويد خوشحال بودم که مجاهدين به اسلام تسلط دارند و خوشحال مي کند 

بريديم و مرحوم رجايي و  ما د بعد که سازمان مارکسيست ش ييد مي کند.را تأ نظرات مارکسيستي

 . را طي کرده بودند که همديگر را پيدا کرديم مراحل دوزدوزاني هم همين
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 برداشت هاي عجيب *

-. ديدگاه چپ جناح نبوي محمد سلامتي نيز که پيش از انقلاب فعال بود در زندان به اين گروه پيوست

ديني شان منفصل از دين شناسي روحانيت بود و لذا پس از  ينبرداشت هاي قرآهم چنين  سلامتي و

( منتشر س –مد )از مح "اصول اعتقادي اسلام،  کژيمباحث ايدئولو "روزي انقلاب که کتابي با عنوانپي

توحيدي  معه به جا قبل از رسيدن بايد دانست که در اسلام"آمده است : 84شگفت انگيز بود . در ص ، شد

د ... سه نوع مالکيت وجود ادعاي مالکيت چيزي را بکن س اين اجازه را به خود نمي دهد کهکه در آن هيچک

و  پذيرفته مي شود يک ضرورت است که در نهايت بايد از بين برود ت خصوصي که الانبنابر اين مالکي"دارد.

  ". زيرا که خداوند تنها وارث آسمان و زمين است ارث بردن نيز اصالت ندارد همچنين

 (همان ص  10حديد /  )

آن ،اين بدان علت بود که هنوز توده هاي مردم و حتي برخي از خواص " لت پذيرش مالکيت ضرورت بوده :ع

گذشته  از لحاظ ايمان به مرحله ي کمال نرسيده و هنوز آن فرهنگ و خصوصيت هاي فردي ،که بايدطور 

از بين نرفته بود و در صورتي که همه چيز را عمومي  )روحيات خرده بورژوازي( و در درونشان وجود داشت

 ( 58ص  حديد ) ". اعلام مي کردند افت توليدي به وجود مي آمد

 مالکيت خصوصي را مغاير با اين آيه مي بيند... (وات و الارض)ولله ما في السمايشان به استناد 

م نفوذ تفکر مارکسيسم و عدسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را  علت پيدايش ،جالب است سلامتي

(اين گروه تا انقلاب در خارج از زندان فعاليتي  58 )حديد . مي داند سوسياليسم در طرز تفکر اعضاء آن 

  . نداشت

  منصورون

  . به آنان پيوستند نيمجاهد هايش پس از ارتدادبخشي از نيرو که بعال پيش از انقلافاز گروه هاي 

 . بيشتر جنوبي بودند اين گروه افراد .صفاتي ، کريم رفيعي و علي جهان آرا پيش از انقلاب  شهيد شدند
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وابسته به دانشگاه علم و صنعت (  )دانشجويغلامحسين صفاتي  دت يافت .ش 56 -55فعاليتشان در سال 

ارتباط خود  اين گروه از طريق راستي کاشاني .ي ارتداد از آن جدا شداهدين بود که پس از ماجراي کودتامج

استفاده  يمي کوشيدند به جاي برخي اصطلاحات انقلابي از اصطلاحات قرآن. کردندرا با مرجعيت حفظ مي

 و  "حصن"از واژه ي  "خانه ي تيمي"براي واژه ي  و "رتعب"از واژه ي  "مع بنديج"واژه ي کنند. براي 

 . استفاده مي کردند "تواصي" ياز تعبير قرآن "انتقاد"به جاي 

 . ذوالقدر قبلا با مجاهدين بودند و علي شمخاني، محمد باقر ذوالقدر محسن رضايي ،برخي چهره هاي آن

از آن ها جدا و جزوه اي در مورد  .راهنمايي روحانيون کار کرد با وبوده و معتقد بود که بايد از طريق  خلق

داد و گروه پذيرفت و مورد عمل  منصوروناز فقيه عادل جامع الشرايط نوشت و به   اجتهاد و ضرورت تبعيت

 به همين جهت .آقاي راستي و آيت اله جزايري انجام مي دادندقرار داد و کارهايشان را قبل از انقلاب با نظر 

اله راستي کاشاني را به عنوان نماينده ي خود به  آيت ،امام ،58رخواست سازمان در سال پس از انقلاب به د

 . سازمان معرفي کردند.اين گروه در سازمان مجاهدين انقلاب به تفکر فقاهتي مشهور بودند

   منصورونفعاليت هاي *

و چندين نفر از مسئولان شهرباني در نقاط مختلف  ي  رئيس گارد دانشگاه جندي شاپورسرگرد عيوق کشتن

 ( 600)ص. جريان اعتصاب  نفت در جنوب از فعاليت هاي عمده ي اين گروه است نيز تلاش در تداومو 

ني چند از اعضاي سابق ت 1370ولي در سال  سازمان را منحل کردند ، گروه پس از سالها اختلافاعضاء 

ن سازما"با افزودن کلمه ي ايران يعني جناح چپ سازمان  و ... يصادق، ي، سلامتي، تاج زادهسازمان نبو

 . را تشکيل دادند "مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 

داده اشتباهات او را نيز  در مورد شريعتيباعث شد که اين سازمان اگر هم اطلاعيه اي  فقاهتيحضور تفکر 

 ( 600) ص  . مي کرد تا شعور و بينش عميق اسلاميبيشتر سخنانش شور ايجاد  اينکه که مثلاً ياد آور شود
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  گروه فلق

 . که در آستانه ي انقلاب به ايران بازگشتند در خارج کشور فعال بودند جمعي از دانشجويان فعال مذهبي

آشنايي در آنجا با بني صدر بيشتر  طيراني، مصطفي تاج زاده و محمد مانند حسن واعظي برخي از آنان

 . خاطر همين آشنايي در افتتاحيه ي سازمان در دانشگاه تهران بني صدر سخنراني کردبه  و داشتند

  گروه فلاح

با گروه مهدويون اصفهان که انشعابي از مجاهدين بوده  53ريخته شد. در سال  50 -49طرح آن در سال 

 55به سال اين گروه مرتبط شدند که به دليل ابهامات ايدئولوژي به جايي نرسيد .مرتضي الويري از افراد 

اين گروه فعالانه در انقلاب  57 -56سال هاي  و با گرفتن نظر امام به ايران بر مي گردد . هخدمت امام رسيد

 ( 602)ص .  اسلامي شرکت داشت

  گروه موحدين

کاظم و جمعي يکي از چهره هايش شهيد علم الهدي، برادرش از بچه هاي متدين و مذهبي خوزستان که 

 57و  56در سال .  هم همکاري داشتند منصورونبا مي باشد و  56سال  آنها در بيشترفعاليت  . بودندديگر 

فعاليت هائي مانند حمله به مراکز دولتي و مراکز فحشا ، تکثير اعلاميه هاي امام ، فعال کردن تظاهرات  با

 ( 602)ص .  مي کردندآمريکايي که از مسئولان شرکت نفت بود ، فعاليت  پل گريمترور  مردمي و

  گروه بدر

ند تن از خاندان رضايي ها به چ اعدام ثر ازمتأ 54ه هاي مذهبي شهر ري از سال هسته هاي اوليه ي بچ

، با روحانيت ارتباط نزديکي  تغيير نام داد "بدر ي توحيد"شهرت داشت که سپس به گروه  رضايي گروه

  . داشت
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امام را به  و ييد کندمي دهند تا تأ (گويا به شهيد شاه آبادي) به يکي از روحانيون مبارز اساسنامه ي خود را

 . عنوان مرجع پذيرفتند

  گروه صف

شکل گرفت . در واقع در روند بازتاب صفوي حسين صادقي و سلمان  توسط محمد بروجردي، 55سال 

مشورت طرف  پرورشان آقايان طاهري و . در اصفه تداد در سازمان مجاهدين سر بر آوردحرکت ارمعکوس 

 .، خامنه اي و بهشتي هم مشورت شده بود . قبل از آن با آقايان مطهري اين گروه بودند

مجاهدين و چگونگي جلوگيري از تکرار آن در بين ساير نيرو هاي متدين  انحرافبا مطهري در مورد بحث 

فعاليت هاي  57و  56ت هاي گروه صف است و در سال فعاليانفجار کاباره خوانسالار در تهران از جمله  . بود

 از سوي سازمان مجاهدين خلقپذيرش وجود انحراف در  ،عضويت شرطشان برايسياسي زيادي داشتند و 

 . داوطلب بود

  شروع اختلاف*

 ،از صحنه ي سياست کشور ليبرال ها و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پس از حذف مجاهدين خلق

، سلامتي و آرمين در يک طرف ،بهزاد نبوي .ميان جناح چپ و راست شد گرفتار اختلافات داخلي يجبتدر

ثير پذيري جناح چپ تأ بيشتر بر سراختلافات آنان  .واعظي و عده اي در طرف ديگر ، ذوالقدر،محسن رضايي

به اوج رسيد و سازمان با اجازه  65اختلاف در سال .بودشريعتي از روش هاي مارکسيستي و توجه آنان به 

 ( 16/4/78صبح امروز  ،از اختلافاتفهرستي  -603)ص  . امام به فعاليتش پايان داد

 گروه ابوذر - 2

  .رباني شيرازي ي وحدي ساوه جمو ،فاکر :متشکل از برخي جوانان مبارز شهرستان نهاوند مرتبط با آقايان

با تشکيل انجمن ضد بهائيت آغاز شد به تدريج يک مدرسه ي  49سياسي آنان در سال  -فعاليت ديني 
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گروهي از آنان به قصد و در آن تربيت شدند نو جوانان مسلما سيس شددر اين شهر تأ ا نام مهديهاسلامي ب

 مبارزه با فساد به کار هاي عملي پرداختند.

 بعد و و سلاحش را برداشتند او را به قتل رساندند و شدهدرگير  يدر پي بدست آوردن سلاح در قم با پاسبان

 . توسط رژيم اعدام شدند 52بهمن  30شماري از آنان در . دستگير شدند  از آن

)يکي از اعدام شدگان ( ساواک چند کتاب از دکتر شريعتي )فاطمه فاطمه است ،  ولي اله سيفدر منزل 

دکتر  از خوار استعمار ، ميراثي، راه طي شده ي بازرگانيع علوي و صفو، تشسي، امت و امامتاسلام شنا

  به دست آورد. و چند کتاب ديگر( فرانتس فانون، انقلاب آفريقا يداستعمار جد ،بهار مهدي

 آنان عبارت نفر( به نقاط دور دست کشور تبعيد شدند. 25به دنبال اين حادثه شمار زيادي از روحانيون قم )

 يآذر، خزعلي ،، خلخاليآبادي نجف صالحي، از منتظري، رباني، حسن صانعي، احمد جنتي، گرامي بودند:

، محمد صادق کرباسچي، مشکيني، ي، محفوظمومن، ، فاضل لنکرانيمولانا عبائي، گيلاني، ،املشي ،قمي

 خواه و ...، معادييزدي، اميد نجف آبادي، محمدعندليب

 همگاني شدن مبارزه بود. ،در قم 54رداد خ 17نتيجه ي اين تبعيد و ماجراي 

  گروه مهدويون -3

( در پي جدايي از سازمان 54شاه کرمي )شهادت خرداد مهدي امير در اصفهان به مسئوليت  52اواخر سال 

 . لباف آشنا مي شوند صمديهد ستاري با از طريق مسج ارتداد تشکيل شد. ماجرايمجاهدين خلق پس از 

 . که داشتند جذب سازمان شدندتهوري مهدي با برادرش محمد بدليل 

ابهاماتي در مورد افکار سازمان برايشان  سازمان با آشنايي با سران دستگير شدند در زندان 51ر دو سال ه

پيش آمد به خصوص که در زندان زير نظر برخي از علما از جمله آيت اله انواري شروع به خواندن فلسفه 

 . ندا کرده بودملاصدر
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وقتي مهدي از زندان بيرون آمد در فکر تشکل مستقلي بود. با آيت اله شريعتمداري و خوانساري ملاقات 

 کرده بود و خواسته بود تا تکليف او را در مبارزه روشن کنند اما پاسخ مناسبي نيافته بود .

 . نيستند که علما در فاز مبارزاتچند بار به قم رفته بود و تحليلش اين بود 

با نجف ارتباط  که در نهايت از طريق يکي از روحانيون اصفهان از ملاقات با منتظري در نجف راضي بود .

هدي با اصرار بر جدائي از م پرسش هاي خود را مطرح و جواب مي گرفتند. ،هداشت با امام مرتبط شد

 از ديد آنان اينطور آورده است:ساواک اصول مبارزه را  .ايجاد تشکلي جديد را مطرح مي کند ،سازمان

 اصول مبارزه *

ب اسلام بدون نظريه ي مکاتب ديگر، ، معتقد به مکتگسترش آن به شهرهامبارزه ي مسلحانه از روستا و 

 ياجزوه  .، اعتقاد به روحانيت مبارزاسلحه ي، تهيه امام زمان، اعتقاد به مخالفت با مارکسيسم

درباره هم  بحثي وبود  ثر از فلسفه ي صدراييمتأکه . مجاهدين نوشتند"شناخت  "مقابلدر  "شناخت"بنام

ن جزوه را مطالعه بايد ايورودي هاي جديد  .دتقواي بيشتر سبب شناخت بيشتر مي شو که داشت ي تقوا

 . مي کردند

ودر مرحله  دي را داشت که قبل از آن توسط ساواک به شهادت رسيد.رور مهبرنامه ي ت مجاهدين سازمان

 ( 608)ص  . اعضاي اصلي به شهادت رسيدندبعد 

 گروه مجاهدين اسلام در شيراز  - 4

، ، عدلوحاج فراروييتقا،  ، حاجهدايت رجبعلي طاهري و سليم حقيقي، تراب پور، جواد شقاقياناين گروه با 

 . مي کردندفعاليت شاپوريان و .... در شيراز 

 . و مبارزه با رژيم در آن منطقه داشتندن جشن هنر شيراز اين گروه نقش زيادي در به هم زد

 اعضاي گروه لو رفته و چهل نفر دستگير شدند . 51سال 
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 ب سازمان ومارکسيست ها نشدند؟چرا گروه طاهري جذ*

در مقابل شکنجه  ماه حبس گرفتند. 13شمار ديگري از افراد  .طاهري به سيزده سال زندان محکوم شد

 . و اصغر شاپوريان که به اسطوره تبديل شده بودند انه اي داشتند مانند اکبر حدادي مقاومت جان

 از آنان داشت به لحاظ فکريکه طاهري با شناختي  ،را به زندان شيراز بردند خلق وقتي گروهي از مجاهدين

 سطه جلسات و بوا .زندان با آنان به بحث مي پرداخت قائل بود و در يخط تمايز ميان گروه خود وآنان

 مجاهدين و مارکسيست ها نشدندر مي شد هيچيک از اعضاي گروه جذب آموزشي که در زندان شيراز برگزا

 ( 610 ص ) .

 اسلام  فجرسازمان  - 5

آقاي محسن کنگرلو مسئوليت اين کار را داشت و  ،عمده تلاش تکثير اعلاميه هاي امام ، 57و  56فعال در 

 را تشکيل داده و هيئت متوسلين به چهارده معصوم 46مي گويد : از سال  او. است يالان در رياست جمهور

تشکلي  52ند. در سال ... در آن سخنراني مي کرد ساني و، همتي خراشجوني، فومنيمثل آقاي  يروحانيون

 . تغيير نام داد "اسلام فجر سازمان"که بعد از دو سال به را تشکيل دادبه نام سازمان آزادي بخش اسلام 

لاوه کار نشر اعلاميه بع. پانزده سال زندان داشت آن زمان  کار گروه چاپ و توزيع کتاب ولايت فقيه بود که

اء بشر حق و بهمن محمود پور ، شهيد ضياحمدي  آقايان مرتضي، داوود و ايوب سه برادر، کنگرلو ها ي امام،

 ، شهيد بيگ)درگيري در جريان نيروي هوايي( وهاجشهيد  ،بهمن شهيد شدند 22قبل از  روزهايکه بود 

سيد احمد هوايي، رضا دربندي،  ،، امير کريمي )از بچه هاي نازي آباد(د کريميو، داوزاده، شهيد ناصر ترکان

با شهيد شاه آبادي هم بسيار  .و... ، محمد کاسه ساز ريزي، کربلايي، احمد لرزاده، اکبر صالحي، تبمهدوي

 . گو روزي که قرار بود به ما کمک کند به شهادت رسيداندرز . نزديک بوديم
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 فريب ساواک*

فجر در کارهاي عمده سياسي با شهيد بهشتي مشورت مي کرد براي اينکه کارهاي مسلحانه با  فجر سازمان 

اسلام مربوط نشود گروه صف را درست کرديم که محمد بروجردي با عده اي ديگر در آن فعاليت مي کردند 

 . ساواک را منحرف کنيم که به کار فجر اسلام پي نبردکه 

ه هاي اصفهان و سلمان صنوبري که از بچ داود مند، حسن هادي بيک زاده، عبداله جعفر زاده، محمد شقاقي

 . وصل شدند مرحوم بروجردي  بودند به

 خوابيدن روي زمين*

کارخانه ي نارنجک سازي داشتيم نارنجک در ورامين حتي يک  . کارهاي انتشارات صف را ما انجام مي داديم

تقريبا هيچ زمان هم لو نرفتيم گاه که صف از آن ها استفاده مي کرد .  هاي ضامن دار و مدرن مي ساختيم

مجاهدين و  به منتشر و ظرف دو سه روز در تمام ايران توزيع مي شد . عدد هزار 500تا  300را هر اعلاميه 

رعي کار کنيم . نبايد معتقد بوديم در حيطه ي ش اما ما کاري خواستندآن ها همفدائيان بدبين بوديم 

بيشتر  پيدا کرده اند، لذا اختلافرف بشويم چون شنيده بوديم منتظري و طالقاني با مجاهدين در زندان منح

 مريدشرعي نبود بچه هايي بودند که  مذهبي بودنشان اما داشتيم . بچه هاي مذهبي زياد شده بودند تمراقب

وقتي بچه ها جمع مي شدند که صبح به کوه بروند روي تشک مي خوابيدند ولي  شده بودند. اکبر گودرزي

 . غذاي ساده تري مي خوردو گودرزي روي زمين مي خوابيد

 آتش زدن کتابها *

به صورت غير مستقيم براي گروه گودرزي فرستاديم حميد نيکنام  ييک بار يک کارتن کتاب حکومت اسلام

ا خيلي اينه نداشت گفت : يک کارتن کتاب حکومت اسلامي به دست ما رسيد آن را آتش زديم !ر که خب

ا بيشتر بچه هاي غرب تهران ، اينهام شدام در ترور مطهري شرکت داشت و اعد. همين نيکنضد آخوند بودند

 ( 613ص ) .  و ما جنوبي بوديم
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  تشکيلات محمد منتظري در دمشق -6

 بعد زندان و ده روز  ،دستگير 44در سال محمد  .بود اما فعال متعلق به محمد منتظريل نامنظم يک تشک

سال  3بار ديگر دستگير و به  45سال  . را از تهران به قم مي آورد و توزيع مي کرد اعلاميه ها شد. او آزاد

ا علي در منزل مطهري ب .آزاد و جدي تر و البته  پنهاني تر به مبارزه ادامه داد  47سال  . شدزندان محکوم 

و  کفعمي  ابتدا به زاهدان رفته با کمک آيت اله . از ايران گريخت 1350غيوري مخفي مي شد . در سال 

 .در پاکستان بود به آن کشور رفت هدايت محمد علي هادي که پيش از آن 

 همکاري با مبارزين  براي نفوذ در دستگاه*

نفوذ زيادي در زاهدان و در تمام دستگاه هاي اداري آن ناحيه داشت و بسيار محترم بود و مدرسه کفعمي 

که خصا به بسياري از افراد کمک کردشاو . اي داشت که محل استراحت افرادي که به زاهدان مي آمدند بود 

تش را در سوريه و منتظري سپس محل فعالي . مي کردنيز  خارج شوند حتي کمک مالي بتوانند از ايران

  . لبنان قرار داد

اعلاميه و گاه اسلحه به داخل  وگروهش طلاب جوان بودند. آوري کرد جمعي از مبارزين را گرد خود جمعاو 

به  . ايران منتقل و به مبارزان که براي فراگيري دوره هاي نظامي به سوريه مي آمدند، کمک مي کردند

محمد در اين انديشه بود که بايد نهضت امام . دليل ارتداد جدا شدندخصوص نيروهايي که از سازمان به 

 محمد اهل مطالعه و براي امام .نمي توان در يک گروه خلاصه کردرا  پيروز شود باورش اين بود که نهضت

 . تهيه مي کرد گزارش

هادي در  با نام ابواحمد و اسامي ديگر در راس قرار داشت با کمک افرادي مثل دکتر محمد منتظري

)که جانشن هادي در پاکستان شد( و همچنين  سراج الدين موسوي و شيخ حسن ابراهيمي ،پاکستان

 برادران هادي و تقي مدرس به سر و سامان دادن کارها مي پرداخت .
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 مرتبطين با تشکيلات *

ن متقي، علي جنتي، عليرضا آلاد پوش، احمد موحدي، سعيد تقديسيان، محسن شجاعي، صداقت نژاد، حس

، مهندس غرضي، دکتر هادي، سراج الدين موسوي، علي يونسي، بروجردي، محمد طارمي، سلمان صفوي

ريف  ش ،، علي سپهسالارييان، محمود شريف، واقفي، مهدي باکريمرضيه حديد چي دباغ، حبيب اللهي

علي جنتي برخي مانند و مي آمدند برخي از اينان براي گذراندن دوره  .ردخاني و همسرش زهرا پيشگاهي ف

 ( 617و ص  616ص  ) . در تشکيلات فعال بودند

 ديگر فعالان اسلامي مرتبط با امام در خارج از کشور  -7

، سيد حميد از روحانيون جوان از جمله دعايي، محتشمي در نجف محور فعاليت امام بود . اما دسته اي

 انتشاراتي که ثمره ي آن در اروپا و ايران  توزيعزيارتي )روحاني( نيز فعاليت داشتند از جمله کار هاي 

، جهاد اکبر هايي مانند مبارزه با نفس يا با انتشار کتابخرداد ) دوازده محرم (  15انتشارات  .مي شد 

، کتاب نهضت امام و زندگينامه ي امام و ... توسط همين انتشارات به چاپ مي امام، آواي انقلابحکومت اسلا

هم بود که توسط بني صدر صورت مي گرفت که از آن جمله   يديگر يکارهاي انتشاراتدر خارج  . رسيد

خود بني صدر با  . دست کم در دو دفتر حاوي بيانيه ها و اطلاعيه هاي امام بود "خميني و جنبش"کتاب 

  هار سال پيش از انقلاب منتشر کرد.، چ1975در سال  "اصول پايه و ضابطه هاي حکومت اسلامي"عنوان 

 ( 618)ص 

 تشکل هاي محدود محلي و بي نام  - 8

که موقت يا دائم در  يبا استفاده از روحانيون که با فعاليت چشمگير بود  در تهران و شهر هاتشکلهايي هم 

 .برخي هم در هيچ تشکلي نبودند و به مبارزين کمک مي کردند  .با رژيم مبارزه مي کردند ند شهرشان بود

فعاليت  (1346سه )مدرسه( رفاه )تاسيس سن موسسات آموزشي و خيريه مثل مؤويبرخي نيز زير عنا

جمله :  ازسسه شامل دبستان و دبيرستان توسط عده اي از فرهنگيان و بازاريان متدين اين مؤ .داشتند
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رجايي، باهنر، هاشمي، بهشتي، حسين اخوان، محمد درويشي، جواد رفيق دوست، حبيب اله شفيق، مهدي 

 . سيس شدولفضل توکلي و حاج حسين مهديان تأاب، غيوران

آموزشي مدارس متعلق به جامعه ي تعليمات اسلامي يا  –نمونه ي ديگر اين قبيل فعاليت هاي فرهنگي 

سيس حسنيه و ... در مشهد تأ ،مرحوم عابد زاده با عناوين مهديه، عسکريه، نقويه، حسينيهمدارسي بود که 

 ( 620ص  ) . است نيروهاي مذهبي به کار برده و تلاش زيادي براي پرورشکرد 

، ندر تهرا 57تا  48پايگاه بسياري از افراد فرهيخته اما منفرد براي ارائه ي سخنراني در فاصله ي سال 

، رفسنجاني، امامي کاشاني ، باهنر،يت بود که آقاي طالقانيمساجد معتبر اين شهر و از جمله مسجد هدا

 ( 620ص )  . نداني مي کردمطهري و بسياري ديگر سخنر

 آن را بازگو گزارش ساواک : هاشمي رفسنجاني روي منبر اعلام مي کند کسي که درس قبل را حفظ کرده 

 ... کند و انتقاد

مرحوم رجايي اين بود که ما در کمونيست ها صحبت کرده بود و اعتراض  يت باضددر آن جلسه هاشمي در

  . داريم و کمونيست حقيقي عقيده اي است منهاي خداوندله ي خداوند با آن ها اختلاف مسأ

و مشرکين صحبت مي کرد  موحدين: شبي در مسجد هدايت آقاي هاشمي درباره ي شهيد رجايي مي گويد 

سوأل گفتم که ما با آن ها در هفته ي بعد من به عنوان  از کمونيست ها به شدت انتقاد کرد.و در اينجا 

 ثير کتابرد و من نيز که تا آن موقع تحت تأختلاف داريم نامبرده نظر من را رد کله ي اعتقاد به خدا امسأ

آن طور فکر مي کردم نظرم  بوده و ليف عبدالحسين کافيتأ "ز کمونيسم حکومت حق و عدالتپس ا" 

 ( 620ص  ) . تغيير کرد

 ارتباط مبارزان با روحانيت*

مرداد اين مساجد بودند که با  28 يپس از کودتا ،مي کردند ءارضا براي مبارزهجوانان را  ،اگر قبلا گروه ها

 جه و مرتب گزارشله توساواک به اين مسأ . مبارزه با رژيم شدندمحل استفاده از فرهنگ تشيع و عاشورا 
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لفتح از کانون هاي اصلي امسجد ابو . آنان را مي پذيرفتند رهبري ،با ارتباط با روحانيون مي داد . مبارزان 

 .بود  42خرداد  با رژيم در حوادث مبارزه

 مساجد فعال 

که سخنرانان زيادي را مثل مسجد جامع نارمک  ،مساجد ديگري هم فعال شدند 50و  40در اواخر دهه ي 

شريعتي سخنراني پس از  و نيز ،سخنراني کرده جادر آن 51. آقاي سيد علي خامنه اي سال  دعوت مي کرد

فخر الدين حجازي و خزعلي نيز از سخنرانان اين  . شهادت را در همين مسجد و در همين سال ايراد کرد

 ( 621ص  ) . مسجد بودند

هاي مذهبي مطرح براي انقلابيون بود که پس از تعطيلي آن  محفلمحل استقرار مفتح يکي از  جاويدمسجد 

ن مساجد تهران به لحاظ طوري که اين مسجد در رمضان يکي از فعال تريشهيد مفتح به مسجد قبا رفت 

که سخنراني هاي سياسي زيادي مسجد جليلي با محوريت آقاي مهدوي کني  (621ص . ) سياست شد

 . ي از ديگر مراکز فعال بشمار مي رفتآقاي موسوي اردبيلبا مسئوليت  کانون توحيد، داشت

 .محفل هاي خانگي از جمله مجلسي که چهارشنبه ها در منزل شهيد بهشتي تشکيل مي شد 

  . مسجد حاج سيد عزيز اله که در بازار قرار داشت از مساجد مهم شهر تلقي مي شد

به صورت يکي از مراکز اصلي سخنراني هاي  ارشاد  پس از استنکاف مطهري از  50مسجد الجواد از سال 

 امامي، علي دواني، ح، محمد تقي فلسفيمفت افرادي مثل خزعلي،  نوري،  باهنر، و درآمدسياسي  –ديني 

 ( 623ص )  . مي کردند سخنرانيکاشاني، 

هم پايگاه اصلي شهيد سعيدي و از مسجد موسي بن جعفر .  تلفه بودهاي مؤمسجد امين الدوله يکي از مقر

 . مراکز توزيع اعلاميه هاي امام بود
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مداري، علي اصغر ، حسين شريعتمانند مرتضي الويريهاي علمي و ديني در دماوند که افرادي  کاوش انجمن

 . سيس آن نقش داشتندمود صفري و روح اله ميرزايي در تأ، محنوروزي

يام اين محفل که مانند آن در ديگر نقاط هم بود با برگزاري جلسات مذهبي به مناسبت هاي مختلف مانند ا

را پديد آوردند که در حلقاتي با جذب جوانان و ترويج افکار و رساله ي امام  ،واريسوگميلاد ائمه و 

ثر واقع شد و نيرو هاي آن در نهادهاي انقلاب مشغول خدمت بسيار مؤ 57دهي انقلاب مذهبي سال سازمان

  . شدند

 . گاهي مي دادندشهر به شهر منبر مي رفتند و به مردم آ 57تا  43به صورت فردي از سال  برخي روحانيون

شهيد رجايي که از از غير روحانيون افرادي مثل  آية الله يزدي است و از ميان اين روحانيون افرادي مثل

نزديک با حنيف نژاد رفاقت داشت و بدون آنکه عضو سازمان باشد از طريق احمد رضايي و برادرش رضا 

تباط با شخصيت ها سخت ترين دوران را در زندان امکاناتي را در اختيار آنان قرار مي داد.به دليل همين ار

پاتوق اين افراد که با نهضت آزادي همکاري مي کردند برخي از مدارس تهران از جمله دبيرستان  . گذراند

(بود که براي مثال کساني چون شهيد باهنر، رجايي،  شده تاسيس 1330کمال )که توسط يداله سحابي 

 - و به جز کارهاي درسي به فعاليت هاي فرهنگيفارسي، بهشتي و عده اي ديگر در آنجا جمع مي شده 

  . مذهبي مي پرداختند

 . حدود ده سال بود فعاليت مي کرد 50سيس شد، که در سال توسط شهيد رجايي تأ جلسه ماهانه معلمين

 )پيش از ارتداد( نداز مجاهدين حمايت تسليحاتي مي کرد علمان همفکر رجايي در آن شرکت وز مبسياري ا

  نتيجه

بررسي فعاليت هاي اين افراد مي تواند به روشن کردن زمينه هاي انقلاب اسلامي و فعاليت هاي انجام شده 

ه وجود آمد،نه در ادامه گروه ديني ب -اساساً انقلاب اسلامي در ابتداي اين حرکت هاي فرهنگي کمک کند .

ن نشانگر عمق نفوذ اين افراد اي هاي متشکل و سازمان يافته اعم از گروه هاي چپي يا مذهبي و شبه مذهبي،

 . ثير فعاليت آنان در زمينه سازي براي يک انقلاب اسلامي استو تأ
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ن وجود داشت تا آثاري پر فرهنگي با تلاش در يک فضاي آرام و فرهنگي امکان آ -فعاليت سياسيدر کنار 

ده غفوري و باهنر چه آثار بهشتي، محمد تقي جعفري، گلزادوده اي کمتر حتاثير مانند آثار مطهري و در م

شود و بر دامنه نفوذ مذهب در  ديني توليد -مدارس و چه در سطح فرهنگ عمومي يدر مرحله متون آموزش

د و بر اساس همين سياست يديني مي انديش -کار فرهنگيبي ترديد حسينيه ارشاد که به  . ان بيفزايدجوان

جز آنکه برخي  . سياسي نقش فعالي داشت و قابل ستايش -بنياد گذاري شده بود در توسعه نگرش مذهبي

مي توانند سلامت و خلوص انديشه هاي  که حضور چهره هاي فرهيخته اي،از سياست هاي فرهنگي غلط

د و در کنار احساس هاي شور ديني در گستره اي قابل توجه زمينه ديني را بيشتر تضمين کنند بسته ش

برخي از انحرافات را که به نوعي ديگر مجاهدين هم گرفتارش بودند به وجود آورد.بخش عمده اي از اين 

اما آثار سوء آن تربيت فکري حتي هنوز هم سلامت  . امام و در عرصه انقلاب اصلاح شد شانحرافات با تلا

 (626)ص . جامعه ما را تهديد مي کند محيط ديني

 ه آخوند براي هميشهحل مسئل*

 اعدام، زندان و... . به بعد برخورد با مبارزين تشديد کرد 50رژيم از سال 

، 4)يادداشت هاي علم، ج له آخوند براي هميشه در ايران تمام شد!نوشت: مسأ 53اسداله علم در سال 

 (124ص

 ن زمينه قابل تعقيب است :از جريا ن هاي ديگري که در اي

منبع مهمي براي تغذيه گروه  ،بودربوي مبارزه با نظام  علاوه بر اينکه هاستجريان پيدايش قرض الحسنه 

تعاون اسلامي قم را داشت به  وليت بانکئنصرت اله انصاري که مس مثلاً حجه الاسلام . بود نيز هاي انقلابي

وحيد افراخته . وي را  زير شکنجه به شهادت رسيد 55خاطر کمک به مجاهدين زندان افتاد و در ارديبهشت 

  (2/5/87 - 626. )صلو داده بوده 
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  ب( گروه هاي مذهبي منفصل از روحانيت

کري فردي مانند آشوري دسته دوم گروه هاي افراطي مانند فرقان، آرمان مستضعفان و حرکت هاي ف

نويسنده توحيد، ويژگي عمده اينان فاصله گيري از منابع اصيل ديني در دين شناسي و روي آوردن به 

 . تفسيرها ي سمبليک و اجتماعي از مقوله هاي ديني است

 گروه فرقان -1

فرقاني ها  .بوده است جريان روحانيت صريح بلکه مخالف از روحانيت اکبر گودرزي نه تنها منفصل گروهرهبر

مدتي در حوزه علميه  52و  51 سالهاي (بود )پدرش چوپان چوپان زاده آزاده ياد مي کردنداز وي به عنوان 

يک سال در قم مانده و سپس به تهران مي آيد و مدتي در مدرسه چهل  سپس . خوانسار تحصيل مي کند

و سپس در مدرسه حاج شيخ عبدالحسين بيتوته او را از چهلستون اخراج مي کند(  سعيدستون )که مرحوم 

تا کلاس  را س جديدودر ) آنجا را ترک کرده و از لباس طلبگي هم خارج شده . 56کرده که به سال 

 (خوانده است11

 برداشت هاي انحرافي ازقرآن*

و جواديه  کلاس تفسير در مناطق مختلف تهران )نازي آباد، سلسبيل، قلهک، 56گودرزي در سال هاي  

ي که گودرزي جلسات قرآن به پا مي کرد عبارتند و مساجدمي کرد  جذب نيروو از اين طريق بر پا  خزانه(

 .( قلهک ) )اتابک(، شيخ هادي و خمسه )شوش(، فاطميه مسجد الهادي : از 

به صدور اعلاميه و بيانيه پرداخت و  56سيس و رهبري کرد.از سال گودرزي فرقان را در همين جلسات تأ

از در جريان انقلاب از پادگان هاي فتح شده اسلحه به دست آورده و  . وارد حوزه سياست و مبارزه نيز شد

شماري از  57تا  55او در سال هاي  . به جنگ با نظام اسلامي روي آورد همان زمان وارد فاز نظامي شد و

هاي خود به شدت بر ضد روحانيت و  ت گرفته از قرآن و با برداشتانقلاب را بر اساس آموزه هاي نشأ جوانان

 . مي گفت تربيت کرد سمآنچه را آخوندي
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شهيد و به طور مستقيم در ترور  گيردر  58وات تفسيري خود در ترورهاي سالجز گودرزي همزمان با انتشار

ري، سعيد مرآت، عباس عسک . تيرباران شد 59خرداد  3دستگير و در  58دي  18در  .شرکت داشت قرني 

 . ي حاتمي هم در زندان خود کشي کرد عل . ا شاه بابا بيات و حسن اقرلو هم تير باران شدندعليرض

عباس عسگري عضو . که عامل اصلي ترور شهيد قاضي طباطبايي بودبود  محمد متحدي در اروميه و تبريز

که عبدالرضا  ديگر. حسن اقرلو عضو فعال  بودندزير نظر  کمال ياسيني و سعيد مرآت فعال ديگري بود که

 . امير فعله نوتاش و... زير نظرش فعاليت مي کردند ،رضوان

 ت جلد تفسير تا بيست وپنج سالگيبيس*

براي صحيفه سجاديه شرحي  . جلد تفسير قرآن نوشت 20حدود  سالگي اش 25بود که در سن 35او متولد 

امر به معروف امام حسين دارد.و دو جلدي ، کتابي نيز در شرح دعاي عرفه و جزوه اي ديگر در شرح خطبه 

فرقاني ها از وي به عنوان ششمين شهيد  .نيز کتاب پر حجمي تحت عنوان توحيد و ابعاد گوناگون آن نوشته

 (629()صفرد به عنوان پنجمين )با احتساب شريعتي . ياد مي کنند ايدئولوژيک

ساواک از فعاليت  . فرقان شناخته شد کهفي ها شهرت داشت و بعد ها به نامفرقان در آغاز به عنوان گروه 

 . ش چنداني نداردگزار 56لي به دليل درگيري هاي سالآن ها اطلاع داشته و

لي حاتمي و حسن نوري ع . ري نفر دوم فرقان به حساب مي آيد که عده زيادي را هم جذب کرده بودعسک

گاهي در مسجد قبا بود که با مخالفت گودرزي به دنبال پاي . بود معلم بودند ونوري از ترور کنندگان مفتح

 (629)ص مفتح روبه رو شد

 . بود يلوط و در عين حال قالب برداشت هاي سمبوليک و انقلابمطالب گودرزي سخت بي پايه، مغ

اکبر گودرزي در جهت راهيابي آزادانه به  50فرقان نشريه اي منتشر و گفتند که در سال بقاياي  60در سال 

هفتگي  همين نشريه آقاي مطهري در جلسات به نوشته تلاش خود را آغاز کرده است.قرآن و متون اصلي 
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دي چاپ شده( و تفسير وي پرداخته وخود به نقد کتاب توحيد و ابعاد گوناگون آن )که به اسم صادق داو

 . است

 علت نوشتن کتاب توحيد *

ند ضعف عمده تشکل ها و سازمان گفتني است فرقاني ها کتاب توحيد را از آن روي نوشته که معتقد بود

 . از مشروطه تا زمان آنها عدم وجود نوعي آگاهي مکتبي بوده است يهاي انقلاب

موجودات براي  و دائمي سراسري  جنگتوحيد نمود خارجي تعريف : خلاصه ترين  آمدهاز کتاب  در بخشي

 تعريف  "روز تحقق استعدادها"با تعبير  "قيامت  ". حل تضادها و راه يافتن به تکامل برتر و بالاتر است

ق وانيم قيامت را در مرحله تحقاز ديد کلي و طبيعي مي ت ،پس"در نتيجه گيري مي نويسد : و مي شود

موجودات به حساب آورد و از ديد اجتماعي و در رابطه با پيکار خونين يت سعي عمومي فعلساعت يا 

نقلاب توحيدي و مرجع ترين و دامنه دارترين و فراگيرترين و سازنده ترين اانقلابگران توحيدي آن را نهايي 

 (630)ص . مهمه انقلابات تاريخي به حساب آوري

مطهري فرقان آن ها را متهم به خيانت کرد و متهم به  -بعد از وفات شريعتي و اعلاميه مشترک بازرگان

 (630)ص . کردي و خيانت پيشه گي عوام فريب

زنده "ر جهتو مي گويد: اين جريان حرکتي است داسبت قيام قم و تبريز اعلاميه مي دهد فرقان به من

 . دانست "فاجعه اي عظيم  "دخالت بي رويه روحانيت را بايد  هو اينک "کردن دوباره روحانيت حاکم

تهمت هاي به انواع  خطاب به شريعتي : روحانيت تجديد حيات يافته و انقلاب هنوز هم از متهم کردن تو

الشان و مفسرين عالي قدر و وعاظ شهير  سفارشي دست باز نداشته و هنوز هم ملايان بزرگ و فقهاي عظيم

...بار ديگر سنگر  دنتجويز نمي فرمايرا  وهابي بودنت فتوا مي دهند و مطالعه آثارت کفر و فضلاي فضول به و

 مدافع اسلام شدند.......
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ترور نکردند مثل آقاي مصباح و چرا دوستان شريعتي مثل مفتح و آيت اله )ملاحظه:چرا مخالفان شريعتي را 

 ؟...(خامنه اي را ترور کردند

بعد از پيروزي انقلاب نشريه  . که به به نام فرقان منتشر شدبود 56نخستين شماره نشريه فرقان در سال 

 . دانش آموزي منتشر شد

 فرقان وروحانيت*

فرقان به خاطر قرباني شدن ارزش هاي راستين تشيع سرخ  . مي دانست باطل فرقان روحانيت را از اساس

 . ردن اسلام  علي از اسارت آخونديسمو نيز براي آزاد ک . علوي با روحانيت به مبارزه پرداخت

گرفت و سپس مرحوم مطهري ،زيرا مطهري به فکر به  قرنيتصميم به قتل  اولبر اساس آيه ائمه الکفر 

 واين مباحث حتي  بل ،مدت ها قبود و از  وري آخونديسم و آماده سازي تشکيلاتي آنقدرت رسيدن ديکتات

در شرح دعاي صحيفه سجاديه تمامي مضامين در ارتباط با  . از طرف او طرح شده بود 42قبل از خرداد

 (633)ص.  انقلاب و ضد انقلاب تحليل و تفسير شده است

 تفسير غيب و وحي *

: به طور کلي همه اصول تئوريک حزب  و صلاة درباره غيب : فرقان آمده است قرانيدر کتاب اصول تفکر 

 (633 ص ) . جمع شده اند" صلاة"انقلاب در کلمه  غيبتوحيدي در مرحله 

: وحي در تعريف کلي آن همان شناخت پديده نسبت به راه تکامل خويش بر حسب ظرفيت  درباره وحي

 . امام آن انفجار درون و درد تکامل خواهي مي باشدوجودي و مدار تکامليش يا به قول 

: به طور کلي بايد گفت که مالکيت يک پديده استعماري است چه در رابطه با استعمار قديم و چه  مالکيت

 . در رابطه با استعمار جديد
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مطهري شديداً از آنان و  . صريح ترين اثر در باز نمودن آثار بي پايه فرقان باشد "ناصول قرآ"شايد کتاب 

 آنان مثال مي زد. تفاسيرتفکراتشان احساس خطر مي کرد و ايمان به غيبت را از 

پيمان با اکبر گودرزي ملاقات کرده و گفته با مطالعه تفسير شما به اين دکتر  بامحمد مهدي جعفري همراه 

مثلا در  . روح قرآن مطابق نيستو امروزي است ولي مضمون آن با  يکه اين تفاسير انقلابم نتيجه رسيد

داستان يوسف گرگ به معناي ضد انقلاب گرفته شده که حضرت يعقوب يوسف را براي به دام انداختن ضد 

 . بر مي گرفتند ييا محراب به معناي سنگر و امام را رهبر انقلاب . فرستاده استانقلاب به سوي آن ها 

 بني اسرائيل ونظام سرمايه داري  گاو*

و  54در سال  يانقلاب مذاقبا همين  ، وزستان تفسير ميگفتني مفسر ديگري در تهران در مسجد جروحا

فت.حسن عزيزي از اعضاي فرقان نيز در رگ پس از آن گاو بني اسرائيل را کنايه از نظام سرمايه داري مي

 . بازجويي گفته بود که در اين جلسات تفسير شرکت مي کرده است

 ؟ م در تفسير مربوطه در سوره بقره عين تفسير را ارائه کردند و ميگفتند راه چاره چيستها ه ياز قضا فرقان

 . آري بايد واسطه هاي بازاري سرمايه داران صاحبان شرکت ها و کارخانه ها از بين بروند ! کردن آن گاو ذبح

وح )تراکم حيات رسالت بگو ر : در نشريه دانش آموزان فرقان در مورد روح آمده که قل الروح من امر ربي

 . يافته( از فرمان پروردگار مي باشد

دجال در جزوه اي که زمان انقلاب چاپ شده )از ابوالقاسم کمال( و به مجاهدين و مبارزين تقديم شده 

 (634)ص. است "امپرياليزم = جالد "ياليزم دانسته شده و نام جزوه امپرهمان 

ب علل گرايش به ماديگري تحت عنوان ماترياليسم در ايران استاد مطهري سخت برآشفت و در مقدمه کتا

مي فرمايد:  . تفسيري و تعابيري که آنان در ترجمه آيات و مفاهيم قرآن آورده اند حمله کرد يسخت به آرا

 (634 ص ) . "خلاصه همه قرآن را طبقاتي تفسير کرده اند"
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 دکتر شريعتي  فرقان و*

ه همه طرفداران دکتر هاي شريعتي طرفداري مي کرد اما اين طور نبود کديشه : فرقان گاهي از ان جعفري

. 93و  88،مراجعه به شريعتي آنگونه که من شناختم، ص 635)ص . لک آنان باشندشريعتي در س

 از دکتر مطهري( 4/10/79کيهان

 . راهه باشدچندان بي يکشيده از تشيع علوي و صفوي دکتر شريعتي است نبايد سخنبراگر گفته شود فرقان 

از صفويه به بعد روحانيت همواره در  ": است خود روي موضعري نفر دوم فرقان زماني که هنوز عباس عسک

آن ها پرداخته است و اکثريت روحانيت...در تحميق کنار رژيم فاسد حاکم بر گرده مردم سوار بوده و به 

آيا از زمان صفويه تا "ل مي شود که وقتي از او سوأ ".مقابل ظلم و فساد و بدعت هاي رژيم سکوت کرده اند

 ".  کنون حرکت مردمي اسلامي را مي شناسد که روحانيت در آن نقش تعيين کننده نداشته باشد

تا زمان سيد جمال من حرکتي را نمي شناسم و معتقدم که اگر بود حتما بارز مي شد و  ": مي نويسد

هم در تاريخ داشته مي گويد شيعه چون فکر کرد که رژيم  کافي همانطور که مرحوم شريعتي که مطالعه

 ( 635ص .)  "حاکم هم اسلامي است ) تشيع صفوي ( در کنار آن قرار گرفت

دقيقاً در کتابچه "مذهب عليه مذهب "ز ائل طبقاتي و جايگاه روحانيت و تنيز تحليل هاي دکتر درباره مس

 "تداوم انقلاب توحيدي ،اسلامي ا تکوين و تدوين ايدوئولوژي تحليلي از اوضاع سياسي ايران در رابطه ب"

در اين جزوه تمامي استنادها به آثار دکتر شريعتي از جمله بحث او درباره  . ها نفوذ کرده استفرقاني 

 ( 635 ) ص . تخصص و نيز بيگانگي از خويشتن و با مخاطب هاي آشناست

 : دندر تحليل تشيع علوي و صفوي دانسته و مي نويسدکتر تلاش هاي فرقاني ها خود را در امتداد 

در نهايت مرحوم دکتر شريعتي آخرين تلاشش را براي جدايي تسنن اموي از تسنن محمدي و تشيع علوي 

مگر نه اين است  خلق هاي اسير پيش برد .را تا مرز تدوين ايدئولوژي از تشيع صفوي انجام داد و جامعه ما 

 ( 636) ص ؟ضعفين مي باشدکه اسلام ايدئولوژي مست
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  رسالتي نيست و مائيم که...معناي اين حرف يعني تشيع صفوي قادر به انجام چنين 

مرحوم ) شهيد اول گرفته تا شهيد ثاني و ثالث"در سالنامه يکم فرقان با اشاره به تاريخ خونين تشيع از 

و رضا و ه تا احمدز حنيف گرفتا و بالاخره ()مجيد شريف واقفي حتي شهيد رابع يعني شريف، برغاني (

ياد شده )مگر سعيدي و غفاري شاگرد امام  "و سعيدي ها و غفاري هامحسن دي و ناصر صادق و سعيد مه

اکنون به شهيد پنجم ايدئولوژيک بر مي خوريم او که  "سپس نبودند ؟چه تفاوتي با مطهري داشتند؟(

ريمني ارتجاع حاکم و يري هاي اهتاريخي و موضع گيگر را با توجه به شرايط خاص ايدئولوژيک د شهيدان

 و اين ؟ راستي او کيست" ."اع قرار داده است و..عالش روحانيت وابسته و سر سپرده از يک طرف تحت

ما هم طلوع کرد و زود ر آسمان تاريک و ظلماني زندگي جانوري خلق دکداميک ستاره اي است که دگر بار 

 ( 636)ص ".شريعتي نبود کسي جز دکتر  نمود؟...اوغروب 

 . گفتمان حاکم بر نوشته هاي فرقان تطابق جدي با نوشته هاي شريعتي ندارد

 . ره هاي انقلابي خود عرضه کندکند تا از قرآن دستاويزي براي نگ به دليل اينکه فرقان سعي مي-1

پسند شريعتي هم نمي ها از آيات بدون ترديد  يبودن برداشت هاي شگفت انگيز فرقان پيچ در پيچ-2

  ( 636ص )توانست باشد . 

تقريباً تمايلاتي بين  خط فکري همگي کساني که نام بردم "ها در بازجويي: يحسن عزيزي از رهبران فرقان

 (636 )ص" . دکتر شريعتي و مجاهدين خلق بود

کتابها ي " : که افراد آن مفتح را ترور کردند در وصيت نامه مي نويسد يراننده اتومبيل : محمود کشاني 

 " . شريعتي را بخوانيد

: بيشتر از همه روي شريعتي )نه اينکه علاقه داشتيم بلکه ايمان و اعتقاد  کمال ياسيني عامل ترور مفتح

 . داشتيم(تاکيد مي کردم

 (637)ص  . يعتي را هم ترويج کندکار و انديشه هاي شر: فرقان کوشش داشت که اف گودرزي



23 

 

گيري ذهني به هر روي طي يک دوره طولاني اين افراد با افکاري ضد روحانيت آشنا شدند و مهم ترين در

در اين باره البته رفتار برخي از  . ياد مي کردند "آخونديسم"اي بود که از آن به عنوان  آنان مبارزه با پديده

ثير بسيار منفي در اذهان شماري از جوانان مذهبي آن دوره که د تأوحانيون که زندگي مرفهي داشتنر

 . ساده زيستي بسيار افراطي در آن ها وجود داشت پديد آورده بود به گرايش

 جمعيت طرفداران ساده زيستي*

شخصي به  56د سال بالا گرفته بود که در خردادر اين زمان ساده زيستي در ميان جوانان مسلمان چندان 

 تشکيل  هدف از تاج دست به تشکيل جمعيتي با نام جمعيت طرفداران ساده زيستي زد . مهندس عباسنام 

اشکالات جواناني که تمايل به مارکسيسم پيدا مي  کم کردن تشريفات زندگي و بدين وسيله از، جمعيت اين

مجلس از جمله حاضران در اين  .سخنران دعوت کرده بودندکنند ،کاستن است واز آقاي مفتح بعنوان 

ه ساواک ثروتمندان بودند که همين مورد طعنو عده اي ديگر از  حاجي طرخاني بازرگان، بابايي، مهديان، 

 ( 637) ص  . هم قرار گرفت

 ترور با استناد به آيات قرآن *

ي مطهري بعد مفتح و برخي ديگر مثل شهيد عراق  ،قرنيبعد از .فرقان معتقد به حذف فيزيکي روحانيون بود

اله  مرحوم رباني شيرازي و هاشمي رفسنجاني و آيت . به شهادت رساندند 58در سال  را و قاضي طباطبايي

 ( 637) ص  . ترور جان سالم به در بردندقصد قرار گرفتند که از  آقا رضي شيرازي نيز مورد سوء

کفر و مشرکين بوده  ائمه ي...به فرمان خداوند مبني بر کشتن " در ترور رباني شيرازي در اطلاعيه آوردند:

 الشيطان و قاتلو المشرکين الکفر، فقاتلوا اولياءبه سه آيه فقاتلوا ائمة در ترور هاشمي در اطلاعيه اي  ". است

 (637) ص  استناد کردند .
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 فرقان و سوزاندن کتب شريعتي *

به گودرزي کمک مالي مي کرد  او) ه دست فرقاني ها ترور شدي از هيئت امناء مسجد قبا هم بحاجي طرخان

خواهد  خبراما وقتي مطهري را کشتند از کمک به او سرباز زد و حتي گودرزي را تهديد کرد که کميته را 

همينطور حسين مهديان از فعالان  . ها او را جلوي خانه اش ترور کردند( ييک ساعت بعد فرقان .کرد

لسات دکتر شريعتي در تعطيلي حسينه ارشاد و بعد از آزادي دکتر شريعتي بيشتر جمسلمان که پس از 

)سه  . که جان سالم به در بردي از شريعتي ترور شد ي هاي مدعي پيرومي شد توسط فرقان خانه او برگزار

 (638)ص  . تير خورد اما سالم ماند،همراه شهيد عراقي بود(

 . ازمان مجاهدين انقلاب اسلامي لو رفته و همگي به دام افتادندگروه فرقان با رخنه برخي از اعضاي س

 ري()خاطرات مرتضي الوي

عميقاً به انتشار برخي جزوات مي پرداختند و حتي از ترورهاي مجاهدين  60بقاياي فرقاني ها تا اوايل سال 

مثل ترور آقاي  . ادندآن ها را با انديشه هاي خود پيوند مي د و استفاده مي کردند ه نوعي سوءخلق نيز ب

 (638)ص  . ها جزوه اي در اين ارتباط منتشر کردند يخامنه اي که فرقان

راي دکتر شريعتي مخالف بود و کتابهاي وي را ميسوزاند ولي با گذر زمان دچار تحول تدا با آگودرزي در اب

اين گروه  تي قلمداد کرد .ر انديشه هاي شريعگروه خود را حامي و يگانه مفس شد و با تشکيل گروه فرقان ،

از ديگر سو استاد مطهري که  . از آموزه هاي مارکسيستي در جهت توجيه آموزه هاي اسلامي بهره مي گرفت

شريعتي هم روي  قد کرده بود به نقد سرسختانه آراءبرخي آراي استادش )علامه طباطبايي( را نيز ن

 و با صراحت بيان کرد که عده اي ميا رد کرد آورد.مطهري رويکرد گروه فرقان در تفسير هاي ديني ر

رئيس  1357استاد مطهري در کوران انقلاب و دقيقا در آذر ماه سال  خواهند از دکتر شريعتي بت بسازند .

 11شوراي انقلاب شد و چند روز بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسي جديد کشور و مطبوعات در شب 

راي دکتر گروه سخت شيفته آ رور به گروه فرقان نسبت داده شد .ايناين تترور شد. 58ارديبهشت سال 

لاح و روش خشونت آميز و گرنه با سد نشريعتي بود و اعتقاد داشت روحانيت نبايد در سياست دخالت کن
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امروزه حاصل ده ها سخنراني و مقاله استاد مطهري در قالب کتاب در  بايد به مقابله با آنان پرداخت .

شوراي عالي انقلاب فرهنگي  1358آبان ماه  23در جلسه  . ندگان و پژوهشگران قرار دارددسترس خوان

شهيد مرتضي مطهري به تصويب رسيد و اين بنياد موظف شده   اساس نامه بنياد علمي و فرهنگي استاد

شخصيت و تبيين تفکر استاد شهيد مرتضي مطهري برنامه ريزي و است در جهت شناخت و معرفي جامع 

 (10ص  12/02/87اعتماد ملي  .شرع و نو انديشالم متمطهري ع ،قدام کند )يوسف ناصريا

 ساده زيستي گودرزي *

او را در حالي  .زندگي زاهدانه اي داشت گودرزيو گفت : مرتضي الويري با رخنه در گروهشان آنان را لو داد

تا  200با  وجودي که حدود  ،رددستگير کردند که در خانه اش روي گليم پاره و مندرسي  زندگي مي ک

گروهي که براي مخارجشان  . هزار تومان پول در خانه اش  بود و آن را براي کار گروهي نگه داشته بود 300

اي روحانيت را از او به اسلام منه بودند و شريعتي داعيه داران شاگرديک ها هم زدند، دست به سرقت از بان

 . ارث برده و راه افراط  پيمودند

نزل الفرقان تبارک الذي "از سوره ي که در آغاز به کهفي ها موسوم بود ،  نام گروه فرقان را  وحيد گودرزي

، مفتح ، محمد هاشميمطهري ، خامنه اي ،  ،گرفت  و با افکار افراطي "علي عبده ليکون للعالمين نذيرا

 . عراقي  تا تيمسار قرني را ترور کرد

حاني که گاو بني اسرائيل را کنايه از نظام سرمايه داري گرفت فرقان گفت يک رو تفسيربعد از 54در سال 

... ذبح کردن آن گاو آري بايد واسطه هاي بازاري ، سرمايه داري ، صاحبان شرکت ها و  ؟راه چاره چيست

ان مخالف هري ، گودرزي با صدور اطلاعيه ايپس از اطلاعيه مشترک بازرگان و مط .کارخانه ها از بين بروند

از  ه شد فتحن هم از پادگانهاي به تجهيزات نظامي مجهز شد آ 57من شريعتي را تهديد کرد . فرقان به

از اساس باطل مي دانست  و رفراندوم جمهوري اسلامي را توطئه ي استعمار فرقان روحانيت را  .سوي مردم 

 . و استثمار قلمداد کرد
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 !گودرزي بنشيند تا ما بنشينيم *

. روزي متهمي را براي بازجويي و چند  ري را ترور کردهت قرني و سپس مطقاتلو ائمه الکفر نخس ا استناد بهب

رهبر و امامم  چرا ؟ گفتسوال و جواب نزد گودرزي آوردند. به او گفتند : بنشين گفت نمي نشينم .گفتند : 

 ! بنشينم گودرزي بنشيند تا 

 8/2شهروند )  . ششمين شهيد ايدئولوژيک ياد مي کننداو به عنوان ش از پس از کشته شدن گودرزي پيروان

 (60ص ،  87/

 کندن موهاي صورت از پشيماني *

 تواب حسن اقرلو خيلي زود  .فرقان در زندان وقت مي گذاشتند گروه برايخواه و ناطق نوري خيلي معادي

بصيري آنقدر از اقدام خود پشيمان بود که يک روز  . شد و در بحث با گودرزي او را سر جاي خود نشاند

در  پرونده فرقان ( متوجه شد همه ي موهاي صورتش را کنده است ) جمال اصفهاني و يکي از مسئولان 

 . ليست فرقان ولايتي ، معاديخواه ، ناطق ، موسوي تبريزي ، محمد هاشمي هم بودند

 يکساعت گريه*

ري آمد )کمال چند نفر را ترور کرده بود( پرسيد عباس ما واقعا عسک ل ياسيني يک روز به سلول عباسکما

عباس انداخت و نزديک گفت متاسفانه اشتباه کرديم . کمال ياسيني دست به گردن  ؟ عباساشتباه  کرديم

کردند . نکته مهم براي آن ها مي به اعدام فکر نآن ها  .نمي شد انباورشبه يک ساعت اين دو گريه کردند 

 (اديخواه مع به نقل از ) هشان بوداشتبا

 بن بست علمي گودرزي*

ري گفتم شما در نوشته هايتان از فردي در تاريخ نام برديد و ذکر کرديد که اين فرد يک روز به  عباس عسک

يد تمام تفاسير ئمي گو و طبق گفته ي شما نامش کعب ابن عبير استو يهودي است  وسرمايه دار ،منافق
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، گفتم : يک رفرنس گفت : بله ؟پرسيدم اين فرد وجود داشته است منافق يهودي گرفته شده .شيعه از اين 

و مطلبي آمده است . گفت: زياد است . گفتم : بگو. گفت : اکبر مي داند . اکبر  کتاب بده که نامش در کدام

! کتاب را آورديم نگاه  گفت : مجمع البيان ؟گودرزي را آورديم . گفتم : رفرنس بده کجا نام اين فرد آمده 

اسم کتاب هاي ديگر را  ديديم عبير بن کعب است  نه کعب بن عبير .قبول نکرد که اشتباه است .  کرديم

م اسمي را مي شود . ما از مدرسه ي سپهسالار کتاب ها را پيدا کرديم و آوردينآورد که فکر مي کرد پيدا 

 ه خودش را رهبر مي داند اينقدر بي اطلاع باشد .ري باورش نمي شد فردي کپيدا نکردند . عباس عسک

 ري در بازگشت فرقاني هاکنقش عس*

مسلمان شده دوم عبد اله ابن عبير  که ما سه شخصيت در تاريخ اسلام  داريم اول کعب الاحبار يهودي

فق نه هيچ ابن کعب ، اين نه سرمايه دار است نه منا يتي از او نقل نشده . سوم هم عبيرمنافقي است که روا

را در هم ادغام   ابن عبيردرزي ويژگي هاي کعب الاحبار و عبد اله  وگ . کدام از ويژگي هاي آن ها را داشت

ست سوار کرده است . براي عباس عسکري عجيب کرده بود و روي فرد سومي که مورد احترام تمام شيعه ا

 . برگشتند تحت تاثير عباس برگشتندري روي بقيه نفوذ داشت و تمام کساني که بود . عباس عسک

 ري عفو نشدن خودش بودکشرط عس*

 داشت :  شرطدوعباس 

 .اينکه اگر در گفتگو گير کردم بايد آن را با اکبر در ميان بگذارم وسئوال کنم  -1

مي گفت همه ي اين ها که دست به  که دليلاين به در خواست داشت که مشمول عفو نشود. -2

مشمول عفو نمي شوند .  و چون مستقيم در ترور نقش داشتند دندآممن ترور زدند به خاطر 

تعداد اعدامي هاي فرقان  . ) اگر من عفو شوم بعد از اين بچه ها زندگي برايم از مرگ بدتر است

با عباس خيلي گفتگو کرديم . گاهي بعد از نماز  از کساني است که فرقان ترور کرد (کمتر 

 تا اذان صبح . ءمغرب و عشا
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 آغاز حرکت به شرط شالوده محکم*

اکنون محصولي را درو مي کنند که شريعتي بذر آن  )يعني دشمنان شريعتي(آنان فکر مي کردند روحانيون

شريعتي را پيامبر انقلاب مي دانستند ولي با او ارتباط نداشتند . وقتي بعدها متوجه آنها .  را کاشته

ري اين ها را در وصيت نامه ي خودش گفت که وقتي قرار . عباس عسک موضوعات شدند خيلي تکان خوردند

. او در وصيت نامه اش نوشت :  چون راه راه باريکيست است يک حرکت آغاز شود شالوده بايد محکم باشد .

راه  نباشيد. ندازيديکه در آن شلنگ تخته باينجوانان ! وقتي مي خواهيد در راه خدا حرکت کنيد به اميد 

 (63و  62معاديخواه همان ص  ) آن را بشناسيد .باريکيست و بايد 

 قاتل مطهري وتقاضاي قصاص*

اوين داشته ... اومي گويد : ...  209عطريانفر از اعضاي مجاهدين انقلاب کنگره هاي متعددي با فرقان در بند 

مي گودرزي از همان ابتدا بدون هيچ فشاري حتي در مسيري که او را به جهت مجروحيت به بيمارستان 

بازداشتي در يک جمله بردند اطلاعات را در اختيار بچه ها گذاشته بود. پس از مداوا در رويارويي با نيروهاي 

نمي دانستند که او هيچ سختي را تحمل نکرده .  . مي گفت که حرفتان را بزنيد آن ها نيز تسليم مي شدند

قصاص داشت . ضجه مي زد و مي خواست قاتل شهيد مطهري به نقطه اي از انفعال رسيده بود که تقاضاي 

گودرزي فرد خودخواه و  . که زودتر به قصاص عملش برسد و معتقد بود که اين تنها راه پاک شدن اوست

. با و خودش را نشان دهد کمبودهاي خود را جبران کند  يقلابانعقده اي بود که مي خواست با رفتارهاي 

:  را با اين ريسک بالا انجام داديد ؟ گفتاين اقدام چرا ؟  قاتل شهيد مفتح صحبت مي کردم . پرسيدم :

 (همان ) . دستگير مي شويم . آن ها به راه خود اعتقاد داشتند %95پيش بيني مي کرديم که 

  جريان فکري حبيب اله آشوري . 2

سالها در کتاب توحيد آشوري نيز ادامه ي همين گرايش افراطي در سياسي کردن دين است . وي روحاني و 

 (638)ص  مشهد و تهران به فعاليت هاي تبليغاتي و ديني اشتغال داشت .
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: آشوري انصافا ) در مسجد لرزاده ( منبرهاي گيرايي داشت منتها همه ي مسائل را تحليل  عميد زنجاني

 ، عبادت و معنويت به جا نمي گذاشت .. اصلا چيزي به نام عبوديت مي کرد يمادي و انقلاب

ز دانشکده ي الهيات ليسانس گرفته و با سيد هادي خامنه اي و شهيد کامياب و شماري ديگر پاي اآشوري 

 . ) مباحث اعتقادي ، توحيد و نهج البلاغه (  درس آيه اله خامنه اي حاضر مي شد

 وي بتدريج خودش کلاسداري مي کرد و به تدريس توحيد ، نهج البلاغه و اقتصاد مي پرداخت .

بر از خطبه ي حضرت فاطمه ارائه داد و حتي کتاب توحيدش شرحي  شرح مفصلييکبار در دهه ي فاطميه  

 آيه اله خامنه اي بود . درس هاي 

 آورده . بوجود ل که کتاب توحيد آشوري به قم رسيده و مشکلاتآقاي خامنه اي در پاسخ به اين سوأ

. آقاي خامنه اي با اين کتاب کمونيست شده  گفته اند ايشان  برخي :کلي ؟ مي گويندد چه مشمي پرس 

رت که نه خير کمونيست نشده ، ايشان مردي زحمت کش ، فاضل و متدين است . اگر به همين صو :ميگويد

 مل کند و زحمت بکشد در آينده اسلام شناس بزرگي خواهد شد .زحمت مي کشد، دقت کند و تأ

ر آينده خواهد اگر اينجوري بشود د ،نمي گويم الآن هست  ،گوش بده :کيد کردندآية الله خامنه اي دوباره تأ 

 مريض بودم نسخه ي اول کتابش را آورد ببينم . در بيمارستان من ايشان مي فرمايند: اما کتاب آشوري، شد.

ادي ام تقمشاهده کردم که همان تيتر هايي است که من در بحث هاي اعم وقتي  که  تيترهاي  کتاب را ديد

 در متن دقت نکردم . ،، کامياب و اخوي سيد هادي و دوستانشان داشتمبراي اين ها يعني آشوري

نوشتم بعد که چاپ شد ديدم  نامه اي براي چاپ آن به حميد اسلامي ) فرزند مرحوم حاج شيخ عباسعلي (

مورد معاد آورده بود  ر. ترجمه ي برخي آيات همچنين مطالبي دمطالبي افزوده که در بحث هاي من نبوده 

 يد من نبود .يأکه مورد ت

 زد که وي تأييد کرده.وقتي سرو صداي کتاب بلند شد حميد نوشته ي آقاي خامنه اي را روي مغازه اش 
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او توضيح دادم و  آقاي خامنه اي مي گويد بارها با آشوري صحبت کردم درباره ي اشتباهات و انحرافش به

 . بي نتيجه بود غالباًسفانه بحث کردم که متأ

 ساده زيستي آشوري *

آشوري ساده زيست بود . لباس مندرسي مي پوشيد و به منزل آقاي محمد تقي شريعتي زياد رفت و آمد 

منتشر شد مخالفت  1355مي کرد. آن هم بيشتر با دوچرخه . کتاب توحيد توسط انتشارات غدير در سال 

 60خزعلي سخت مخالف کتاب بود . همين باعث شد که در سال هايي در مشهد و قم با آن صورت گرفت . 

 ( 640)ص آيه اله خزعلي وي را به سيزده مورد ارتداد محکوم کند .

( را ساشسازمان اسلامي شورا )  وي . اعدام شد 1360آقاي مصباح نيز با آن برخورد کرد . آشوري در سال 

 (640  ص ).  که به جايي نرسيد ايجاد کرد با اعضاي محدود

آبان ماه در اعتراض به نهضت اسلامي به امام خميني نوشته از جمله  نامه مفصلي که درعبدالرضا حجازي در

 ت. آشوري تربي به توحيد آشوري اشاره کرده و مي نويسد کتاب توحيد آشوري نتيجه ي اين فاجعه است

 (640 ص  )به ي حضرتعالي مي داند.خود را از صحا تعالي است کهالله  ايده شده  آقاي سيد علي خامنه اي

با من مرتبط شد . در درس   46آيه اله خامنه اي : آشوري ابتدا طلبه ي سربراه و مستقيم بود . از سال 

تفسير و کلاس تمرين نويسندگي که داشتم شرکت مي کرد . فراتر از اين ها با من رفت و آمد داشت در 

ثير تفکر تحت تأ 51که با طلاب و دانشجويان داشتم شرکت مي کرد . از حدود سال هاي  بسياري از محافلي

دارد و خواست با او بنشينم و آن گره ها را باز  مجاهدين واقع شد . يکي دوبار گفت گره هايي در ذهن خود

  کنم .

ر کتاب آمد. با او در همين اوقات شرحي بر جزوه ي توحيد  را نوشت . گره هاي ذهن او همان بود که د

صحبت کردم . در موارد متعددي نسبت به اشکالات قانع شد ولي بار ديگر در جلسات بعدي آن ها را تکرار 

فضاي آن روز در محيط مبارزاتي بود . حرف  مي کرد . مهم ترين مانع از اينکه حرف غلط خود را پس بگيرد
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چنين حرف هايي جمع مي را به گرد گويندگان هاي افراطي و تند به مذاق ها خوش مي آمد و مستمعين 

ي جوانان و مبارزين به وجد مي اشت که از تحسين و تمجيد به خصوص از سودد . او اين نقطه ضعف را رک

ناراحت بودند.  د و همين نمي گذاشت که او درست بفهمد يا درست عمل کند . دوستان خوب و اصيل ماآم

يعتي دعوت کرد تا جلسه اي تشکيل داد و از او و من و دکتر شر من در خانه ي خوديکي از مبارزين مؤ

او را از ادامه ي اين  کج روي ها  منصرف کرد و آن روز شريعتي و من ساعت ها با او حرف زديم  شايد بشود

من در آن روز انگيزه هاي ضد مارکسيستي شريعتي را بيش از  .سفانه اثر نداشتو متأ ،و شريعتي بيش از من

 (640 . )ص حس کردم هميشه

 چرا شهيد مطهري در قلهک زندگي مي کند ؟*

 استادمطهري از انتشار کتاب توحيد سخت ناراحت و نگران بود . ايشان شرح ديدار خود را با آشوري براي 

نقل کرده . از جمله اين که آشوري اصرار داشته که آقاي مطهري بايد در جنوب شهر و شوش زندگي  دواني

 (641)ص کند نه در قلهک! 

خود آشوري زندگي بسيار ساده و بي پيرايشي داشته و حتي براي صرفه جويي قبايش را هم قدري کوتاه مي 

 . گرفته است

 .مانند معاد ، توحيد و ... داشت ويل مادي از مفاهيم کليدي اسلام تأآشوري 

ييد مي کند و معتقد است گناه مارکسيست شدن رژيم حتي مجاهدين مارکسيست را تأ او تمام مبارزين با

 ييد شوند .ته مي شوند و خون مي دهند بايد تأچون کشهدين به گردن روحانيت است و اينان مجا

عتراض مي کند که اين ها مارکسيستي است و با شيباني به سخنان آشوري ا ،در جلسه ي مبارزين بازار

 . آشوري صحبت مي کند که از مارکسيست ها حمايت نکند و او را متقاعد مي کند

اجتماعي در تحليل اسلام بود . اقتصاد  –يک تفکر اقتصادي  آن قبيل نگرش به توحيد در اصل منشنکته : اي

  . ل افراد بودندان اين قبيدر اذه ، فقر و سرمايه  مهمترين مفاهيم
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  مستضعفين گروه آرمان  -3

آرمان مستضعفين نام نشريه ي آنان است  . ش بنياد گذاشته شد 1355با توجه به آرم اين گروه در تابستان 

به فعاليت  59و  58بيشتر سال هاي بوده و  "ن پيشگام مستضعفين ايرانسازمان رزمندگا" و نام اصلي گروه

 (641)ص . ه استفکري پرداخت

 انيت گرفت نه روحانيت را از مردممردم رابايد از روح*

بود که از پيش از  ( شيراز ) فساياز رهبران اصلي اين گروه فردي به نام محمد باقر)حسين( برزوئي از 

ثير از فرقاني تا حدي تأانقلاب در فعاليت هاي فرهنگي شرکت داشت و پس از شيفتگي نسبت به شريعتي و 

همکاري جمعي ديگر فعاليت مستقلش را آغاز کرد . در جريان روي آوردن مجاهدين به جنگ ها خود با 

 . دستگير و برخي نيز به خارج رفتند 60مسلحانه در اين سازمان نيز انشعابي رخ داد . بسياري در بهمن 

شته هاي اين گروه در عين حال که در کليت انديشه و متد ، مواضع فکري فرقان را داشت ) يکي از نو

پيش از چاپ در اختيار گودرزي قرار گرفت . که در سه جلد چاپ شده بود  "دشمنان بشر"آرماني ها با نام 

يزيکي با روحانيت وي بر آن حاشيه زده که با همان حواشي چاپ شده( ولي همانند فرقاني ها به برخورد ف

ورد کرد يعني مردم را بايد از آنان گرفت نه کيد مي کرد با روش شريعتي بايد با روحانيت برخمعتقد نبود . تأ

ثير دکتر ي و صفوي و ماجراي روحانيت تحت تأتشيع علو  ي هصدر ق آنان را از مردم ) فرقان به جز آن چه

بودند در بقيه ي موارد بي دليل ادعاي پيروي از شريعتي را داشتند چرا که نه افکارشان و نه روش سياسي 

براي آرمان يعتي نداشت ولي گروه آرمان ارتباط نزديکتري با افکار شريعتي داشت ( آنان تناسبي با افکار شر

دگماتيسم . زيرا به نظر اينان در اسلام  وجه مورد قبول نبود همانند فرقاني ها تفکر ديني روحانيت به هيچ

جتماع شود و عنوان علم مبارزه وارد صحنه ي احوزه به هيچ روي صلاحيت و شايستگي آن را ندارد که به 

 . اجتماعي براي آنان تبيين نمايد –توده ها را به دنبال خود کشيده و خط مشي ها و ايده ها ي انساني 
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 ءويسنده با استثنااط  فکري  و فرهنگي  توده هاست . همين نو انحط جمود اسلام دگماتيسم عامل سکون ، 

نها  آن را ندارد که خميني بسازد بلکه  ت : اسلام حوزه اي توانايي مي نويسد  کردن امام خميني و طالقاني

که مستضعفين از است ني سنگري طالقاداري ها از عهده ي آن بر مي آيد و ي ها و شريعت مساختن خوي

 (642-643ارتجاع شوريدند. ) ص  –اليسم امپري آن بر

هجرت بستري "جلد اول ،  "وحي  "ثل و سياسي بسياري منتشر کرد. مسال جزوات عقيدتي  2آرمان طي 

، مجموعه مقالات که همه ي  "پيام مستضعفين"جلد( ،   2) "خلق کرد ايران"آفريد ،  "عاشورا ،که از بعثت

و شماري جزوه ي  "ليله القدر مرحله ي ارزش آفرين تقدير ساز"آن ها در نشريه ي آرمان چاپ شده بود . 

. در عين حال کوشش مي شد تا از  ديگر . بيشتر اين ها قبل از آن که مطلب علمي باشد عبارت پردازي بود

. مثل انتقاد سخت از علم زدگي حاکم بر انديشه هاي سازمان برخي از اشتباهات گروه هاي ديگر پرهيز شود 

. زياده نويسي از يک سو و ادعاي اصلاح اي نداشت مجاهدين . اما خود اين هم اساس استوار و تعريف شده 

از گري در همه ي زمينه هاي ديني ، مذهبي  و سياسي و تاريخي )اعم از صدر اسلام تا دوره ي معاصر ( 

ن وجود توسعه داده بود که عملا امکان اظهار نظر تخصصي در آ ا به قدريرسويي ديگر ، دامنه ي کار آنان 

 نداشت .

و  "او هندسيگامي فرا پيش درراه بارور ساختن متد "در جزواتي مانند علاقه ي آنان به تفکر شريعتي 

 . حرکتشان با فرقان مساوي نبود . کاملا آشکار است "نيازي به حرکت شريعتي چه"جزوات 

آرمان ها از بقاياي "  شريعتيسوسياليست هاي پيرو خط "اخير در کانادا گروهي تحت عنوان در سال هاي 

 . جمهوري اسلامي قرار داده ف خود را سياسي و به طور خاص سرنگونيتشکيل شده که هد

 جنبش مسلمانان مبارز -4

سوسياليست پيمان در ادامه جريان چپ اسلامي  به رهبري حبيب اله . اندکي پيش از انقلاب شکل گرفت

فعاليت کرده و پيمان همان سالها نسبت به با عنوان حزب مردم ايران  30هاي خدا پرست که در آغاز دهه 

 ( 643)  ص  . آن علاقه مند شد
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حزب مردم ايران به فعاليت خود در قالب نهضت  ،بعد از انشعاب خداپرستان سوسياليست از حزب ايران

به بعد نيز فعال بود و طي اين سال ها  40در جريان رخدادهاي سالهاي اين حزب  . مقاومت ملي ادامه داد

از جمله کارهاي قلمي وي، نگارش کتابي  . ان که نيروي جوان اين حزب بود سخت در آن تلاش مي کردپيم

راهنماي  " ءاين کتاب براي پر کردن خلا . بود 41در شهريور ماه  "سوسياليزم مردم ايران"تحت عنوان 

به نام " : آمده بود)شرح اوضاع ايران و چگونگي مسير آينده( در صفحه نخست کتاب  نوشته شد. "مبارزه

ن اقتصادي، اجتماعي و وهمه شؤ "براي "ليسم مظهر حق طلبي و عدالت خواهي انسانهاستاسوسي خدا،

"پشتوانه  "است که قادر به چنين تحولي ثمر بخش است . تنها سوسياليسم ما بايد متحول شود و فرهنگي 

فکر خداپرستي به اين جهت که روح ارزش در اين ديدگاه طرز  سوسياليسم مباني اخلاقي وانساني است ."

همانطوري که در بسياري از سوسياليسم هاي اروپايي  . هاي اخلاقي و انساني است مي تواند مفيد باشد

است که در اين نوع  بهره اي اين کلي ترين .مباني اخلاقي و ديدگاه غير ماترياليستي پذيرفته شده است

يعني تنها خداپرستي و برخي از آيات کلي قران  که اشاره به قسط  . سوسياليسم از دين مي توان بر گرفت

اين کتاب در مراحل آغازين مبارزات روحانيت بر ضد رژيم پهلوي نوشته شده بدون  .دارد کافي است

کوچکترين اشاره اي به آن مبارزات به گونه اي خاص در برابر آن موضع گرفته مي نويسد: اينک هرگاه 

ا اسلاما ي اين دشمنان واقعي دين بلند عتا وشري ودن اين مالکيت بشود فرياد وانامشروع بصحبت از ناروا و 

رع و هيچ شد نامشروع مي داند....الزرع للزاکه جز کوشش فردي به دست آمده با مي شود...اسلام هر مالي را

سه  . تصاحب کند کسي حق ندارد دور زمين حصار بکشد و گروهي را به کار وادارد و حاصل کار اينان را

  . کارگران و دهقانان ) زحمت کشان فکري( گروه تحول پديد آورنده عبارتند از روشنفکران

اين درست زماني است که روحانيت قيام کرده و به تدريج در حال به دست گيري رهبري مبارزات مردم بر 

 (645) ص  . ضد رژيم پهلوي است

جلسه جهان بيني که  . گرايش مذهبي روشن تري داشت 42: پيمان از حدود سال  آيت اله خامنه اي

باکوشش من، احمدزاده و شيباني در تهران شکل گرفت جمع آوري و تلفيق نوشته هاي آن جلسه به عهده 

)من، هاشمي، باهنر و پيمان( پس از چندي اول من بعد هاشمي و  . چهار نفر از اعضاي آن گذاشته شد
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مدتي بعد کتابي  .هم که نوشته بوديم نا مشخص گشت يفيش هاي فراوانپيمان دستگير شديم و سرنوشت 

آقاي هاشمي کتاب را خوانده بود  . له تحولات تاريخي منتشر شدکه در زندان نوشته بود درباره مسأاز پيمان 

سته جمعي بود برداشته شده است.البته ي کرد که مطالب آن از همان فيش ها که کار دو قاطعانه ادعا م

 ( 645ص  ) .يش هاي اقتصادي و تاريخي او به مارکسيسم به نوعي همچنان باقي بودگرا

بامطالعه عميق اسلام اين نتيجه حاصل شد که در اسلام آنچنان  داده جنبش ي که خود اينبر اساس تحليل

راه  به سوسياليزم به عنوان يمفاهيمي از انقلاب و حل تضادهاي اقتصادي جامعه مطرح است که ديگر نياز

 . حل نهايي وجود ندارد

 به روحانيت ومرجعيت  "نه"*

جنبش آزادي بخش مردم ايران )جاما( شکل گرفت.رهبري آن را دکتر کاظم سامي در اختيار  40در سال 

داشت که به همراه چند نفر از جمله پيمان آن را اداره مي کرد.سران جاما در واقع گروه منشعب از حزب 

ي عنوان اصولو پس از آن به اسلام ، سوسياليسم و شورا به  57مردم ايران بودند که همچنان تا انقلاب 

ديک به و اظهار مي شد که اقتصاد اسلامي نزسابق وجود نداشت  اساسي اعتقاد داشتند.گرچه افراط

ساواک ضربه با نفوذ عناصر  46تشکل در سال  اين . آن منطبق باشد سوسياليزم است نه آن که با

جنبش مسلمانان  . سر گرفت بار ديگر فعاليت خود را از 56خورد.بعدها فعاليت آن تعطيل تا آن که در سال 

خود را ادامه اين راه مي داند و به لحاظ خانوادگي متعلق به گروه ملي مذهبي هاي چپ بود که ميانه  مبارز،

ه از تجربه ي خود را در چهارچوب آنچراه مجاهدين و نهضت آزادي قرار داشت و مي کوشيد تا نگرش دين

اين جريان  ز متون ديني گزينش مي کرد شکل دهده خود اتفکر چپ در دنيا پديد آمده و هماهنگ با آنچ

 (646 ص  ) . پذيرفتنمي ه مي داد دين را که روحانيت و مرجعيت ارائ تفسير رسمي از

زير پوشش حمايت از آيت اله خميني که مي داند  از خود  نامشروع يانشعاب جنبش را  نهضت آزادي اين

بعد ها معلوم شد که اين کارها توسط پيمان بدون هماهنگي و  اتهامات ناجوانمردانه به بازرگان مي زند

 ( 646 ص ) . اطلاع ساير افراد هسته انجام شده است
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پيش از انقلاب پيمان کتابي تحت عنوان  . اين سازمان پس از پيروزي انقلاب نشريه امت را منتشر مي کرد

درباره تاريخ زندگي رسول خدا و سه جلد کتاب "ا حيات و مرگ تمدن ه "، کتاب با عنوان" فلسفه تاريخ"

اما به هر روي  زده ي  مجاهدين، به رغم تفاوت زياد تفکر پيمان با انديشه مارکس ، منتشر کرد 57در سال

نوين  نگرشتخريب سنت ها و ايجاد ،گرايشي نو بود که به عنوان يک هدف  ، در دايره روشنفکري ديني

 . استراتژي مورد توجه او بود به عنوان يک ،براي دنياي جديد

  ديني تشکل ها در عرصه تفسير دين -يند فکريبرآ

يافته اين مسئله اختصاص به ايران   ي جديد از دير زمان در ايران رواجدرآميختگي تفسير دين با آموزه ها

نداشت بلکه در مصر و هند و بسياري از سرزمين هاي اسلامي ديگر گاه عميقتر و بعضاً وسيع تر از ايران در 

 (647) ص   . حال رخ دادن بود

 مرد عالم  راب نخستين سوپر من و*

ثر از نوشته هاي منتشر در زمان متأومي خاص خود را داشت و همآنچه در ايران پديد آمد البته ويژگي هاي ب

 . فکري ويژه خود را دارد -هم مؤلفه هاي تاريخي هاآثاري که در مصر و...پديد آمده که آن . بيرون بود

)نخستين سوپر من و  "لمي الاولاالسوبر مان الع"يک کتاب منتشر کرد با عنوان  1934ي در لبيب الرياش

خلاصه روح عرب را در وجود پيامبر مي بيند....چندين نفر از  ،فلقميشل ع ،نخستين ابر مرد عالم( به عکس

دانشمندان روز ما سخت کوشيده اند تا خصلت سوسياليستي حقيقي تعاليم اسلام را ثابت کنند و جمال 

زيران ده سال پيش از او فتحي رضوان از و . ناميده"پيشواي سوسياليزم"پيغمبر را  1946عبدالناصر در 

در همين زمان  .ستايش گفتالاعظم""الثائر   "بزرگترين انقلابي"کابينه ناصر پيامبر را به صفت 

را منتشر ساخت که سراپا چپي بود و ضمن آن  "محمد رسول الحريه"عبدالرحمان الشرقاوي خود را به نام 

 . با کمال وقاحت پيامبر را نوعي )مارکس قبل از مارکس( معرفي مي کند
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را مؤسس عصر نو، بزرگترين رهبري به نمايش درآورد که  م پيغمبر 1931ند ف.ف.ک دراني در سال در ه

 امپرياليسم و نابودي برده داري را اعلام کرده است... رهايي از

ين اختصاص داده که در آن سخنان ع محمد)ص( از نگاه لنوحتي محمد حميد اله ...مقاله اي را به موض

 (  648ص ) هبر روسيه نقل کرده است.از اين رييد آميزي تأ

 نوگرائي ديني*

در ايران به رغم آن که نوگرايي ديني توسط روشنفکران غربگراي متمايل به ليبراليسم آغاز شد اما در چند 

 ،لذا تفسيرهاي ديني يلات راست نيرومندتر بود.ادهه اخير پيش از انقلاب تمايلات چپ در مقايسه با تم

 . يلات بوداين تمرائه ميشد متناسب با همتصويري که از پيامبر و علي ا و دبسيار چپ روانه بو

نشان مي دهد که تفکر چپ تا چه اندازه بر افکار  يبه خوب 60تا  58مروري به افکار طرح شده در سال هاي 

 .است  اسلامي سايه انداخته و آن ها را از ميدان بدر کرده

  جريان هاي ضد مدرنيسم

 اينکه رژيم پهلوي کدامين ايدئولوژي را مبناي حاکميت خويش بر ايران قرار داده بود:پرسش مهم 

 ؟يا چيز ديگر؟ مفتوح و باز غربگرايي؟ ناسيوناليزم؟ اسلام 

حاکم بر نظام پهلوي نوعي تشتت و آشفتگي و سردرگمي شايد مهمترين ويژگي بيروني براي ايدئولوژي 

 . يکصد سال گذشته امري عادي است باشد که البته براي تفکر ايران در

نوعي محصول التقاطي است که در بستر نامطمئن پديد آمد و به همين دليل نه تنها  دورهايدئولوژي آن 

 . چهارچوب مشخص فکري نداشت بلکه به لحاظ آرماني هم گرفتار نابساماني بود

يژه مي توان سه رشته فکري را در آن اين التقاط به طور اساسي ميان چند تفکر متفاوت دور مي زد که به و

 . يافت
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گرايي جديدهمراه با احياي باستان گرايي )به  افکار ملي نوعي ناسيوناليزم که خود ترکيبي از -1

تعارضات فکري موجود ميان آن افکار  ه يطور مشخص عصر هخامنشي و گهگاه ساساني با هم

 . و ارزشهاي برآمده از آنها( بود

ع تشيع اعم از صورت سنتي آن يا تلفيق شده با ارزشهاي پادشاهي که طبعاً آن هم از نو : اسلام -2

 . سابقه هم داشت

سکولاريزم و تفکر مدرن با همان خصلت هايي که در ايران بعد از مشروطه پديد آمده بود بنياد  -3

نه به عنوان يک تفکر بلکه بيشتر وجود و حضور مظاهر پيروزي  . سوم پهلوي را تشکيل مي داد

 . تمدن غرب و ارزشهاي حاکم بر آنو 

به قول جلال ذره گردي معلق در فضا يا  . حکومت پهلوي در هوا بود محصول اين آشفتگي معلوم بود.

 تقديرماشين و به  جبر: به  مي گويم؟ پس چطور به رهبري قوم رسيد همچون خاشاکي به روي آب....

  (650ص  در غرب زدگي) . نداردهاي بزرگ سياست سياستي که چاره اي جز متابعت از 

در رو با اين ايدئولوژي تلفيقي و ارکان آن بودند و  رو مخالفان نظام پهلوي)در هر سه زمينه( ،در اين سوي

 . براي هر يک دلايل خاصي مطرح مي کردند

 وف دانشگاهي پديد آمد که به تدريجکه آثارش ظاهر شد دسته اي فيلس 50و  40و سپس  30و  20در دهه 

غرب به ايران آوردند و در اينجا با انديشه هاي رشته اي از نقادي هاي فلسفي نسبت به غرب را از خود 

فلسفي جديدي  -اين افراد توانستند يک موج فکري موجود در سنت فلسفي ايران با يکديگر درآميختند.

پهلوي اي نوسازي و عرف گري ايجاد کنند که با روند کلي مخالف با غرب که در ايران بر اثر شکست برنامه ه

از شرح حال و افکار برجسته ترين افراد وابسته به اين  اي ها پديد آمده بود هماهنگ شد که به بيان گوشه

 . مي پردازيم نحله

 ان و فلسفه شرق نمي پسنديد و نقاد و عرف اساس تفکر غربي را در برابر اشراقبخش نخست کساني که از 

دوم کساني که تنها با فکليسم و غرب زدگي مخالفت داشتند و در اساس اقتباس از غرب بنيادين آن بودند 
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محصول شبه  و بيشتر از خودباختکي متنفر بود وترديدي نداشتند "تسخير تمدن غرب"يا به تعبير شادمان 

 . روشنفکري بودند

  سنت فلسفي ايران*

 دوره اسلام و حتي پيش از آن برابري با تاريخ مت آنران يک سنت اصيل است که قدسنت فلسفي اي

وجود فلسفه به  .شناسي ويژه اي براي خود دارد جهانمي کند سنتي است مقاوم که هستي شناسي و 

 . معناي وجود تفکر است و با بودن تفکر راه نقادي مفتوح و با نقادي وجود يک اساس و پايه مفروض است

ران در برابر غرب بوده در عين حال مي توان گفت همين اين سنت فلسفي يکي از عناصر اصلي مقاومت اي

ده ثيرپذيري را هم در ما پديد آوره تأتفکر راه داد و ستد فکري را نيز هموار کرده است و از اين راه زمين

 . است

  هانري کربن-1

مجدداً در فلسفي اسلام و ايران که  –برخي از ريشه هاي اروپايي اين انديشه يعني اعتناي به تفکر عرفان 

منتقل  و بساايدگري فه هثير فلس(بود که زماني تحت تأ1978-1903بن)ايران انعکاس يافت افکار هانري کر

انديشه هاي کربن با پژوهش در افکار شيعي و ايجاد ارتباط ميان لايه فلسفي آن با  . کننده آن به ايران بود

ي در ايران ترسيم کند که به نظر وي باطن تشيع تا رگه اي از انديشه عرفان فلسف ايران باستان مي کوشيد

 ( 653) ص  . به ويژه از نظر اسماعيلي و شيخي آن بود

و افراد ديگري داشت که  "شايگان" ،"دفردي"، "حسين نصر"ثير بسزايي رويايران تأآثار کربن در  انتشار

 . وابسته به اين نحله فکري بودند

سيس در تهران تأ 1347ه بود که در سال ستيتوي ايران شناسي فرانسان يکي از اقدامات کربن بنيانگذاري

سال( که خود حرکتي  25اثر در طول  22شد و شماري از کارهاي کربن را در زمينه اسلام ايران انتشار داد)

 . مهم در تاريخ فلسفه در ايران معاصر بود
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پيدا  راو با علامه طباطبايي نيز حشر و نش . ايدگر مي داندبا هکربن را پل ارتباطي تفکر سهروردي  ،شايگان

 . استاد سيد جمال الدين آشتياني نيز همکاري کرد با د و از ميان متفکران ايران سال هاکر

ثير رنه گنون بودند که او هم در همين وادي مي انديشيد و بعد ها هم به برخي از افراد قبل از آن تحت تأ

،با مقدمه حسين 1349) متجدددرآمده يکي با عنوان بحران دنياي  اسلام گرويد.از گنون دو اثر به فارسي

 (61)نشر دانشگاهي  . و ديگري سيطره کميت و علائم آخرالزمان که بعد از انقلاب ترجمه و منتشر شد نصر(

انقلاب و زد و  اين تشيعي که ما ميشناختيم اين حرف ها ، به شايگان گفته بود: و مرد 1979کربن در سال 

ويلي آن مي شناخت و لذا با ود کربن تشيع را از وجه شيخي و تأمعلوم مي ش . و تظاهرات نداشتخورد 

 . آشنا نشدواقعيت سياسي انقلاب 

 دکتر سيد حسين نصر-2

کاشاني از رجال سياسي دوره بعد از مشروطه  نصرالاطباي فرزندپدرش دکتر ولي اله نصر پزشک  1312تولد 

نواده شيخ  "ضيا اشرف کيانوري".مادرشدر توليد نظام آموزشي مدرن داشت ميو نماينده مجلس اول و سه

فضل اله نوري.حسين نصر از نوجواني در آمريکا تحصيل کرده ابتدا فيزيک خوانده و وقتي فهميد رسالت 

و شماري  "رنه گنون"فيزيک پي بردن به سرشت طبيعت و هستي نيست به فلسفه علم نزديک شد با آثار 

نت گرايان غرب که ضد تجدد بودند مانند کومارا سوامي و...فريتيوف شوان آشنا و هسته مرکزي ديگر از س

تحصيلات عالي در هاروارد براي دکترا به دپارتمان تاريخ علم  . فکر نصر عليه تجدد غرب شکل گرفت

م بود که مقدمه اي بر آموزه هاي کيهان شناسي در اسلا به ايران آمد پايان دکترايش 1337رفت.سال 

در نزد روحانيون برجسته اي مانند  به دليل شاگرديش نصر . م را نگاشتهمزمان کتاب علم و تمدن اسلا

انديشه هايش باز هم بر اساس همان  ،سيد کاظم عصار و نيز علامه طباطبايي ابوالحسن رفيعي قزويني،

فته بود من به آلمان کربن گ زياد بود.و ثير پذيري از ارفاقت با کربن طولاني و تأ مباني پيشين تقويت گرديد.

يگر فلسفه ن ها را شناختم دملاصدرا و سهروردي و اي را ببينم اما از وقتي فلسفه ي ايدگرمي رفتم تا ه

ايدگر وجود با مرگ پايان مي پذيرد.جلسات نصر با کربن و علامه از چشمم افتاد چرا که در فلسفه ه هايدگر
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بيست سال ارتباط با علامه باعث  . را نوشت "عه در اسلاميش"علامه  ،با پيگيري نصر بود و طباطبايي

 ( 655) ص  . آشنائيش با مطهري شد

 47تا  37به سمت دانشيار در دانشگاه ادبيات تهران مشغول به کار شد.از  1337سالگي در سال  25نصر در 

او استاد فلسفه  در اختيار گرفت، 47را از سال رياست کتابخانه اين دانشکده و سپس رياست اين دانشکده 

 داشت. هاي مذهبي در جمع دانشجويان يسخنران . اسلامي و متخصص در تاريخ علوم طبيعي و اسلامي بود

را طي کرد چيزي که تا آن زمان بي ج علمي مداردر سي سالگي به مقام استادي کامل رسيد و به سرعت 

و اين به خاطر ارتباط نزديکتر  رسيدبه رياست دانشگاه آريامهر )شريف( 1351اندکي بعد در سال  سابقه بود.

رژيم خواست از وي به عنوان  . با دستگاه که عمدتاً از طريق همسرش و رفاقت وي با فرح صورت مي گرفت

 . مي بردنراقي همانطور که در سطح نازلتري از  ببرد  استفاده تئورسين هم

 ماري جوانيسم اسلامي*

ييد ساواک از طرف اري با دانشگاه اورشليم نيز با تأموريت هاي علمي و همکمورد اعتماد دربار و براي مأنصر 

زماني هم فرماني مبني  . در بسياري از مجامع علمي دنيا عضويت داشت. او  دانشگاه تهران معرفي شده بود

شنيد شريعتي امام ري داشت وقتي زماني با حسينه ارشاد همکا . را دريافت سفيري شاهنشاهبر اعطاي لقب 

قول علامه ميگويد که علامه از او نصراز  نيامد. را مقايسه مي کند ديگر به حسينيهحسين را با چه گوا

ابراهيم  . خواست که شريعتي را تشويق کند مدتي از سياست دست بردارد و نزد وي برود و فلسفه بخواند

 ! ست ملعون دانستيک مارکسي گفته که او شريعتي را هم از قول نصريزدي 

ماري جوانسيم "از آن طرف شريعتي دکتر نصر را نماينده و مروج چيزي مي دانست که آن را به طنز 

 (657ص  ) مي ناميد! "اسلامي

به ايجاد نحله اي  دانشگاهي اش دست -نيز تلاش هاي فرهنگينصر با تکيه بر دانش و بينش خود و 

خاصش وي به دليل توجه  آثار خاص خود را به لحاظ فرهنگي به جا گذاشت.ديني در ايران زد که  -فلسفي

به احياي فرهنگ ايران اسلامي درست زماني که رژيم هم به نوعي احياي ميراث ملي روي آورده و ايران 
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س دفتر يرئ تا در نهايت . گردي را مبناي کارش قرار داده بود مورد توجه دستگاه روشنفکري فرح قرار گرفت

 . ازي بودکار فرح هم شايد ظاهر س . نصر حيثيت علمي خود را به باد داد  ،و به قول مينو صميمي . ح شدفر

نصر مي گويد من به طرف ملکه نرفتم او دعوت کرد زيرا از نظر فکري به او نزديک بودم و هر دو هدف 

هايي  تنشبه دنبال  1978در سال  . مشترکي داشتيم که کوشش براي نگاهداشت فرهنگ سنتي ايران بود

که مي توانيد همچون پلي بين دو  که پيش آمد بسياري از علما گفتند شما شخص نزديک به دربار هستيد

 مي توانم کمک کنم کهاحساس کردم  م!، پذيرفتشور و ديدگاه هاطرف عمل کنيد با توجه به وضعيت ک

به پا گردد که در آن علما در امور مملکتي  اسلامي آيت اله خميني با شاه مصالحه و نوعي حکومت سلطنتي

 . اظهار نظر کنند اما ساختار کشور دچار تحول نشود

 . انجمن شاهنشاهي فلسفه را بنيادگذارد با گفتگوي با فرح  52در سال 

 . اراستقدسي و الهي است و از تجدد بيز امورنصر عاشق سنت هاي ديني و شرقي به معناي 

به تفکر توحيدي و به خصوص  دهد عميقاًمي  ايد گري ها در آن است که نشانه تفاوت نصر با بسياري از

وفادار است و چنان نيست که به اديان شرقي به عنوان اديان شرقي يا عرفاني علاقه مند باشد يا صرفاً  اسلام 

راي معرفي نصر ب . او مي گويد جامعه به سمت دين بر مي گردد . جويد بهرهايدگري ارهدر نفي غرب از افک

 (622)ص . ملاصدرا به غرب تلاش کرده

  جلال آل احمد-3

  مسير فکري ايران است. بر 50و40ثير آن در دهه عمق تأ . شناخته مي شود بيشتر با غربزدگي اش

وي همانند  . او چندان به مباحث افرادي مانند نصر يا شايگان درباره ماهيت فلسفي غرب ارتباطي نداشت

،  ارزشهاي ظاهري آن و ابعاد صوري ، بيش از هر چيز به جنبه هاي سلطه طلبي غربشريعتي نقدهايش 

بي بود و غربزدگي ترجمان لاح قديمي فرنگي مآط. اص هنري و اقتصادي فاجعه غربزدگي و فرنگي مآبي بود

 ( 662) ص  . آن است
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اين اصطلاح  . استفاده کردهوطه( از اين اصطلاح رسال قبل مش 15) شيخ حسن کربلايي  "دخانيهتاريخ  "در

 364ص  "ي و فتوحات آخرالزمانديدار فره"در  بنگريد ديدگاه وي ) يددرا بعد ها به صورت فلسفي دکتر فر

در غربزدگي ص جلال که  1326)تهران  "فرنگي تسخير تمدن  "و پيش از وي فخرالدين شادمان در ( 65و 

روشنفکري دوره  بهصطلاح فکلي را به عنوان محصول شرا از او هم نشان مي دهد و ا ثيرشتأ 78-79-147

از دو قشر  . که از آن ياد مي کند برابر با همان غرب زده است ياخير به طور عمده بکار مي برد و ويژگي هاي

فکلي هاي غرب زده اي که هيچ از غرب نمي دانند و با همه سنت ها در مي افتند در حالي که از آن ها هم 

ته و با که چند اصطلاح فرنگي ياد گرف )روحاني و غير روحاني( زدهرديگر متدينين روشنفک قشر . بي خبرند

 بکار برده اند . ،ميزندبحث هاي شگفت زده خود مي آ

و بعد از شادمان، جلال با عرضه آن در عرصه ادبيات عامه و بسط آن به مصاديق اجتماعي و ارزشي آن اين 

 . مفهوم را گسترش داد

هم نشانه به بار نشستن اين تفکر در جهت مخالفت با  (41-40)ص  کتاب غرب زدگي جلالپديد آمدن 

نظام حاکم بر ايران است و هم آبستن بودن ايران را براي زايشي جنبشي که رويکرد سنت گرايي و ضد 

 . مدرنيسم دارد نشان مي دهد

سلامي گذاشته خود را پيش رو، به نفي جلال در اين کتاب با اشاره به اينکه پاي در سنت دارد و سنت هاي ا

 . غرب زدگي به عنوان يک بيماري مي پردازد

درست يا نادرست بدون نظريه جلال در ماهيت غرب زدگي نيست مهم آنکه مبارزه با غرب به عنوان يک 

  . اصل درآمده.حال چه نفوذ چشمگير داشته باشد يا اقليتي پيروش باشند

در دوران  رضاخان پس از مارکسيست ها بقاياي اين خانواده را به سوي خود  خانواده ي جلال روحاني اصيل

اصلاح گري با ترجمه ي کتاب . اينان هم زماني توده اي بودند هم اصلاح طلب در دين . اين  کشاندند

امين در نقد برخي از اشکال عزاداري همراه بود که تحت  آيت اله سيد محسن "عمال الشبيه يه لاالتز"

چاپ شد . در آن زمان اين ماجرا ي عزاداري ها به خصوص  1322ن عزاداري هاي نامشروع در سال عنوا
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خود زني و قمه زني در گرفته بود . کار جلال در ترجمه ي کتاب مرحوم امين چندان مورد توجه واقع نشد . 

  . خودش مي گويد : کساني از بازاري هاي  متدين آن را خريدند و دور ريختند

 وصيه به خوردن شراب در زمان مرگ ت*

ه با خليل ملکي در حزب زحمت . مدتي همرا مسير فکري اش را عوض کرد"توده "جلال پس از تجربه ي 

پيش از کودتا  32. در ارديبهشت  مستقل شد سومنيروي   31بودند ولي در سال  "نيروي سوم" کشان

انشعابي از توده بود اما علايق سوسياليستيش را  سياست را کنار گذاشت )خليل ملکي مراد جلال بود خليل

طالقاني گفته بود : وي نه دين دارد و نه سياستمدار است خودخواه  (کتب ترجمه مي کرد. وحفظ کرده بود 

. روزي در حضور جلال ، خليل را ماترياليست خواند . جلال گفت : گرچه با عقايد و عرف هاي  هم هست

چنين مطالبي شخصيتش را دوست دارد . بهتر است در حضورش درباره ي ملکي  ميانه اي ندارد اما ملکي 

يه کرده بود که دوستانش در مرگش براي شادي روحش ميگساري کنند . طالقاني گفته نشود . خليل توص

گفته بود بايد اين را به جلال گفت تا بفهمد دوستش چه جانوري بوده . خليل شهرت به دفاع از اسرائيل  

 . سفارت اسرائيل کمک هايي به جامعه ي سوسياليست ها مي کرده داشت 

.  آمده بود بي مقدمه گفت : چرا از اسرائيل دفاع مي کند ديدنشبه خليل ملکي که به  يکبار آقاي طالقاني 

 خليل .طالقاني  جنايات اسرائيل را ياد آور شد  او به عنوان يک کشور پيشرفته از آن دفاع کرد که مجدداً

ينطور نبود . ا نجا بوده گفته ما هم رفتيم و ديديم گفت : که آنجا رفته و پيشرفت ها را ديده . جلال هم که آ

 !  خليل مي گويد پس آنچه ما ديديم چه بود ؟ جلال مي گويد : خر رنگ کني

با توجه به به کارهاي فرهنگي روي آورد . داستان نون و القلم را در همان حال و هوا و  بستپس از آن در

تجربه ي شکست حزب توده نوشت و حتي از روحانيون که در آخرين لحظات جانب سلطنت را گرفته بودند 

 او از تجدد )انقلاب مارکسيستي ( بريد و به سنت اصلاح شده برگشت . انتقاد کرد .

ه به نظر وي از فرهنگ خاص حاکم بر آن در آن زمان نبود ک چسبيدن به روحانيت با اين سنت گرايي لزوماً

دوره  صفوي  به اين طرف هم گرفتار خرافات شده و هم تا اندازه اي وابسته به حکومت )حرف هايي که بعد 
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امکان شهادت را " مجلسي به خاطر رفتن به دربار گلايه کرد و از اينکهها شريعتي هم زد ( او از مير داماد و 

 ( 665 ص )غرب زدگي. ديم سخت گلايه مي کند به بزرگداشت شهيدان مشغول ش و صرفاً "رها کرديم

عليرغم  جديد استفاده کند و به نبرد با فرنگي مآبي بپردازد.ابزاربه نظر جلال روحانيت مي توانست از 

  روحانيت را آخرين سنگري مي داند که مي توان از آنجا در برابر غرب زدگي ايستادگي کرد. ،انتقادات

 ( 665ص )

بحث بازگشت به سنت ها در مواجهه با غرب گرايي بود . نوع ديگر بريدن از غرب سرمايه  ،روي سکه يک

 . و غير حزبي داري در تجربه ي توده اي آن بود . به نوعي سوسياليسم غير مارکسيستي 

سيس راه ميانه اي ميان سوسياليزم شنفکران کمونيست از حزب توده و تأيک نمونه بريدن گروهي از رو

 . ي از يک طرف و سرمايه داري از طرف ديگر بودمارکسيست

جلال هم از اين کانال عبور کرد و به جريان بازگشت به سنت رسيد . اين افراد که به نيروي سوم شناخته 

و جلال آل احمد و شماري ديگر کوشيدند تا انديشه هاي  خامه ايانور ، از خليل ملکيشدند به پيروي 

را در فارسي ارائه کنند . برخي از اين افکار حتي از نويسندگان غربي  "وم ان سهج "توليد شده در محور 

و شماري ديگر جزء اين دسته از آثار به  يمفرانتس فانون ، امه سزر ، آلبر ممانند سارتر بود. نوشته هاي 

 ( 666 )ص . شمار مي آمد

سنت پناه آورده نمي توانست بدون جرياني که از مدرنيزاسيون افراطي و بي محتواي شاه فاصله گرفته و به 

بود . او بازگشت خود را با نقد نحله . جلال نماينده ي اين  رويکرد به روحانيت و دين کارش را ادامه دهد

غرب آغاز کرد . غرب زدگي را نوشت و مذهب اصيل را در راه حل بيماري غرب زدگي عنوان کرد . انتشار 

صورت  ژيم پهلويآن يعني ر بود که بر ضد تجدد و مظهر کتاب سرفصل جديد ي در سير کلي مبارزه

 ( 666) ص  تلقي ساواک از کتاب غرب زدگي شوراندن مردم عليه وضع موجود بود .گرفت. 
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 ام نورياستيلاي غرب واعد *

جلال را به خود جذب کرد . يک توده اي منتقد جلال گفت : جلال با نوشتن غرب زدگي آب  42خرداد 15

 ( 667) ص   . وحانيت ريختبه آسياب ر

در اين زمينه هيچ چيز گوياتر از اين سخن جلال نيست که بالا رفتن سر شيخ فضل اله نوري را بردار نشانه 

در زماني که تند ترين اتهامات از سوي . اين درست ي استيلاي غرب زدگي تصوير کرده است)غرب زدگي ( 

مني باقر مؤ مطرح شد. هامت خاصي را مي طلبيدروشن فکران به شيخ زده مي شد و دفاع از وي ش

وصف کرد و  يشخکمونيست با نقد نظر جلال در مورد شيخ فضل اله بازگشت به خويش را بازگشت به 

 . گفت شصت بلکه دويست سال ما را به عقب بر مي گرداند

حکايت همچنان باقي "حاج سيد جوادي که از اوايل دهه ي پنجاه به تفکر ديني نزديک شده بود در کتاب 

 . دفاع سخت کرد ،از نظريه ي جلال در دفاع از شيخ "است 

که به منزل بيدار در اردبيل  47. سال  به حج رفت و خسي در ميقات نوشت 43جلال دگرگون شد . سال 

 . مي رود و نماز مي خواند مي گويد آقاي بيدار ريا نيست از وقتي که به حج رفتم و برگشتم نماز مي خوانم

و اخبار مربوط به جمع آوري کتاب  غرب زدگي توسط ساواک را به ايشان به امام نامه نوشت  43اواخر سال 

داد و افزود که در کار نگارش کتاب خدمت و خيانت روشنفکران است که به روابط روحانيت و روشنفکران 

 . خواهد پرداخت

 (667واک نهايت مراقبت از وي را داشت.  )صادرحالي که س. در اسالم گيلان درگذشت  18/6/48جلال در 

 ويه دفن شد.بدر ابن با و طالقاني به جنازه اش نماز خواند

 حرف اصلي روشنفکري: حذف روحانيت *

مشروطه به عنوان شروع تجدد در ايران انتقاد کرد و بيش از همه  در کتاب خدمت وخيانت روشنفکران از 

بدليل آنکه حرف اصلي روشنفکري حذف روحانيت از صحنه بود ، نوشت : با يک نگاه سريع به نهضت 
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روشنفکري مملکت در صد سال اخير مي توان ديد که مهم ترين دسته ي روشن فکري از ميرزا آقاخان 

قسمت عمده ي متنها در گرفته تا حرف و سخن اصلي حزب توده  گري بهايياز  کرماني گرفته تا کسروي و

 ( 668ص ) مخالفت با روحانيت است . 

 ( 52همان ص ) و پيروزي را نتيجه آن مي دانست .  کيدتأ ضرورت اتحاد روشنفکران و روحانيت وي بر

است يسد  در ضمن مقاله اي به سرائيل بوو رژيم هم در کنار ا گرفت له ي فلسطين اوجکه مسأ 1342سال 

دولت حمله کرد. ساواک او را احضار ولي او سخت در مواضعش ايستادگي کرد . جلال قبلا وقتي از سفر 

روز به اسرائيل رفت و ميهمان آنها بود  نسبت  18برگشت  پا که به دعوت يونسکو رفته بودچهارماهه از ارو

شناخته شدن  رسميته ب ه آنها با نظر مساعد نگريست و خواستارليزم ويژابه برنامه ي اقتصادي آنها و سوسي

شدت گيري احساسات مذهبي اش بود که  به موازاتاسرائيل هم شد اما به مرور زمان نظرش برگشت و اين 

 ( 669ص  ) را نوشت . "چاقو کشان حرفه اي خاور ميانه  "مقاله ي 

مسير آن را به چالش جدي براي درک ملايم تر از با توجه به نفوذ وي در جريان روشنفکري مي توانست 

هاي ما گذاشت ... نه کرده  ثير را به روي تحصيلبراهني مي گويد : ... بيشترين تأدين و دينداري وادار نمايد 

نه هيچ نويسنده ي ديگر نمي توانيم اثر تلنگري را که غرب زدگي جلال به ذهنيت ما زده ناديده  و من

 ( 669ص  -12تاريخ مذکر ص  بگيريم . )

مرداد  28از  ) . پرويز پويان نيز مي گويد هيچ اديبي به اندازه ي جلال مورد استقبال روشنفکران واقع نشد

 به اين طرف ( 32

 احمد فرديد  -4

شريعت سيد کاظم عصار و( )جلال غرب زدگي را از او گرفت( مدتي شاگردي 1373-1289احمد فرديد ) 

ني بود. در دانشگاه تهران فلسفه خواند . مدتي شيفته ي صادق هدايت بود. جلسات فراواني سنگلجي و تنکاب

بر ضد هدايت با با وي داشت . در نهايت از وي بريد و به فلسفه ي اسلامي و اشراقي بازگشت. و مقاله اي 
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انديشه ضد غربي ثير گذاشت فرديد روي جلال تأ .نوشت "سقوط هدايت در چالهرز ادبيات فرانسه " عنوان

فرديد بيشتر فلسفي بود در حالي که مفهوم غرب زدگي نزد جلال آل احمد بيشتر جنبه ي فرهنگي و 

اجتماعي داشت . جلال )با اين حال( تصريح دارد که در مفهوم غرب زدگي وام دار فرديد است . فرديد کم 

ر مي گذاشت . شايد به همين دليل به ثيتأ مي نوشت و بيشتر در جلسات و گفتگو روي افراد و افکار خاصي

بود که افکار وي را در  يوي لقب فيلسوف سايه يا فيلسوف شاهي را دادند و اين به دليل تربيت شاگردان

. اين افراد عليه مدرنيسم موضع گرفتند. آنهايي که ريشه در تربيت مذهبي  عرصه هاي مختلف بسط دادند

ي ) براي مرور اجمالي به جريان بود پيوستند مثل دکتر رضا داور ييداشتند به انقلاب که مدافع سنت گرا

 (670ص شنفکران ايران و غرب مراجعه شود()فکري فرديد به کتاب رو

ليل تقارن انديشه هاي افرادي مثل داريوش آشوري که عمري پاي مکتب او بودند بعدها به د ،در مقابل

وي روي آوردند . آشوري جريان معنوي جن مال کردن انقلاب اسلامي مي ديدند به ل فرديد و برخي وجوه

هم به درد رژيم شاه مي خورد هم جمهوري اسلامي .  که فرديد و سيد حسين نصر و ... را چيزي مي دانست

وي در نقد به فرديد اظهار کرد که فرديد تا پيش از انقلاب گرايش مذهبي نداشت و پس از آن بود که روي 

 اين مدار قرار گرفت .

سال اقامت در اروپا با  20ثير غرب زدگي جلال بود پس از ترک ايران و شوري که خود زماني تحت تأآ

فراموشي اصالت بومي خود به بي بي سي گفت : .... فهم من از مسائل خيلي فرق کرده . مفهوم غرب زدگي 

. ا از رسوب هاي آن پاک کنمم خود رسالياني طول کشيد تا من بتوانايج بود ... که در دوران پيش از انقلاب ر

 ( 672 ص ) 

ي به چاپ رسانده و از شاگردان وي بوده  هاي فرديد را تحت عنوان ديدار فرهمرحوم آقاي مددپور که درس

)انجمن   "انجمن حکمت و فلسفه ي ايران  "پژوهشي اي مانند مؤسسات به اين باور است که در حقيقت 

شاهنشاهي فلسفه ( و يا مرکز ايران مطالعه ي فرهنگي در سايه ي تفکر آماده گر و معنوي استاد به تخريب 

 . استبداد کمک کردندنظام سياسي و فرهنگي 
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افراد راه ويراني نظام سلطنت را به وي با اشاره به فرديد و آل احمد و نصر و شايگان تاکيد مي کند که اين 

رو روشنفکري که مدتها با توجيه نظام مدرن ضرورت آن را مستقيم و غير مستقيم توجيه  نحوي در قلم

 ( 672ص ) .  کرده بود فراهم و مهيا کردند

پس از انقلاب گمشده ي خود را يافت  و سخت از انقلاب حمايت کرد . شاگردان فراوان از جمله  فرديد

کتاب ديدار  فرهي و فتوحات آخر الزمان  . را تربيت کرد.شهيد آويني  دکتر محمد رجبي ، دکتر مدد پور و ..

 فراهم آورده است . رومجموعه درسهاييست که آقاي مدد پ

شد ) مشابه درگيري  مواضع فرديد در ارتباط با انقلاب و ضد انقلاب آمده و در زماني هم با سروش درگير

 ه . ( که در شاگردان آنها نيز نزاع تداوم پيدا کرد داوري و سروش

نحله بخشي از مسائل پس از انقلاب به اين نزاع فکري انتساب دارد و کساني چون نراقي در عين انتساب به 

و  فرديدهر چه فحش توانست نثار  "خشت خام  "فکري ضد غرب براي خوش آمد بازار دوم خرداد در کتاب

ريشه در همين آبشخور دارد چنين است وضعيت دکتر  ملات شايگان هم به فرديدحکرد .  شاگردانش

الف است  چندان که به از بن مايه با انديشه هاي فرديد و نصر و نگرش راز گرايانه در دين مخسروش  که 

 ( 673ص ) باور و دين برايش فقط يک اخلاق است .  شريعت هم بي

ثيري در کليت انديشه دامنه ي نفوذ اندک تأ. فرديد با  علاقه مندان به گرايش ها ي غربي منتقد وي هستند

  ي اسلامي حاکم بر انقلاب نداشته بلکه پس از انقلاب به اين موج عظيم پيوسته است .

 شايگان -5

ابر فرهنگي که به مهاجم ترين وجه هستي ما را تهديد مي کند حق سکوت نداريم . روشنفکران ردر ب 

و با بازيابي  خاطره ي ازلي خود خلوت کنند "نخست با هويت فرهنگي خويش بايد  آسيايي براي حفظ

اسلام و به ويژه مذهب شيعه سرچشمه ي  ". زندطره به مقابله با تفکر غربي برخيپيغام مستور در آن خا

 اساسي خاطره ي ازلي مشترک ايرانيان است .
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ايراني )به مدت چهارده  و اسلامايران اسلامي  ،، نراقي و عنايتبراي شايگان درست مثل آل احمد، شريعتي

روشنفکران ايران و ) قرن ( چنان با يکديگر آميخته شده بود که ديگر تشخيص آن دو از هم امکان نداشت . 

 ( 227و226غرب ص 

و به سبب انزجار از هر آنچه  ... ناسيوناليست هاي جديد کشور ما که منکر اسلام و اين جنبه از تاريخ هستند

 دچار مي شوند . "اسطوره زدگي  "تاريخ باستان دراز مي کنند و به نوعي  اسلامي است دست به سوي

 ( 227صهمان  )به اين نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار چهارده قرن تمدن و تفکر ايران است . 

دارايي معنوي اصلي ايران است پس به ناچار روحانيون آگاه ترين نگهبانان آن هستند از  اگر مذهب شيعه

بنيه ي گنجينه هاي امروز طبقه اي که کم و بيش حافظ امانت پيش ماست و هنوز عليرغم ضعف  ،اين رو

 حوزه هاي علمي اسلامي قم و مشهد است . ،تفکر سنتي را زنده نگه مي دارد

در بسياري از موعظه هاي نظري پيشين خويش بازانديشي کرد او  57داريوش شايگان پس از انقلاب 

در حال از  سنتي بوده که يحسرتبار به تمدن هاي ياب آسيا در برابر غرب او دچار گرايشپذيرفت که کت

   ( 228همان ص )  ميان رفتن بوده است .

شايگان که قبلا معتقد بود : ... سير تفکر غرب در جهت بطلان تدريجي جمله معتقداتي بود که ميراث 

جوهره ي فلسفه و تمدن هاي شرقي با همتاي غربي آن معنوي تمدن هاي آسيايي را تشکيل مي دهند ... 

متفاوت است فلسفه ي غرب بر اساس تفکر عقل جاودانه و فلسفه ي شرق بر پايه ي ايمان و مکاشفه  هيکسر

تفکر آسيايي سرشت و فرجامي بکلي متفاوت داشته و سرشت آن عارفانه و غايت آن رستگاري  . استوار است

 است .

مي ارزشهاي متافيزيکي را از سوي فلاسفه ي غرب به جاي مکاشفه باعث شد که تماجانشين ساختن عقل 

شان داده : انحطاط فرهنگ ، غروب خدايان ، مرگ اساطير نفي کنند و نتيجه ي آن به چهار صورت خود را ن

 .او به پيروي از هايدگر باور داشت که نيهيليسم نتيجه ي منطقي فناوري جديد است . وط معنويت و سق
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 غرب زدگي يعني جهل نسبت به غرب . بيگانگي از خويشتن اصيل و غرب زدگي دوروي يک سکه اند 

نمي توان گفت ما فن آوري را مي پذيريم و از عواقب نابود کننده آن مي پرهيزيم . راه حل بازگشت به 

 . شرف تنها مخزن باقي مانده ي انسانيت است . معنويت فرهنگي است

 گويد : بعد از انقلاب مي

تکانهاي عميقي که انقلاب ايران چه در زمينه ي انديشه و ارزش هايي که براي ما گرامي بودند و چه در 

عادت هاي روزانه مان ايجاد کرد بايد مايه ي آن شود تا مناسبات ميان تمدن هاي گوناگون را مورد 

چنان بنگريم که گويي دو جهان مختلف  بازانديشي قرار داد و اين البته نه به آن معناست که اين تمدن ها را

اند که از ديد جغرافيايي در برابرهم قرار دارند و از ديد فرهنگي نيز قطب هاي مخالف هم را نيز مي سازند 

بايد آنها را دو کهکشان بناميم که ستارگانش همواره در هم فرو مي روند و به اين ترتيب مفهوم هايي 

ايده هايي هستند  ند که در نگاه پژوهشگر تيزبين نشاندهنده ي نا سازگاريترکيبي و نا معين پديد مي آورد

 ( 228همان ص )  . که در اساس هر کدام  آن ها وجود دارند

شايگان همچنين راه خود را از فرديد و نصر که غرب و تجدد را يکسره نفي مي کردند جدا ساخت . او از 

 زوال مي بيند و نه فتوا به طرد آن مي دهد : امروز مشکلاتانعطاف پذيري فرهنگ ها نه غرب را در حال 

. شايگان تمدن ايران و  بدل شده اند . مشکلات ما نيز هستندغرب تنها به غرب مربوط نيست به سياره 

تمدن هاي آسيايي ديگر را در چند قرن اخير چنين مي بيند که از تاريخ مرخصي گرفته اند و اينک دچار 

 . )اسکيزوفرني( فرهنگي شده اندنوعي روان پارگي 

ي ) آتاويسم ( دست و پا گير آن ، در عکس العمل هاي دفاعي آن در گرفتگي گاگونجهان اسلام در ني مشکل

هاي فکري آن و بيش از همه در اين ادعاي واهي نهفته است که براي تمامي مسائل جهان پاسخ هاي حاضر 

 ( 229ص  همان ) ارزشها را ياد بگيريم .  بودنمقداري درک مبني ما بايد مقداري فروتني ،  و آماده دارد . 

همان گونه که يک آيينه ي شکسته واقعيت را پاره پاره مي کند و دريافت درست را ناممکن مي سازد ، 

 . جهان بيني هاي ناجور روشنفکران ايراني و آسيايي مهمترين مانع پيروي از تنگناي کنوني است
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کران اين است که نوعي خود آگاهي به دست آورند و شناسايي بنيادهاي واقعي تفکر وظيفه ي اصلي روشنف

 . غربي را آغاز کنند

ده سال بعد به يک انتقاد نظري از  شايگان که ستايش خويش را از جنبه ي معنوي انقلاب ايران بيان کند .

مطهري  ،طباطبائي يون ) علامهخود پرداخت و پذيرفت که به علت سر و کار داشتن با جمع اندکي از روحان

از اسلام و  ي، سيد ابولحسن رفيعي قزويني و الهي قمشه اي ( تصويري آرمان، سيد جلال الدين آشتياني

 . در ذهن داشتهروحانيون 

که همان جهان بيني اسطوره پرداز ) ،جوهر يا ذات ،او به دنبال اين بود : از راه يک متافيزيک غير تاريخي

 ( 231همان ص  ) پيوند زند . لم عقلاني و ژرف انديش غربرا با عا است( شرقي

او هانري کربن را مردي که دلداده ي تفکر عرفاني بود نمونه ي متفکري مي داند که توانست با زدن پلي 

 . غرب اين سفر را انجام دهد 20قرن  ايدگره ميان سهروردي قرن دوازدهم ميلادي با

گر هيچ نوع خويشتني يا خود شناسي ناب شرق امکان ندارد زيرا روند پويا و آيا حقيقت اين نيست که دي

مداوم حوادث تاريخي ، برخوردهاي فرهنگي و وام گيري هاي فکري ، شناسايي خويشتن خويش را دگرگون 

 (231 همان ص) کرده است و خواهد کرد ؟

 15ه ي سن لوئي در تهران تولد ( پدري آذري مادر گرجي تحصيل در مدرس 1313داريوش شايگان ) 

رشته   1333به  ژنو رفت  سالگي به انگلستان رفت تحصيلات دبيرستاني در کالج بادينگهام  پس از ديپلم 

 ي پزشکي اما زود تغيير رشته داد و به تحصيل فلسفه و علوم سياسي پرداخت .

تدريس به  دانشگاه تهراندر ن شده و وارد ايرا 41در سال . پس از شش ساليادگيري زبان سانسکريت

کربن به مطالعه ي خود آنجا با راهنمايي دوباره بازگشت و به سوربن رفت در  1344 پرداخت.در سانسکريت

درباره ي آيين هندو و تصوف ادامه داد . تحصيل در سوربن از جمله گرفتن درجه ي فوق ليسانس و دکترا 
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هندو و صوفيگري به در مطالعات هندي و فلسفه تطبيق بود . که با نوشتن رساله اي به نام روابط آيين 

 روايت مجمع البصرين اثر دارالشکوه به نتيجه رسيد .

، اسطوره پس از بازگشت به ايران سيد حسين نصر او را به دانشگاه تهران کشاند تا در آنجا دانشياري 

عمومي  فلسفه ي تطبيق را نخست در گروه فلسفه  و سپس در گروه زبان شناسي شناسي ، عنصر شناسي و 

. پس از تداوم يافت  1359تا  1341. وابستگي به دانشگاه تهران از  و زبان هاي باستاني به عهده گيرد

انقلاب از مقام خود دست کشيد . به فرانسه رفت و در آن جا مدتي بنگاه پژوهش هاي اسماعيلي را 

 او به زبان هاي فرانسه و انگليسي و آلمان آشناست . .تي کرد. سپس به ايران بازگشتسرپرس

و توانست دانشوران چون رضا علوي، داريوش  را بنيان گذاري " مرکز ايران مطالعه ي فرهنگ ما "او 

، شاهرخ مسکوب و شماري ديگر را گرد آورد . هدف آشوري، مير شمس الدين اديب سلطاني، رضا داوري

 آشنا ساختن ايرانيان با تمدن هاي شرقي ) چين ، ژاپن ، هند ، مصر ( 

هندي بود که کتاب آسيا در برابر غرب را نوشت . او سالها شاگرد هانري کربن  –با علائق به تفکرات سنتي 

به نام  يببود . با مراوداتي که با علامه طباطبائي و استاد آشتياني با انديشه هاي فلسفي ايران آشنا شد . کتا

 .نوشت هانري کربن 

نوشت  که مباني فکري انديشه ي سنت گرايي شرق را در برابر  1365را در سال  "آسيا در برابر غرب"کتاب 

بسياري از روشنفکران منتقد غرب باشد ارائه کرد . وي سرگرداني  پسندغرب در قالبي نو که مي توانست 

) تهران " بتهاي ذهني و خاطره ي ازلي"اقوام شرقي ميان دو فرهنگ متفاوت سنتي و مدرن را در کتاب 

 . ( شرح کرده است 1355

گرديد .  سيسفلسفي تأ –عه ي فرهنگ ها توسط  شايگان و در امتداد همان جريان فکري مرکز ايران مطال

نيادين تفکر غرب راه حل را شايگان تا انقلاب اسلامي ايران همان باورهاي نصر و کربن را داشت و با نقد ب

 ت و عرفان و مکاشفه ي شرقي مي دانست .معنوي
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از محکوم کردن يکپارچه تجدد غرب دست کشيد و تمدن  ،اما پس از انقلاب و با تاکيد بر تجربه هاي آن

ن مجموعه اي ستاره دانست که در درون يک کهکشان قرار داشته و در هم فرو مي روند هاي مختلف را چو

 زايش هاي جديد پديد مي آورند . و

شايگان به رغم ستايش مقطعي از انقلاب ايران به تدريج از اين نکته سخن گفت که به دليل ارتباط با 

و آشتياني ، تصويري آرماني از روحانيت محافل محدود روحاني مانند علامه طباطبائي ، مطهري ، رفيعي 

 روشنفکران ايران و غرب ( ) داشته است .

کيد دارد که انديشه اي که آنچه خود داشت را ترويج مي کرد رنگ سياهي به خود گرفت و به يک شايگان تأ

 انقلاب مذهبي چيست و افسون زدگي جديدانقلاب ديني در ايران منجر شد ) بنگريد به دو کتاب وي 

 (1380تهران 

  نراقي*

ثير همان جريان جهاني بازگشت به خويش و شکل گيري تئوريستين هاي حرکت ضد غرب تحت تأاز ديگر 

ليف کتاب يکي هم احسان نراقي بود که با تأ ،خاص هايدگري آن در داخل آن هم در حلقه ي دکتر فرديد

ک رساند . وي به رغم به اين گرايش کم "غربت غرب "و  "آنچه خود داشت"و  "طمع خام  "هايي مانند

در جهات فکري ديگر و هم ثر از برخي از ابعاد فکري دکتر فرديد بود اما هم به لحاظ تفاوت آنکه سخت متأ

و عجبي که داشت کوشيد خود را محور نگرش ضد تجدد و غربگرايي با تفسير خاص خود نشان دهد  با تکبر

ي فلسفه بود که گرايش احياي سنت فلسفه اسلام را در ايران دنبال و محور فعاليت فلسفي انجمن شاهنشاه

مي کرد و در اين زمينه آثار و متون کهن فلسفي را نشر مي داد. به دليل حضور دکتر نصر در دانشگاه 

تند و در عرصه ي ريان پيوسج ي از اساتيد و دانشجويان به اينصنعتي شريف در اين دانشگاه نيز شمار

سسه ي تحقيقات علوم اجتماعي که نراقي آن را پايه گذاري کرده بود روي ديگر همين ي مؤمباحث اجتماع

سکه بود . تلاش رژيم پهلوي براي توجيه مجدد به سنت ها بر اساس همين نگرش گرچه بي پايه و بنياد بود 

اله و س 2500در قالب طرح ها ي مختلفي دنبال مي شد شکل منحط ملي اين جريان در قالب جشن هاي 
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سيس دانشگاه بزرگ اسلامي در مشهد بود ايجاد انجمن ياد شده و نيز طرح تأشکل مذهبي آن در قالب 

 ن در تب و تاب انقلاب را) زماني که ايکاري که از عوامل فکري آن يکي هم سيد حسين نصر بود 

 ( 674) ص  (ن نصر تازه به رياست دفتر فرح رسيده بوديمي سوخت سيد حس

  بازگشت به خويش شريعتي و-6

شريعتي نيز با طرح نظريه ي بازگشت به خويش به نوعي در امتداد اين جريان نيز قرار داشت .شريعتي در 

 . مطرح کرده باشنداين نظريه اي نيست که مذهبي ها خويش با اشاره به اين که  طرح نظريه ي بازگشت به

راحان اين نظريه در رهبري جنبش طبه عنوان  س فانون، کاتب ياسين و جلال آل احمد، فرانتسزر امهبه 

علمي اين سخن را بر مبناي نظريه هايدگر راجع به من يا ضد استعماري اشاره کرده است.در پايه 

چند صد ساله را  يو فرهنگ و سنت هاي که تاريخ  "من"بلکه  "مجازي"قرار مي دهد نه من  اگزيستانس

  گرا مقايسه کرده يکي را بي فرهن يو ايران ييه يک آفريقا. وي از توجه غربي ها ک در خود جاي دارد

ه کردن گذشته ماست و به حرکتي در غرب اشاره مي کند که در صدد زندو ديگري را فرهنگ ساز  مي دانند

بازگشت را ارتجاع مي  است و اين قبيلبي خبرفرهنگ خودي شيفته غرب انتقاد مي کند که از  به روشنفکر

 . داند

ادبيات هزار سال ،  ما خويشتني است که دانشگاه هاي هزار سال اخير ما آن خويشتن فرهنگيمي دانيم 

ر سال اخير ما، افتخارات و تمدن و نبوغ و استعدادهاي گوناگون نظامي، رياضي، علمي، اخير ما، علم هزا

در جهان بزرگ ر سال يا هزار و صد سال اخير به صورت يک فرهنگ ، ادبي و عرفاني ما در اين هزانجومي

 جلوه کرده است....

ممزوج کردن تشيع با آن و حتي دفاع از سياست  ،در جاي ديگر و آثار ديگر روي هويت و فرهنگ ايران

کيد مي کند در نامه چهل صفحه اي خود به ساواک تأ فرهنگي دولت در اين زمينه ) شايد از روي مصلحت (

له تبليغ صحيح و احياي يص اعليحضرت کاملا به مسأه شخص شخ: اين نشان دهنده اين امر مهم است ک

 ( 675)ص  . توجه خاصي دارند مرامي روح ايرانيت و جلوگيري از هرگونه آلودگي فکري و 
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خود را  و هنرو نادر پور را که هر يک با انگيزه مشخص و مادي دانش  يآيت اله خامنه اي : امثال نصر، نراق

در اختيار رژيم حاکم قرار داده بودند نمي توان در شمار جريان هاي سياسي مذهبي آورد اين يک جريان 

نبود يک بنگاه تبليغاتي براي رژيم از نوع خاصي بود..همچنان که الحاق کسي مثل شريعتي به آنها به استناد 

 ( 676) ص  . از انصاف و دقت نظر است کلي مشترک دور قدرنامه اي که در زندان نوشته و به اتکا يک 

 علائق مذهبي در خاندان پهلوي و رواج تشيع شاهانه -7

 : رژيم پهلوي نسبت به مسايل مذهبيارثي علت علايق هر چند صوري و  چهار

ين منهاي تد)گرچه خو گرفته بودند به طور نسبي خاندان پهلوي به نوعي مذهب گرايي سنتي  -1

 واقعي(

مذهبي اين رژيم به حساب مي آمد تا  –سياست مکر و فريب از ارکان سياست هاي فرهنگي  -2

 . ملت مذهبي را جذب کند

فوائد زيادي براي رژيم که عامل کاپيتاليسم نيز دين عامل مهمي در برابر تبليغات کمونيستي و  -3

اري اقامه جماعت ب توده رژيم دستور اجراي اجبو خطر حز 32مرداد  28داشت، لذا بعد از  بود

 . را در مدارس دولتي داد

نظر بود.شاه سايه خدا  آن سنت گرايي نوع خاصي از مذهب و بيشتر در شکل شاهنشاهي مد -4

تا تلاش کرده  ،تالي پيامبريامام، پادشاهي  "نه "مفهوم واحد ايران و شيعه، شهربانو مادر

  . دشيعي ايران پديد آور م سياسي اسلامتفاهمي ميان مفاهيم سياسي از يک سو و مفاهي

 ( 676) ص 

 : يکي از مهمترين مظاهر اين سياست مذهبي بود 50سيس سپاه دين در سال تأ

بزرگداشت شعائر اسلام و ترويج احکام دين و حفظ معنويت جامعه پيوسته مورد توجه خاص  نظر به اينکه"

ما بوده است و معتقديم که جامعه ايران بايد در زمينه هاي مادي و معنوي هماهنگ پيشرفت کند.به موجب 

و علوم و موردي که در رشته هاي ديني  ،اين فرمان مقرر مي داريم سپاه دين از مشمولان خدمت وظيفه
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و وليت اجراي اين فرمان ئمعارف اسلامي تحصيل کرده اند تشکيل شود و به اجراي وظايف خود بپردازند مس

 ( 678)ص  . اداره سپاه دين به عهده سازمان اوقاف خواهد بود

که محمد رضا  است مي کنند مثل آن اظهار اسلاميت صدام و امثالشامام خميني : اين اظهار اسلاميت که 

کن لکن مسلمان بدتر از کافر ل . کرد من احتمال مي دهم که محمد رضا در باطن ذاتش مسلمان باشدمي 

  . داشته باشد شنسبت به صدام اين احتمال را نمي دهم که بر حسب ذاتش به اسلام گراي

 (  278، ص 14صحيفه امام، ج )
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